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چه  علوم  میان  در  و  چیست  انسانی  علوم  اینکه 
حداقل  که  است  بحثی  دارد،  و  داشته  جایگاهی 
اندیشمندان  ذهن  رنسانس،  از  پس  دورۀ  طول  در 
خود  به  را  علوم  از  دسته  این  مختلف  رشته های 
منعطف کرده است. در این نوشتار به بررسی گذرای 
مسلمان  اندیشمندان  اندیشۀ  در  انسانی  علوم  مفهوم 

پرداخت. و متفکرین مغرب زمین خواهیم 
علوم  تمایز  به  که  کسی  نخستین  دانست  باید 
 -384( ارسطو  کرد،  التفات  علوم  دیگر  از  انسانی 
رسالۀ  در  او  است.  باستان  یونان  فیلسوف  322 ق.م( 
اخلاقی،  دستۀ  سه  به  را  قضایا  تمامی  »طوبیقا« 
دستۀ  سه  به  را  علوم   تمامی  و  منطقی  و  طبیعی 
شعری  حکمت  و  عملی  حکمت  نظری،  حکمت  کلی 
بحث های  توانست  کار  این  با  ارسطو  نمود.  تقسیم 
از  اخلاقی  مباحث  و  اخلاق  قالب  در  را  انسانی  علوم 

علوم طبیعی جدا کند.
در  اروپا  علاوه بر  ارسطویی  تقسیم بندی  این 
پذیرفته شد  نیز  مسلمان  متفکرین  نزد  و  مشرق زمین 
مهم ترین  جدید  قرون  از  پیش  تا  گفت  می توان  و 
علوم  دیگر  از  انسانی  علوم  تمایز  وجه  و  تقسیم بندی 
در  متفکران  اندیشۀ  در  همواره  و  می رفت  به شمار 
عملی  حکمت  و  انسانی  علوم  مدرن،  از  پیش  جهان 

با هم داشته اند. رابطه ای تنگاتنگ و نزدیکی 

به  اومانیستی  نگاه های  و  رنسانس  بروز نهضت  با 
نگرش های  و  انسانی  علوم  مربوط به  مباحث  انسان، 
به آن دچار تغییراتی اساسی گردید و رشد و پیشرفت 
شد  موجب  غرب  جهان  در  تجربی  علوم  حیرت انگیز 
راه  تنها  که  آید  به وجود  تصور  این  جدید  قرون  در 
پیشرفت علوم انسانی از مسیر روش های علم تجربی 
او  پیرامون  علوم  و  انسان  به  مادی  کاملًا  نگرش  و 

می گذرد.
نوزدهم  قرن  تا  رنسانس  آغاز  بازۀ  در  همچنین 
آنکه  بدون  کانت  تا  ماکیاولی  فاصل  حد  در  میلادی 
و  انسانی  علوم  بر  دال  خاصی  و  کلیدی  اصطلاح 
بسیاری  مبانی  گردد،  ارائه  آن  از  جدیدی  طبقه بندی 
تجربه پذیری،  مانند  جدید  انسانی  علوم  مفاهیم  از 
دموکراسی  و  عقلانیت  استقلال،  برابری،  آزادی، 
از  بیش  که  خود  سنتی  دورۀ  مبانی  از  و  آمد  به وجود 
فاصله ای  بود،  مسیحیت  مذهب  به  وابسته  چیز  هر 

گرفت. عمیق 
نو  قالبی  در  را  مفاهیم  این  توانست  که  کسی  اما 
مشخص  علوم  میان  در  را  آن ها  جایگاه  و  ریزد  فرو 
و  متفکر  ۱8۵۷م(   -۱۷98( کنت  اگوست  سازد، 
نوزدهم  قرن  آغاز  در  فرانسوی  اجتماعی  اندیشمند 
میلادی بود. اهمیت مباحث کنت دربارۀ علوم انسانی 
شخصی  دومین  او  گفت  می توان  که  بدانجاست  تا 
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در  جدیدی  تقسیم بندی  به  ارسطو  از  پس  که  است 
میان علوم همت گماشت. او علوم را بر حسب کلیت 
طبقه بندی  متصاعد  پیچیدگی  و  تفصیل  و  متنازل 
کرده که از اعم شروع شده و به اخص ختم می شود.
کلی  دستۀ  شش  به  علوم  کنت  نگرش  بر اساس 
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علوم  دربارۀ  کنت  جانب  از  ارائه شده  تقسیم بندی 
با تقسیم بندی ارسطو و تقسیم بندی های پیش از خود 
سیاست  دانش  به جای  او  زیرا  داشت؛  اساسی  فرقی 
مدن ارسطویی دانشی به نام جامعه شناسی را به وجود 
آورد و از آن به »ملکۀ علوم« تعبیر کرد که موضوع 
مورد بررسی آن آشکارا پیچیده تر از سایر علوم است. 
و  نو  نگاهی  کرد  تلاش  طریق  این  از  او  حقیقت  در 
)دیلینی،  آورد.  به وجود  انسان  پیرامون  به علوم  جدید 

)۵2 ،۱38۷
انسانی را  آنکه تصمیم داشت علوم  کنت به دلیل 
مستقل از بحث ها و مقولاتی چون دین و اخلاق ارائه 
دهد، این نظر را ارائه کرد که دوران دانش بشر به سه 
فلسفی،  و  مابعدالطبیعی  دینی،  و  الهیاتی  کلی  دورۀ 
در  اینکه  بیان  با  او  می شود.  تقسیم  تجربی  و  علمی 
وجود  مابعدالطبیعی  و  الهیاتی  دوره های  در  و  گذشته 
پدیده به خداوند یا مبانی فلسفی چون علت و معلول 
جدید  تفکر  در  را  نگرش  این  می شد،  داده  نسبت 
دورۀ  در  که  شد  قائل  نظر  این  به  و  کرد  نقد  انسان 
خواه  و  انسانی  خواه  پدیده ای  هر  بایست  جدید  علم 
از  اثبات واقعیت و وجود حقیقی خویش  طبیعی برای 
نگاه  در  در حقیقت  بگذرد.  بشر  تجربۀ  محک  و  معیار 
او در دورۀ مدرن اسِناد وجود پدیده ها به ارادۀ الهی یا 
مورد  پدیده هایی  تنها  و  نیست  کارساز  فلسفی  توجیه 
پذیرش عقل بشر قرار می گیرند و علم تلقی می شوند 
دقیق،  یقینی،  سودمندی،  واقعی،  ویژگی  شش  که 

ارگانیک و نسبی داشته باشند. )خندان، ۱388، 63(
سلسله مراتب  در خصوص  کنت  نظریۀ  دانست  باید 
است.  مرتبط  سه گانه  مراحل  قانون  این  با  علوم 

از  مراحل  بشر  نوع  که  همچنان  کنت  نگاه  در 
دستاوردهای  تکیه بر  با  را  پیشرفت  پیش تعیین شدۀ 
علمی  دانش  می گذارد،  پشت سر  موفقیت  با  پیشینیان 
کنت  می کند.  پیشرفت  مشابه  مراحل  از  عبور  با  نیز 
معتقد بود که علوم ساده، سریع تر تکامل می یابند. او 
علوم را بسته به توانایی شان برای وضع کردن قوانین، 
می دانست.  ساده تر  را  طبیعی  علوم  کنت  کرد.  مرتب 
جایگاه  در  سلسله مراتب  این  در  که  علومی  درنتیجه، 
ریاضیات  همچنین  پیچیده ترند.  دارند،  قرار  بالاتری 
این  زیرا  داشت؛  قرار  او  نگاه  از  پایینی  مرتبۀ  در  هم 
کارهای  پایۀ  باید  که  است  دانش  از  حوزه ای  علم 
علمی باشد. علومی که در این ساختار از سلسله مراتب 
عبارت اند  ترتیب  به  دارند،  قرار  ریاضیات  از  بالاتری 
)فیزیولوژی(  زیست شناسی  فیزیک،  اخترشناسی،  از: 
از  مرحله  هر  جامعه شناسی.  بالاتر  همه  از  و  شیمی 
پیچیده تر  سازمان دهی  نشان دهندۀ  علم،  پیشرفت 
موضوع آن علم است. از اتم ها )فیزیک( تا مولکول ها 
ارگانیسم ها  تشکیل دهندۀ  بافت های  )شیمی(، 
)جامعه شناسی(  انسانی  گروه های  و  )زیست شناسی( 
جامعه.  تشکیل  تا  انسانی  ارگانیسم  متقابل  ارتباط  و 
نوع  این  با  کنت  درحقیقت   )۵3  ،۱38۷ )دیلینی، 
از  را در جایگاهی کاملًا مستقل  انسانی  نگرش علوم 

نمود. بقیۀ علوم عرضه 
بدانجاست  تا  انسانی  علوم  به  کنت  نگرش  تأثیر   
علوم  از  او  از  پس  که  دیگری  تعریف های  در  که 
از  آمده  به وجود  عوامل  و  مفاهیم  بر  شده،  انسانی 
علوم  تعریف  در  فروند  چنانکه  دارد.  تکیه  او  جانب 

می گوید: انسانی 
تحقیق  موضوع  که  است  معارفی  انسانی  »علوم   
فعالیت هایی  یعنی  بشر  مختلف  فعالیت های  آن ها 
نیز  و  یکدیگر  با  بشر  افراد  روابط  متضمن  که  است 
آثار و نهادها و مناسبات ناشی از این هاست.« )فروند، 

)3 ،۱362
این گونه تعریف می کند: را  نیز آن  محققی دیگر 

»علوم انسانی به مجموعه علومی اطلاق می شود 
رفتار  گفتار،  نوشتار،  با  مرتبط  امور  مطالعۀ  به  که 
دیگر  به عبارت  و  می پردازد  انسان  روان  و  اجتماعی 
ذهن،  آیینۀ  در  انسان  به  ناظر  معرفت  انسانی  علوم 
مصنوع  اجتماعی  ساختارهای  و  نهادها  و  رفتار  زبان، 

است.« )آریایی نیا، ۱388: 2(

علوم  به  کنت  نگاه  و  تفاصیل  این  به  توجه  با 
دلیل  بشری  تجربۀ  فقط  او،  معیارهای  و  انسانی 
و  مباحث  از  بسیاری  ترتیب  بدین  و  است  علم  اثبات 

باورهای انسان از دایرۀ علوم خارج می شود.
حال باید دید تفاوت این نوع نگاه با نگاه متفکران 

گذشتۀ ایران در کجا بوده است:
جایگاه علوم انسانی در ایران پیش از دورۀ 

مدرن
دربارۀ  علمی  مباحث  عمدۀ  مدرن  عصر  از  پیش  تا 
چیز  هر  از  بیش  ایران  در  انسانی  جامعۀ  و  انسان 
بود.  وابسته  اخلاقی  و  کلامی  عقیدتی،  مباحث  به 
نزد  علوم  تقسیم بندیی های  در  حتی  دلیل  همین  به 
مسلمان  اندیشمندان  کل  به طور  و  ایرانی  عالمان 
سنتی شاخه های مختلف علوم انسانی در ذیل مباحث 
مربوط به حکمت عملی قرار گرفته که شامل اخلاق، 
دینی  علوم  برخی  قالب  در  یا  می شود  منزل  تدبیر 

مانند فقه و کلام مورد بحث واقع شده است.
ذکر این نکته ضروری است که در میان مسلمین 
همواره مفهوم و معنای معینی از علم وجود داشته که 
مردم  فنی  مسائل  پاسخگوی  فقط  علم  آن  بر اساس 
متافیزیکی  و  معنوی  روحانی،  جنبه های  بلکه  نبوده؛ 
بسیار  و  بارز  ویژگی های  از  یکی  است.  داشته  نیز 
معنویت  به  توجه  اسلامی،  تمدن  دورۀ  علوم  مهم 
جهان  این  اینکه  و  است  کلمه  وسیع  بسیار  به معنای 
گذراست.  و  موقت  جهانی  بلکه  نیست؛  واقعیت  کل 

)دفتری، ۱3۷9: 46(
اندیشمندان  دیدگاه  از  دانست  باید  همچنین 
اشیا  اسلامی، علوم حقیقی علومی هستند که ماهیت 
تنها  و  می کند  جست وجو  آن ها  الهی  مبدأ  درقبال  را 
واقعی  علم  و  درست  شناخت  که  است  راه  این  از 
گوناگون  دانش های  آن ها  زیرا  آمد؛  خواهد  به دست 
تقرب  هدف  با  و  خداوند  حقانیت  اثبات  جهت  در  را 
از  و  می گرفتند  به کار  مطلق  حقیقت  به  نزدیکی  و 
اعتقاد  با  علمی  دانش  اسلام  جهان  در  روی  همین 
وحدت  متافیزیکی  جهان بینی  براساس  همواره  دینی، 
می یافت و این دو نمی توانست جدا از هم تلقی گردد. 

)خزائیلی، ۱39۵: 30(
»میراث  در  روزنتال  فرانس  دلیل  همین  به 
دنیای  در  علم  که  نموده  تأکید  اسلام«  کلاسیک 
این  دینی  و  فرهنگی  جغرافیای  براساس  اسلام، 

زبان  به  و  است  آن  مختص  و  گرفته  سرزمین شکل 
برای  که  نموده  تأکید  او  نمی شود.  ترجمه  دیگری 
 »Knowledge« اصطلاح  از  باید  اسلام  در  علم 
از  را  آن  ترتیب  بدین  تا  کرد  استفاده  دانش  به معنای 
مفهوم »Science« در معنای کنونی اش به مفهوم 
مفهوم  زیرا  بسازیم؛  متمایز  غربی  جدید  تجربی  علم 
به  را  آگاهی  و  دانایی  از  گسترده تری  مفهوم  دانش 
دانست  باید  همچنین  می کند.  بازگو  تجربی  علوم 
نبوده  به علوم تجربی محدود  اسلام هیچ گاه  در  علم 
و  برنداشته  گام  نیز  »تجربی شدن«  راه  در  حتی  و 
گسترۀ فراخ تری را دربرگرفته است. )روزنتال، ۱386: 

)2۵
انسانی  علوم  از  برداشت  نوع  این  شک  بدون 
تقسیم بندی  و  فلسفه  از  تأثیر پذیرفتن  علاوه بر 
دینی  معارف  تحت تأثیر  زیادی  حد  تا  ارسطویی 
فرهنگ  در  انسانی  علوم  دلیل  همین  به  داشت.  قرار 
داشته  تجربی  روشی  نمی توانست  هرگز  اسلامی 
علمی  جنبۀ  در  سکولار  تفکر  نفی  همچنین  باشد. 
اندیشۀ  در  اخلاقی  و  دینی  آموزه های  وسیع  نفوذ  و 
عالمان مسلمان سبب آن شد که بسیاری از مفاهیمی 
که اروپای جدید در قرون هیجده و نوزدهم میلادی 
اسلامی  تفکر  رایج  اندیشۀ  در  یافت،  دست  آن ها  به 
علوم  دلیل  همین  به  قطعاً  و  باشد  نداشته  جایگاهی 
در  رشد  امکان  غربی  تجربی  کاملًا  روش  با  انسانی 
تا  حتی  آنکه  جالب  نداشت.  را  اسلامی  تمدن  فضای 
زمان جدید نیز این رویکرد، در میان محصلان علوم 
قدیمی ایرانی ادامه پیدا کرده بود. چنان که ملا هادی 
سبزواری حکیم پرآوازه و فیلسوف دورۀ قاجاریه عمل 
حکمای  علمیۀ  براهین  و  قانون  مخالف  را  عکاسی 
برداشتند،  را  او  خود  عکس  وقتی  و  می دانست  سلف 
انگشت حیرت به دندان گرفت. )آدمیت، ۱340: ۷2(

مسلمان  اندیشمندان  که  دانست  باید  علاوه بر این 
در طبقه بندی خود از علوم هرگز مانند نگرش مدرن، 
علوم طبیعی را از علوم الهی جدا نمی کردند و مبنای 
جداساختن  براساس  هرگز  علوم  از  آن ها  تقسیم بندی 
علوم طبیعی از علوم مربوط به انسان نبوده است. به 
به  آن ها  میان  در  تجربی نگری  امکان  دلیل  همین 
دلیل وجود مباحث معنوی و دینی وجود نداشته است.
بزرگ  فارابی )260-339ه.ق( متفکر  برای مثال   
ایرانی به عنوان اولین شخصی که به طبقه بندی علوم 
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در جهان اسلام توجه کرد، با نگاه خاص فلسفی خود 
پنج  به  را  علوم  »احصاءالعلوم«،  معروفش  کتاب  در 
دستۀ کلی علم زبان، علم منطق، علم ریاضیات، علم 
طبیعی و الهی و علم مدنی و فقه و کلام طبقه بندی 

کرده است.
فارابی با این تقسیم بندی، علوم طبیعی و الهی را 
تفاوت که در علوم  این  با  دانسته است.  از یک سنخ 
واجب الوجود  یا  مطلق  وجود  به  موجودات  طبیعی 
واجب الوجود  خودِ  الهی  علوم  در  و  می شوند  متصل 
 )۷۵-۷۷  :۱999 )فارابی،  می گیرد.  قرار  توجه  مورد 
مابعدالطبیعه  علم  فارابی  که  دانست  باید  همچنین 
فضیلت  در  و  دانسته  علوم  بالاترین  را  الهی  علم  یا 
نتیجه  لحاظ موضوع،  از  این علم  اشاره کرده که  آن 
درحقیقت   )3 )همان،  است.  شریف  برهان ها  و 
نگاه  می توان  به خوبی  فارابی  تقسیم بندی  در 
را  مسلمان  بزرگ  اندیشمندان  از  یکی  مابعدالطبیعی 

به جایگاه علوم طبیعی و علوم الهی پی برد.
تجربی  علوم  جایگاه  به  توجه  برای  همچنین 
گروه  به  است  کافی  الهی  علوم  با  آن ها  رابطۀ  و 
علوم  که  بیندازیم  نگاهی  اخوان الصفا  تقسیم بندی 
علوم  و  شرعی  علوم  ریاضی،  علوم  بخش  سه  به  را 
فلسفی حقیقی تقسیم می کردند. آن ها در تقسیم بندی 
خود دربارۀ علوم فلسفی حقیقی، این علوم را به پنج 
و  نفسانی  علم  منطقیات، طبیعیات،  ریاضیات،  قسمت 
طور  همان  کردند.  تقسیم بندی  الهی  علم  و  عقلانی 
علوم  تفکیک  به  فارابی  مانند  نیز  آن ها  پیداست  که 
و  نشدند  قائل  ریاضی  حتی  و  طبیعی  علوم  از  الهی 
مطالعه  حقیقی  فلسفی  علوم  گروه  یک  در  را  همه 

کردند. )اخوان الصفا، ۱34۷ق، ج۱، 208-202(
از  یکی  به عنوان  نیز  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
علوم  »رسالۀ الاشراف«  در  تاریخ  مهم  اندیشمندان 
حکمت  مجموعۀ  در  هم  کنار  در  را  الهی  و  طبیعی 
راه  در  نیز  او  لحاظ  این  از  و  است  داده  جای  نظری 
خواجه  آنکه  جالب  است.  نهاده  گام  خود  گذشتگان 
علی رغم آنکه در »اخلاق ناصری« دست به ابتکاری 
زده و علوم را با توجه به سلسله مراتب تحصیل سعادت 
بدنی  علم سعادت  نفسانی،  علم سعادت  به سه دستۀ 
در  هم  باز  نموده،  تقسیم بندی  مدنی  سعادت  علم  و 
در  را  طبیعی  علم  نفسانی  سعادت  علم  تقسیم بندی 
و  داده  قرار  الهی  علم  و  اخلاق  و  تهذیب  علم  کنار 

سیاق  این  بر  »تعلیم  که  دانسته  آن  را  کار  این  وجه 
حاصل  به زودی  جهان  دو  هر  در  ایمن  نفع  تا  باید 

آید.« )طوسی، ۱369: ۱۵4(
علوم  که  گرفت  نتیجه  می توان  ترتیب  بدین 
انسانی تا پیش از دورۀ مدرن در ایران همواره در بند 
سیطرۀ  دلیل  به  هرگز  و  بود  دینی  و  اخلاقی  مباحث 
مستقل  شکلی  به  را  خود  نمی خواست  شریعت  کامل 

نماید. عرضه 
عقاید  و  اسلامی  شریعت  اصول  ازاین رو 
هویتی  استقلال  موانع  از  یکی  فلسفی  مابعدالطبیعۀ 
علوم انسانی در ایران از دیگر مفاهیم رایج مانند دین 
نمی توان  صریح  به طور  که  هرچند  بوده اند.  اخلاق  و 
اسلام  عالم  در  اگر  غرب  تجربی  انقلاب  که  گفت 
به وجود می آمد، چه نتیجه ای را دربرداشت و آیا علوم 

انسانی را هم تحت تأثیر قرار می داد یا نه.
بدان  کمتر  حال  به  تا  که  دیگری  مهم  نکتۀ 
پرداخته شده، این است که در جریان نهضت ترجمه 
کتب  و  منابع  از  بسیاری  اسلامی  نخستین  دورۀ 
نشد.  ترجمه  به عربی  نیز  باستان  یونان  انسان گرایانۀ 
علوم  حوزۀ  در  آثاری  به جز  گفت  می توان  چنانکه 
طبیعی و تا حدودی مباحث فلسفی، ترجمۀ خاصی در 
آثار مربوط به تفکر اومانیستی یونان و روم باستان در 
ترجمۀ  نهضت  تاریخ  در  ترجمه شده  لیست کتاب های 

به چشم نمی خورد. اسلامی 
نهضت  افول  دربارۀ  که  آنگاه  گوتاس  دیمیتری   
دراین باره  می گوید،  سخن  اسلام  جهان  در  ترجمه 

آورده است:
فقط  را  ترجمه  نهضت  خاموشی  اصلی  »سبب   
می توان عرضه نشدن مطالب تازه دانست. عرضه نشدن 
دینی  غیر  کتاب  که  نبود  معنا  بدین  تازه  مطالب 
بدین  بلکه  نداشت؛  وجود  ترجمه  برای  دیگر  یونانی 
ملاحظات  به  که  دیگری  یونانی  کتاب  که  بود  معنا 
مربوط  دانشمندان  و  عالمان  و  بانیان  خواسته های  و 
شود، وجود نداشت. در بیشتر رشته های علمی، متون 
شده  شرح  و  ترجمه  مطالعه،  پیش  مدت ها  از  اصلی 
بود. در نتیجه همۀ رشته ها به سطحی بالاتر از سطوح 

آثار ترجمه شده رسیده بود.« )گوتاس، ۱380: ۱89(
گزینشی  چه  با  که  می آید  پیش  سئوال  این  حال 
بدیهی  دیگر  عبارت  به  می شد؟  ترجمه  کتاب ها  این 
و  نشد  ترجمه  عربی  به  غربی  کتب  تمامی  که  است 

ماند.  باقی  غربیان  کتابخانه های  در  آن ها  از  بسیاری 
اما آیا علت ترجمه نشدن این کتاب ها سطح پایین بودن 
از  او  یا برخلاف نظر گوتاس اشخاصی که  بود  آن ها 
آن ها به نام بانیان این ترجمه ها نام برده، با توجه به 
برای  از ترجمۀ آن ها خودداری می کردند؟  تفکر خود 
داستان های  و  اشعار  نمایش نامه ها،  به  می توان  مثال 
فراوانی اشاره کرد که تا هزارۀ اول میلادی در غرب 
عربی  به  هم  آن ها  از  یکی  حتی  و  یافت  نگارش 

نشد. ترجمه 
دقیقی  پاسخ  سؤال  این  به  مورخین  متأسفانه 
نداده اند؛ ولی قطعاً می توان گفت که افکار و اعتقادات 
جامعۀ اسلامی دربرابر فرهنگ و افکار اروپایی اجازۀ 
اول  سالیان  از  پس  را  غربی  آثار  از  ترجمه ای  هر 
بدون  و  نمی داد  مسلمان  مترجمین  به  ترجمه  نهضت 
یونان  دستاوردهای  از  که  مباحثی  از  بسیاری  شک 
تفکر  زمینه ساز  عوامل  از  یکی  که  باستان  روم  و 
اومانیستی در مغرب زمین بود، در جهان اسلام حتی 

اجازۀ ظهور و بروز نیافت.
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 بحث اصلی ما اولویت های سیاست های 
و  )بایسته ها  فرامنطقه ای  تعاملات  در  ایران  خارجی 
ضوابط( با توجه به سیاست های چند دهۀ اخیر است که 
جمهوری اسلامی دارد و بالاخص دولت فعلی که تلاش 
می کند تا با کشورهای آسیای شرقی، آفریقای جنوبی، 
شرقی،  اروپای  کشورهای  البته  و  جنوبی  آمریکای 
البته  کند.  را شروع  بین المللی  و  فرامنطقه ای  تعاملات 
در اینجا هنوز جای خالی ارتباط با آمریکا و کشورهای 
اروپای غربی احساس می شود. دربارۀ این مسئله سؤال 
با  فرامنطقه ای  ارتباطات  این  در  که  است  این  نخست 
این کشورها، منافع ملی و به خصوص منافع اقتصادی تا 
چه حد در این تعاملات بین المللی تأثیر دارد؟ اصلًا این 

تعاملات چقدر براساس منافع اقتصادی است؟
سیاست  موضوع  بحث،  محور  گفتید  اینکه  به  توجه  با 
است؛  سیزدهم  دولت  یعنی  حاضر،  دولت  خارجی 
می خواهم با مقدمه ای شروع کنم. اینکه معمولًا دولت ها 
برای سیاست خارجی خودشان عنوان یا تیتری انتخاب 
دولت ها  آن  راهبرد  به عنوان  آن  از  گاهی  که  می کنند 
دولت های  در  مثلًا  و  می شود  یاد  خارجی  سیاست  در 
قبلی می گفتند سیاست ما تنش زدایی است یا مباحثی از 
این قبیل، دولت فعلی تا به حال چنین کاری را نکرده 
است؛ یعنی حداقل من سراغ ندارم که بخواهیم بگوییم 

سیاست خارجی دولت سیزدهم چیست.
دولت  عمر  از  سال  دو  نزدیک  اینکه  به  توجه  با   
صحبت های  و  عملکرد  براساس  می خواهم  می گذرد، 
سیاست  حوزۀ  در  دولت  مسئولان  و  دولت  رئیس 
بگیرم  کمک  آن ها  از  همچنین  و  کنم  تحلیل  خارجی 
و پیشنهادی را بدهم و ذیل آن پیشنهاد به سؤال شما 

پاسخ دهم.
به نظر می رسد با توجه به عملکرد دولت سیزدهم و 
اقتضای امروز جامعۀ ایران و صحبت های رئیس جمهور 
محترم و وزیر محترم امور خارجه و نیز رویکردهایی که 
تا به حال بیان شده، بتوان پیشنهاد داد که عنوان سیاست 
از چندجانبه گرایی  باشد  عبارت  دولت سیزدهم  خارجی 
هوشمند. این مسئله از این جهت می شود نقطۀ مقابل 
یک جانبه گرایی که ایالات متحدۀ آمریکا مطرح می کند 
که می خواهد خودش را به عنوان قدرت هژمون به هر 
البته  دارد.  نگه  و  کند  حفظ  کماکان  شده،  که  قیمتی 
فعلی  طبیعیِ  وضعیت  مقابل  نقطۀ  نگاه  نوع  این  خود 
جهان امروز است که عملًا شاهد شکل گیری قطب های 

مختلف قدرت در حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی 
جهان  طبیعی  وضعیت  این  خودِ  که  هستیم  نظامی  و 
می کند.  ایجاب  را  چندجانبه گرایی  در نتیجه  موجود هم 
از  می کنیم،  صحبت  چندجانبه گرایی  از  وقتی  ما  پس 
امروزی  جهان  موجود  وضعیت  بر  سیاستی  سو  یک 
یک جانبه گرایی  مقابل  نقطۀ  همچنین  و  شده  منطبق 
نوعی  مقابل  نقطۀ  دیگر  طرف  از  و  می شود  آمریکا 
در  است که  ایران  در سیاست خارجی  سوگیری سنتی 
بعضی از دولت ها در ایران بعد از انقلاب وجود داشت که 
داشتند  اروپاگرایی و غرب گرایی  به  ویژه  اهتمام  نوعی 
و سیاست خارجی کشور را به نوع نگاه اروپایی ها و نوع 
اروپایی ها  سبز  چراغ  و  ارتباط  به  و  اروپایی ها  عملکرد 

معلق و مشروط می کردند.
در  سیزدهم  دولت  سیاست  تمایز  وجه  مسئله  این   
واژۀ چندجانبه گرایی است. وقتی چندجانبه گرایی مطابق 
با وضعیت طبیعی جهان امروز هم هست، در نتیجه نوعی 
سیاست واقع بینانه و نوعی سیاست واقع گرایانه یا حتی 
هوشمند  جهت  این  از  می شود.  محسوب  عمل گرایانه 
است که الزاماً خودش را به منطقه یا قطب یا گروهی 
خاص مقیّد نمی کند و در عین اینکه اولویت ها و مزیت ها 
و انتخاب های خودش را دارد، برای ارتباط گیری با هیچ 
بازیگری راه را بر خود نمی بندد؛ چه به لحاظ سیاسی و 
چه به لحاظ اقتصادی که در واقع موضوع سؤال شما هم 
بود و هوشمندانه عمل می کند که با اوضاع و اقتضائات 
زمان و مکان متناسب است و سیاست خارجی خودش 

را تنظیم کند.
درست است که اولویت دولت سیزدهم نگاه به شرق 
است یا به تعبیر شاید درست تر همان طور که در سؤال 
شما بود، نگاه به آسیاست؛ یعنی نگاه به آسیا شاید به 
این جهت که آسیا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
در دولت های قبلی کم رنگ تر دیده شده است؛ درحالی 
که واقعیت جهان امروز حکایت از انتقال قدرت جهانی 
از اروپا به آسیا دارد و این گزاره ای است که دائماً توسط 
خبرگان روابط بین الملل تکرار می شود. وقتی آسیاگرایی 
مطرح می شود، به منزلۀ نفی اروپا نیست؛ بلکه به منزلۀ 
که  است  اروپایی  با  روابطِ صرف  معلق کردن  و  معطل 
ضمن  است.  بوده  رویکردی  چنین  گذشته  در  درواقع 
بازگذاشتن درب ها به روی ارتباط با اروپا )اگر اروپا میل 
نشان دهد، زیرا به نوعی اروپا با ایران قهر کرده تا ایران 
با اروپا(، نقطۀ اصلی روابطش را به سمت آسیا می برد تا 
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زمانی که اروپایی ها هم تمایل به این داشته باشند که 
گرمی روابط با ایران را از سر بگیرند.

دائماً این ابراز تمایل وجود دارد که با اروپایی هم کار 
کنیم. درون این چندجانبه گرایی می توان رابطۀ وسیع و 
اولویت دار را با همسایگان هم درنظر گرفت؛ خصوصاً که 
کشور مورد تحریم است و برای برآورده کردن نیازهای 
با توجه  بازار برای صادرات خویش  پیدا کردن  خودشو 
با دلار معامله کند )دلار را بدهد و  اینکه نمی تواند  به 
داخل کشور برگرداند(، از این مزیت نسبی همسایه بودن 
چندجانبه گرایانه  بتواند  و  کند  استفاده  کشور  پانزده  با 
چه به صورت روابط دوجانبه با هرکدام از این کشورها 
یا  بریکس  )مانند  منطقه ای  بلوک های  قالب  در  چه  و 

شانگهای( منافع خودش را تأمین کند. 
اینکه  کما  است  هوشمند  جهت  این  از  همچنین 
نظامی  و  امنیتی  سازوکار  یا  سازمان  هر  که  زمانی  در 
از طرفی  و  داده است  قرار  را تحت فشار  او  ناتو  مانند 
هم متهم به این است که نمی تواند شریک استراتژیک 
آن  در  و  می کند  پیدا  شانگهای  به  میل  باشد،  داشته 
در  را  بالانس  این  بتواند  بلکه  تا  می کند  پیدا  عضویت 
انزوای  اصطلاح  به  از  و  کند  ایجاد  فشار  این  مقابل 
استراتژیک خارج بشود و بتواند به هرحال از مزیت های 
با  نظمی تک قطبی  از  گذار  در جهان درحال  پدید آمده 
هژمونی آمریکا به سمت جهانی چندقطبی، گزینۀ جهان 
چندقطبی را انتخاب بکند و در آنجا شعار چندجانبه گرا 
هوشمندی  که  را  هوشمند  چندجانبه گرایی  ولی  دهد؛ 
این  و چگونه  اینکه کجا  و  پیچ چندجانبه گرایی  به  آن 
چندجانبه گرایی اتفاق بیفتد، متناسب با منافع ملی خود 

و اوضاع جهانی و منطقه ای بتواند تنظیم کند.
که  کنیم  قبول  یعنی  باشد،  این گونه  وقتی 
سیاست  باید  به گونه ای  و  می تواند  سیزدهم  دولت 
چندجانبه گرایی هوشمند را در پیش بگیرد. این سیاست 
چندجانبه گرایی اولویت های خودش را دارد. اولویت های 
آن شاید در دایرۀ اول  همسایگان و دایرۀ دوم همسایۀ 
دایرۀ  و  منطقه گرایی  نوعی  سوم  دایرۀ  و  همسایگان 
چهارم آسیاگرایی و دایرۀ پنجم  آمریکای لاتین است 
اروپاگرایی  که  باشد  دایره های جدیدتری  شاید  و حتی 
نفی  به منزلۀ  این ها  اثبات  که  مفهوم  این  )به  می شود. 
اروپا نیست و راه را بر غرب نمی بندد(. به این کیفیت 
چه  و  کشورها  با  دوجانبه  روابط  قالب  در  چه  می تواند 
در قالب روابط چندجانبه به صورت پیمان های چندجانبۀ 

یا  بین المللی  سازمان های  قالب  در  یا  و...  منطقه ای 
نهادهای منطقه ای بتواند منافع ملی ایران و به خصوص 
منافع اقتصادی آن را تأمین کند که اساساً شاید اولویت 
بوده  اقتصاد  هم  آسیاگرایی  و  همسایه گرایی  در  اول 
وضعیت  این  هم  آن  عمدۀ  شاید  دیگری.  هرچیز  تا 
ایران  و  شده  تحمیل  ایران  به  که  است  تحریمی 
می خواهد این تحریم را که اقتصاد او را تحت فشار قرار 
داده، به گونه ای خنثی کند و یکی از راه های خنثی کردن 
با نقطۀ  بر چندجانبه گرایی  تأکید  یا  یا فشار  آن، اصرار 

عزیمت همسایگان تا دایره های دورتر است.
 در کلام خودتان اشاره فرمودید که 
در ارتباطی که کشور با اروپای غربی دارد، تقریباً شاید 
آن ها به گونه ای خودشان را کنار کشیده اند؛ وگرنه فضا 
برای آن ها باز بود. حالا برای تفصیل بیشتر این مسئله 
و بالاخص در کنار آن، کشوری مثل آمریکا که سعی 
علی الظاهر  ایران  با  که  کشورهایی  در  نفوذ  با  می کند 
بیاورد.  فشار  ایران  بر  آن ها  طریق  از  دارند،  ارتباط 
و...(  اقتصادی  افزاری،  )نرم  مختلف  جهات  از  بالأخره 
بر  فشار  با  می کند  تلاش  و  دارد  هم  قدرت  و  سیطره 
آن ها بر ایران فشار بیاورد. با توجه به این هوشمندی، 
ما باید به طور تفصیلی با آمریکا و اروپای غربی چه کار 

کنیم؟
رابطۀ  در  اخیراً  که  اتفاقی  به  توجه  با  می رسد  به نظر 
ایران با عربستان سعودی افتاد، نشان داد که آن تغییر 
و تحولات در اوضاع بین الملل بسیار جدی است و این 
تحولات بین الملل اقتضائات جدیدی دارد که بازیگران 
به  که  بازیگرانی  حتی  بین الملل،  عرصۀ  در  مختلف 
هم  می شدند  محسوب  آمریکا  هم پیمانان  سنتی  لحاظ 
آن،  با  متناسب  و  کرده اند  درک  را  تحول  و  تغییر  این 

سیاست گذاری می کنند.
کرد،  اضافه  بشود  شاید  که  مسئله  این  دیگر  مثال 
آمریکا  رابطۀ  دربارۀ  مکرون  امانوئل  موضع گیری  نوع 
در  حتی  و  مستقل  اروپای  از  صحبت کردن  و  اروپا  و 
نوعی  از  بود،  کرده  قبل  سال  چند  که  سخنرانی  یک 
تمدن اروپایی و تأکید بر تمدن اروپایی به عنوان نقطۀ 
عزیمت هویت اروپایی صحبت بود که نشان می دهد ما 
چشمگیری  تفاوت های  که  می کنیم  زندگی  جهانی  در 
و  ائتلاف ها  آن  در  و  دارد  خودش  از  قبل  جهان  با 
رخداد  درحال  جدیدی  گروه بندی های  و  بده بستان ها 
اسلامی  به نظر می رسد جمهوری  باشد،  این  اگر  است. 

ایران بیش از گذشته بایستی به اروپا این پیام را بدهد 
که آمادگی همکاری با اروپا را دارد؛ بدون اینکه بخواهد 
روابط را با سایر کشورها معلق و معطل کند. به نظر من 
این سیاست، سیاست درستی است؛ هرچند که بایستی 
تا  بیشتری بخشید  را تحرّک  اروپا  با  روابط دیپلماتیک 
بلکه بیش از آنچه که به خیر اروپایی ها امید باشد، از شر 

آن ها در امان باشیم تا بتواند به راه خودش ادامه دهد.
که  اخیر  چند سالۀ  ارتباطات  این  در   
موافق ها و مخالف هایی داشته، بحث از رابطه ای است 
با چین  از یک جهت  ایران  و  است  خبرساز  بیشتر  که 
دارد و از یک جهت با روسیه؛ پیمان های نظامی، مسائل 
اقتصادی و حواشی هایی مانند مسئلۀ اوکراین که درست 
یا غلط وجود دارد و قبل تر در سوریه بود، رابطه ای که 
هرحال  به  دارد.  دیگر  جاهای  و  خلیج فارس  در  چین 
مختلف  جهات  از  کشور  دو  این  با  اسلامی  جمهوری 
سیاست  این  شما  به نظر  است.  کرده  برقرار  رابطه ای 
همین  در  کردید،  بیان  که  هوشمندی  بحث  آن  طبق 
راستاست و می تواند برای منافع ملی ما برکات و خیراتی 

داشته باشد؟
حدود  یعنی   ۱99۱ در  دوقطبی  نظم  فروپاشی  از  بعد 
2۵سال قبل که در آنجا نظم جهانی مبتنی بر دوقطب 
کمونیستِ  شرق  یعنی  پاشید؛  هم  از  غرب  و  شرق 
ایالات  پاشید،  هم  از  وقتی  شوروی  جماهیر  اتحاد 
برندۀ  را  خود  که  شد  تبدیل  قدرتی  به  آمریکا  متحدۀ 
فروپاشیده  مقابلش  قطب  که  می دانست  سردی  جنگ 
و  برنده  را  خودش  طبیعی  به صورت  درنتیجه  و  بود 
شاهد  کوتاهی  مدت  از  بعد  می دانست.  خودش  آقای 
که  بودیم  جهان  در  مختلف  قدرت های  برآوردن  سر 
یعنی  می شدند؛  نامیده  نوظهور  قدرت های  به اصطلاح 
برآوردن  سر  شاهد  ما  آمریکا،  متحدۀ  ایالات  علاوه بر 
ژاپن  و  اروپا  اتحادیۀ  روسیه،  چین،  مثل  قدرت هایی 
بودیم. هر منطقه ای یک یا دو قدرت نسبتاً شایان توجه 
به عنوان  برزیل  از  لاتین  آمریکای  در  مثلًا  کرد؛  پیدا 
قدرت منطقه ای یا با فاصله ای مکزیک مطرح می شد. 
فاصله ای  با  می شد.  مطرح  جنوبی  آفریقای  آفریقا،  در 
قدرت های  به عنوان  این ها  می شد.  مطرح  نیجریه 

منطقه ای مطرح می شدند.
پیدا  سرنوشتی  چنین  هم  ایران  اوضاعی  چنین  در 
که  بود  این  افتاد،  ایران  برای  که  دیگری  اتفاق  کرد. 
به  آمریکا  رهبری  به  غرب  و  آمریکا  متحدۀ  ایالات 

را  ایران  و  زدند  دست  ایران  برای  تحریم هایی  وضع 
ایران  از آن  در اوضاع سخت اقتصادی قرار دادند. بعد 
از غرب  را که  آنچه  قرار می گرفت که  بر سر دوراهی 
قدرت های  از  تا  کرده  جست وجو  بگیرد،  نمی توانست 
ارتباط  که  دلیل  این  به  اینکه  یا  بگیرد  پایین تر  درجه 
باشد،  داشته  آن  برای  مضراتی  است  ممکن  این ها  با 
نوع  از  که  دیگری  )تحریم  دیگری  خودتحریمی 
خودتحریمی است( را بر خودش تحمیل کند؛ به عبارت 
دیگر از یک طرف آمریکا او را تحریم کرده و چیزی به 
او نمی دهد و از طرف دیگر خود او هم خودش را تحریم 
و  می  شوند  محسوب  قدرت  که  کشورهایی  با  و   کرده 
می تواند در ارتباط با آن ها گشایشی برای خود حاصل 

کند، ارتباطی نمی گیرد.
ایران  که  می کند  ایجاب  واقع گرایی  می رسد  به نظر 
این  و  نکند  تحمیل  بر خود  را  این خودتحریمی  بتواند 
غلبه  نوعی  این کشورها  با  ارتباط گیری  انتخاب  گزینۀ 
وضعیت  ذهنیت های  مبتنی بر  تحمیلی  خودتحریمی  بر 
تمام  سرد  اوضاع جنگ  یعنی چون  بود؛  جنگ سردی 
متناسب  هم  ذهنیت ها  که  می کرد  ایجاب  بود،  شده 
آن  بر اساس  هم  عینیات  اینکه  کما  کند.  تغییر  آن  با 
تغییر پیدا کرده بود و آسیا در حال تبدیل به مرکز ثقل 
قدرت جهانی محسوب می شد. دلیلی نداشت که ایران با 
این ها وارد روابط بهتری نشود. حتی مثلًا دربارۀ روسیه 
تعاملات  میزان  می شود،  محسوب  ایران  همسایۀ  که 
طبیعی که تصور می شود بین ایران و روسیه باید وجود 
رقم  از  پایین تر  خیلی  خیلی  موجود  رقم  باشد،  داشته 
و  دویست وچندمیلیونی  کشور  بین  ارتباط  در  طبیعی 
با هم همسایه  کشور هشتاد و خرده ای میلیونی است که 
هم هستند. لذا هرچقدر هم این ها پیش بروند، سال ها 
ارتباط بین دو کشور  طول می کشد که به رقم طبیعی 
که  تعریف هایی  از  یکی  در  چین،  دربارۀ  یا  برسند. 
لایۀ  می گویند  می شود،  همسایه  کشورهای  دربارۀ 
اول کشورهای همسایه، کشورهایی هستند که با شما 
بلاواسطه همسایه هستند. لایۀ دوم کشورهای همسایۀ 
محسوب  همسایه  نوعی  به  ما  با  که  هستند  همسایه 
می شوند. با این تعریف، چین و هند هم همسایۀ ایران 
این ها  با  باید  منطقی  چه  با  ایران  می شوند.  محسوب 
در  نکند؟  تعریف  سی ساله  یا  بیست ساله  خوب  روابط 
حالی که آمریکا و غرب آنچه را که ایران نیاز دارد، به 
او نمی دهند؛ حتی فضایی روانی هم می سازند که ایران 
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نتواند با غیر از آن ها ارتباط برقرار کند.
و  بشکند  را  روانی  این فضای  ایجاب می کند  عقل 
ارتباطاتی را برقرار کند و روابط جدید را پایه ریزی کند 
و  ایران  روسیه،  و  ایران  چین،  و  ایران  بین  روابط  که 
به نظر  شود.  برقرار  طبیعی  حد  به  برزیل  و  ایران  هند، 
از  انجام می دهیم و  نوع محاسبه ای که  با هر  می رسد 
هر زاویه ای که محاسبه می شود، به لحاظ عقلی مقرون 
به صرفه و دفاع پذیر است. البته غرب تلاش می کند تا 
این مسئله را کاملًا پارازیته کند؛ اما واقعیت این است 
نفی  به معنای  که  نیست  مفهوم  این  به  روابط  این  که 
غرب باشد و همان طور که در سیاست چندجانبه گرایی 
باز  غرب  با  ارتباط  برای  راه  کردم،  عرض  هوشمند 
است. امروز اگر فرانسه یا ایتالیا هم اراده کنند، می شود 
چون  کرد؛  منعقد  آن ها  با  2۵ساله  مشابه  قراردادهای 
اقتصاد ایران، اقتصاد بزرگی است و همچنین سرزمین 
اقتصادی  و ظرفیت های  است  بزرگی  آن هم سرزمین 
زیادی دارد که می تواند با مجموعۀ این ها وارد مراودات 
اقتصادی شود؛ چون ظرفیت اقتصادی ایران چندین برابر 
است  این طبیعی  و  نشان می دهد  است که  آن چیزی 
ظرفیت  به تنهایی  روسیه  نه  و  هند  نه  و  چین  نه  که 
تعامل و پرکردن آن را ندارند و لذا ایجاب می کند که با 
قطب های مختلف قدرت، روابطی برقرار شود. حال شاید 
جمهوری  و  ایران  ایدئولوژیک،  لحاظ  به  غرب  بیشتر 
اسلامی ایران را دوگانۀ خودش تعریف کرده و بر تنبیه 
و حصر و محاصره و کوچک کردن ایران اصرار ورزد. اگر 
این ذهنیت کنار گذاشته شود و جمهوری اسلامی هم 
بتوان این دگم را  دیپلماسی خود را فعال تر کند، شاید 

شکست و بر این فضا غالب شد.
 امروزه یکی از مسائل مهم در افکار 
به عنوان  غربی  نه  و  شرقی  نه  میان  تعارض  عمومی 
شعار جمهوری اسلامی با تعاملات گسترده میان ایران 
با چین و روسیه است. چگونه می توان به این تعارض 

پاسخ گفت؟
درست است، انقلاب اسلامی ایران در جهان دو قطبی 
اتفاق افتاد که در آن یک قطب سوسیال و قطب دیگر 
لیبرال بودند. انقلاب اسلامی ایران به مثابه ایدئولوژی 
اسلامی شعار نه شرقی و نه غربی را مطرح کرد؛ یعنی 
راه حل  و  لیبرالیستی  غرب  نه  و  کمونیستی  شرق  نه 
آرزوی  راه سوم  این  البته  که  می کرد  مطرح  را  سومی 
خیلی از متفکران و روشنفکران مستقل جهان آن روز 

هم محسوب می شد و آن راه، راه اسلامی یا راه انقلاب 
اسلامی بود.

حالا  ولی  بود؛  دوقطبی  جهان  مختص  مسئله  این 
جهان دوقطبی فروپاشیده و دیگر قطب شرق کمونیستی 
وجود ندارد؛ حتی وقتی از چین صحبت می شود، نه او را 
قطب کمونیستی می دانند و نه روسیۀ امروز را به عنوان 
قطب کمونیستی می دانند. جهان بعد از فضای دوقطبی 
و  شد  تک قطبی  مقطعی  که  شد  جدیدی  عرصۀ  وارد 
چند سالی هژمونی آمریکا بر جهان مسلط شد. اما بعد 
از آن جهان وارد فضای چندقطبی و حتی در سال های 
اخیر وارد جهان چند تک قطبی شد و الان شاید در آن 
بعُد چند تک قطبی، چندِ این مفهوم پررنگ تر از تکِ آن 
است و در نتیجه ما وارد جهانی شدیم که ترجمان شعار 

نه شرقی و نه غربی را باید در اوضاع جدید پیدا کنیم.
ترجمان نه شرقی و نه غربی در جهان جدیدی که 
سرعت  با  جهان  یا  است  شده  چندقطبی  نسبتاً  جهان 
جهان  بین  انتخاب  است،  چندقطبی شدن  در حال 
شرق  بین  انتخاب  آنجا  است؛  چندقطبی  و  تک قطبی 
و غرب بود و درواقع جمهوری اسلامی ایران گفت نه 
شرقی و نه غربی، الان شاید جهان در حال شکل گیری 
به سمت چند گزینه باشد؛ تک قطبی، دو قطبی، چندقطبی. 
دیگر شرق و غربی وجود ندارد و جهان چندقطبی است 
کرده  انتخاب  جدید  جهان  در  را  گزینه ای  آن  ایران  و 
که اتفاقاً معادل نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی 
در  غربی  نه  و  شرقی  نه  ترجمان  و  است  روزگار  آن 
جهان جدید، موضع چندقطبی می شود؛ همین که من 
که  کرده ام  ترجمه  هوشمند  چندجانبه گرایی  به  را  آن 
جهان  ما  مطلوب  جهان  اینکه  بر  تأکیدکردن  در واقع 
ما هوشمندانه  آن چندقطبی هم  در  و  است  چندقطبی 
در ارتباط گیری با قطب های مختلف عمل می کنیم. این 
امر در واقع ترجمان نه شرقی و نه غربی جهان دوقطبی 
یا در جهان در حال گذار به یک  در جهان مخیّر است 
تک قطبی،  گزینۀ  کماکان  آن  در  که  چندقطبی  جهان 

دوقطبی و چندقطبی مطرح است.
به هر حال در زمانی که شعار نه شرقی و نه غربی 
مطرح شد، مراد از شرق، شرق کمونیستی، مارکسیستی 
با  شرق  به  نه  شعار  این  در واقع  و  بود  سوسیالیستی  و 
ایدئولوژی شرقی بود که منظور ایدئولوژی مارکسیستی 
است و نه به ایدئولوژی لیبرالیستی بود که غرب منبع و 
مروج آن بود و لذا گفته می شد نه شرقی و نه غربی؛ اما 

زمانی که الان گفته می شود نگاه به شرق، یعنی نگاه 
به آسیا و نگاه به شرق جغرافیایی؛ نه شرق ایدئولوژیک. 
شرقی  نه  موضع  از  ایران  اسلامی  جمهوری  در نتیجه 
به  غرب  الان  چرا که  است؛  نکرده  عدول  غربی  نه  و 
رهبری آمریکا به دنبال جهان تک قطبی است و کماکان 
نه غربی یعنی نه جهان تک قطبی و نه شرقی یعنی نه 
شرق ایدئولوژیک که دیگر اصلًا وجود ندارد و آری به 
شرق جغرافیایی و همچنین آری به جهان چندقطبی و 
در این جهان چندقطبی هم آری به هوشمند عمل کردن 

در میان این قطب های مختلف.
 جنبش عدم تعهد به عنوان یک سازمان 
چه جایگاهی می تواند در سیاست خارجی ایران داشته باشد؟

این سؤال شما کمک می کند به توضیح بیشتر آنچه که 
بنده در پاسخ به سؤال قبل عرض کردم. به این مفهوم 
تعهد هم در فضای جنگ سرد شکل  که جنبش عدم 
نه  و  شرقی  نه  همان  به گونه ای  جنبش  این  و  گرفت 
غربی ما بود؛ یعنی شعار مبنایی آن این بود که جنبشی 
به  متعهد  غیر  و  غرب  به  متعهد  غیر  کشورهای  میان 
در  کشورها  از  بعضی  که  درحالی  بگیرد؛  شکل  شرق 
جهان آن روز، در بلوک شرق تعریف می شدند و بعضی 
سومی  راه  خواستند  این ها  غرب؛  بلوک  در  کشورها  از 
نفس کشیدن  راه  مستقل،  کشورهای  که  کنند  پیدا  را 
و بلندگو و تریبونی برای صحبت کردن داشته باشند و 

ساختار و سازمانی برای دورهم جمع شدن.
تلاش  غرب  و  آمریکا  که  هم  فعلی  اوضاع  در 
و  دارند  نگه  یک قطبی  را  جهان  کماکان  که  می کنند 
هژمونی 400سالۀ تمدن غرب را ادامه دهند و استمرار 
ببخشند، در جهانی که در اوضاع دوقطبی به سرمی برد، 
ناتو  غرب،  قطب  از  حمایت کننده  سازمان های  از  یکی 
بود؛ درحالی که دیگر جهان دوقطبی وجود ندارد که ناتو 
بخواهد در مقابل ورشو از منافع غرب دفاع کند؛ اما ناتو 
ادامه پیدا می کند. چون ناتو می خواهد حافظ نظم جدید 
غرب  منافع  حافظ  دیگر  عبارت  به  و  باشد  آمده  پدید 
نیاز  تریبون  یک  به  همچنان  مستقل ها  بنابراین  باشد. 
بلیط  زیر  نمی خواهند  که  و همچنین کشورهایی  دارند 
لازم  را  ساختاری  هنوز  کنند،  عمل  غرب  فشار  و  ناتو 
دارند. لذا همان ضرورتی که وجود ناتو را توجیه می کند، 
ضرورت وجود جنبش عدم تعهد را هم توجیه می کند. 
توجیه ناتو برای این است که بتواند از منافع غرب دفاع 
کند و توجیه جنبش عدم تعهد هم این است که منافع 

اتفاق  این هژمونی  تا  تأمین کند  را  کشورهای مستقل 
و  پررنگ  سازمان  می تواند  جنبش  این  اتفاقاً  و  نیفتد 
فعالی در جهان در حال گذار به سمت جهان چندقطبی 
باشد که البته وقتی جهان چندقطبی هم باشد، باز دوباره 
عدم تعهد می تواند برای خودش جایگاه جدیدی تعریف 
کند و از آن دفاع کند. لذا شاید الان نسبت جمهوری 
اسلامی ایران با عدم تعهد می تواند این باشد که بتواند 
از  فشارهای غرب،  مقابل  در  مستقلی  به عنوان جنبش 
جنبش  اینکه  کما  کند.  بهره برداری  و  کند  استفاده  آن 
در  بزنگاه ها  سر  ایران  هسته ای  پروندۀ  در  تعهد  عدم 
شورای حکام بیانیۀ خوبی در حمایت از ایران صادر کرد 
و اگرچه جنبۀ اجرایی خاصی نداشت، در بحث سیاسی 
پشت گرمی به عنوان این داشت که خارج از خود ایران 

بتواند از حق ایران در این مسئله دفاع کند.
برای  که  عنوانی  آن  شبیه  اینکه  آخر  مطلب 
کردم،  پیشنهاد  سیزدهم  دولت  کلان  سیاست گذاری 
یعنی چندجانبه گرایی هوشمند، با توجه به اینکه دولت 
سیزدهم به خوبی به همسایگی اصالت داده و این را در 
اولویت روابط خود قرار داده، به نظر من دولت سیزدهم 
باید بتواند عنوانی هم برای سیاست همسایگی خودش 
و  منطقه ای  و  جهانی  وضعیت  به  توجه  با  و  کند  پیدا 
دولت  عملکرد  و  اسلامی  جمهوری  خود  وضعیت 
سیزدهم و لحاظ کردن منافع ملی شاید بتوان این عنوان 
را پیشنهاد کرد که سیاست همسایگی ایران این شعار 
با  بتواند  که  پایدار  همکاری  و  دوستی  باشد:  داشته  را 
با  را  خودش  همسایگی  سیاست  سوگیری  عنوان  این 
صدای بلند به همسایگان خود اعلام کند که من با شما 
نه مقطعی هستم  و  پایدار  و همکاری  به دنبال دوستی 
و آن سیگنال و علامت لازم را برای جلب همکاری و 
مشارکت همسایگان ذیل این عنوان بتواند تعریف کند و 
هم در برقراری روابط دوجانبه با تک تک این همسایگان 
با  چندجانبه  ارتباط  برقراری  همچنین  و  پانزده گانه 
مجموعه هایی از آن ها در قالب منطقه های مختلف مثل 
منطقۀ خزر و خلیج فارس و شبه قاره و بالکان و قفقاز را 
بتواند ذیل شعار دوستی و همکاری پایدار سامان دهد 
همسایگان  در  هوشمند  چندجانبه گرایی  کلی  شعار  که 
به شعار خُرد دوستی و همکاری پایدار تبدیل می شود. 
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ت  ملا تعا ی  یت ها لو و ا تعیین  ر  د یخی  ر تا ت  بیا تجر نقش 
ن یرا ا می  سلا ا ی  ر جمهو ی  منطقه ا فرا
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به  توجه  با  که  است  رویدادهایی  و  تصمیمات  اقدامات،  وقایع،  مجموعۀ  انباشت  تاریخی  تجربیات  از  مقصود 
این تجربیات را می توان به صورت مجزا  پیرامونی در حوزۀ تعاملات فرامنطقه ای روی داده است.  بافت  اوضاع و 
دربارۀ بازیگران و عناصر مختلف مورد توجه قرار داد و از آن برای تعیین اولویت استفاده کرد. کیفیت استفاده از 
تجربیات در تعیین اولویت، موضوعی دیگر است که در ادامه باید به آن توجه کرد. نکتۀ اساسی در این زمینه تقسیم 

تجربیات به تجربیات موفق و ناموفق و اولویت استمرار تجربیات موفقیت آمیز است.
مقصود از تجربیات موفق دستیابی به اهداف سیاست خارجی و تأمین منافع ملی در برقراری مناسبات با عنصر 
یا بازیگر است. تجربیات ناموفق نیز آن دسته ای است که در آن ها اهداف سیاست خارجی محقق نشده و منافع 
دورۀ  در  ایران مخصوصاً  فرامنطقه ای  تعاملات  در  مناطقی که  از  یکی  مثال  برای  است.  نگردیده  تأمین  نیز  ملی 
از  ونزوئلا  منطقه،  این  کشورهای  میان  در  است.  لاتین  آمریکای  شده،  توجه  بدان  احمدی نژاد  ریاست جمهوری 
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاهی مخصوص داشته است 
این منطقه و این کشور لازم است به تجربیات  با  ادامۀ تعاملات  )دهقانی فیروزآبادی، ۱388: ۵28تا۵30(. برای 
سیاست خارجی ایران دقت شود و در صورت وجود تجربیات موفق در حوزه های مختلف به ادامۀ تعاملات پرداخته 
ایران وجود  از تعاملات فرامنطقه ای  پیدا کرده و حتی امکان حذف آن  اولویت کمتری  این صورت  شود. در غیر 
دارد )باید دقت کرد که فقط نمی توان در چهارچوب مؤلفۀ تجربیات تاریخی به اولویت بندی نگریست و لازم است 

مؤلفه های دیگری نیز لحاظ شود(. 
و  بین الملل  نظام  به ساختار  توجه  اولویت بندی،  در  تاریخی  تجربیات  از  استفاده  زمینۀ  در  نکات مهم  دیگر  از 
بازیگران و عناصر در صورت  این  با  مناسبات  برقراری  تاریخ است.  پهنۀ  این ساختار در  بازیگران مؤثر  و  عناصر 
وجود تجربیات موفق و سایر مؤلفه ها محصول چنین توجهی است؛ زیرا بسیاری از موضوعات بین المللی و داخلی 
کشورها فقط با برقراری رابطۀ میان عناصر و بازیگران مؤثر حل می شود. البته باید توجه کرد که برقراری مناسبات 
باید سایر مؤلفه ها نظیر  بنابراین  باشد.  نبوده و شاید گاهی زیان بار  این سطح مطلوب  بازیگری در  با هر  گسترده 

تأمین منافع ملی و نبود سابقۀ خصومت آن بازیگر نیز احراز شود.
قدرتمند  بازیگران  به عنوان  امروزه  که  برد  نام  روسیه  و  چین  آمریکا،  متحدۀ  ایالات  از  می توان  نمونه  برای 
بازیگر مؤثر مشخص  این سه  با  را  باید کیفیت مناسبات خود  ایران  بین المللی به شمار می آیند. جمهوری اسلامی 

کرده و موضع خود را به هر یک از آن ها تثبیت کند. تعیین موضع و مشخص کردن کیفیت مناسبات به نسبت شایان 
از  با این سه کشور پیوند دارد. بر همین اساس نیز لازم است این تجربه بررسی شده و  با تجربۀ تعامل  توجهی 

تأمین منافع ملی در برقراری مناسبات با این سه کشور اطمینان کامل به دست آید.
مطالعه و بررسی کامل و دقیق تجربیات تاریخی نیز موضوع مهمی است که در استفاده از این تجربیات به عنوان 
یکپارچه، منسجم، جامع و  به صورت  را  این تجربیات  باید  دلیل  به همین  دارد.  زیادی  اهمیت  اولویت بندی  مؤلفۀ 
به منظور آگاهی از جزئیات و ابعاد وقایع مطالعه کرد و از بررسی تک بعُدی یا جانبدارانه دوری نمود. این موضوع 
باعث می شود در تعامل با بازیگر یا عنصری در سطح بین المللی، جایگاه و موقعیت آن در تعاملات گذشته مشخص 

شده و در چهارچوبی خاص مناسبات سیاسی برقرار شود.
ایران در آن ها به کنشگری پرداخته است.  این زمینه می توان به برخی نهادهای بین المللی اشاره کرد که  در 
ایفا کرده و  برای نمونه دیوان بین المللی دادگستری از جملۀ این نهادهاست که نقشی قضائی در نظام بین الملل 
پرونده هایی مرتبط با ایران در آن وجود داشته است. پروندۀ ملی شدن صنعت نفت در زمان دکتر مصدق را می توان 
)آقایی  نمود  از دستور کار خارج  را  پرونده  را رد کرد و  از جملۀ آن ها دانست که در نهایت دیوان، صلاحیت خود 
با این نهاد قضائی به اولویت بندی تعاملات ایران  و آقایی، ۱393: 8 و 9(. بررسی کامل و دقیق تعاملات ایران 

مخصوصاً با سازمان ها و نهادهای بین المللی کمک می کند.
امروزه بخشی از چالش کیفیت برقراری مناسبات بین المللی با کشورهای غربی و آمریکا در سطحی جزئی و 
موردی را می توان با توجه به تجربیات تاریخی مرتفع نمود؛ چالشی که متأسفانه در کشور ما به دلایل سیاسی و 
جناحی مورد توجه قرار نگرفته و معمولًا در دوگانۀ غرب زده یا ضدغرب تشدید می شود. به صورت کلی و با توجه به 
تجربیات تلخ تاریخی نمی توان کشورهای غربی و آمریکا را معتمد دانست؛ اما باید توجه داشت که امروزه اعمال 
موضع، بسته به موضوع و کشور هدف لازم است به صورت تفصیلی مشخص شود و از افراط و تفریط در این زمینه 

دوری گزید.
نیز وجود دارد. اگرچه تجربیات تاریخی در  با محوریت چین و روسیه  همین موضوع دربارۀ کشورهای شرقی 
ایران  باز هم گویای تأمین همه جانبۀ منافع ملی  با کشورهای شرقی نسبت به کشورهای غربی بهتر بوده،  تعامل 
نیست. بر همین اساس رعایت جانب احتیاط در برقراری مناسبات با این کشورها نیز لازم بوده و اعتماد کامل، امری 
غلط محسوب می شود؛ اگرچه نمی توان ظرفیت های آن ها را مخصوصاً در دوران کنونی برای ایران نادیده گرفت.

توجه  ایران،  فرامنطقه ای  تعاملات  اولویت بندی  برای  معتمدترین ملاک  و  واقعی ترین  پایان می توان گفت  در 
به تجربیات تاریخی است. در این زمینه لازم است ابتدا تجربیات، به صورت دقیق و جامع بررسی شده و تجربیات 
موفق از ناموفق متمایز شوند. اولویت اصلی نیز در بررسی و تفکیک تجربیات، توجه به ساختار نظام بین الملل و 
بازیگران مؤثر در آن است. نکتۀ اساسی دیگر در این زمینه فهم تفصیلی تجربیات و توجه به موقعیت ها و اوضاع 
زمینه  این  در  ایفا کند. ضعف جدی کشور  نقشی جدی  تعاملات سازنده،  برقراری  گوناگون است که می تواند در 

افراط، تفریط، فهم خطی و یک جانبۀ تجربیات بوده که تا کنون نیز آسیب هایی جدی برجای گذاشته است.
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بین المللی مطرح  بازیگران  از عناصر و  از تعاملات فرامنطقه ای سخن به میان می آید، تعداد زیادی  هنگامی که 
می شوند. طبیعی است برقراری مناسبات با تمامی این عناصر و بازیگران ضرورت و امکان نداشته و لازم است از 
میان آن ها دست به انتخاب زد. در اینجاست که مقولۀ اولویت بندی موضوعیت پیدا می کند و لازم است بر اساس 
مؤلفه های متنوعی انجام پذیرد. به مؤلفه ای که در این یادداشت توجه شده است، نقش تجربیات تاریخی است که 

می تواند به عنوان نقشۀ راهی برای آیندۀ تعاملات، جایگاهی ویژه داشته باشد.
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و  آگاه سازی  نظریه پردازی  لحاظ  از  نیز  مسلمان  کشورهای  در  سیاسی  مشارکت  مطالبۀ  و  دموکراسی خواهی 
رهبری در بدو امر تا تلاش هایی برای استقرار آن، تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است که از نمونه های متأخر 
آن بیداری اسلامی در منطقۀ خاورمیانه است. دین مبین اسلام نیز که دینی جامع و کامل برای سعادت بشر است، 
احکام و قوانینی در این زمینه دارد که مشارکت مردم را در نظام سیاسی ضروری می سازد که از جملۀ آن می توان 
به اصل شورا، اصل مشارکت برای امنیت و ثبات سرزمینی )جهاد( امر به معروف و نهی از منکر، بیعت و... اشاره 

کرد که هر یک به مثابه ابزاری برای تحقق مردم سالاری عمل می کند. 
از همین رو و با گسترش دموکراسی خواهی در جهان، ایران نیز پیشتاز کشورهای مسلمان در این حوزه بوده 
است. سابقۀ دموکراسی خواهی در ایران را می توان از عصر مشروطیت پیگیری نمود؛ اما این تلاش ها ثمره ای در 
قالب نظریه پردازی مدون و نظام سازی در پی نداشت تا زمانی که امام خمینی  الگوی »حکمرانی مردم گرا« و 
آموزه ها  بر  با تسلط کامل    امام خمینی پیروزی رساند.  به  را  راهبری خود آن  با  و  نمود  را مطرح  »دین محور« 
که  نمود  ارائه  را  اسلامی  جمهوری  نام  به  بدیعی  الگوی  اسلامی  ابزارهای  از  بهره گیری  با  و  اسلامی  معارف  و 
تعبیر  با مطرح نمودن  آیت الله خامنه ای  نیز حضرت  ایشان  از  ناممکن می دانستند. پس  را  آن  به  بسیاری دستیابی 
جدیدی از جمهوری اسلامی به نام مردم سالاری و تأکید بر استعمال آن برای گفتمان سازی سعی در بسط نظریۀ 

برآمدند.  امام خمینی
این تعریف ها  ارائه کرده اند.  از مردم سالاری اسلامی  افکار مختلف تعریف های متعددی  آرا و  تاکنون صاحبان 
حول محور دین امکان و امتناع وقوع این مفهوم را در عرصۀ عمل به بحث کشانده است. قائلان به امتناع این 
مفهوم بر این باورند که »ترکیب مردم سالاری دینی« ترکیبی ناسازگار است. از نظر آنان این ترکیب دربرگیرندۀ 
اراده ها  به جمع  آنان  ازاین رو  نمود.  برقرار  آن ها  میان  نمی توان  را  ارتباطی  دو عنصر مفهومی است که هیچ گونه 
قائل نیستند و بر انتخاب یکی از دو نوع ارادۀ الهی یا ارادۀ بشری به عنوان مبنا و منبع ادارۀ جامعه و جعل قوانین 
تأکید می کنند. از سویی دیگر قائلان به امکان مفهومی مردم سالاری اسلامی معتقدند مردم سالاری دینی ترکیبی 
اعتقادند که  این  بر  اولیۀ مردم سالاری در سنت فکری غرب  سازگار به شمار می آید و به رغم پذیرش شکل گیری 
این امر مانع چنین ترکیبی نیست و اصولًا دین در معنای عام و اسلام در معنای خاص، نه تنها هیچ گونه تعارضی 
با دموکراسی ندارد، بلکه حکومت اسلامی را حکومتی ذاتاً مردم سالار و مردم محور می دانند و معتقدند که اگر اصل 

استبداد  و  دیکتاتوری  با  اولیٰ  به طریق  ذات خود  در  اسلام  است،  اقتدارگرایی  و  استبداد  با  مبارزه  دموکراسی  در 
ضدیّت و تعارض دارد.

مردم سالاری اسلامی را می توان از دو منظر بررسی کرد؛ اول، مردم سالاری اسلامی به مثابه ترکیبی از دموکراسی 
و دین برای پاسخ به مطالبات دموکراسی خواهانۀ مردمی مسلمان در قرن بیستم و  منظر دوم مردم سالاری اسلامی 

به عنوان مفهومی اصیل و دارای هویت که قائم به خود است و اعتبارش وامدار هیچ مفهوم دیگری نیست. 
است  تلاشی  محصول  مفهوم  این  بلکه  ندارد؛  وجود  دینی  مردم سالاری  به عنوان  اصلی  نخست،  دیدگاه  در 
برای پاسخ به مطالبات دموکراسی خواهانه و در این دیدگاه از آنجا که دین به پاسخ به این مطالبات قادر نیست، 
بنابراین سعی می شود با ترکیب دو عنصر »دموکراسی« و »دین« اقتباسی ترکیبی به دست آید که هم پاسخگوی 
مفهومی  اسلامی  مردم سالاری  بنابراین  باشد.  آنان  دموکراسی خواهانه  مطالبات  هم  و  مردم  اسلامی  دغدغه های 
تقلیل گرایانه از هر دو عنصر مردم سالاری و دین برای پاسخ به اقتضائات زمانی است و نیاز دارد که تمامی شئون 

نظری و عملکردی آن ساخته و به عنوان الگویی جدید معرفی شود.
از منظر دوم مردم سالاری اسلامی »مفهومی واحد، اصیل و دارای هویت است که در دل آموزه های اسلامی 
از قرن ها قبل به شکل بالقوه وجود داشته و اکنون به منصۀ ظهور رسیده است. از این منظر، »مردم سالاری دینی 
به معنی ترکیب دین و مردم سالاری نیست؛ بلکه حقیقتی واحد و جاری در جوهرۀ نظام اسلامی است؛ چراکه اگر 
نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند، بدون مردم نمی شود. ضمن آنکه تحقق حکومت مردم سالاری واقعی هم 
دانشجویان  اسلامی  انجمن های  اتحادیۀ  اعضای شورای عمومی  دیدار  در  )بیانات  نیست«  امکان پذیر  دین  بدون 
غرب  از  را  دموکراسی  ما  که  نیست  این طور  نیست؛  چیز  دو  دینی  »مردم سالاری   .)۱3۷9/۱0/۱3 کشور،  سراسر 
این مردم سالاری هم متعلق به  نه. خود  باشیم،  بتوانیم مجموعۀ کاملی داشته  تا  بکنیم  به دین سنجاق  و  بگیریم 
دین است. مردم سالاری هم دو سر دارد که من در جلسۀ دیگری هم به بعضی از مسئولان این نکته را گفتم یک 
سر مردم سالاری عبارت است از اینکه تشکیل نظام به وسیلۀ اراده و رأی مردم صورت بگیرد؛ یعنی مردم نظام را 
انتخاب می کنند؛ سر دیگر قضیۀ مردم سالاری این است که حالا بعد از آنکه من و شما را انتخاب کردند، ما در 
قبال آن ها وظایفی جدی و حقیقی داریم. بعضی دوستان این روایات را از نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه جمع کردند 
... نه سر مردم منت بگذارید که ما این کارها را برای شما کردیم یا می خواهیم بکنیم، نه دربارۀ آنچه برای مردم 

انجام داده اید، مبالغه کنید« )بیانات در دیدار با کارگزاران نظام ۱3۷9/02/23(.
در منظومۀ فکری ایشان مردم سالاری مفهومی غربی مبتنی بر لیبرالیسم نیست؛ بلکه هر جماعتی با در نظر گرفتن 
اسلامی  مردم سالاری  دهد.  ارائه  را  مردم سالاری  از  بومی  الگویی  می تواند  خود  ارزشی،  نظام  و  اجتماعی  فلسفۀ 
جوهر  در  اسلام  آموزه های  دارد.  تاریخی  اصالتی  که  است  اسلام«  اجتماعی  »فلسفۀ  مبتنی بر  بومی  الگویی  نیز 
خود هرگونه استبداد و دیکتاتوری را نفی کرده و مردم را حاکم بر سرنوشت خود می داند. »دین برای حکومت ها 
عنوانی  هیچ  تحت  و  حاکمی  هیچ  از  را  دیکتاتوری  و  استبداد  دین  است ،  قائل  جدی  مسئولیتی  مردم  مقابل  در 
نمی پذیرد« )بیانات در همایش جهان اسلام چالش ها و فرصت ها، ۱382/20/02(. در این نگاه به نقش مردم دو 

اصل اساسی وجود دارد که در دموکراسی غربی موجود نیست: 
اول آنکه اصولًا مشارکت در ادارۀ امور حق مردم است که قرین با مقام انسان بودن است؛ به تعبیری دیگر انسان 	 

او داده شده است و کسی  انسان بودن حق تعیین سرنوشت خویش را دارد و این حق از سوی خالق به  به حکم 
نمی تواند از او بگیرد و دیگران نمی توانند ادعای دادن حق مشارکت در سرنوشت سیاسی را به او بدهند و این همان 

کاری است که غربی ها مدعی آن هستند. 
را تشکیل می دهد، حق 	  آموزه های اسلامی که اساس نظریۀ مردم سالاری دینی  بر  بنا  این،  از  فراتر  آنکه  دوم 

تعیین سرنوشت و مشارکت در ادارۀ امور و حساس بودن تصمیم گیری ها و افعال و اعمال حاکمان نه تنها حق انسان 
است؛ بلکه تکلیف اوست.

بر همین اساس به منظور شناخت نظام مردم سالار که مبتنی بر مبانی دینی است، شاخصه ها و معیارهایی وجود 
این شاخصه ها  به عبارت دیگر وجود  باشد؛  نظام حقوقی منعکس شده  بالادستی آن،  اسناد  دارد که می بایست در 

حکومت ها  بیشتر  که  به گونه ای  دارد؛  بین المللی  مطلوبیت  و  است  شناخته شده  مفهومی  »دموکراسی«  امروزه 
اندیشمندان و  اثبات دموکراتیک بودن خود هستند. این نقطه در عصر حاضر، حاصل تلاش های فکری  در پی 
مبارزات بشری برای رهایی از سلطۀ حکّام ظالم و دست یابی به حق خود است که نتیجۀ آن، خودآگاهی جمعی از 
حقوق سیاسی، حضور و مشارکت مردمی در تعیین سرنوشت در سطوح مختلف و سقوط حکمرانی های اقتدارگرا 
بوده است. مشارکت سیاسی شهروندان به عنوان یکی از نمادهای توسعۀ سیاسی در جوامع به معنی حق دخالت 

شهروندان هر جامعه در تصمیم گیری هایی است که مستقیم یا غیرمستقیم بر سرنوشت آن ها تأثیرگذار است. 
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سبب تمایز این نظام از سایر ساختارهای مشابه می شود. از همین رو در ادامه به صورت مختصر برخی شاخصه های 
نظام مردم سالاری دینی در نظام حقوقی ایران را بررسی می کنیم.

1. شاخصه های مردم سالار بودن نظام
تضمین مشارکت مردم در عرصه های سیاسی: به صورت کلی مقدار و میزان و نوع مشارکت مردم در   

تصمیمات حکومتی به منشأ حاکمیت بستگی دارد. در قانون اساسی مطابق با اصل پنجاه و ششم دو نوع حاکمیت 
ملی۱ و مردمی2 پذیرفته شده است. ضمانت اجرای اصل مذکور این است که هیچ کس نمی تواند این حق الهی را 
از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. بنابراین تمام افرادی که مدیریت سیاسی 
جامعه را بر عهده دارند، فقط از طریق انتخابات سالم و صحیح، در اعمال قدرت از طرف مردم مشروعیت خواهند 
ایجاب  را  آنان  همه جانبۀ  و  عملی  مشارکت  خویش  سیاسی  و  اجتماعی  سرنوشت  بر  مردم  حاکمیت  حق  داشت. 

می کند؛ قانون اساسی جلوه های مختلفی از مشارکت حقوقی، اجتماعی و سیاسی مردم را پیش بینی نموده است:
أ. از نظر حقوقی، حکومت جمهوری اسلامی ایران با رأی ملت ایجاد شده است.3 در این نظام »ادارۀ امور کشور 
شورای  مجلس  نمایندگان  رئیس جمهور6،  رهبر۵،  انتخاب  در  مردم  که  همچنان  است«؛4  عمومی  آرای  اتکای  به 

اسلامی۷ و شوراهای محلی8 مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دارند.
دینی  اقلیت های  و  اسلامی  انجمن های  صنفی،  و  سیاسی  انجمن های  جمعیت ها،  »احزاب،  سیاسی،  نظر  از  ب. 
جمهوری  اساس  و  اسلامی  موازین  ملی،  وحدت  آزادی،  استقلال،  اصول  اینکه  به  مشروط  آزادند؛  شناخته شده 
اسلامی ایران را نقض نکنند«.9 بدین ترتیب، حضور متشکل و خودجوش مردم در صحنۀ سیاسی، امکان نزدیکی 

آنان به اعمال حاکمیت از طریق رقابت های حزبی را فراهم می کند.
ت. از نظر اجتماعی، »دعوت به خیر، امر به  معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم 
به یکدیگر، دولت به مردم و مردم به دولت«.۱0 در این مشارکت ارشادی، مردم قادر خواهند بود سهمی اساسی در 

نظارت بر اعمال دولت و سالم سازی جامعه برعهده داشته باشند.
به    قانون یکسان هستند و هیچ کس  افراد در برابر  نظام مردم سالار همۀ  افراد در برابر قانون : در  تساوی 

شخص دیگری در برابر قانون برتری ندارد و همه تابع قانون بوده و مسئول اعمال خویش هستند. این موضوع در 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تصریح اشاره شده است. برای مثال در اصل ۱0۷ قانون اساسی بر 

مساوی بودن رهبر به عنوان بالاترین مقام سیاسی در نظام حقوقی در مقابل قانون با سایر افراد تأکید شده است.
امکانات،    بیشترین  در اختیار داشتن  با  مجریه  قوۀ  قوا،  تفکیک  نظام  در  حکومت:  اعمال  بر  مردم  نظارت 

قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق 
و آزادی های مردم فراوان است. در نظام پارلمانی، قوۀ مقننه با استفاده از شیوه های نظارتی خاص، قوۀ مجریه و 
اعمال آن را تحت مراقبت قرار می دهد و بدین وسیله امنیت و آزادی مردم تا حد زیادی تأمین و تضمین می شود. در 
اصل هشتم قانون اساسی نیز ضمن اشاره به مسئلۀ امر به معروف و نهی از منکر به این موضوع تصریح می شود: 
»در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده 
مردم به یکدیگر، دولت به مردم و مردم به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. »وَ المُْؤْمِنُونَ 

وَ المُْؤْمِناتُ بعَْضُهُمْ أوْلیِاءُ بعَْضٍ یَأمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْکَرِ«.
2. شاخصه های دینی بودن نظام

زمانی رخ  این رکن  است. تحقق  نظام  دینی بودن  دارد، مسئلۀ  دینی وجود  نظام مردم سالاری  در  رکن دومی که 
خواهد داد که دین و شریعت مبنای اصلی ادارۀ امور جامعه باشد و قوانین بشری در تطابق با قوانین الهی تنظیم 
از همین رو نظر به اهمیت این موضوع، قانون گذار در اصل یکم قانون اساسی به این مسئله اشاره کرده  شوند. 

است:
حکومت  ایران  جمهوری  اسلامی  است  که  ملت  ایران ، بر اساس  اعتقاد دیرینه اش  به  حکومت  حق  و عدل  قرآن ، 
در پی  انقلاب  اسلامی  پیروزمند خود به  رهبری  مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی  امام  خمینی ، در همه  پرسی  
با اول  و دوم  جمادی الاولی  سال   دهم  و یازدهم  فروردین  ماه  یک هزار و سیصد و پنجاه  و هشت  هجری  شمسی  برابر 

یک هزار و سیصد و نود و نه  هجری  قمری  با اکثریت  98/2درصد کلیۀ کسانی  که  حق  رأی  داشتند، به  آن  رای  مثبت  
داده اند.

همچنین مطابق با اصل یکصد و هفتاد و هفتم، اسلامی بودن نظام جزء اصول و مبانی بوده و تغییرناپذیر و بدون 
بازنگری است.

از سوی دیگر آنجا که عامل مهم و اساسی در اسلامی بودن و اسلامی ماندن هر نظام، اجرا و پیاده سازی قوانین 
الهی در آن جامعه است، فرایند انتخاب و انتصاب مسئولان نظام باید به گونه ای باشد که زمینۀ تحقق این هدف 
را فراهم آورد. از همین رو قانون اساسی نیز در اصول مختلف نظیر اصل پنجم به برخی از این موارد و ویژگی ها 

اشاره نموده و آن را به عنوان شرطی لازم و ضروری به شمار آورده است.
در  مردم  همه جانبۀ  مشارکت  نظیر  معیارهایی  در نظر گرفتن  با  ایران  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  بنابراین 
انتخابات، رعایت تساوی همۀ افراد در مقابل قانون، آزادی های اساسی مردم از جهت حقوق اجتماعی، اقتصادی 
فرهنگی و قضایی و معیارهای دینی بودن نظام که در اصول مختلف قانون اساسی متبلور شده است، نشان داده که 
مردم سالاری مدنظر آن، مردم سالاری دینی بوده و همواره ایجاد هماهنگی بین حاکمیت دینی و مردم سالاری در 
آن مورد توجه بوده است. علاوه بر این در قانون اساسی به عنوان بالاترین سند بالادستی حقوق و حدود افراد جامعه 
ایران  اسلامی  نظام جمهوری  که  می توان گفت  آن  دقیق  اجرای  با  که  واضح مشخص شده  به طور  دولت  نیز  و 

مصداق کامل نظام مردم سالاری دینی خواهد شد.
 

منابع و پی نوشت
بیانات مقام معظم رهبری	 
اسلامی 	  جمهوری  اساسی  قانون  در  دینی  مردم سالاری  حقوقی  بنیان های  مهرداد.  مقدمی،  و  عباسعلی  رهبر، 
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۱. اصل پنجاه و ششم قانون اساسی: »ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند«.
2. اصل پنجاه و ششم قانون اساسی: »...هم او )خداوند( انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است...«.

3. بر اساس اصل یکم قانون اساسی.
4. بر اساس اصل ششم قانون اساسی.

۵. بر اساس اصل یک صد و هفتم و یک صد و هشتم قانون اساسی.
6. بر اساس اصل یک صد و چهاردهم قانون اساسی.

۷. بر اساس اصل شصت و دوم قانون اساسی.
8. بر اساس اصل یک صدم قانون اساسی.

9. بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی.
۱0. بر اساس اصل هشتم قانون اساسی.
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بهتر است چند دقیقه ای به این بپردازیم که اصلًا 
کجاست؟  گفتمان  در  سیاسی  رتوریک  جایابی  خود 
سیاسی،  نظام  هر  بر  حاکم  گفتمانی  فضای  در  یعنی 
یا  می کنیم  پیدا  نیاز  سیاسی  رتوریک  به  آن  کجای 
می شود؟  میسر  رتوریک  رهگذر  از  مسئله  این  کجای 

من با همین مقدمه شروع می کنم.
گفتمان در نظام سیاسی

وضعیت  آشفتگی  در  بنیادین  علت های  از  یکی 
حاکم  گفتمانیِ  آشفتگیِ  جامعه،  هر  سیاسی-اجتماعی 
بر فضای آن جامعه است. ردپای آشفتگی گفتمانی در 
ساختار دولت را می توان در ناهماهنگی کلام و عمل 
و  مسئله یابی  در  ناتوانی  هم سو،  غیر  چندصداییِ  آن، 
نمود.  کارآمد مشاهده  راه حل های  به کارگیری  و  یافت 
برای  مدلی  و  گفتمانی  رویکرد  در  رویه  یافتن وحدت 
زعم  به  می تواند  گفتمانی،  فرایندهای  صورت بندی 
گفتمانی  آشفتگی  این  کاهش  برای  الگویی  خود 
اصلی  اختصار مفهوم  به  ابتدا سعی می کنم  کند.  ارائه 
»گفتمان« را مرور کرده و تعریف، زاویۀ دید و کاربرد 
ارائه کنم که خاستگاهی  گفتمان  از چیستی  مشخص 
زبان شناسانه دارد؛ چراکه دورافتادن از مفهوم اصلی و 
توهّمِ دانستن آن، اولین قدم در کاربرد اشتباه آن است. 
در ادامه حلقه های ارتباط گفتمان سیاسی و فرایندهای 
گفتمانی را مرور می کنیم. از آنجا که پیرو ابتذال کاربرد 
نیز  »گفتمان سازی«  برساخت شدۀ  واژۀ  گفتمان،  واژۀ 
اجتماعی  سیاسی-  ادبیات  در  سردرگم  مفهومی  به 
به طی  آن  اشتباه  استعمال  شده،  تبدیل  اندیشه ورزان 
مسیر اشتباه در فرایند آن نیز منجر می شود. لذا سعی 
از  وقتی  که  دهیم  پاسخ  پرسش ها  این  به  می کنیم 
دولت-ملت  گفتمان  و  دولت  برای  گفتمان  کارکرد 
صحبت  گفتمان  کدام  از  درواقع  می گوییم،  سخن 
گفتمانی  فرایند  به عنوان  گفتمان سازی  و  می کنیم 
این پاسخ ها  نیز طی تشریح  ره آورد چیست؟ درنهایت 
خود  نظر  مورد  گفتمانی  فرایند  ساخت  مفهوم  برای 
)همان گفتمان سازیِ مرسوم شده(، به عنوان راهبردی 

تجویزی، مدلی دوسطحی ترسیم خواهیم کرد.
گفتمان و قدرت

دارد؛  قدرت  با  انکارناپذیری  و  درونی  رابطۀ  گفتمان 
یعنی قدرت صرفاً سازوکاری مخرب ندارد، بلکه مولد 
جهان  خلق  مسئول  هم  قدرت  فوکو  منظر  از  و  است 
خاص  شکل گیری  نحوۀ  مسئول  هم  و  ما  اجتماعی 

این جهان و نحوۀ امکان گفت وگو دربارۀ آن است. به 
روابط  شبکۀ  تعاملِ  از  متأثر  گفتمان ها  ترتیب  همین 
اجتماعی  فرایندهای  و  کنش ها  با  دانش  و  قدرت 
هستند. مفهوم پرکتیس اجتماعی، کنش را از منظری 
دوگانه مورد توجه قرار می دهد: از یک سو کنش های 
انضمامی، فردی و به بستر و زمینۀ انجامشان محدود 
لحاظ  به  و  نهادینه شده  دیگر  سوی  از  اما  هستند؛ 
اجتماعی تثبیت شده اند و به یافتن الگوهایی قاعده مند 
با  نسبتی  چه  گفتمانی  پرکتیس  اینکه  دارند.  میل 
بر هم  آیا  اجتماعی دارد و  ابعاد پرکتیس  یا همۀ  یک 
نسبت به  دیالکتیکی  رابطۀ  یک  در  یا  هستند  منطبق 
گفتمان  به  ما  تئوریک  نگاه  زاویۀ  به  دارند،  قرار  هم 
بستگی دارد. به همین منظور گفتمان را در پیوستاری 
به  نباید  پیوستاری  نگاه  این  می کنیم.  بررسی  نظری 
گفتمانی  تحلیل های  تئوریک  مفاهیم  فروکاهیده شدن 
اعِمال  و  فهم  سهولت  برای  صرفاً  بلکه  شود؛  منجر 

رویکرد و روش مناسب است.
توانش و کنش گفتمان

در فرایند ساخت هر نظام گفتمانی یا به عبارت دیگر 
دو  یا  این ساخت  مدل  دو  با  ما  گفتمان سازی،  فرایند 
یک  باشیم.  مواجه  می توانیم  گفتمان  ساخت  بازوی 
گفتمانی  کنش  دیگری  و  است  گفتمانی  توانش  مورد 
از  تأسی  به  توانش و کنش هم  عبارت  دو  این  است. 
گرفته  چامسکی  زبانی  کنش  و  زبانی  توانش  همان 

شده است. 
توانش گفتمانی یعنی اینکه در کل گفتمان مادر در 
هر نظام حاکم، یک سری دال های مرکزی وجود دارند 
که به تفکیک معنایی رسیدند و مفهوم و بنیاد اولیۀ این 
جمهوری  گفتمان  در  مثلًا  می سازند.  را  مادر  گفتمان 
تثبیت یافته  مرکزی  دال های  یک سری  ایران  اسلامی 
که  گفتمان هایی  بقیۀ  و  دارند  وجود  سال ها  تمام  در 
می آیند و می روند یا با همدیگر در تقابلند یا دال های 
سایر گفتمان ها، باید نسبت خودشان را با این دال های 
چه  جمهوریت  دال  مثال  برای  کنند.  تعیین  مرکزی 
دارد.  و...  عدالت  و  فقیه  ولایت  و  آزادی  با  تفاسیری 
آن  اصلی در متن  تثبیت شدۀ  این ها یک سری مفاهیم 
می خواهد  و  می آید  کار  سر  که  دولتی  هر  گفتمانند. 
مجری آن سیاست های گفتمان مادر باشد، باید بتواند 
در تعریف و تفسیر خود، نسبت خودش را با آن دال های 
ما  اگر  نمونه  برای  کند؛  تعریف  مادر  گفتمان  مرکزی 



343۵

اسلامی  گفتمان جمهوری  در  آزادی  دال  از  مفاهیمی 
دال  بتواند  باید  می آید،  کار  سر  که  الف  دولت  داریم، 
درست  تفسیری  و  درست  نسبت  در  را  آزادی خودش 
اگر  کند.  تعریف  اصلی خود  نظام  اصلی  دال  با همان 
تفسیر دیگری از آن آزادی بدهد، این دولت به بیراهه 
می رود؛ چون دو مدل آزادی مختلف را ترسیم می کند 
بنیادین  دال های  تفاسیر  آن  از  نمی تواند  به درستی  و 
برای  کند.  مجری گری  و  نمایندگی  خود  مادر  نظام 
مثال فکر کنید که دولتی می آید و ادعای فسادستیزی 
بنیادی  مفاهیم  همان  با  فسادستیزی  این  اگر  دارد. 
نقش  دارد  دولت  آن  مسلماً  نباشد،  یکی  مادر  گفتمان 
خودش را طی می کند و کاری به این ندارد که از آن 
اول، جمهوری اسلامی چه خواسته است و فقط دارد 
خودش را تبیین می کند؛ حتی به غلط. غیر از این کار 
اگر فقط بگوییم وظیفۀ این نظام و گفتمان دولتی این 
است، این کارایی را هم ندارد و ناکافی است؛ به این 
پایداری  دلیل که گفتمان ها در عین تثبیت معنا برای 
خودشان، به پویایی و روزآمدشدن هم نیاز دارند و این 
یک سری  یعنی  بگیرد؛  صورت  زمان  اقتضای  به  باید 
مفاهیم پایه و ثابت شده وجود دارد؛ اما این مفاهیم باید 
پویا  روز جامعه  اقتضائات  و  نیازها  با  را  بتواند خودش 
و  و هر سال جلوتر می رود  روز  روزآمد کند که هر  و 
عوامل مختلفی در آن دخیل هستند و تأثیر می گذارند.

قوی تر  دولتی  گفتمانی  توانش  هرچه 
انتظار  می توان  اندازه  همان  به  باشد، 
داشت کنشگری آن هم قوی باشد؛ اما 
مثل  نیست.  معنا  این  به  همیشه  لزوماً 
به درستی  را  کاری  که  می ماند  فردی 
برای  گویایی  زبان  اما  دهد؛  انجام 
بالعکس  یا  باشد  نداشته  خودش  ارائۀ 
کار  واقعاً  که  باشد  فردی  می تواند 
خاصی نمی کند و عملًا هیچ توانایی هم 
ندارد؛ اما می تواند از مسیر اغواگری، به 

طرز دیگری خودش را ارائه کند. 

دولت و گفتمان
عین  در  که  است  این  دولت،  گفتمانی  نظام  وظیفۀ 
تثبیت های  آن  به  قوت بخشیدن  و  قوام بخشیدن 
معنایی نظام گفتمانی مادر، بتواند پویایی آن ها را هم 

نیاز  اقتضای روز و  به  تضمین کند؛ یعنی در وضعیتی 
جامعه بتواند آن ها را هم بومی سازی کند و نیاز جامعه 
در  مثلًا  کند.  برآورده  آن ها  با  را  مردمی  مطالبات  و 
همان مسئلۀ فسادستیزی در عین اینکه باید رگه های 
اولیۀ  دستورهای  در  که  باشد  چیزی  همان  آن  اولیۀ 
تغییریافتۀ  مدل  به  توجه  با  باید  دارد،  وجود  انقلاب 
فسادها بتواند پویا شود و با آن ها مبارزه کند. در غیر 
امروزه وجود دارد، همان  این فسادی که  این صورت 
تغییر  آن  شکل  است  ممکن  و  نیست   ۵0 دهۀ  فساد 
بتواند جلوی آن فساد  پویایی  با  باید  لذا  باشد و  کرده 
تثبیت  همان  بر  اگر  صورت  این  غیر  در  بگیرد.  را 
معنایی بماند، نمی تواند این را محدود و مهار کند. این 
می سازد  را  حاکم  دولت  و  نظام  گفتمانی  توانش  امر 
و  ببخشد  قوت  معنا  تثبیت  به  تعادلی  در  بتواند  که 
همچنین از طرف دیگر بتواند پویایی آن را داشته باشد 
و خودش را به درستی تفسیر کند. اگر توانش گفتمانی 
که  است  این  می افتد  که  اتفاقی  باشد،  ناکارآمد  آن 
نظام  وقتی  مثلًا  ایجاد می شود؛  این وسط  در  شکافی 
تفسیرهای آن  ندارد،  اولیه  مانیفست  و گفتمان دولتی 
و  رهاست  و  باز  عدالت،  دال  و  فساد  دال  همین  از 
نمی تواند  مادر هم  با گفتمان  به درستی  را  نسبت خود 
جامعه  در  که  مشکلاتی  آن  فراخور  به  کند،  تعیین 
اتفاق می افتد و موج هایی که در جامعه ایجاد می شود، 
تغییر موضع می دهد و هر دفعه تفسیر جدیدی از این 
دفعه  هر  یعنی  می دهد؛  ارائه  خودش  بنیادی  مفاهیم 
فساد  با  مبارزه  برای  جدیدی  رویکرد  که  می بینیم 
عدالت  از  جدیدی  تعریف  همچنین  و  می دهد  ارائه 
که  ندارد  اولیه ای  مانیفست  چون  می دهد؛  تبعیض  و 
بتواند نسبت خودش را با گفتمان مادر به درستی برقرار 
کند و همچنین بتواند پویایی و روزآمدشدنش را تنظیم 
فراخور  به  باشد،  نداشته  را  مورد  دو  این  وقتی  کند. 
وقایعی  و  رویدادها  و  بحران ها  چه  دچار  جامعه  اینکه 
می شود، این مفاهیم، دال های خودشان را دائماً تغییر 
مسئولان  دفعه  هر  که  می بینیم  ما  و  می دهند  هویت 
مدل جدیدی از مهار تورم و تبعیض را ارائه می دهند 
هنوز  چون  می دهند.  ارائه  را  رشد  از  جدیدی  مدل  یا 
به آن اجماع معنایی در مدلول های دال های خودشان 
نرسیدند. تا اینجا مربوط به توانش و توانایی است که 
توانایی  این  اما  بسازد.  را  خودش  بتواند  گفتمان  این 
رتوریک  جایابی  دارد.  نیاز  هم  گفتمانی  کنشگری  به 

این کنش گفتمانی است. کنشگری سیاسی دولت  در 
تبیین  و  توصیف  برای  بتواند  که  معناست  این  به 
همچنین  و  باشد  داشته  ناطقه ای  قوۀ  و  زبان  خودش 
بشنود و بتواند کاری را به درستی بالانس کند و بتواند 
ارتباط درستی را برقرار کند. این مسیر ارتباطی و این 
از  کنشگری سیاسی از طریق زبان و به عبارت دیگر 
طریق رتوریک آن انجام می شود و نیازمند فرایندهای 
اقناعی و استدلالی است؛ چون هر آنچه که در توانایی 
واضح  افراد  تک تک  و  ملت  همۀ  بر  دارد،  خودش 
نیست؛ یعنی انگار چیزی در پس پرده برای آن هاست. 

این را باید بتواند عیان و شفاف کند.
به  باشد،  قوی تر  دولتی  گفتمانی  توانش  هرچه 
آن  کنشگری  داشت  انتظار  می توان  اندازه  همان 
نیست.  معنا  این  به  همیشه  لزوماً  اما  باشد؛  قوی  هم 
انجام  به درستی  را  کاری  که  می ماند  فردی  مثل 
نداشته  خودش  ارائۀ  برای  گویایی  زبان  اما  دهد؛ 
کار  واقعاً  که  باشد  فردی  می تواند  بالعکس  یا  باشد 
اما  ندارد؛  هم  توانایی  هیچ  عملًا  و  نمی کند  خاصی 
خودش  دیگری  طرز  به  اغواگری،  مسیر  از  می تواند 
و  ظهور  محل  که  گفتمانی  کنش  این  کند.  ارائه  را 
مفاهیم،  از  بخشی  در  اساساً  است،  رتوریک  بروز 
و  کلامی  فضاحت  و  بلاغت  به  را  رتوریک  مفهوم 
می دهند  معنایی  تحلیل  سخنوری  توانایی  همچنین 
به نوعی  و  این هاست  از  فراتر  مسئله  این  قاعدتاً  اما 
اقناع گری  توانایی  این  و  است  اقناع گری  توانایی 
است.  مردم  به رسمیت شناختن  و  شناختن  به معنای 
و  مردم  آحاد  باید  رفت و برگشتی  دیالکتیک  در  یعنی 
جنس آن ها و مطالباتشان را بشناسید و همچنین این 
یعنی  است؛  به رسمیت شناختن  فرایند  شناخت، خودش 
اصلًا باید غیر خود را بپذیرید و بپذیرید که نباید نگاه 
یک سویه و یک طرفه به افراد داشته باشید و فقط یک 
جمع کوچک را ببینید؛ بلکه باید همه را ببینید و همه 
را به رسمیت بشناسید و بعد از این به رسمیت شناختن 
می شود،  حاصل  که  شناختی  فرایند  آن  از  بتوانید 
زبان  به  را  آن ها  با  ارتباط  برقراری  و  اقناع  راه های 
در  را  این ها  بتوانید  آن  از  بعد  و  بگیرید  یاد  خودشان 
اما  برسانید؛  درست  بیانی  رتوریک  به  درستی  ساختار 
که  نمی پذیریم  اصلًا  اول  از  ما  که  آنجاست  مشکل 
غیرخودی وجود دارد. فردی وجود دارد که سلیقه اش 
با من یکی نیست و با توجه به همین موضوع، ادبیات 

که  باشد  مدلی  و  کند  تغییر  آن  با  باید  هم  من  گفتار 
بتواند در قلب و فکر آن هم رسوخ کند. انتظار داریم 
همه را بتوانیم با ادبیات گفتاری یکسانی هدایت کنیم. 
این  بدترش  حالت  است.  آن  حالت خوب  باز هم  این 
است که اصلًا برای افراد مهم نیست که با چه ادبیات 
این قدر  خودمحوری  آن  یعنی  بزنند؛  حرف  گفتاری 
مهم است که بقیه باید تلاش کنند که من را بفهمند 
تا اینکه من بخواهم تلاش کنم به گونه ای حرف بزنم 
رتوریک  که  اینجاست  باشد.  فهمیدنی  بقیه  برای  که 
کنشگری  در  سیاسی  رتوریک  داشتن  یا  سیاسی 
و هرکس  ندارد  مفهومی  اصلًا  دولت  گفتمان سیاسی 
هر آن طور که راحت است، صحبت می کند و نه فضا و 
بستر صحبت را می شناسد و نه مخاطب را می شناسد 
است  حالت  این  در  و  می داند  را  صحبت  ابزار  نه  و 
گفتاری  انسداد  می گیرد.  صورت  گفتاری  انسداد  که 
کنشگری  در  دیگر  عبارت  به  و  سیاسی  کنشگری  در 
همین  به خاطر  است.  گفتمانی  انسداد  همان  گفتمانی 
است که هیچ وقت گفت وگوی درستی شکل نمی گیرد 
و همه به اسم اینکه دارند تبادل نظری می کنند، ادای 
گفت وگو را در می آورند. اما گفت وگویی که شما در آن 
مسیر  از  بعد  و  باشید  شناخته  رسمیت  به  را  دیگری 
نفوذپذیر در دل و فکر آن بخواهید حرف بزنید، فرایند 
نمی گیرد.  صورت  گفت وگو  مسیر  طراحی  هوشمندانۀ 
در چنین حالتی، می بینیم که این فرایند بدون گفت وگو 

در کجا خودش را ظهور و بروز می دهد.

آحاد  باید  رفت و برگشتی  دیالکتیک  در 
مطالباتشان  و  آن ها  جنس  و  مردم 
شناخت،  این  همچنین  و  بشناسید  را 
خودش فرایند به رسمیت شناختن است؛ 
و  بپذیرید  را  خود  غیر  باید  اصلًا  یعنی 
و  یک سویه  نگاه  نباید  که  بپذیرید 
فقط  و  باشید  داشته  افراد  به  یک طرفه 
یک جمع کوچک را ببینید؛ بلکه باید همه 
را ببینید و همه را به رسمیت بشناسید.

گفتمانی؟ انسداد 
یک  داریم.  گفت وگو  انسداد  فرایند  سطح  چند  در  ما 
عمودی  حالت  این  که  می گیرد  عمودی  حالت  مورد 
رتوریک  وقتی  است.  دولت  با  ملت  و  ملت  با  دولت 
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سیاسی به درستی وجود نداشته باشد، افراد حرف دولت 
و متولی بالادستی را باور نمی کنند؛ چون اعتماد ندارند 
باشید  باور داشته  این است که شما  اقناع  اولیۀ  آثار  و 
که بتوانید حرفش را بشنوید و بعد بپذیرید؛ چون باور 
است،  زیاد  آن ها  برای  دروغ  شائبۀ  و  ندارند  اعتماد  و 
نشوند.  هم  گفت وگویی  فرایند  وارد  می دهند  ترجیح 
به خود می گیرد.  این چنین حالتی  با دولت  پس ملت 
دولت هم از منظر تحمیق ملت صحبت می کند؛ یعنی 
که  می کند  صحبت  خاصی  جمع  یک  برای  یا  عملًا 
آن ها  با  گفتمانشان  ابزار  و  می فهمند  را  آن  گفتمان 
به  وقتی  یا  می کند  رها  هم  را  بقیه  و  است  یکی 
با  تحمیقی  با  دارد  انگار  می رسد،  گفتار  در  کل نگری 
افراد صحبت می کند. این احمق انگاری در رسانه های 
که  تطابق هایی  عدم  نیز  و  مسئولان  گفتار  و  خبری 
بین حرف هایشان وجود دارد، نمایان است و همچنین 
در اینکه ثبات نظر ندارند و هر دفعه از قانونی خاص، 
گفت وگو  انسداد  این  می دهند.  ارائه  جداگانه  تفسیری 
در ساختار عمودی دولت با ملت و ملت با دولت خیلی 

واضح است.
حال این مسئله در سطح گفت وگویی به این صورت 
است که در وضعیت بحرانی و نداشتن الگوی صحیح 
ندارند؛  با ملت هم گفت وگو  در دولت، ملت  گفت وگو 
چون این اصطلاح عامیانۀ مردم را به جان هم انداختن، 
در  نه  دیگر  افراد  که  می دهد  نشان  اینجا  را  خودش 
معمولی  زندگی  ساختار  در  بلکه  حاکمیت،  ساختار 
یکدیگر  از  و  می گیرند  دل  به  کینه  یکدیگر  از  هم 
و  می کنند  دسته بندی  را  همدیگر  و  می شوند  ناراحت 
باهم  ناخودی شدن، دیگر  این دسته بندی خودی و  در 
در  این حتی  از  پیش  تا  چراکه  نمی کنند؛  گفت وگویی 
اوایل انقلاب وضعیت به گونه ای بود که افراد غیر خود 
یا  رفتار  و  اخلاق  پوشش،  ظاهر،  نظر  از  راحت تر  را 
نیست.  این گونه  الان  ولی  پذیرفتند.  سیاسی  منش 
که  تفاوت هایی  آن  شده.  بیشتر  خیلی  تفاوت ها  الان 
انجام  بالادستی  ساختار  در  آن  مدیریت  باید  لزوماً 
می شد، الان به این رسیده که مردم با هم مقابله کنند. 
در بستر دانشگاه، دانشجو با استاد و استاد با دانشجو، 
بستر  در  همسایه،  با  همسایه  شهری  زندگی  بستر  در 
می دهند  تذکر  یکدیگر  به  افراد  تفریحی  مکان های 
کینه  و  خشمگین اند  و  ناراحت  افراد  حالت  این  در  و 
گفت وگو  و  نمی پذیرند  را  غیرخود  و  می گیرند  دل  به 

به صورت ناخودآگاه در این حالت به انسداد می رسد. در 
چنین وضعیتی که این قدر گفت وگو مفلوک واقع شده، 
و  خیالی  امری  انگار  حرف زدن،  سیاسی  رتوریک  از 
فانتزی است و انگار از آن دورتر می شویم. این وسط 
از قبل حرفی  هم هر دفعه می بینیم که مسئولی بدتر 
نپذیرفتن  و  تحمیق  بارقه های  این  همۀ  که  می زند 
به  من  دفعه  هر  که  است  بارز  آن  در  این قدر  دیگری 
ترمینولوژی  انگار  اصلًا  که  می شوم  ناامیدتر  شخصه 
نه  و  بلدند  نه  و  ندارد  جایی  هیچ  اینجا  در  رتوریک 

می خواهند و نه احساس نیاز به آن می کنند. 

از سیاستمداران  چرا این وسط بعضی 
برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشان 
به عده ای سلبریتی روی می آورند و از 
چون  می کنند؟  ابزاری  استفادۀ  آن ها 
از دل خودشان  برآمده  را  این ها  مردم 
بگوییم  نمی خواهیم  ما  البته  می دانند. 
جامعه  دل  از  برآمده  دولتمردان  که 
مردم  و  آن ها  بین  این قدر  اما  نیستند؛ 
بازیگران  مردم  شده،  فاصله گذاری 
حساب  خودشان  از  را  ورزشکاران  و 

می کنند.

چه  سیاسی  رتوریک  شما  به نظر   
می توان  آیا  دارد؟  اقناعی  سازوکارهای  در  جایگاهی 
افکار  اقناع  سازوکارهای  از  یکی  را  سیاسی  رتوریک 

عمومی دانست؟
است؛  اقناع  ابزارهای  هنرمندانۀ  کاربردن  به  رتوریک 
یعنی اگر ابزارهای مختلف و مسیرهای مختلفی برای 
هنرمندانۀ  به کاربردن  رتوریک  بگیریم،  درنظر  اقناع 
آن هاست. یعنی اگر ما در جای درست و بستر مناسب 
از آن استفاده نکنیم، ممکن است بپرسید  من که دارم 
مطلوب  به  چرا  می کنم،  استفاده  اقناع  فرایندهای  از 
خودم نرسیدم؟ علت آن این است که از این ابزارهای 
اقناعی هنرمندانه و به درستی استفاده نشده و خروجی 
ندارد.  می خواستیم  ما  که  بستری  آن  در  هم  درستی 
اقناع  در  مؤثر  عوامل  این  و  اقناع  ابزارهای  این  حال 
چگونه است؟ برخی از این ها از رهگذر کانون های خود 
بالانس  اصطلاح  به  یعنی  می گیرند.  رتوریکی صورت 

متوازن وضعیت اتوس، لوگوس و پاتوس.

از یک طرف دیگر خیلی از این ها عکس مخاطب 
بگیریم  در نظر  باید  ما  مثال  برای  می شود؛  تنظیم 
در  که  هرچه  باشد،  نداشته  باور  را  ما  تا  مخاطب  که 
عاطفی  ارتباط  برقراری  در  و  خودمان  اتوس  ساخت 
حرف های مان  هرچه  و  بکوشیم  خودمان  مخاطب  با 
هم  دلیل  و  واقعیت  مبنای  بر  و  درست  و  استدلالی 
باشد، باز مخاطب آن را باور نمی کند؛ چون باور اولیه 
از مؤلفه هایی  اولیه  باور  در او شکل نگرفته است. آن 
رسانه های  که  ببینند  باید  افراد  می آید.  صداقت  مثل 
تحت حاکمیت و پوشش دهندۀ دولت فقط زبان تملق 
روی  هم  وقتش  به  بلکه  ندارند؛  را  مجیزگویی  و 
را  آن ها  و  می گذارند  دست  به درستی  ضعف ها  نقطه 
گفتمانی  نظام  آن  با  و  می کنند  منعکس  به درستی 
مقدس نمایی  نظام  مثل  می کنند،  نمایندگی  را  آن  که 
و  نمی کنند  برقرار  ارتباط  ندارد،  مشکلی  هیچ  که 
آن  وجودی  واقعیت  به  بلکه  نمی دهند؛  نشان  را  آن 
ضعیف  خیلی  قضیه  این  در  ما  رسانه های  می پردازند. 
عمل می کنند؛ یعنی حتی اگر جایی زبان هم به انتقاد 
این  انگار  که  می کنند  عمل  به گونه ای  می کنند،  باز 
از قبل سیاست گذاری  انتقادی هم چیده شده و  گفتار 
که  شده  طراحی  به درستی  این ها  همۀ  و  است  شده 
انتقاد  ما  از  شما  شده،  طراحی  گفتاری  حالت  این  در 
ما چقدر  بدهیم که  نشان  و  بدهیم  پاسخی  ما  و  کنید 
نگاه  الان  یعنی حتی  داریم؛  انتقاد  برای  بازی  آغوش 
همین  به  هم  دولت  به  انتقادکردن  وضعیت  به  ملت 
زرنگی  نمی توانیم  ما  وضعیت  این  در  است.  صورت 
رسانه های خارجی را هم منکر شویم و بگوییم فقط به 
است  این  مسئله  اتفاقاً  است.  خودی  فشل بودن  خاطر 
این  به  قوی تری  فرایند  از  خارجی هم  رسانه های  که 
خیلی  محتواها  تولید  تعداد  و  می کنند  کمک  قضیه 
بیشتر است و تنوعات نیز به همین ترتیب خیلی بیشتر 
موضوعات  همۀ  پوشش دادن  و  دست گذاشتن  و  است 
خیلی  هم  شفاف بودن  و  می گیرد  بیشتر صورت  خیلی 
که  شد  این  علت  یک  لذا  می گیرد.  صورت  بیشتر 
ابزارهای  آن  از  هنرمندانه  و  به درستی  نتوانستیم  ما 
ذهن  در  را  آن  اولیۀ  مؤلفه های  و  کنیم  استفاده  اقناع 
و  باورپذیری  منظور  که  کردیم  خراب  مخاطب مان 
گفت وگو  مسیر  کلا  ما  دیگر  طرف  از  است.  اعتماد 
از  بعضی  وسط  این  چرا  حال  بسته ایم.  را  ملت  با 
خودشان  سیاسی  اهداف  پیشبرد  برای  سیاستمداران 

استفادۀ  آن ها  از  و  می آورند  روی  سلبریتی  عده ای  به 
دل  از  برآمده  را  این ها  مردم  چون  می کنند؟  ابزاری 
که  بگوییم  نمی خواهیم  ما  البته  می دانند.  خودشان 
این قدر  اما  نیستند؛  جامعه  دل  از  برآمده  دولتمردان 
بین آن ها و مردم فاصله گذاری شده، مردم بازیگران و 
آنان هم  و  از خودشان حساب می کنند  را  ورزشکاران 
استعدادهایی،  و  توانایی ها  دلیل  به  که  افرادی هستند 
توانسته اند جلوتر بروند و مطرح شوند. لذا آنان را خیلی 
مردمی تر می دانند تا آن دولتمرد و نماینده ای که انگار 
این سمت  به  نیامده و به یک باره  بیرون  از دل مردم 
و  بازیگر  فرد  این  که  می کنند  فکر  اما  است؛  رسیده 
کرده  طی  خودشان  دل  از  را  ترقی  پله های  ورزشکار 
از  لذا  است.  آشناتر  خودشان  نشیب های  و  فراز  با  و 
را  خودشان  حرف  و  می کنند  استفاده  سلیریتی ها  این 
از زبان و ذهن این ها می زنند تا از این طریق به مردم 
دوری  که  صورتی  در  شود.  باورپذیرتر  و  شود  گفته 
یعنی  شود؛  گفته  خودشان  دل  از  باید  این  و  می زنند 
الان مثلًا حرفی از دل نماینده ای دربیاید، شاید مردم 
آن را کمتر باور کنند تا از دل ورزشکار. در صورتی که 
شخصی  می کنند  فکر  ولی  است.  حرف  همان  حرف، 
که رفته در ساختار قوۀ مقننه قرار گرفته، حتماً از درد 
که  می بینند  را  این  هم  عملًا  و  است  بی خبر  مردم 
گفتمان  این  اجرایی  بدنۀ  وارد  اینکه  محض  به  افراد 
به  تغییر می کند و  حاکم می شوند، وضع زندگی آن ها 
جامعه  کف  دیگر  و  می شوند  تبدیل  جامعه  مرفه  قشر 
را  جامعه  معیشتی  و  اقتصادی  و مشکل  نمی فهمند  را 
نکرده  لمس  به درستی  را  آن  کسی  وقتی  نمی فهمند. 
دهد؟  انعکاس  جامعه  در  را  آن  می تواند  باشد، چگونه 
لذا در فرایند اقناعی باورکردن فردی که مثل خودتان 
است و احساس می کنید از جنس خودتان مشکلات را 
چشیده و تجربۀ زیستۀ خودت را دارد، نسبت به کسی 

که این فاصله را با شما دارد، به مراتب بیشتر است.
 یکی دیگر از فرایندهای اقناعی متخصص انگاری 
را  فردی  حرف  که  دارند  تمایل  افراد  یعنی  است؛ 
بالاتری  فهم  و   نشان می دهد  متخصص  که  بپذیرند 
طرف  از  هم  متخصص انگاری  این  دارد.  خودشان  از 
ندارد؛  وجود  دولتمردان  در  که  گفت  نمی توان  دیگر 
اما  هستند؛  تحصیل کرده  آن ها  از  خیلی  اتفاقاً  بلکه 
زبان این متخصصان زبان کف جامعه نیست که افراد 
آن ها را به عنوان متخصص بپذیرند که این فرد در هر 
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حتماً  که  دارد  تخصصی  آن چنان  هست،  که  مسندی 
اگر نظری می دهد، قابل اعتناست؛ بلکه افراد می بینند 
و  تبعیض آمیز  و  غیرشایسته سالاری  فرایند  در  که 
انتساب های ناعادلانه در آن قرار گرفته اند و این نکته 
خیلی به چشم آن ها می آید تا آن تخصصی که آن فرد 
دارد. در اینجا نیز فرایند اقناعی تخصص گرایی از آن 
زدوده می شود و حتی اگر ما مسئولان متخصص هم 
داشتیم، آن ها را به درستی در جای صحیحی نگذاشتیم 
افراد  و  بزنند  حرف  و  باشند  داشته  کارایی  بتوانند  تا 
بپذیرند. لذا در این حالت افراد هر فرد غیر متخصصی 
باشد،  بلد  لفاظی  و  داشته  زیاد  گفتاری  توانایی  که  را 
متخصص نگاه می کنند. مثلًا در حضور خیلی از افراد 
می کنند،  زیست  اینجا  فضای  در  که  داخلی  آکادمیک 
چرا مثلًا فکر می کنیم شخصی مثل علیزاده که نه در 
تجربه  را  آن  مشکلات  نه  و  می کند  زیست  فضا  این 
می کند و صرفاً چون لفاظی بلد است و صدای بلندتری 
دارد و رتوریک لفاظی قوی تری دارد، می تواند تریبون 
که  حالی  در  بزند؟  حرف  و  باشد  داشته  را  رسمی 
فهم  که  ایران  دانشگاهی  افراد  و  استادان  از  بسیاری 
بریده  صدایشان  دارند،  مسئله  از  عمیق تری  و  بهتر 
شده و حرف نمی زنند و اصلًا اجازۀ صحبت و تریبونی 
ندارند. این نشان دهندۀ این است که ما همچنان هم به 
اسم گفت وگو فرایند تحمیق مردم را پیش می گیریم؛ 
را نشان می دهیم  از گفت وگو  یعنی بستر و صحنه ای 
یکی  و  است  باز  چقدر  رسانه  ببینید  که  می گوییم  و 
این  و  می زند  حرف  داخل  از  استادی  با  طرف  آن  از 
کار ادای گفت وگو را درآوردن است؛ چون مؤلفه های 
فرد  دو  این  دست  تریبون  الان  باید  چرا  که  اولیه ای 
باشد که بیایند و صحبت کنند، رعایت نشده است. از 
این  که  می گویند  بسیاری  حالا  می گیرد.  قضا ضریب 
خیلی  زمانی  نظر  از  ما  ولی  فرایندهاست؛  این  شروع 
انتظار  یعنی  گذشته ایم؛  شروع  این  از  که  است  وقت 
این مراحل و گام های  منطقی است که مدت ها پیش 
سیزدهم  دولت  در  باشیم.  کرده  طی  را  شروع  اولیۀ 
اولیۀ  بایسته های  قبیل  این  از  که  است  این  بر  انتظار 
گفتمان  آن  بدنۀ  در  افراد قصد حرف زدن  که  گفتمان 
را داشته باشند، باید عبور کرده باشیم و باید خیلی امر 
بدیهی باشد؛ اما می بینیم اگر در رسانه این عرصه باز 
شود و افراد حرف بزنند، این بدیهیات اولیه هم برای 

ما هنوز جای شگفتی دارد.

 به نظر می رسد فضای درخور تأملی 
رتوریک  بحث  در  را  مردم  جایگاه  اساساً  ما  که  است 
به عنوان کنشگران اصلی فضای سیاسی کشور چگونه 
ببینیم و آیا اساساً باید تجویز کنیم که مردم رتوریک 
نهادهای  به  جامعۀ خودمان  در  ما  آیا  و  بگیرند  یاد  را 
نیاز  مسئله  این  یادگیری  برای  زمینه  این  در  آموزشی 

داریم؟
ایران عامل فشل  در گفتمان سازی جمهوری اسلامی 
جمهوری  ناطقۀ  و  سامعه  که  است  این  ناکارآمد،  و 
اسلامی ایران مشکل دارد. این را با نگاه اغراق آمیزی 
به تک تک افراد تا درون خانواده و تربیت افراد تعمیم 
دهید. حال چرا می گوییم سامعه و ناطقه مشکل دارد؟ 
افراد نه به درستی می توانند حرف بزنند  اینکه  به خاطر 
تأخر  و  تقدم  حتی  بشنوند.  می توانند  به درستی  نه  و 
درست  لازمۀ  یعنی  نمی توانند؛  هم  را  مورد  دو  این 
چه  که  باشید  بلد  شما  که  نیست  این  حرف زدن 
بشنوید.  درست  که  باشید  بلد  باید  بلکه  بزنید،  حرفی 
و  بشنوید  درست  مختلف،  سوگیری های  بدون  اینکه 
این  و  نباشد  شناختی  خطاهای  از  انباشتی  شما  ذهن 
تفهیم  و  فهم  و  درک  راستای  در  را  درست شنیدن 
حالا  اینکه  راستای  در  نه  کنید؛  استفاده  خودتان 
به  بخواهید  اینکه  از  قبل  و  بدهم  پاسخی  چه  باید 
اینکه  از  فهمیدم  چیزی  چه  من  که  کنید  فکر  این 
این  دهند.  پاسخ  می خواهند  بیشتر  افراد  شنیدم، چون 
شنیدن خیلی بر گفتن مقدم است. ما این را از ساختار 
حاکمیت تا ساختار پایین نداریم. مثال خیلی فرعی به 
که  فرایندهایی  در  کنیم  فکر  مثلًا  می زنم.  قضیه  این 
یاددادن زبان دوم برای بچه های رشتۀ مترجمی زبان 
و آموزش زبان، در طول ترم یک و دو و سه دانشگاه 
یاد  را  دوم  زبان  مهارت های  که می خواهند یک سری 
چون  داریم؛  گفت وشنود  بحث های  مراتب  به  بگیرند، 
دوم  زبان  می خواهند  اگر  که  می دانند  را  این  لازمۀ 
گوش دادن  و  گفت و شنود  فرایند  باید  بگیرند،  یاد  را 
خود  در  ما  که  است  این  جالب  کنند.  قوی  بتوانند  را 
انگلیسی می گوییم لیسنینگ )گوش دادن( و اسپیکینگ 
)صحبت کردن(؛ یعنی لیسنینگ را بر اسپیکینگ مقدم 
آن  برای  می خواهیم  فارسی  در  وقتی  اما  می شماریم؛ 
این  اما درست  معادل بگذاریم، می گوییم گفت وشنود. 
در  که  است  این  حداقل  باشد.  شنودوگفت  که  است 
برای  فرد  که  رسیدیم  این  به  دوم  زبان  آن  فرایند 

این  که  دارد  نیاز  زبانی  توانایی  و  بلوغ  آن  به  رسیدن 
یاد  فرایندها را در حالت عامیانه و محاورۀ روزانه و... 
بگیرد. اما کجا می بینیم که چنین فرایندهای آموزشی 
همۀ  اولمان  زبان  در  ما  باشد؟  اول  زبان  بستر  در 
این ها را ناخودآگاه یاد می گیریم و به صورت ناخودآگاه 
شروع می کنیم به صحبت کردن اما این قدر این فرایند 
که  است  طبیعی  اولمان  زبان  فراگیری  در  ما  برای 
می فهمیم.  دوم  زبان  یادگیری  در  را  آن  اهمیت  فقط 
دومی  و  است  ناخودآگاه  اولی  یادگیری  فرایند  چون 
عامدانه و خودآگاه. همین قضیه درفرایندهای ارتباطی 
شرطی  همین  یعنی  است؛  صورت  همین  به  هم  ما 
برای  انگار  بشنویم،  و  بزنیم  حرف  می توانیم  ما  که 
ما کفایت می کند. اگر ما می خواهیم در ساختار بسیار 
درست  را  گفتمان های  سیاسی  ناطقه  و  سامعه  کلان 
کنیم، باید این را در ساختار بسیار خرد در تربیت افراد 
کنیم  شروع  جامعه  آن  خانوادۀ  متن  از  و  جامعه  آن 
را  خودشان  گفت وشنود  و  ارتباطی  فرایند  افراد  که 
داشته  افرادی  ما  که  وقتی  کنند.  تقویت  خانواده  در 
بتوانند به درستی بشنوند و به درستی فهم و  باشیم که 
و حرف  بدهند  پاسخ  بعد  و  کنند  تفسیر  و  کنند  درک 
از  را  توانایی اش  می شود،  بزرگ  که  مراتبی  به  بزنند، 
متناسب  ساختار  در  توانایی اش  بلکه  نمی دهد؛  دست 
تربیتی  مقولۀ  این  به  اصلًا  ما  می شود.  پرورانده  او  با 
این وسط یک سری کرسی های  نمی کنیم. حال  توجه 
آزاداندیشی داریم. افراد در این کرسی ها حرف می زنند 
حال  باشند.  داشته  بیان  آزادی  اینکه  عشق  به  فقط 
اصلًا  باید  طرف  که  آن  قبلی  فرایند  که  کنید  حساب 
یاد بگیرد که چگونه حرف بزند و چه بگوید و چگونه 
به  و  باشد  نخوانده  و  باشد  خوانده  اصلًا  و  بگوید 
آن  با  ما  فعلًا  که  باشد  داشته  اطلاعات  کافی  اندازۀ 
آزاداندیشی  کرسی  همان  اسم  به  فقط  نداریم.  کاری 
تخلیه  را  خودشان  هیجان  دانشجویان  که  می خواهیم 
کنند. واقعاً هم همین می شود و از روی هیجان است و 
چیزی بیش از این دست آن ها را نمی گیرد و آموزشی 

هم برای او ندارد. 
برگزار  در کشور  زمینه همایش های خوبی  این  در 
می شود؛ اما اصلًا کافی نیست؛ چون آن لازمۀ تربیت 
پشت آن را نداریم. وقتی که افراد بدون تربیت گفتاری 
رتوریک  به کارگیری  و  مناظره  و  مجادله  فضای  وارد 
درست  استدلال ورزی  بتوانند  آنکه  از  بیشتر  شوند، 

داشته باشند، دچار سفسطه، پرخاش و توهین می شوند 
توهین  و  خشم  زبان  به  را  خود  مطالبۀ  آن  گفتن  و 
انجام می دهند؛ چون آن ساختار را ندارند. فارغ از این 
تحصیل کرده ای  فرد  چه  افکاری  چنین  دل  از  مسئله 
به  اگر هم  آنجا  تازه  و  وارد ساختار حاکمیتی می شود 
این احساس نیاز پیدا می کند که من باید فن گفتارم را 
در حال حاضر خوب کنم، باز هم انگار به دنبال قرص 
فهم  بتواند  و  بخورد  یک باره  که  می گردد  کپسولی  و 
گفتاری خود را خوب کند؛ اما انگار هنوز پله های قبل 
را طی نکرده که ابتدا باید توانایی شنیدن خود را بالا 
ببرد و ذهنش را از خطاهای شناحتی و سوگیری هایی 
تازه  و  بشنود  به درستی  بتواند  تا  کند  پاک  دارد،  که 
از آن نگاه کند که میزان فصاحت و بلاغتش در  بعد 
استدلال ورزی  توانایی  سخنوری چگونه است و چقدر 
دارد و چه مقدار فکت و داده های علمی مناسبی دارد 
و بعد از آن تازه مسئله یابی شود که کجای آن توانایی 

سخنوری اشکال دارد. 

در ساختار کارگزاران حاکمیت و دولتی، 
توانایی رتوریک سیاسی خود  به  افراد 
عمومی  روابط  ابزار  چشم  به  بیشتر 
که  می کنند  احساس  و  می کنند  نگاه 
زبان  نیستند،  بلد  هم  خودشان  اگر 
باشند  داشته  خودشان  کنار  را  ناطقی 
که برای آن ها سخنرانی کرده و مطلب 
را  کنند و همان  تقلید  این ها  و  بنویسد 
در  اکثر مشاوره هایی که  یعنی  بگویند؛ 
به  که  است  این  دیدم،  اشخاص  این 
فرد سخنران نویسی نیاز دارند و فردی 
و  بدهد  ایده  آن ها  به  که  می خواهند 
ایده را بپروراند و به گزاره تبدیل کند و 
حتی به آن ابزار جلوۀ بصری هم اضافه 
کند تا این شخص بتواند این مسئله را 

در جلسه ای به خوبی ارائه کند.

به  افراد  دولتی،  و  حاکمیت  کارگزاران  ساختار  در 
ابزار  چشم  به  بیشتر  خود  سیاسی  رتوریک  توانایی 
روابط عمومی نگاه می کنند و احساس می کنند که اگر 
خودشان هم بلد نیستند، زبان ناطقی را کنار خودشان 
مطلب  و  کرده  آن ها سخنرانی  برای  که  باشند  داشته 
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یعنی  بگویند؛  را  همان  و  کنند  تقلید  این ها  و  بنویسد 
این  دیدم،  اشخاص  این  در  که  مشاوره هایی  اکثر 
فردی  و  دارند  نیاز  سخنران نویسی  فرد  به  که  است 
می خواهند که به آن ها ایده بدهد و ایده را بپروراند و 
بصری  جلوۀ  ابزار  آن  به  حتی  و  کند  تبدیل  گزاره  به 
را  مسئله  این  بتواند  شخص  این  تا  کند  اضافه  هم 
دقت  هیچ گونه  این ها  کند.  ارائه  به خوبی  جلسه ای  در 
نمی کنند که این توانایی باید از خودشان بیاید و کاملًا 
و  سوگیری  هرگونه  از  فارغ  و  است  شخصی  توانایی 
می تواند  و...  سیاسی  و  جناحی  و  فرقه ای  نگاه های 
به جهت  باشد  مفید  می تواند  آموزش ها  این  لذا  باشد. 
طولانی مدتی  و  ریشه دار  خیلی  نسلی  بازۀ  در  اینکه 
دیده شود و اگر امروز بخواهیم برای نسلمان این کار 
مقطع  به  می خواهد  الان  که  نسلی  کنیم،  شروع  را 
دیده  بعد  سال  چهل  دارد،  که  ثمره ای  برود،  ابتدایی 
تا  بود  خواهد  طولانی  بسیار  عرصه ای  یعنی  می شود. 
مسیر  این  اثنای  در  البته  برسد.  ثمر  به  مسئله  این 
که  آنجاست  ثمردهی  اما  می کند؛  استفاده  آن  از  هم 
جامعه ای  با  ما  الان  می گیرد.  قرار  درستی  پست  در 
و  است  پیش  40سال  تربیت شدۀ  که  داریم  سروکار 
این مواردی که ذکر شد، تهی  از همۀ  این فاصله  در 
قرصی  و  کپسولی  به صورت  تازه می خواهند  و  هستند 
توانایی رتوریک را یاد بگیرند و استفاده کنند و نهایتاً 
سقوط  بام  طرف  آن  از  و  می رسند  شعرخوانی  به  هم 
می کنند و به دام سفسطه هایی می افتند و خروجی غیر 

از این ندارند.
پایۀ  مباحث  از  یکی  این  بر  سابق   
در  که  بود  بلاغتی  علوم  بحث  ما،  علمیه  حوزه های 
این  ما  و  نمی شود  توجه  آن  به  خیلی  کنونی  دوران 
سابقۀ توجه و تأکید بر این موارد را داریم؛ ولی طبق 
به شدت  این فضا  از  فرهنگ سیاسی که غالب شده، 

دور شده ایم. نظر شما در این زمینه چیست؟
اصلًا  است.  زبان  آن  جنس  و  رتوریک  درون مایۀ 
از  کردم،  عرض  که  سیاسی  کنشگری  همان  جنس 
که  است  این  زبان  ویژگی های  از  یکی  است.  زبان 
لحظه  در  بتواند  باید  ایستایی بودنش  و  ثبات  عین  در 
این  زبان  از ویژگی های دشواری  باشد. یکی  پویا هم 
ثبات  به  و  نباشد  ایستا  کافی  اندازۀ  به  اگر  که  است 
ناکارآمد  به شدت  ابزاری  و  سیال  امری  دقیقاً  نرسد، 
خود  در  اصلی  مفاهیم  یک سری  باید  یعنی  می شود؛ 

زبان به صورت ایستا و پایا و ثابت بماند. اما باید بتواند 
با گذر زمان خودش را روزآمد کند و با آن حرکت کند. 
زبان نمی تواند از زمان عقب بماند یا جلو بزند و این ها 
پس  کنند.  حرکت  مساوی  نسبت  در  یکدیگر  با  باید 
پویایی و داینامیک بودن هم در دل خودش دارد. اینکه 
داینامیک  همچنین  و  ایستاست  هم  درلحظه  زبان 
است، یکی از ویژگی ها و شگفتی های خود زبان است. 
همان  در  را  خود  آموزشی  ابزار  نتوانیم  ما  که  وقتی 
زمان  متن  به  کرده اید،  بیان  شما  که  حوزوی  مسائل 
جامعه و اقتضای حال و وضع موجود تفسیر کنیم و با 
آن استفاده کنیم، این ها با یکدیگر هیچ ارتباطی برقرار 
بخواهید  الان  شما  که  می ماند  این  مثل  نمی کنند. 
بحث  فلسفی  فضای  در  و  بگذارید  درس گفتاری  مثلًا 
آموزشی به راه بیندازید؛ اما طرف بخواهد این ادبیات 
بگوید.  همدانی  عین القضات  زبان  با  کاملًا  را  فلسفی 
و  باشند  داشته  دوست  که  افرادی  است  ممکن  عملًا 
کنند؛  دنبال  را  آن  باشد،  جذاب  برایشان  بحث ها  این 
ممکن  بخواند،  را  آن  که  نباشد  موظف  کسی  اگر  اما 
نکند  دنبال  را  آن  و  نباشد  هم  جذاب  برایش  است 
امر  این  دانستن  پس  نفهمد.  هم  چیزی  آن  از  و 
خود  فلسفۀ  و  ادبیات  باید  ما  که  نیست  آن  به معنای 
ترجمه  امروزی  شکل  به  را  همه  و  بگیریم  نادیده  را 
کنیم. اصلًا منظورم این نیست که این ها را به ابتذال 
کلامی دچار کنیم. بلکه می گویم باید در جایگاه هایی 
که به آموزش آن ها نیاز داریم، آن ها را با فرایندها و 
تدریس  سابقۀ  دهیم.  آموزش  روزشان  اقتضای  زبان 
نشان  هم  کلاس  داخل  آموزش   فرایندهای  خود  در 
را که  برای مثال یک واحد مشترک  می دهد که شما 
دو سال پیش با ادبیاتی سر کلاس تعریف می کردید، 
و  مختلف  داده های  معرض  در  نسل  این  آن قدر 
بمباران های فکری و خبری هستند و داده های زبانی 
من  بیان  نحوۀ  حتماً  که  گرفته  قرار  آن ها  جلوی  در 
افراد  وگرنه  کند؛  تغییر  باید  درس  همان  ارائۀ  برای 
مسئله  این  از  بخشی  نمی پذیرند.  و  نمی فهمند  را  آن 
یعنی سطحی شدن  برمی گردد.  مطالعه  نداشتن  به  هم 
ساده سازی  به  را  افراد  لزوماً  افراد،  دانشی  پایگاه های 
مباحث  از  خیلی  که  می بینیم  مواقع  خیلی  می اندازد. 
علمی و حتی بدیهی ترین موارد را که به نظر ما خیلی 
یادگیری  فرایندهای  که  کسی  و  دانشجو  است،  ساده 
به  و  کنیم  ساده تر  ما  که  دارد  انتظار  می کند،  طی  را 

انباشت  از  او  مغز  که  می دهد  نشان  این  بگوییم.  او 
فکرهای مختلف پر شده و جای کمتری برای تحلیل 
و پردازش دارد و از طرف دیگر این قدر دادۀ قبلی ندارد 
که بین داده های جدید و قبلی نمی تواند ارتباط و پیوند 
کند.  تفسیر  و  تحلیل  به درستی  را  آن ها  و  کند  برقرار 
بنابراین همان ضرورتی که در خواندن مفاهیم بنیادی 
و  زبان  به  را  آن ها  بتوانیم  باید  دارد،  وجود  ما  برای 
امر  این  کنیم.  فهمیدنی  و  ترجمه  هم  روز  اقتضای 

می تواند در خیلی از رشته های مختلف باشد.
در  ما  که  است  این  دیگر  بحث   
فضای  در  را  آن  که مخصوصاً  مهارتی  فضای  ادبیات 
سیاسی  فرهنگ  بحث  این  می کنیم،  بررسی  اروپا 
اساساً  ما  که  می دهد  جلوه  را  خودش  مقداری  یک 
است  این  آن  و  داریم  بنادین  تفاوت  فرهنگ  آن  با 
فضای  و  اجتماعی  و  سیاسی  توسعه یافتگی  بحث  که 
کلی  فرایند  این  روی  می تواند  آیا  دموکراتیک شدن 
بگذارد  تأثیری  ابتدا  همان  از  اقناع  و  رتوریک  بحث 
که  کنشی  و  توانش  و  گفتمان  بحث  روی  حتی  و 
و  توسعه یافتگی  فرایند  این  آیا  کردید؟  مطرح  شما 
بر  تأثیری  می تواند  دموکراتیک شدن  و  مدرنیزاسیون 

ابتدا تا انتهای رتوریک بگذارد؟
من  به نظر  که  چیزی  اما  است؛  مبسوطی  بحث  این 
همان  یا  مدرنیزاسیون  فرایند  که  است  این  می رسد 
دارد.  خودش  در  عرفی شدنی  دموکراتیک شدن، 
این  در  می سازد.  جدیدی  هویتی  پایگاه  عرفی شدن 
تعریف  به  اولًا  افراد  دارد،  وجود  که  هویتی  شکاف 
پیدا  سیالیتی  و  نمی رسند  فردی  هویت  از  درستی 
می کند که قوام شخصیتی در آن نیست. از طرف دیگر 
در چنین حالتی شکافی که ایجاد می شود،  در مفاهیم 
فردگرایی  می شود،  ساخته  هویت   از   که  جدیدی 
مصلحت  یعنی  است؛  جمع گرایی  بر  مقدم  خیلی 
فردی  برتری  بر  تأکید  و  فردی  ارزش های  یا  فردی 
و  جمعی  هویت  و  جمعی  خرد  آن  بر  خودمحوری  و 
در  حالتی  چنین  در  می شود.  مقدم  جمعی  ارزش  آن 
افراد،  کنش  و  منش  در  که  طور  همان  افراد  گفتار 
پدیدار  هم  آن ها  ادبیات  در  دارد،  وجود  خودمحوری 
که  می شود  من صحبت  یک  از  مرتب  یعنی  می شود؛ 
این هویت من در پشت آن  از  تعریف مشخصی  هیچ 
نیست و چون فرهنگ فرایندی جهانی شده دارد، پیش 
سراسر  در  می خواهد  فرهنگی  بومی شدگی  و  می رود 

در  را  خودشان  آنکه  به جای  افراد  شود،  حاکم  جهان 
متن هویت خانواده و ایرانی بودن و جامعه تعریف کنند، 
یک دفعه در پرشی زیاد خود را در متن هویت جهانی 
تعریف می کنند و این من در اینجا فرد مهمی در مرکز 
نشان  را  خود  هم  گفتار  در  این  می شود.  جهان  کل 
می شود  باعث  گفتار  در  خودمحوری  این  داد.  خواهد 
و  جسارت  و  بزنیم  حرف  هستیم،  راحت  جور  هر  که 
توهین کنیم و در رفتارمان هم این را می بینیم و چون 
به  این فردگرایی  قائل می شویم که من مرکز هستم. 
هویت ما ضربۀ بسیاری زده و سبک زندگی فردی بر 
می اندازد  باشیم، سایه  داشته  باید  ما  که  زندگی  شیوۀ 
زندگی جمعی  شیوۀ  بر چگونگی  آنکه  به جای  افراد  و 
متمرکز شوند و آن را یاد بگیرند که بتوانند در بطن آن 
خود  وجودی  اهمیت  و  خودشان  از  درستی  تعریف  به 
برسند، بالعکس ابتدا در سبک فردی برای خودشان در 
دارند  انتظار  هم  بعد  و  می کنند  تعریف  گفتار  و  رفتار 
که جمع خودش را با آن مطابقت دهد که من هرجور 
راحتم، پوشش داشته باشم و هر جور راحتم حرف بزنم 
و  مجازی  فضای  در  و  کنم  زندگی  راحتم  جور  هر  و 
این  اینجا  در  و  شوم  وارد  بخواهم  هرجور  هم  واقعی 
من محوریت می یابد که تعریف درستی هم از خودش 
تأثیر  او  رتوریک  بر  قطعاً  و  اینجاست  مشکل  و  ندارد 
چیزی  آن  هر  بیرونی  بروز  رتوریک  چون  می گذارد؛ 
و گفتار و  بدن  زبان  فرد است که  است که در درون 
از نظر کلامی  تن صدا و نحوۀ موضع گیری در بحث 
کامل  مجموعۀ  یک  رتوریک  چون  می شود؛  شامل  را 
فرد  درون  که  را  آنچه  هر  بیرونی  بروز  چون  و  است 
صورت می گیرد، اگر بتوانیم از این منظر تعریف کنیم، 

قطعاً بر رتوریک هم تأثیر می گذارد.
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نیازمند  نظام دموکراسی  او  باور  به  فعالیت های سیاسی می داند.  برای مردمی کردن  را مرکزی  رتوریک  درایزک 
 .)Dryzek, 20۱0: 3۱۵( سیستمی استدلالی با اجزای مختلف است و ابزار متصل کنندۀ آن به اقناع کلامی نیاز دارد
مبتنی بر مطالعات رتوریک سنتی، می توان رتوریک را در سه دستۀ اصلی بررسی کرد؛ اول، به صورت شورایی، دوم 

به صورت قانونی و حقوقی و سوم به صورت تشریفاتی و متداول )چهارسوقی امین، ۱39۷: ۱۵(. 
ارسطو و خطابه

طی قرون وسطی نگاه ارسطویی بر رتوریک حاکم بود. تا اینکه در این ایام با تلاش های اندیشمندانی نظیر سیسرو، 
جهت گیری رتوریک به سمت اهداف تحصیلی و اجتماعی سوق پیدا کرد. آگوستین قدیس یکی دیگر از اندیشمندانی 
است که توانست پیوندی انکارناپذیر میان دوران یونان باستان و هژمونی مسیحی اروپایی برقرار سازد. پژوهشگران و 
متخصصان رتوریک سیاسی معاصر در بررسی تاریخچۀ این گرایش، آن را به دو قسم اصلی تقسیم می کنند؛ رتوریک 
دوران  در  خطابه  نظریه پردازان  که  است  نظریه هایی  مجموعۀ  سنتی  رتوریک  از  »مقصود  جدید.  رتوریک  و  سنتی 
باستان دربارۀ ارتباطات انسانی مطرح کرده اند« )احمدی، ۱39۷: ۱36(. در چهارچوب رتوریک سنتی، گوینده تلاش 
می کند با استفاده از قوانین خطابه، مخاطب خود را تحت تأثیر قرار بدهد. رتوریک سنتی در واقع مجموعه قوانینی است 
که در دوران باستان پدید آمدند و ادیبان و سخنوران در آثار خود اعم از آثار مکتوب و غیرمکتوب از آن بهره گرفتند 
)احمدی، ۱39۷: ۱36(. لذا اولین تلاش های رتوریکی را می توان به ارسطو نسبت داد. ارسطو در سال 329 قبل از 

میلاد یادداشت های خود را در باب خطابه منتشر نمود که پایه های اساسی رتوریک سنتی را بنا نهاد. 
ساختار خطابه

به عقیدۀ ارسطو ساختار خطابه مهم تر از موضوع خطابه است )Quintilian, ۱9۵9:۱(. رومیان معتقد بودند برهان 
عقلی و منطقی یا لوگوس پیکرۀ اصلی خطابه را تشکیل می دهد و اتوس )انگیزه بر اساس ایجاد اعتماد( و پاتوس 

 .)Wisse, ۱989: 8۵( در ابتدا و انتهای خطابه مورد استفاده قرار می گیرد )برانگیختن احساسات(

ارسطو به وجود مثلث رتوریکی قائل است و خطیبان باید در حین خطابه به سه مؤلفۀ اساسی توجه نمایند: اول، 
موضوع خطابه؛ دوم، مخاطب خطابه و سوم، شخص سخنران است. به باور ارسطو سخنران محور رتوریک است که 

از طریق خطابه، موضوع مد نظر خود را به مخاطب منتقل می کند. 

ارکان رتوریک از منظر ارسطو

رتوریک مدرن
با بررسی تاریخی و علمی مشخص می شود رتوریک، هنر سخن گفتن به نحوی مؤثر و اقناعی بوده است که به مرور 
زمان دامنۀ آن گسترش یافته و به علمی بدل شده است که به بررسی اصول و قوانین انشا )نوشتن به نحوی مؤثر و 
اقناعی( می پردازد. در همین راستاست که برخی پژوهشگران جدید معتقدند رتوریک، پایه های بلاغت غرب را شکل 
داده است و در حیطۀ مطالعات اسلامی در چهارچوب علم معانی نیز قابل پیگیری است )شمیسا، ۱389: 22(. به باور 
ارسطو رتوریک و دیالکتیک در مقابل یکدیگر هستند که هرکدام با حقیقت مسائل، همان طور که هست، سروکار 
دارند و با دانشِ همۀ مردم سنجیده می شوند؛ اما علومی مجزا از هم را تشکیل می دهند. ارسطو رتوریک را به کارگیری 
نمود  مقایسه  دیگری  با هیچ شاخۀ هنری  نمی توان  را  آن  اثر  است  معتقد  و  تعریف می کند  اقناع  موجود  ابزارهای 
)Kennedy. ۱99۱: 3۵4(. بلاغت مفهومی است که از دیرباز دربرگیرندۀ دو مفهوم خطابه و زیبایی شناسی بوده  

است )فتوحی، ۱386: ۱0(. 
در عصر حاضر و با درهم تنیده شدن عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی، رتوریک به عنوان فنی کاربردی و مؤثر 
نیز دامنه های فراوانی پیدا کرده است. همان طور که در مقدمه نیز اشاره شد، دامنه های رتوریک سیاسی را می توان در 
موضوعات مختلفی از قبیل سیاست، تجارت، اقتصاد، تربیت و فرهنگ پیگیری نمود. رتوریک سیاسی از جمله مفاهیم 

مدرن است که مفهوم آن، سابقۀ بیشتری از عنوان مرکب رتوریک سیاسی دارد. 
مراحل رتوریک سیاسی

در مجموع می توان پنج کانون اصلی فرایند موفقت آمیز رتوریک را در تولید گفتار بازشناسی نمود. ابتکار، جاگذاری، 
فصاحت، ارائه و به خاطرسپاری )چهارسوقی امین، ۱39۷: ۱۵(. در ادامه نیز سه مرحلۀ اساسی رتوریک تشریح می شود:

اتوس )اعتبار، اطمینان یا قدرت سخنگو(
اتوس یا ایتوس واژه ای یونانی به معنای شخصیت و منش است. در اتوس، شخصیت فرد و تسلط او در موضوع خطابه 
اهمیت دارد. در مجموع می توان گفت اتوس جنبه ای از اقناع است که به صورت بالقوه ناشی از شخصیت گوینده یا 

اعتبار شخصی وی باشد )چهارسوقی امین، ۱39۷: 64(. 
از مصادیق اتوس می توان به مواردی نظیر شهرت یا تأیید شدن اقناع کننده از طرف دیگران اشاره کرد. اهمیت 
اتوس را می توان در برخی تبلیغات تجاری به وضوح مشاهده نمود. برای مثال زمانی که شخصیت ورزشی محبوب و 

مقدمه
رتوریک سیاسی یا به تعبیر سنتی آن، »فنون بلاغت« از جمله شاکله های اصلی اقناع و سازوکارهای آن در عصر 
حاضر است. فنون ادبی و بلاغت که در گفتار و گاهی در نوشتار نمود پیدا می کند، توانایی تأثیرگذاری، اقناع و 
جهت دهی به مخاطب را دارد؛ به طوری که تاریخ بشر مملو از چنین گفتارها یا نوشتارهایی است. نحوۀ به کاربردن 
کلمات، جاگذاری آن ها، نوع بیان و نگارش و... از جمله مهم ترین مؤلفه هایی است که میزان برد اثر را مشخص 
موضوع  سیاسی  رتوریک  کرد.  بلاغت جست وجو  فنون  همان  یا  رتوریک  در  می توان  را  مؤلفه ها  این  می کند. 
محوری تأمل و تحلیل خود را در حیطۀ سیاسی قرار می دهد؛ به نحوی که دامنۀ رتوریک را می توان در دیگر 
عرصه های زندگی اجتماعی انسان مانند موضوعات اقتصادی و بازاریابی تجاری، موضوعات حقوقی، موضوعات 

تربیتی نیز پی گرفت.
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شناخته شده ای به تبلیغ و ترغیب مردم دربارۀ خرید از برندی ورزشی اقدام می کند، اقبال عمومی به سمت محصولات 
برند مذکور افزایش می یابد. البته هرگاه مفهوم اتوس در تبلیغات استفاده می شود، تحلیل آن کمی پیچیده تر خواهد 
بود. برای نمونه گاهی اوقات افراد یا سازمان هایی که اتوس قوی دارند، به این دلیل که نتایج ایدئال و فواید محصولی 

را اثبات می کنند، مورد توجه قرار می گیرند و تخصص و تجربه دربارۀ موضوع اقناع کمتر دیده می شود. 
پاتوس )جذابیت های احساسی برای شنونده ها(

به باور ارسطو در نظر گرفتن احساسات مردم همان پاتوس است که بر انگیزۀ مخاطبان تأکید دارد. پاتوس را می توان 
اصل  این  از  امروزه  امین، ۱39۷: 6۵(.  )چهارسوقی  معنا کرد  در چهارچوب ذهنی درست  قرار دادن مخاطب  همان 
علاوه بر تحریک احساسات مثبت در تحریک احساسات منفی نیز استفاده می شود. هر سخنران، نویسنده، مؤلف یا به 
عبارتی هر رتور )خطیب(، می تواند احساسات مخاطبان را دربارۀ موضوع خاصی تغییر بدهد یا احساسات خاصی را در 

آن ها برانگیزد. 
احساس در اندیشۀ ارسطو مفهومی مهم و اعتناپذیر است؛ چراکه بر قضاوت انسان در طول حیات اجتماعی او 
تأثیرگذار است. ارسطو معتقد است احساسات انسان معمولًا با درد یا لذت همراه بوده و خشم، دوست داشتن، حس 
ترحم از نمونه های مهم آن هستند. با توجه به این استدلال، احساسات در مرکز تصمیم گیری های انسان قرار دارد؛ البته 
بسیاری از انسان ها به تأثیر این احساسات در زندگی روزمره و قضاوت های خود، ناخودآگاه هستند و شاید در بسیاری 

از موارد متوجه آن نباشند )چهارسوقی امین، ۱39۷: 6۵(. 
هر خطیب و رتور برای موفقیت در پروژۀ خطابه خود باید بر احساسات مخاطبان تسلط داشته و از آن ها مطّلع باشد. 
خطیب در مرحلۀ پاتوس باید به این سؤالات پاسخ دهد که مخاطبان خاص او از چه موضوعاتی خشمگین و با چه 
موضوعاتی خرسند می شوند. این سؤالات به اقناع کننده این امکان را می دهد که مقدمات استدلال های خود را فراهم 

نماید و در مقابل انتقادات و چالش های احتمالی پیش بینی های لازم را انجام دهد.
برای نمونه می توان از تبلیغات سیاسی در انتخابات مثال های دقیقی ارائه داد. لازم است در این زمینه به سخنرانی ها، 
بیانات و ادبیات کاندیداها که ناظر به قشر جوان و نوجوان است، توجه شود. کاندیداهای ناظر به این گروه خاص سعی 
می کنند برنامه هایی را برجسته نمایند که نیاز این دسته از افراد جامعه را پوشش دهد. صحبت از برنامه هایی مانند 
ایجاد شغل، آزادی بیان و... را می توان در این چهارچوب تحلیل نمود. این نوع تبلیغات برای اینکه موفق باشند، نیازی 
ندارند که شواهد، مدارک یا حقایقی ارائه کنند؛ چراکه بر ترس ها و نگرانی هایی که مخاطبان مورد نظر دربارۀ مسائل 

اقتصادی و خدمات پزشکی دارند، تأکید کرده اند و از آن ها به نفع خود استفاده کرده اند.
لوگوس )استفاده از شواهد، مثال یا دلیل مستند در سخنرانی(

این اصل وابسته به استدلال منطقی یا همان استدلال سازی است که از قیاس های خطابی استفاده می کند. این نوع 
از قیاس در مقایسه با قیاس منطقی از درجۀ پذیرش بالاتری برخوردار است. لوگوس در واقع بر وضوح، صحت و ثبات 
مباحث  تأکید دارد. خطیب با ارائۀ ادعاهای معقول و پشتیبانی از آن ها با اثبات منطقی، این اصل را در مباحثه و مناظره 

مورد توجه قرار می دهد. اثبات خطیب باید بر اساس حقایق و آمار و داده های صحیح صورت بگیرد.
بحث های منطقی میان همۀ مخاطبان یکسان و فراگیر نیست و در این زمینه مؤلفه هایی همچون فرهنگ و زمان 
و مکان تعیین کننده هستند؛ به تعبیر دیگر کیفیت پذیرش استدلال ها و میزان منطقی بودن آن ها، وابسته به متغیرهای 
فرهنگی و جغرافیایی و نظام ارزشی مخاطبان است. برای مثال در فرهنگ ایرانی و اسلامی استفاده از آیات، روایات و 

شواهد تاریخی یکی از نمونه  استدلال های پذیرفتنی در مخاطبان است )چهارسوقی امین، ۱39۷: 66(. 
ظرفیت های اقناعی رتوریک سیاسی

متقاعد سازی و فنون اقناع به صورت ارتباطی انسانی، فرایند پیچیده ای است که هدف خود را در تأثیرگذاری و تغییر در 
عقاید، ارزش ها یا نگرش ها قرار می دهد )دادگران، ۱393: 4۵(. لذا دو مفهوم اقناع و متقاعد سازی در نگاهی عمیق و 
تخصصی بار معنایی متفاوتی دارند و در کلامی دقیق باید میان آن ها تفاوت قائل شد. به طور خلاصه واژۀ متقاعد سازی 
در ارتباط میان فردی و خُرد ارزیابی می شود و واژۀ اقناع در حوزۀ تبلیغات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی معنا پیدا می کند 
و کلان تر به نظر می رسد )محمدی، ۱394: 2۱(. اما در هر صورت سازوکار اصلی و روان شناسانۀ اقناع و متقاعدسازی، 

ارتباط اجتماعی است که در هر دو مفهوم مشترک و به عنوان هدف اصلی قرار می گیرد.
ماهیت  از  تفاوت  این  معتقدند  جیفو  و  دیما  دارد.  وجود  اساسی  تفاوتی  »قانع شدن«  و  »اقناع«  مفهوم  دو  میان 
با  و  خودآگاه  به صورت  و  هدفی  پی  در  اقناع کننده  دقیق تر  تعبیر  به  می شود.  ناشی  اقناع  هدفمندی  و  عمدی بودن 
برنامه ریزی قبلی درصدد تأثیر بر مخاطب است؛ اما فرایند قانع شدن این چنین پیچیده نیست و بسیاری از گفت وگوهای 

.)Dima and Gifu, 20۱4: 2( روزمره در تعاملات اجتماعی را می توان در این حوزه معنا کرد
سازمان ها و نهادهای اثرگذار دولتی و حتی غیر دولتی نیز در این زمینه برای اقناع افکار عمومی فعالیت هایی انجام 
می دهند. احزاب، گروه های فشار، رسانه های جمعی، خبرگزاری ها و... اقدامات مؤثر و تعیین کننده ای در این حوزه به 

انجام می رسانند. در مجموع می توان به صورت خلاصه دو مفهوم متقاعد سازی و اقناع را این گونه تشریح کرد:
»تلاش عامدانۀ موفق در تأثیرگذاری بر نگرش دیگری از طریق ارتباط، در اوضاعی که متقاعدشونده میزانی از 

آزادی را دارد« )دادگران، ۱382: 49(.
مطابق این تعریف، نگرش نقطۀ کانونی اقناع قرار گرفته که از طریق ارتباط تغییر و تأثیر می پذیرد. همچنین این 

سازوکار دو طرف اقناع کننده و اقناع شونده دارد که اقناع کننده درصدد تأثیر و تغییر نگرش دیگری است.
رتوریک سیاسی را می توان به عنوان فن و سازوکاری اقناعی بازشناسی نمود. همان طور که از قبل بیان شد، 
رتوریک سیاسی در مرحلۀ لوگوس، پاتوس و اتوس اجرایی است. در مرحلۀ اتوس، سخنران و نویسنده، شخصیت قابل 
اعتماد خود را برای مخاطب نمایان می سازد و او را دربارۀ اتقان و اعتماد به خود مجاب می کند. پس از آن برای ادامۀ 
فرایند اقناعی، سخنران و نویسنده تلاش می کند تا نگرش مخاطب را با استفاده از شواهد، مثال ها و محسوسات در 
کنترل خود درآورد. نکتۀ طلایی در این بخش، استفاده از جذابیت های احساسی مانند موضوعات هویتی، ملی، حزبی 
و... است. اقناع کننده با این مرحله، مخاطب را به خود نزدیک می کند و دوگانۀ »خود« و »دیگری« را به وحدت »ما« 

نزدیک می کند. 
در مجموع می توان گفت رتوریک سیاسی یکی از سازوکارهای اقناع افکار عمومی است که تمرکز آن در حیطۀ 
گفتار و نوشتار و استفاده از فنون ادبی در اقناع است. حیطۀ اقناع افکار عمومی حیطه ای گسترده است که استفاده 
از فنون ادبی و خطابه یکی از جنبه های آن ارزیابی می شود. جنبه های دیگر آن را می توان در موضوعاتی نظیر زبان 
از  یکی  رتوریک سیاسی  اما می توان گفت  و... مشاهده کرد.  رسانه ای  فنون  برجسته سازی،  بدن، چهارچوب سازی، 

سازوکارهای مهم اقناع افکار عمومی است.
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اشاره
»در این لایحه پیش بینی کرده ایم که به تناسب جمعیت شهرها، مناطق مختلفی برای برگزاری تجمعات درنظر گرفته 
شود. ما می توانیم منتظر تصویب قانون باشیم؛ ولی برای اجرای آن باید دستورالعملی هم تهیه کنیم که در این زمینه 
مشکلی وجود ندارد. اگر لایحه تصویب شود، باید مکان هایی برای تجمع در نظر بگیریم.« اظهارات وزیر کشور ناظر 
به لایحه ای است که چندی پس از اعتراضات پاییز ۱40۱ تنظیم شد. در این لایحه به »مکان «هایی برای برگزاری 
مسالمت آمیز اعتراضات اشاره شده است. بر اساس این لایحه )در صورت تصویب( گروه های مختلف )به جز مواردی 
که در قانون استثنا شده اند( می توانند برای برگزاری تجمع های خود به سامانۀ مشخص شده مراجعه کنند و با رعایت 
ضوابط مندرج در قانون، فرمانداری ها موظف هستند با تأمین امنیت حضار، مکان هایی را برای اعتراض در اختیار آن ها 

قرار دهند.
معمولًا زمانی که از دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات سخن به میان می آید، برخی با استناد به اطلاق موجود 
در اصل 2۷ قانون اساسی، گرفتن هرگونه مجوز را خلاف قانون قلمداد می کنند. از سوی دیگر رویۀ موجود در کشور 
این گونه بوده است که گروه ها و افراد مختلف می بایست از وزارت کشور مجوز بگیرند و در غیر این صورت، تجمع 
آن ها غیرقانونی خواهد بود. در این یادداشت قصد ورود به این نزاع را نداریم و صرفاً قصد داریم آنچه را که در واقعیت 

رخ می دهد، تحلیل کنیم.
شاید برای خوانندۀ محترمی که این یادداشت را از طریق تلفن همراه یا رایانۀ خود می خواند، این سؤال پیش بیاید 
که در عصر شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی چرا همچنان خیابان در موفقیت یا عدم موفقیت جنبش های 
اجتماعی یا به ثمر نشستن اعتراضات خیابانی نقشی کلیدی دارد؟ در حالی که می توان با هزینۀ پایین، گمنامی، دسترسی 
آسان و جذابیت بالا در فضای مجازی به اعتراض پرداخت و آن را گسترش داد، حضور در خیابان چه اهمیتی دارد؟ 
اشغال میدان انقلاب تهران مهم تر است یا اینکه ترندِ توئیتر فارسی عنوانی اعتراضی باشد؛ به بیان دقیق تر فریادی 
که در میدان انقلاب بلند می شود، پژواک بیشتری دارد یا هشتگی که در شبکه های مجازی به ترند تبدیل می شود و 

ممکن است چندین میلیون بازدیدکننده داشته باشد؟
فضای عمومی دورگه

بررسی انقلاب ها و جنبش های کشورهای عربی نشان می دهد که رسانه های نوین در رشد و اثربخشی جنبش های 
اعتراضی نقش بسیار پررنگی داشته اند. به همین دلیل می توان ادعا کرد اگر رسانه های شبکه ای شدۀ اینترنت پایه در 
این جنبش ها حضور نداشتند، این اعتراضات به ثمر نمی نشست. بی شک رسانه در ایجاد هویت و سازماندهی معترضان 

نقشی بسزا دارد. با این حال اگر عنصر »خیابان« را از جریان اعتراضات کشورهای عربی خارج کنیم، تأثیر رسانه ضرب 
در صفر می شود.

امانوئل کاستلز به عنوان یکی از اندیشمندان علوم سیاسی که به مطالعۀ تأثیر رسانه و سیاست و به صورت خاص 
جنبش های اجتماعی مشغول است، پس از بررسی انقلاب های کشورهای عربی به تأثیر دیالکتیکی و تعاملی میان 
میان می آورد که جنبش  به  دورگه ای سخن  از فضای  او  بر این اساس  اذعان می کند.  سایبر«  و »فضای  »خیابان« 
اجتماعی در آن ساخته می شود؛ فضایی بین شبکه های اجتماعی اینترنت پایه و فضای شهری اشغال شده که به لحاظ 
تکنولوژیکی و فرهنگی، اجتماعاتی فوری برای کردار دگرگون کننده ایجاد می کند. این فضای جدید، فضایی برای 
ارتباط خودمختار است که این خودمختاری در ذات جنبش های اجتماعی جدید است. خودمختاری در دنیای کنونی 

مرهون رشد فناوری های رسانه ای جدیدی است که فردیت شکل گرفته در دنیای مدرن را به نقطۀ اوج خود رساند.
مطرح  رسانه ای  فضای  در  که صرفاً  جنبش هایی  یا  اعتراضات  از  بسیاری  چرا  که  فهمید  می توان  ترتیب  بدین 
می شوند و امتداد »خیابانی« پیدا نمی کنند، توفیقی ندارند و به سرعت فروکش می کنند. خیابان نماد و نمایندۀ فضای 
واقعی است که به صورت انضمامی با زیست انسان ها مرتبط می شود. فضای »مجازی« اگر با حاق واقعیت ارتباطی 
نداشته باشد و مخاطبان آن مابه ازای واقعی آن را در فضای عمومی شهری مشاهده نکنند، هم بستگی لازم برای ایجاد 

اعتراض اثرگذار شکل نمی گیرد.
خیابان و »اشغال فضای شهری« مهم ترین نقاط عطفی هستند که فراز و فرود هر جنبش اجتماعی را رقم می زنند. 
در انقلاب های مصر و تونس و اعتراضات ایسلند و دیگر کشورها مانند آمریکا و فرانسه و انگلستان، نقاط عطف زمانی 
رخ می دهند که حضور خیابانی معترضان قابل مشاهده باشد. خیابان واقعی ترین عرصۀ کنشگری اجتماعی و سیاسی 
در راستای اعتراض یا حمایت است. لذا اهمیت خیابان هرگز در عصر رسانه کاهش نخواهد یافت. برخورد تن به تن 
و مشاهده و حس سر دادن شعار واحد همگی از عوامل مؤثری هستند که در هم بستگی میان اعضای جنبش نقشی 

بنیادین دارد.
رسانه، آن چنان را آن چنان تر می کند!

رسانه و فضای مجازی هرچند قدرت جادویی چندبرابر کردن واقعیت را دارد، باید مابه ازای واقعی برای آن وجود داشته 
باشد که بی نتیجه نباشد. رسانه در واقع »آن چنان را آن چنان تر می کند«. بنابراین گریزی از خیابان نیست و هر جنبش 

اجتماعی برای موفقیت خود به فضای عمومی شهری و فضای امن سایبر به صورت توأمان نیاز دارد. 
اگر علی پسرعموی محمد  کند.  ایفا  یا کاهنده می تواند  افزاینده  نقشی  در خیابان  از حضور  و پس  پیش  رسانه 
مقابل  تجمع  از  پس  معترضان  اگر  یا  بود  نکرده  اقدام  آن  ویدئوی  انتشار  به  محمد،  خودسوزی  از  پس  بوعزیزی، 
ساختمان نهادهای دولتی در رسانه مشاهده نمی شدند، هیچ گاه انقلاب در کشورهای عربی رخ نمی داد. بازنمایی تجمع 
ولو اندک در رسانه و سپس فراخوان برای تجمع بعدی به مانند بزرگ شدن گلولۀ برف و تبدیل آن به بهمن است که 

می تواند نظام های سیاسی مختلف را تهدید کند.
زوایای  از  را  آن  و  کرد  اشاره  مختلفی  ابعاد  به  می توان  اعتراضات  برای  کشور  وزارت  اخیر  لایحۀ  در خصوص 
گوناگونی تحلیل کرد؛ اما در این نگاشت تلاش بر این بوده است که دلالت فرامتنی این لایحه و اهمیت موضوع 

خیابان بیشتر محل توجه باشد.
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رشد فناوری های نوین اینترنت پایه هرچند الگوی جدیدی برای اعتراضات سیاسی رقم زده  و قابلیت فوق العاده ای 
در اختیار جنبش های اجتماعی قرار داده اند، در قرن بیست ویکم باز هم شاهد اعتراضات خیابانی در اقصی نقاط 
جهان هستیم. در ایران نیز چند ماهی است که از لایحه ای در خصوص نحوۀ برگزاری تجمعات قانونی صحبت 
می شود که براین اساس وزارت کشور مکلف به تعیین مکان هایی برای اعتراضات است. در این یادداشت قصد 

داریم »خیابان« را تحلیل کنیم.
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با بررسی اصول قانون اساسی دانسته می شود که این قانون بدون ذکر عبارت »امنیت فردی«، به نحو گسترده ای 
به مصادیق و متعلقات آن پرداخته و ضمن شناسایی موارد تهدید، برای آن ضمانت اجرای مناسب در نظر گرفته است. 
از این رو می توان محتوای اصلی این حق را که مصونیت و تأمین حقوق فردی است، به وضوح در قانون اساسی مشاهده 
کرد.2 همچنین، امنیت انسانی به عنوان یکی از مبانی مهم حقوق و آزادی های بنیادین و درمجموع حقوق عامه شمرده 

می شود.3
حق بر سلامت که مفهومی اساسی و حیاتی از سلامت است، حقی است بشری که شامل دسترسی به وضعیت زندگی 
ایمن و پایدار و خدمات بهداشتی مناسب برای دستیابی به رفاه روانی است. این حق در اسناد بین المللی حقوق بشر از 
از آسیب  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. این، حق رهایی  جمله میثاق بین المللی حقوق 
جسمی و روحی، از جمله حق محافظت از خود در برابر تهدیدات امنیتی مختلف را دربرمی گیرد. حق بر سلامت روان، 
از سوی دیگر، حق دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب برای پیشگیری و درمان اختلالات سلامت روان و همچنین 
محافظت روانی در برابر خطرات فکری و شناختی است. هر دو حقوق برای حفظ و بهبود رفاه فردی و اجتماعی مهم 

هستند.4
امروزه در فضای عمومی کشور و با درنظر گرفتن مجموعه ای از مشکلات و چالش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و امنیتی داخلی و خارجی، امنیت روانی و سلامت فکری مردم شریف ایران دستخوش تهدیدهای بسیاری است و باید 
با بهره گیری از سیاست گذاری صحیح و استفاده از ابزارهای حقوقی مختلف همانند کالایی گران بها از آن حفاظت شود. 
با توسعه و گسترش جهان مجازی و همۀ ابزارها و پلتفرم های مرتبط با آن در فضای مجازی، افکار عمومی به راحتی از 
طریق این ابزارها دگرگون شده و در بسیاری از موارد، جریان سازی ها و اقدامات چهره های شاخص از جمله سلبریتی ها 
و  امنیت  حق  نقض  در  اخلاقی  غیر  بعضاً  و  منفعت جویانه  سیاست زده،  غیرکارشناسانه،  نظرهای  اظهار  در  مخصوصاً 
سلامت روانی مردم بسیار مؤثر بوده است؛ این تأثیر به حدی بوده که در طول یک سال، بیش از صدها مورد از آن را 
می توان به راحتی برشمرد. سیاست جنایی و حقوقی ایران در مواجهه با این اقدامات و برخورد با ناقضان این حق بسیار 
به مثال مهمی در  از مطالعات تطبیقی  استفاده  با  برای تشریح بحث لازم است  نبوده است.  مهم، یکدست و منجسم 

ایالات متحده آمریکا اشاره شود. 
نظام قضائی آمریکا با افزایش چشمگیر هزینۀ نقض هنجارهای امنیتی توسط اشخاص معروف یا همان سلبریتی ها 
و بر مبنای داده های تئوریک حاصل از اصل محاسبه گرایی، ضمن اعمال مجازات شدید در پرونده های مهم از جمله 

حادثۀ دبستان سندی هوک )در دسامبر 20۱2 که در نتیجۀ تیراندازی یکی از جوانان، بیست دانش آموز کشته شدند( و 
حتی چشم پوشی از اصل تناسب جرائم و مجازات ها، شخص مجری تاک شوی بسیار پربیننده، آلکس جونز را که ادعا 
کرده بود این حادثه واقعیت نداشته است، به پرداخت بیش از پنجاه میلیون دلار محکوم نمود و شرکت بسیار بزرگ او 
را در اثر شدت جزای نقدی مندرج در حکم، ورشکسته کرد تا اعلام کند تشویش اذهان عمومی و تلاش در جهت ایجاد 

شکاف میان ملت و حاکمیت، هزینۀ سرسام آور و پشیمان کننده ای دارد.۵
با  امنیت و سلامت روان عموم مردم توسط اشخاص معروف،  پنجره های  به شکستن  قاطع حاکمیت  ارائۀ واکنش 
استمرار مؤلفه های حکمرانی مطلوب در ارتباط بوده و در میراث ایرانی و اسلامی ما نیز از برخورد سریع و صحیح و قاطع 
با اشخاصی که به واسطۀ شهرت خود رسانه و ضریب نفوذ کلام مؤثری در جامعه داشته و با سوء استفاده از تریبون های 
خود،  و  بوده  موجود  فراوانی  نمونه های  کوشیده اند،  حاکمیت  ارکان  تضعیف  و  قطبی سازی  دو  و  ایجاد شکاف  در  خود 

موضوع بسیار مفصل و شایان توجهی است.
به هرحال همان گونه که احتکار گندم در زمان قحطی، سرقت در زمان زلزله، فرار از خدمت در زمان جنگ نظامی و 
فروش اطلاعات به دشمن متخاصم در نبرد امنیتی، نظام جرائم و مجازات افتراقی و ویژه ای را می طلبد، برخورد دقیق 
تحلیل گر  و  متخصص  منتقد،  معاند،  جایگاه  شناختی،  و  هیبریدی  نبرد  حین  در  که  تریبون داری  مشهوران  با  سریع  و 
چالش های  تشدید  زمینۀ  مردم  عموم  روانی  امنیت  و  برهم زدن سلامت  و  عمومی  اذهان  تشویش  با  و  گرفته  خود  به 
اقتصادی و اجتماعی را فراهم می کنند نیز عکس العمل سریع و قاطع دستگاه قضائی در مدیریت جرائم مزبور برمبنای 
افزایش هزینه های ارتکاب جرائم امنیتی را طلب می کند و از آنجا که نظم و عدل یعنی »وُضِعَ الشیء علی مکانته« و 
نظر به اینکه عدالت، زمانی مستقر می شود که هر چیزی بر جای خود قرار گیرد، بایستی برمبنای موازین علمی حاصل 
از جرم شناسی و فن مدیریت پدیده های مجرمانه و در مجموع سیاست جنایی صحیح و عادلانه موقعیتی ایجاد شود که 
برای مثال، چهره های مشهور در زمینۀ مسائل قضائی و امنیتی بدون مبنا و دانش اعلام نظر نکنند و زمینه های حقوقی 
لازم برای ایجاد امنیت خاطر شهروندان و پیشگیری از سلب آسایش عمومی و جلوگیری از نشر بدون هزینۀ اکاذیب 

در حوزۀ امنیت ملی فراهم گردد.
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مردم  عموم  روان  سلامت  و  امنیت  بر   حق  نقض 
مشهور)سلبریتی ها( چهره های  توسط 

سیدحسین هاشمی 
دانشجوی دکتری حقوق عمومی

حق بر امنیت فردی ازجمله حقوقی است که به افراد اجازه می دهد تا از تهدیدات مختلف امنیتی، مانند تهدیدات 
این حق شامل حق حیات،  و سرقت محافظت شوند.  نقض حریم شخصی  روانی،  و  اجتماعی، خطرات جسمانی 
اساسی  قانون  ابتدایی  انسانی است.۱ در اصول  مالکیت و حفظ کرامت  نیازهای ضروری، حق  تأمین  آزادی، حق 
جمهوری اسلامی ایران، امنیت فردی و همه مؤلفه های وابسته به آن به عنوان وضعیت مطلوبی که افراد باید در آن 

زندگی کنند، در شاخه های مختلفی در نظر گرفته شده است.
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؛  ن یرا ا ر  د ی  ییتر تو ی  کنشگر
نی نخبگا ی  فضا قعیت  ا و

اسمعیل زاده یوسف 
سیاسی علوم  پژوهشگر 

۵۱ ۵0

دستاوردها  به  است  لازم  توییتر،  اجتماعی  شبکۀ  موضوع  با  تحقیقات  در  بررسی شده  نمونه های  به  توجه  با 
به  است  لازم  ابتدا  در  شود.  داده  پاسخ  سؤال  این  از  زوایایی  به  تا  شود  پرداخته  تحقیقات  این  علمی  نتایج  و 
 ۱400 سال  در  حسینی  و  ذکایی  که  پژوهشی  در  شود.  پرداخته  توییتر  در  موجود  گفتمان  به  ناظر  پژوهش  دو 
انجام دادند، موضوع سبک های نوشتاری کنشگران توییتری بررسی شده است. آن ها به این نتیجه رسیدند که 
کاربران برای نگارش توییت های انتقادی از چند سبک رایج شده در توییتر استفاده می کنند. آن ها از طنز، تشبیه 
نویسنده  خود  اینکه  به  توجه  با  می بردند.۱  بهره  خود  سیاسی  کنش  برای  بدان ها  شبیه  سبک های  و  مقایسه  و 
غالب  گرفته،  نتیجه  پژوهش  این  آنچه  است،  داشته  حضور  اجتماعی  شبکۀ  این  در  تجربی  به صورت  مدت ها 
محتوای این شبکۀ اجتماعی را پوشش می دهد. اکثریت کاربران در بیان ایده، افکار، نظر، تحلیل و نقد سیاسی 
امر  این  ادبی و اخلاقی بهره می گیرند.  از سبک های طنز، تمثیل و نقد صریح و بعضاً بدون رعایت حدود  خود 
که  بات هایی  یا  انسان نما  کنشگران  با   ،۱40۱ آبان  اعتراضات  کنار  اخیر  سال  دو  در  که  است  بوده  رایج  چنان 
خارج از فضای واقعی موجود، محتوای تخریبی، ضد اخلاقی، فریب و به خصوص دروغ در این شبکۀ اجتماعی 

یافته اند.  گسترش 
پژوهش دیگری در سال ۱396 بر تأثیرات متقابل شبکۀ اجتماعی توییتر و انتخابات ریاست جمهوری آن سال 
پرداخته است.2 نتیجۀ این پژوهش حاکی از آن است که کاربران با کنش های توییتری به توصیف ترجیحات و 
ابراز  به  این شبکه،  رهرو  از  کاربران چگونه  نشان می دهد که  پژوهش  این  بینش های سیاسی خود می پردازند. 
انتخابات، به موضوعاتی وارد می شوند که برای طرح  مطالبات سیاسی پرداخته و در زمینۀ مشارکت سیاسی در 
را  ما  قبل،  پژوهش  نسبت به  پژوهش  این  است.  بوده  آنان  توجه  مورد   ۱396 انتخابات  موضوعات  در  گفت وگو 

بوده  محدودتر  پژوهش  این  موضوع  و  زمان  که  نماند  ناگفته  اما  می کند؛  خوش بین تر  اجتماعی  شبکۀ  این  به 
کمپین های  تشکیل  و  عمومی  افکار  مهندسی  به عنوان  بستر  این  از  انتخابات  در  موجود  سیاسی  جریان های  و 
کرده  کمک  توییتر  فضای  بهبود  به  عامل  سه  این  که  است  طبیعی  پس  داده اند.3  قرار  استفاده  مورد  انتخاباتی 
باشد؛ اما با فوت این اثرات و گذر از موضوعات حساس برانگیز و روزمرۀ سیاسی و اجتماعی با توجه به افزایش 
افزوده  اشاره شده،  به سبک های  و کنش های جدیدی  ماقبل، سلایق  و   96 نسبت سال  به  کاربران  اکنون  آمار 

گردیده اند.
توییتری کلی  جریان های 

در یک دهۀ گذشته، توییتر فارسی شاهد پدیده ها و بالتبع جریانات مختلفی بوده است. در ادامه، به برخی از این 
جریان های تأثیرگذار در توییتر فارسی در دهۀ گذشته اشاره می شود:

توییتر  گذشته،  دهۀ  در  است.  انتقادی  کنش های  با  بشر  حقوق  حامیان  و  اصلاح طلبی  جریان  جریان،  اولین 
فارسی به یکی از ابزارهای مهم ارتباطی اعضای جریان اصلاح طلب و حامیان حقوق بشر در ایران تبدیل شد. 
آنچه  می برد؛  بهره  توییتر  از  اسلامی،  جمهوری  نظام  از  انتقاد  و  سیاسی  تحلیل  اخبار،  انتشار  برای  جریان  این 

که فضای موجود کنونی شبکۀ اجتماعی توییتر نشان می دهد. این جریان، جریان غالب در توییتر بوده است. 
که  می شود  گفته  رسانه هایی  مجموعۀ  به  سوم  رسانه های  است.  بوده  سوم  رسانه های  جریان  بعدی  جریان 
مخاطبان  به  مستقیم  به صورت  را  آن ها  و  تأمین  می کنند  و خودجوش  غیررسمی  منابع  از  را  اطلاعات  و  خبرها 
انتشار  در  آن ها  کمک  به  رسانه ها،  این  محبوب  ابزارهای  از  یکی  به عنوان  فارسی  توییتر  می کنند.  منتقل  خود 
نیز  خبرنگار«  »شهروند  مفهوم  از  بعضاً  که  سوم  رسانه های  می کند.  کمک  مخفی  اطلاعات  و  مهم  خبرهای 
کند.  فراهم  کاربران  برای  را  لحظه  در  و  آنلاین  خبرگزاری  موجودیت  است  توانسته  می برند،  به کار  آن ها  برای 
این جریان موجود از جانب نهادهای رسمی نیز به رسمیت شناخته شده است که خود در وهلۀ اول، به برساخت 
ارائه  را  ایران  مدنی  جامعۀ  از  کاملی  تصویر  توییتر  آیا  که  نگاه  این  می کند.4  کمک  توییتر  از  نخبگانی  فضای 
تحلیل  و  واکاوی  به صورت تخصصی  باید  است،  ایرانی  جامعۀ  افکار عمومی  نشانگر  دیگر  در وجهی  یا  می دهد 
نیز  توییتر  در  موجود  جریان  آخرین  است.  بوده  مثبت  سؤال  این گونه  به  پاسخ  ابتدایی  نگاه  در  آنکه  حال  شود. 
جریان طنز و کمدی است. در سال های اخیر، جریان طنز و کمدی در توییتر فارسی بسیار شناخته شده است. 
توییتر فارسی به عنوان یکی از فضاهای مهمی است که برای خلق کنترل نشدۀ طنز و کمدی در دسترس است.

منتقد معترض/  نخبگان  فضای 
بررسی ها نشان می دهد که کنشگران سیاسی در توییتر فارسی بیشتر به موضوعات سیاسی و اجتماعی پرداخته 
و دربارۀ آن ها توییت می کنند. احساساتی که در توییت های این گروه از کاربران مشاهده می شود، عمدتاً شامل 
کشور  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  با  مستقیم  به طور  احساسات  این  است.  امیدواری  و  نگرانی  خشم،  نارضایتی، 
و  اجتماعی  و  سیاسی  مهم  رویدادهای  انتخابات،  مانند  پرطرفدار  و  بزرگ  اتفاقات  به دنبال  اغلب  و  بوده  مرتبط 

موضوعات مربوط به حقوق بشر و آزادی بیان، به شدت افزایش  می یابد.
این شبکه به نوعی ساخت یافته است که کاربران، برای بازاریابی توییت ها و برندهای خود و افزایش بازدید 
نشر  قالب های  سایر  از  بیشتر  سیاستمداران  و  دولت  به  اعتراض  و  نقد  قالب های  از  دنبال کننده،  جمع آوری  و 
محتوا استفاده می کنند. این به گونه ای است که حتی برای ایجاد جریان ضد قدرت و علیه نظام سیاسی در این 
شبکه ترند شدن هشتگ ها و جریان های اعتراضی و انتقادی به عنوان نمونه در جریان خانم مهسا امینی در سال 
شده اند.  پشتیبانی  توییتری  بات های  توسط  ساخته شده  اکثراً  و  بی هویت  کاربری های  حساب  طرف  از   ،۱40۱
نهادهای رسمی  و  میان سازمان ها  در  افراد  توییتر علاوه بر  نخبگانی بودن  از فضای  آنکه ساخت ذهنی  با وجود 
نهادهای رسمی  است که خود  بوده  این  نشانگر  این شبکه  بستر  در  ارتباطات سیاسی  است،  سیاسی شکل یافته 

انتقادی استقبال کرده و بدان رسمیت می بخشند.۵ نیز از فضای اعتراضی و 
شد  اشاره  که  پژوهش هایی  به  توجه  با  اجتماعی  شبکۀ  که  کرد  بیان  چنین  می توان  کلی  جمع بندی  در 
را  نخبگانی  فضای  نتوانسته اند  می پردازند،  کنشگری  و  محتوا  تولید  به  آن  در  که  گفتمان هایی  و  جریانات  و 

با گسترش فضای مجازی، توییتر به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی مهم در ایران به شمار می رود. این شبکۀ 
اجتماعی در کنشگری سیاسی نقش مهمی ایفا  می کند. در این باره برخی مطالعات نشان داده اند که توییتر به عنوان 
برخی  است.  گرفته شده  به کار  دهۀ گذشته  در  ایران  و سیاسی  اجتماعی  در جنبش های  مهم  ابزارهای  از  یکی 
و  مانند هشتگ، منشن  تکنیک های مختلفی  از  ایرانی  کاربران  توییتر،  در  نشان می دهد که  تحلیل های موجود 
ری توییت برای انتقال ایده های خود و افزایش ارتباطات خود استفاده می کنند. همچنین برخی کاربران، توییتر را 
به عنوان یکی از ابزارهای مهم خود در تبلیغات و ترویج فعالیت های خود به کار می گیرند. در این نگاشت سعی شده 
است که برساختی با تأمل و تدقیق در فضای موجود در این شبکۀ اجتماعی واکاوی و بررسی شود که از مفهوم 
»فضای نخبگانی« در نسبت با جامعۀ توییتر فارسی میان عموم به کار بسته می شود. این موضوع به این منجر 
خواهد شد که آیا کنشگری هایی که در توییتر وجود دارند، توانسته اند فضایی نخبگانی را در آن ایجاد کند یا این 
فقط برساخت یا وهمی از آن بوده است. نوع کنش هایی که در ساخت فضای توییتر نقش دارند نیز سعی شده است 

برای ترسیم چگونگی شکل گیری فضای نخبگانی توییتر مورد توجه قرار گیرد.



قانون  در  نظام  خارجی  سیاست  همان  کشور  خارجی  سیاست 
اساسی است... این سیاست خارجی متخذ از اسلام و منبعث 
کشور  خارجی  سیاست  است...  انقلاب  آرمان های  و  اهداف  از 
و  اصول  و  بلندمدت  منافع  بر  جهان  کشورهای  همۀ  مانند 
ارزش ها استوار است و با رفت وآمد دولت ها با سلایق سیاسی 
گوناگون، تغییر نمی کند؛ دولت ها فقط در تاکتیک ها و ابتکارات 
همۀ  دخیلند.  و  تأثیرگذار  خارجی  سیاست  راهبردهای  اجراییِ 
تاکتیک های دیپلماسی در دولت های مختلف باید در خدمت 

پیشبرد اصول سیاست خارجی در قانون اساسی باشد.

بیانات مقام معظم رهبری 
در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی های ایران در خارج از کشور
1394/08/10
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پوشش دهند. غالب فضای موجود چنانکه اشاره شد، فضای نقد و اعتراض به سیاست ها و سیاستگذاری هاست. 
و  کرده  پیدا  کاهش  اعتراضی  گفتمان  باشد،  داشته  دولت حضور  و  سیاسی  سازوکار  در  اصلاح طلب  جریان  اگر 
سایر  از  مانع  خود  باشند،  داشته  وجود  سوم  رسانۀ  جریان های  اگر  نمود.  خواهد  کم رنگ  را  مخالف  جریان های 
فضای  تحقق  که  است  اهمیت  حائز  نیز  نکته  این  آخر،  در  بود.  خواهند  دیگر  سیاسی  گروه های  و  جریان ها 
نخبگانی باید دربردارندۀ کنشگرانی باشد که اولًا ویژگی نخبگان و مدنی را در این فضا نمایان کنند. ثانیاً جریان 
این فضای  در  ثالثاً حضور  نه تخریب.  باشد؛  داشته  برای جامعه و سیاست  باید جهت گیری سازنده ای  اعتراضی 
نخبگانی پس از دو شرط مذکور، برای همگان در دسترس باشد. حال آنکه تا کنون بعد از فیلترینگ توییتر پس 
از حوادث سال 88 با حضور سیاستمداران بدون محدودیت خاصی همراه بوده که فقط بلندگوی فعالیت سیاسی 
آن ها بوده است و نسبت جمعیتی توییتر و آحاد نخبگان موجود در جامعۀ مدنی ایران نسبتی با اختلاف بالا بوده 
است. با این حال تحقق نخبگانی فضای توییتر بسیار دورتر به ذهن می رسد. اگرچه با توجه به سیاستگذاری های 
کنونی در فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، می توان از تغییر زمین کنشگران نخبه از شبکۀ اجتماعی خارجی 

نیز سخن گفت. بومی  اجتماعی  به شبکۀ  توییتر  چون 

بع منا
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 در ابتدای انقلاب، شاهد برانگیختگی 
آموزشی  عدالت  و  عمومی  آموزش  مسئلۀ  به  عمومی 
بودیم که ظهور و بروز آن در قانون اساسی و همچنین 
مشاهده  قابل  سواد آموزی  نهضت  مثل  رخدادهایی  در 
است. اما به نظر می رسد رفته رفته نحوۀ مواجهۀ دولت ها 
با مقولۀ آموزش وپرورش دچار تحولاتی شد. حال شما اگر 
بخواهید از منظر توجه به مسئلۀ عدالت آموزشی، حرکت 
انقلاب را در آموزش وپرورش بررسی  از  دولت های پس 
کنید، چه روایتی دارید؟ به عبارت دیگر کدام رخداد ها و 
کدام خط مشی های مشخص،  و  سیاسی  بازیگران  کدام 

نقاط اصلی روایت شما خواهند بود؟
ما نظام آموزشی خود را بعد از انقلاب به همان صورتی 
ادامه  هم  را  همان  و  بود  قبل  از  که  گرفتیم  تحویل 
می دهیم. ما در دورانی که انقلاب شد، نظام آموزشی را 
به گونه ای تحویل گرفتیم که وضعیت سوادآموزی به شدت 
بغرنج بود؛ یعنی می توانیم بگوییم اکثر جامعۀ ما بی سواد 
بی سواد  بودند و آن هایی که در سن سواد بودند، عموماً 
جامعه  یک  پایۀ  شایستگی های  جزء  هم  سواد  و  بودند 
است و تحقق رشد و توسعه و پیشرفت منوط به این است 
که افراد سطحی از شایستگی را داشته باشند و در دوران 
به شدت  وضعیت  بی سوادی،  وضعیت  متأسفانه  طاغوت 
می کنیم.  دریافت  طاغوت  دوران  از  را  این  ما  بود.  بدی 
در عین حال ما نظام آموزشی هم داریم پس از انقلاب 
وارد می کنیم که درواقع نظام آموزشی وارداتی از دوران 
مدرن به شیوۀ متمرکز و تمرکزگراست که فرض آن این 
است که یک سری آموزش ها وجود دارد که این ها باید در 
قالب کلاس و مدرسه به دانش آموز منتقل شود؛ یک سری 
وجود  استانداردی  مشخص  بسته بندی شدۀ  آموزش های 
دارد و وظیفۀ نهاد آموزش هم استانداردسازی آموزش و 
بسته بندی دانش آموزان است. این استانداردسازی اساساً 
اجتماعی  نیازهای  و  دانش آموزان  ذاتی  تنوع  آن  خلاف 
نظام  آن  اصل  منظر  این  از  آدم هاست.  میان  در  متکثر 
آموزشی قبلی ضدعدالت بود و تداوم آن هم به هر صورتی 
محتوای  محتوا،  چون  یعنی  است؛  باشد، ضدعدالت  که 
قالب دولتی و  تداوم آن هم چه در  بود،  استانداردسازی 
این مسئله همچنان  چه غیردولتی خلاف عدالت است. 
وجود دارد و هنوز حل نشده است. پس بخشی از عدالت 
آموزشی در دولت های مختلف، به دلیل نگاه یکسان نگر 
دارد؛  وجود  به عنوان ضدعدالت  استانداردساز همچنان  و 
و سطح  نبود  آموزش، وضعیت خوبی  اما چون وضعیت 
این  انقلاب  شروع  با  طبیعتاً  بود،  پایین  به شدت  سواد 

مطالبه به سمت این مسئله رفت که سوادآموزی رخ دهد 
و نهضت سوادآموزی شکل گرفت و این نهضت هم قرار 
نبود سازمان نهضت سوادآموزی باشد و با توجه به پیام 
امام خمینی هم که فرمودند بدون این تشریفات مردم 
ورود کنند و مسئلۀ سوادآموزی را حل کنند، در اینجا دولت 

هم وظایفی دارد.
ما هم زمان با انقلاب اساساً با نظام حکمرانی زیست 
اداری  در لایۀ  قبلی  نظام حکمرانی  که همان  می کنیم 
است و به دوران پس از انقلاب انتقال پیدا می کند. اوایل 
بسیج عمومی  قالب  در  متمایزی  ایدۀ حکمرانی  انقلاب 
و نهضت ها وجود داشت که منظور حرکت هایی  نیروها 
مثل جهاد سازندگی و امثال آن بود که این نگاه در خود 
از  پس  مهمی  جمعی  حرکت های  از  که  مقدس  دفاع 
انقلاب بود، به صورت مردمی پیش رفت و هرکسی داشت 
کارش را انجام می داد؛ کما اینکه دولت و بخش خصوصی 
داشت  اما هرکسی  بودند؛  رسانه ها همه  و  مردم  آحاد  و 
سر جای خود نقش آفرینی می کرد. ایدۀ اصلی حکمرانی، 
به تدریج مضمحل شدند  این ها  و  بود  مردمی  حکمرانی 
دولت های  در  فضایی  و  است  مختلف  هم  آن  دلایل  و 
که  دولتی  دو  آن  و خصوصاً  داشت  وجود  انقلاب  اوایل 
مستقرتر بود که نخست وزیر آن میرحسین موسوی بود، 
فضا به سمت دولتی شدن رفت. دولتی شدن با مردمی شدن 
و خصوصی شدن فرق می کند. آنجا تمایل دولت این بود 
ایدۀ  که کار به صورت متمرکز دست خود دولت باشد و 
بسیج عمومی به دولتی سازی تبدیل شد. تفسیر اصل 30 
قانون اساسی هم اگرچه منعی بر ورود دیگران ندارد، به 
رایگان  آموزش  تأمین  این مسئله تفسیر شد که وظیفۀ 

همگانیِ برابر صرفاً به عهدۀ دولت است.
این  سه چهارم  تقریباً  و  انقلاب  اول  در دهۀ  بنابراین 
دهه، دیدگاه اصلی این بود که صرفاً دولت وظیفۀ تأمین 
آموزش رایگان همگانی برابر را دارد. اینکه دولت وظیفۀ 
این کار را دارد، به معنای منع ورود دیگران نبود؛ اما فضای 
عمومی آن زمان این بود که دولت باید این کار را انجام 
دهد. وقتی دولت این کار را انجام دهد، بخشی از مردم 
به حاشیه می روند. دولت جلوتر می آید و در پیک جمعیت 
دانش آموزی هم قرار می گیرد و هنوز هم کنترل جمعیت 
اتفاق نیفتاده و مدارس سه شیفته و امثال آن و کلاس های 
تراکم بالا را داریم و زمان جنگ هم هست و منابع دولت 
به او اجازه نمی دهد و دست ها را به نشانۀ تسلیم بالا می برد 
و به دنبال ایدۀ جایگزین می گردد. ایدۀ جایگزین هم زمان با 
ایدۀ خصوصی سازی است که در دنیا شیوع پیدا کرده است 
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و حرفش هم این است که با محوریت بخش خصوصی، 
نظام آموزشی ساماندهی شود. اینکه بخش خصوصی وارد 
این کار شود، یک بحث است و اینکه با محوریت بخش 
خصوصی و منطق آن انجام شود هم بحث دیگر است. 
خلاصه از انتهای دهۀ 60 مسیر دعوای خصوصی سازی 
و بخش خصوصی-دولتی را داریم. تقریباً می توانم بگویم 
در دولت های مختلف، این کلیشه هیچ تغییری نکرده و 
هیچ کدام نتوانستند از پس دیگری بربیایند. رشد مدارس 
غیردولتی تقریباً در همۀ دولت ها بوده و دولت ها نگاه منفی 
به این کار نداشتند و به عنوان کمک نگاه می کردند. فرض 
ساده انگارانۀ آن ها هم این بوده عده ای پول دارند و به ما 
هم کمک می کنند و بچه های خود را به مدرسۀ غیردولتی 
می فرستند و ما بودجۀ خود را به مدارس دولتی می دهیم 
و رقابتی هم شکل می گیرد. این دعوا در دهۀ ۷0 خیلی 
پررنگ نیست و تقریباً در دهۀ 80  به دعوا تبدیل می شود 
و در دهۀ 90 نیز به درگیری های شدیدی می انجامد؛ مثلًا 
قانون مدارس غیردولتی  دائمی شدن  دربارۀ  در سال 9۵ 
که تا آن موقع آزمایشی بود، اوج دعواها بود. افرادی در 
مجلس هم چندبار بعد از آن تلاش می کنند تا مصوباتی را 
شکل بدهند که مانع رشد مدارس غیردولتی یا حذف آن ها 
شوند؛ اما نهایتاً همچنان تفکری کلیشه ای وجود دارد که 
یا مدارس را به دست دولت بدهیم یا آن را به سمت بخش 
خصوصی ببریم. در اینجا منطق شبه بازاری هم اخیراً رونق 
گرفته که مثلًا در دولت آقای رئیسی این منطق به وسیلۀ 

خود انقلابیون در حال پیگیری است.
بنابراین ما در ابتدا ایدۀ مردمی سازی در قالب بسیج 
و  تبدیل شد  به دولتی سازی  داشتیم که  نیروها  عمومی 
منابع دولتی سازی کفایت نکرد و زورش نرسید و تلاش 
کرد از بیرون خودش کمک بگیرد و خصوصی سازی در 
کنار دولتی سازی اتفاق افتاد. این مسئله همچنان به صورت 
دعوا جلو آمده است. جریان موازی دیگری هم از اواسط 
دهۀ 60 شکل گرفت و آن هم تیپ استعدادپروری در قالب 
مدارس استعداد درخشان و امثال آن است. مدارس اولیۀ 
شاهد با چنین دغدغه ای بالا نیامد؛ اما تدریجاً این مدارس 
مدارس  به  شبیه  چیزی  نمونه دولتی  مدارس  و  شاهد 
بین سه  گونۀ مدارس  استعداد درخشان شد. دعوا اساساً 
درخشان،  )استعداد  خاص  دولتی  مدارس  عادی،  دولتی 
شاهد و نمونه دولتی( و مدارس غیردولتی است. این سه 
اما  مدرسه دعوای فعلی عدالت آموزشی را شکل دادند؛ 
شما  که  استانداردساز  آموزش  فضای  آن  در  همچنان 
هرکدام را حساب کنید، ضد عدالت هستند؛ دولتی عادی با 

منطق استانداردسازی بدون انعطاف، دولتی خاص با منطق 
تفکیک و غیردولتی با تفکیک مبتنی بر مکانسیم بازار.

مسئولان  رویکرد  تفاوت  تبیین  در   
آموزشی،  عدالت  و  عمومی  آموزش  به  توجه  در  کشور 
آیا می توان فارغ از نقش عوامل اقتضایی و اجرایی )مثل 
کمبود بودجه یا عدم اولویت گذاری و...(، امتدادی نظری 
در جریان های فکری پشتیبان این خط مشی ها یافت؟ به 
عبارت دیگر آیا می توانیم میدان عمل مسئولان را به وسیلۀ 
جریان شناسی فکری مبتنی بر نظریه  های عدالت در مکاتب 

اقتصادی-اجتماعی توضیح دهیم؟
دولت های مختلف هیچ نظریه ای دربارۀ آموزش وپرورش 
نداشتند و ندارند. اساساً جناح های سیاسی هم هیچ دیدگاه 
خاصی ندارند و هیچ فرقی میان اصلاح طلب و اصول گرا 
و امثالهم نیست؛ چون اساساً دیدگاهی دربارۀ این نظام 
آموزشی وجود ندارد. این اختلافات هم به دلیل این است 
که خود آموزش، در بستر حکمرانی کلان تری وجود دارد 
دربارۀ  آنجا  که  داد  انجام  بحثی  می توان  آن  سر  بر  که 
دولتی شدن دعوای کلیشه ای وجود دارد ؛ به این معنا که 
سویۀ دولتی وجود داشته باشد یا اینکه سویۀ خصوصی 
بدش  خصوصی  بخش  از  هم  دولتی  هیچ  باشد.  داشته 
آقای خاتمی  آقای هاشمی و دولت  نمی آید و در دولت 
پیدا  آقای احمدی نژاد مدارس خصوصی توسعه  و دولت 
کردند. در بخشی از این ها مدارس دولتی خاص هم توسعۀ 
شدیدتری پیدا کرد و هیچ کدام از آن ها مخالف مدارس 
نظر  اختلاف  آن ها  رشد  نبودند. سر حجم  دولتی خاص 
بی رویه ای  به صورت  احمدی نژاد  آقای  دولت  مثلًا  بود. 
چندانی  فرق  و  می دهد  توسعه  را  خاص  دولتی  مدارس 
بین این دانش آموزی که آنجاست با دانش آموزی که در 
مدرسۀ دولتی عادی درس می خواند، وجود ندارد. اساساً 
به  درخشان،  استعداد  پرورش  برای  تفکیک  سیاست 
جهت این منطق تفکیک دانش آموزی که دارد سیاستی 
ضدعدالتی است و این مشکل در همۀ دولت ها هم وجود 
داشته و الان هم هست و کسی به آن توجهی نمی کند. 
در بدنۀ وزارت آموزش و پرورش به صورت عمومی و فارغ 
استعداد  این  مثلًا  که  بوده  مطرح  دیدگاهی  دولت ها  از 
برگردانیم؛  تلفیق  به حالت  باید  را  درخشان تفکیک شده 
یعنی این ها در مدارس عادی باشند؛ ولی همان هایی هم 
که به دنبال این تلفیق بودند، مخالف مدارس غیردولتی 
دولتی  مدارس  محدودسازی  سیاست  عملًا  و  نبودند 
این  که  شده  منجر  غیردولتی  مدارس  تقویت  به  خاص 
اتفاق دارد می افتد. می خواهم بگویم این چنین نیست که 

مثلًا دولت ها اندیشه ای دربارۀ آموزش دارند و طبق آن 
یک سری  بلکه  کرده اند.  دریافت  سیاست هایی  اندیشه، 
ایده های پراکنده ای است و تنها چیزی که می توان گفت 
این است که برخی بیشتر به خصوصی سازی گرایش پیدا 
کردند و برخی هم کمتر. مثلًا دورۀ آقای هاشمی مدارس 
غیرانتفاعی شروع شد و این امتداد دارد و الان ممکن است 
کمی شیب آن هم کم شده باشد؛ ولی همچنان مدارس 
غیردولتی وجود دارند و در اوضاع فعلی هم نمی توانند آن 
را جمع کنند. مثلًا در دورۀ آقای احمدی نژاد مدارس دولتی 
وجود  که  ایده ای  الان  کرد.  پیدا  بیشتری  توسعۀ  خاص 
دارد، این است که می خواهند مردمی سازی کنند؛ ولی از 
دولت چنین  این  استفاده می کنند.  بازاری  مکانیسم های 
نگاهی دارد. ایده هایی که در فضای بازار و شبه بازار وجود 
دارد، اصلش مدارس غیردولتی بودند؛ یعنی غیرانتفاعی که 
رشد  امر تدریجاً  این  اسمش را غیردولتی گذاشتند.  بعداً 
کرد و شاید حدود ۱۵درصد یا کمتر؛ چون نوسان دارد. از 
زمان آقای روحانی با استدلال های مدیریت دولتی نوین 
و مدیریت گرایی و نوآفرینی دولت و تاچریسم و ریگانیسم 
که در حدود 40 ،۵0 سال پیش چنین ادعایی در انگلستان 
بخش  و  است  بهتر  دولت کوچک  که  داشتند  آمریکا  و 
خصوصی کارآمدتر است؛ آن ها هم مبتنی بر این ایده طرح 
خرید خدمات را پیش بردند که برویم برای مناطق محروم 
که نمی توانیم معلم بفرستیم، از همان جا افرادی را پیدا 
کنیم و در بخش های خصوصی به مدارس غیردولتی پول 
می دهیم و خدمات آموزشی را برای ما با هزینۀ پایین تری 
یک چهارم سرانۀ مدارس دولتی تأمین می کنیم که عملًا 
آن چیزی که اتفاق می افتاد، بی کیفیتی آموزش و تأمین 
اما  می شد؛  تأمین  آموزش  یعنی  بود؛  بی کیفیت  آموزش 
بی کیفیت بود. این مکانیسمی بود که مدرسۀ خصوصی 
از  خدمات  خرید  قاعدۀ  از  آموزش  ولی  نمی شد؛  تولید 
رئیسی  آقای  دولت  در  می شد.  تأمین  خصوصی  بخش 
ایدۀ دیگری در بند 6 سند انتظارات دولت و در قالب سند 
تحول دولت مطرح شد و آن هم این بود که ما براساس 
مکانیسم انتخاب خانواده، سرانه ای را تعریف کنیم و این 
سرانۀ اعتباری برای خانواده درنظر گرفته می شود و  به 
مدرسۀ دولتی می رود و آن را انتخاب می کند و وقتی آنجا 
آزاد است و هر مدرسه ای که  انتخاب  نام می کند،  ثبت 
خواست می تواند انتخاب کند و هرکدام را که انتخاب کرد، 
آن سرانه به مدیر مدرسه تعلق می گیرد. به نظر می رسد این 
طرح بسیار ناپخته بود. گفتیم شما از مکانیسم بازار استفاده 
می کنید؟ اینجا چه اتفاقی می افتد؟ پولی که شما به مدیر 

مدرسه می دهید، مدیر مدرسه اختیار جذب، استخدام دارد 
یا ندارد؟ اگر سازمان برنامه، همۀ این پول ها را می دهد، 
شما چیزی به این ها ندادید، اتفاقی نمی افتد. اگر منظورتان 
این است که مدیر خودش می رود و خدمات تأمین می کند 
و اختیار دارد، شما عملًا دیگر چیزی به نام استخدام معلم 
ندارید. کاری که شما انجام می دهید، این است که معلم را 
مثل همان خرید خدمات و امثالهم انتخاب می کنید و معلم 
هم شما را انتخاب می کند و هرکسی که در قیمت بالاتری 
می تواند با معلم قرارداد ببندد، معلم هم به سراغ او می رود. 
آنجایی هم که پول کمتری می دهد، چون فضای بیکاری 
زیاد است، آدم های کمتر آموزش دیده هم می توانند آنجا 
بروند و بالأخره از هیچ بهتر است و این کار به نابود شدن 

آموزش منجر می شود.
اعتبارات  که  هستند  این  به دنبال  هم  آن ها  اجمالًا 
سرانۀ آموزشی چنین تغییراتی را رقم بزند؛ یعنی به دنبال 
رقابتی کردن یا ارتقای کیفیت آموزش هستند؛ ولی همان 
مکانیسم بازار است. الان هم ظاهراً در برنامۀ هفتم توسعه 
بند 283 لایحه ای که تنظیم شده، آن هم دوباره  و در 
به سمت چنین مکانیسم بازاری می رود. درحالی که هیچ 
لزومی ندارد برای مردمی سازی از این قواعد استفاده شود.

امتداد  اصلی  مؤلفه های  شما  به نظر   
در  اسلامی  انقلاب  مکتب  اجتماعی  عدالت  نظریۀ 
آموزش وپرورش چیست؟ به عبارت دیگر نقاط تمایز میان 
انواع  مثل  دیگری  مکاتب  با  اسلام  در  آموزشی  عدالت 

لیبرالیسم و سوسیالیسم چیست؟
ما قاعدتاً تلاش می کنیم از لیبرالیسم چه در قالب کلاسیک 
و چه در قالب نئوکلاسیک دوری کنیم و همچنین دربارۀ 
گفته  آن ها سوسیالیسم  به  که  استانداردسازی  مدل های 
می شود نیز به همین ترتیب عمل می کنیم. ما باید بپذیریم 
که آدم ها با هم فرق می کنند و در عین حال اشتراکات 
زیادی نیز با یکدیگر دارند. همچنین آدم ها در هویت های 
اجتماعی  نیازهای  بنابراین  و  هستند  متکثری  اجتماعی 
متفاوتی نیز دارند. علاوه بر آن آدم ها به جهت اینکه درون 
جامعه هستند، نیازهای اجتماعی واحدی هم دارند؛ یعنی 
ما با نیاز متنوعی روبه رو هستیم که البته این نیاز متنوع 
در کنار نیازهای مشترک است؛ یعنی قاعدتاً نظریۀ عدالت 
آموزشی ما باید نظریه ای باشد که تنوع همگرای آموزشی 
تولید کند؛ نه مثل لیبرال های کلاسیک با تأکید بر تمایزات 
فردی به سمت تجزیه و اتمیزه کردن پیش برود؛ چون در 
تا تأسیس یک مدرسه برای  اتمیزه کردن شما مجبورید 
دانش آموز پیش بروید. شما هر زمان دست روی تفاوت ها 
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گذاشتید، به این معنی که این دانش آموز با آن دانش آموز 
فرق می کند، مجبورید همۀ دانش آموزان را از هم جدا کنید. 
پس شما نمی توانید به صرف تأکید روی تمایزات پیش 
بروید. اساساً نظام اجتماعی ما تجزیۀ جامعه را نمی پذیرد و 
اصلًا دیگر جامعه ای وجود ندارد. نظام آموزشی باید نوعی 
از همگرایی را هم در خودش داشته باشد. نئوکلاسیک ها 
هم با این قاعدۀ بازار، به بخش بندی دانش آموزان مبتنی بر 
قدرت پولی می پردازند. آن ها هم نمی توانند این همگرایی 
را تأمین کنند. ما در عین اینکه به محتوای آموزشی متنوع 
نیاز داریم، نیازمند ساختار آموزشی هم هستیم که در محتوا 
و ساختار همگرایی ایجاد کند. همگرایی در اینجا به معنای 
اجتماعی  انسجام  به  بتوانیم  ما در مجموع  آن است که 
برسیم. خود نظام آموزشی هم در محتوا و هم در ساختار، 
باید انسجام اجتماعی را تقویت کند. حال چرا از انسجام 
اجتماعی و تقویت آن صحبت می کنیم؟ به نظر ما مهم ترین 
اجتماع،  لایۀ  در  اجتماعی  عدالت  اسلامی  نظریۀ  مؤلفۀ 
تقویت پیوندهای اجتماعی و انسجام اجتماعی است که 
توزان  می بریم.  نام  آن  از  توازن  نام  به  واژه ای  قالب  در 
در ساختار لیبرال با تفکیک و بخش بندی به هم می خورد. 
توازن در ساختار سوسیالیسم با برهم زدن اصل تنوع به 
هم می خورد. ما نیاز داریم که همۀ این تنوع های مجاز و 
مشروط به صورت حداکثری با هم ضرب شوند. یعنی مثلًا 
ما چیزی به عنوان انواع مدرسه نداریم. ما چیزی به عنوان 
مدرسه داریم و همۀ دانش آموزان تا جایی که ممکن و 
مقدور است و ما می توانیم مدیریت کنیم، کنار هم آموزش 
می بینند. اما آموزشی که می بینند، کتاب درسی و کلاس 
واحدی نیست؛ بلکه فضایی آموزشی است که هر کسی 
می تواند استعدادهای خودش را به صورت متنوع دنبال کند. 
یکی از خنده دارترین نکاتی که می توان در این چند دهه 
مشاهده کرد، این است که ما به بهانۀ اینکه مدرسه های 
مختلفی تولید کنیم، به دنبال ایجاد کیفیت های متنوعی 
بودیم. با توجه به مدرسه های مختلفی که خلق کردیم و 
معضل تنوع مدارس را ایجاد کردیم، تلاش کردیم از این 
مسیر به نیازهای مختلف جواب دهیم. درحالی که شما به 
نیازهای مختلف جواب ندادید؛ یعنی حتی در مدرسه ای 
گذاشتید،  درخشان  استعداد  را  اسمش  و  کردید  جدا  که 
استعداد درخشان،  آن  با همۀ  است که  این گونه  معمولًا 
با مدلی واحد برخورد می شود. حرف ما این است که باید 
تنوع به صورت حداکثری دنبال شود؛ اما نه به سمتی که 
دانش آموز تفکیک شود. باید همۀ این تنوع را تا جایی که 
می توان به درون مدارس برد و مدل تلفیق را دنبال کرد. 

می دانم که تلفیق چالش های سختی دارد؛ اما ناگزیر از این 
هستیم. در محیط های تلفیق شده، فرهنگ های جدا شکل 
نمی گیرد یا کمتر شکل می گیرد. در واقع وقتی که آدم ها 
زیاد در هم ضرب شوند، فرهنگ ها و یافته ها و فهم های 
آن ها با یکدیگر ضرب می شود. اگر قرار است، اولیا هم 
برای همۀ بچه ها هزینه کنند، برای مدرسۀ بچه های شان 
برای  وقتی  خود.  بچه های  برای  فقط  نه  کنند،  هزینه 
حدی  تا  نابرابری  می کنند،  هزینه  بچه های شان  مدرسۀ 
متفاوت می شود. ما به دنبال ایدۀ توازن هستیم. حداقل ایدۀ 
توازن این است که دولت مسئولیت تأمین مالی آموزش 
ندارد که  این  به  این مسئله ربطی  بپذیرد و  را مستقیماً 
دولتی است یا غیر دولتی. تأمین مالی در مدارسی که در 
کشورهای OECD باعنوان مدارس خصوصی وجود دارد، 
و  دولتی  مدرسۀ  فرق  یعنی  است؛  دولت  بر عهدۀ  عموماً 
غیردولتی به تأمین مالی نیست؛ بلکه به اختیار ادارۀ مدرسه 
است. اساساً آنچه ما اینجا باعنوان دولتی و غیردولتی داریم، 
با آنچه که دولتی و غیردولتی در جای دیگر است، فرق 
می کند. دعوای دولتی و غیردولتی در ایران، بر سر این 
است که پول مدرسه را چه کسی می دهد. درحالی که شما 
در خارج از ایران مدرسۀ خصوصی دارید؛ اما دولت پول آن 
را می دهد. این تصور که مدرسۀ خصوصی یعنی مدرسه ای 
در  است.  غلط  تصوری  می دهند،  پول  خانواده ها  که 
گزارشی که سال 20۱۷ منتشر شده، چنین آمده که برخی 
مدارس عمومی هستند که به دلایلی ما آن ها را دولتی 
ترجمه می کنیم؛ چون معمولًا دولت متولی صفر تا صد آن 
بوده است، اما اسم واقعی آن مدرسۀ عمومی است و این 
عمومی بودن، برای خود ارزش است و البته برای ما هم تا 
حدی ارزش است. حال مدرسۀ خصوصی مدرسه ای است 
که با سمن ها اداره می شود یا با سازمان های ایمان محور 
مثل کلیسا اداره می شود یا به وسیلۀ شرکت های تجاری و 
کارخانه ها اداره و تأمین مالی می شوند؛ چون دانش آموزان 

بعداً به کار این ها می آیند.
از  آن ها  تعریف  که  است  این  بنده  به هرحال حرف 
دولتی و غیردولتی به ادارۀ مدرسه برمی گردد و نه به تأمین 
مالی آن. تصوری که در اینجا وجود دارد، این است که 
تا اسمی از دولتی آمد، یعنی دولت باید همۀ کارهای آن 
را انجام دهد و همه چیز آن با دولت است و تا صحبت از 
غیردولتی به میان آمد، تصور این است که باید سریعاً به 
سراغ خانواده ها رفت و از آن ها پول گرفت. در حالی که 
این گونه نیست. حال آیا ما می توانیم چیزی به نام مدرسه 
داشته باشیم که این مدرسه ها از الگوهای ثابتی پیروی 

پیروی کنند؛ ولی در  ثابت  از اهداف کلی  البته  نکنند و 
جزئیات و عملیات و طراحی، هر مدرسه الگوی خودش 
را رقم بزند و نوآوری های خودش را داشته باشد. اساساً 
مدرسه قرار نیست کتاب درسی آموزش وپرورش را درس 
تولید  یکسان سازی  و  متمرکز  کاملًا  ساختار  شما  دهد. 
کرده اید و در آن به دنبال تنوع می گردید. این کار خیلی 
مضحک است. اولین اتفاقی که باید در آموزش وپرورش 
بیفتد، این است که الزام به تدریس کتاب درسی رسمی 
معلمی که کارگر کتاب درسی است،  حذف شود. اساساً 
جایی برای تنوع ندارد؛ چرا الان در نظام آموزشی ما تعداد 
بالای دانش آموز در کلاس مسئله است؟ چون معلم طبق 
بودجه بندی کتاب باید هر جلسه این را درس بدهد و در 
این صورت عقب می افتد. برای همین وقتی چهل   غیر 
دانش آموز سر کلاس باشند، سخت است که از پس آن 
بربیاید. شیوۀ یادگیری و سرعت آن هم در دانش آموزان 
متفاوت است. شما کلاسی را می گذرانید و کتاب را درس 
می دهید و احتمالًا دو نفر خوب یاد می گیرند؛ چون کتاب 
متناسب با دو نفر است. حال آیا این مسئله در جای دیگری 
معلم  نیست  قرار  آنجا  خیر. چون  لزوماً  دارد؟  وجود  هم 
کتاب درس بدهد؛ بلکه قرار است سرفصل هایی را آموزش 
دهد و این مسئله با هرکسی متفاوت پیش می رود. لازم 
نیست معلم هر هفته با همه مسئله ای واحد را کار کند و 
لازم نیست همه با هم یاد بگیرند. آیا فضای آموزشی مثل 
این سیستم پادگانی است که در آن صندلی ها همه منظم 
چیده شده و دانش آموزان فقط باید بنشینند و سر تکان 

دهند؟ خیر.
ما همه چیز را استاندارد و متمرکز تعریف کردیم و در 
آن  مالی  تأمین  برای  حال  می گردیم.  تنوع  به دنبال  آن 
سؤال داریم. اگر کسی به دنبال کیفیت و عدالت و تنوع 
آموزش و همچنین شکوفاسازی استعدادها باشد، بهترین 
کار این است که الان دست به این اقتصاد آموزش نزند. 
فرض کنید دولت آن را تأمین مالی می کند و لزوماً قرار 
نیست آن را اداره کند. شما باید ساختار را به سمت عدم 
تمرکز ببرید، نه با مکانسیم بازار؛ یعنی الان معلمی که 
توانمند است، اختیار تعریف محتوا و منابع آموزشی داشته 
باشد. آیا این مسئله حتماً به معنی آن است که این امر، 
هزینه ها را بالا می برد؟ خیر. یعنی ممکن است اساساً از 
کتاب استفاده نکند و هزینۀ چاپ کتاب هم پایین بیاید. 
آیا این مسئله اوضاعی را فراهم می کند که مثلًا بعضی از 
معلمان بروند و با فضای بازار کمک آموزشی ببندند و جیب 
ملت را خالی کنند و پورسانت بگیرند. ما چگونه می توانیم 

از این جلوگیری کنیم؟
تفکر حاکم این است که یا همه چیز را به دست دولت 
بدهید و دولت هم یک نسخه می دهد و هیچ کس جرئت 
نمی کند خلاف آن را عمل کند یا اینکه کلًا همه چیز را 
بدهد و برود و دیگر دست دولت نباشد و جوابگویی هم 
به این مسئله نداشته باشد. نهایتاً یک شماره هم می دهد 
و می گوید هرکسی که ناراحت است، زنگ بزند و شکایت 
کند. شما چه بخواهید از سازوکارهای شبه بازاری استفاده 
کنید و چه بخواهید مردمی سازی کرده یا هر کار دیگری 
که خواستید انجام بدهید، به دولتی قوی نیاز دارید؛ دولتی 
که بتواند اراده های خود را کف میدان محقق کند. نهاد 
دولت ما در اعمال ارادۀ خودش در میدان آن قدر ضعیف 
است که چه کتاب درسی رسمی بدهد و چه منابع را به طور 
کل بردارد و چه بازار درست کند، هر کاری کنید این دولت 
نمی تواند کاری کند و دولت ضعیفی است و دولتی است 
که ابزارهای حکمرانی ندارد. مثلًا دولتی است که داده های 
آن دربارۀ تعداد دانش آموز هم معتبر نیست؛ یعنی خودشان 
هم دقیقاً نمی دانند الان چند دانش آموز هستند. این مسئله 
جزو لطیفه هایی است که مسئولان آموزش وپرورش برای 
یکدیگر تعریف می کنند که نمی دانند دقیقاً چند کارمند 

دارند.
در همین پدیدۀ عجیب و غریب رتبه بندی که فقط 
نمی دانید که قرار است چه مقدار  پول پاشی است، دقیقاً 
پول به چند نفر بدهید. وقتی دولت نمی داند که چندچند 
است، چه چیزی را می خواهد اداره کند؟ اصلًا نمی داند. 
وقتی دولت تا این اندازه به لحاظ ساختارهای حکمرانی 
ضعیف است و نمی تواند ضریب اصابت یارانۀ خود را در 
بالایی  به صورت  امور مختلف  و  آموزش، سلامت  حوزۀ 
تعریف کند، نمی توان هیچ کاری را به آن سپرد. ما ناگزیریم 
دولتی قوی داشته باشیم و دولت قوی بتواند عدم تمرکز 
ایجاد کند و عدم تمرکز هم خودش ایجاد نمی شود. فرض 
اگر کار را رها کنی، عدم تمرکز  این است که  دولتی ها 
ایجاد می شود و عدم تمرکز کاملًا تدبیر شده است؛ یعنی 
دولت قوی می تواند عدم تمرکز ایجاد کند و تصمیم را 
در لایۀ مدیران عملیاتی ببرد؛ یعنی پایین پایین. اهداف 
و  دارد  هم  را  کنترل  شاخص های  و  کرده  مشخص  را 
اختیار را هم به تناسب با قابلیت مدیران به آن ها داده شده 
است. شما نمی توانید قابلیت ها را بسنجید و اهدافتان هم 
مشخص نیست و کنترل شاخص را هم ندارید و طبیعتاً 

نمی توانید تمرکززدایی انجام دهید.
مسئلۀ بعد این است که ساختار ادارۀ مدرسه هم متکثر 
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پیدا می کند که  اجازه  آنجا مدرسه  در  متنوع می شود.  و 
هزینه های خود را حتی از نهادهای محیطی خودش تأمین 
کند و ممکن است مدرسه ای بتواند بخش جدی از این 
منابع را از خارج از دولت تأمین کند، بدون آنکه شهریه 
بگیرد. در ایران نمونه ای از این مدارس وجود دارد. بخشی 
از این هزینه را اولیا می توانند بدهند، بدون اینکه لزومی 
اولیای  این  باشند؛ چون در  برای پرداخت شهریه داشته 
متکثر برخی حاضرند هزینۀ بیشتری پرداخت کنند. این 
مسئله وجود دارد و الان هم هست و با طیب خاطر هم 
از  استفاده  در  آن  از  بخشی  می دهند.  انجام  را  کار  این 
نهادهای پیرامونی است؛ یعنی مدرسه بتواند افراد داوطلبی 
مدرسه ای  کند.  خودش  سیستم  وارد  می خواهند،  که  را 
که می تواند حتی عناوین درسی خود را تغییر دهد و دو 
درس خود را در یک قالب جلو ببرد، صرفه جویی می شود 
و به جای آن یک معلم وجود دارد؛ اما سرفصل های آن را 
پوشش می دهد. مدرسه ای که محیط پیرامونی آن ظرفیت 
کارآموزی دارد و بخشی از کیفیت آموزشی را در تعامل 
با آن می تواند انجام دهد. مثال های این ها در دنیا وجود 
این  قطعاً  و  ندارد  وجود  آن  یکپارچۀ  مدل  این  اما  دارد؛ 
با هم در نظام حکمرانی  بتواند  مدلی که همۀ این ها را 
واحدی در عرصۀ آموزش دنبال کند، در جایی وجود ندارد 
هم  کشورها  دیگر  برای  می زنم،  من  که  حرفی  این  و 
آیا چنین  پیشنهاد می شود. حال  به عنوان مدلی مطلوب 
مدلی تئوری پردازی شده است؟ خیر. آیا کسی دغدغۀ آن 
را دارد؟ بله وجود دارد؛ اما متأسفانه ما نه در حوزۀ حکمرانی 
آموزش و نه در حوزۀ عدالت آموزشی به این صورت شاهد 
آدم هایی نیستیم که اساساً ورود کنند و این مدل را طراحی 
کنند. این مدلی است که در رفت و برگشت با میدان عمل 
باید طراحی شود. دولت هم حاضر نیست یک بار در این 
کار سرمایه گذاری کند و ما به دولت آقای رئیسی پیشنهاد 
می دهیم که یک بار سرمایه گذاری کند، ولو اینکه به دولت 
بعد  تولید کند که در دولت های  نرسد و فکری  خودش 
تداوم پیدا کند و در غیر این صورت مثل الان ایده هایی 
که مربوط به ۵0 سال پیش غرب است، به عنوان ایده های 
نو در سند تحول دولت می آید. این خلأ فکر را می رساند.

 به نظر شما آنچه در سند مبانی نظری 
بنیادین آموزش و پرورش آمده، تا چه حد توانسته  تحول 
مبتنی بر پروژۀ فکری بومی و اسلامی در عرصۀ عدالت 
آموزشی باشد؟ به عبارت دیگر، ارزیابی شما از نقاط قوت 
و ضعف اسناد مرتبط با تحول آموزش وپرورش از منظر 

عدالت آموزشی چیست؟

نمی شود؛  محقق  هیچ وقت  آموزش وپرورش  تحول  سند 
چون تحقق پذیر نیست و چند مشکل دارد. اول اینکه سند 
تحول فاقد ایدۀ روشنی است؛ یعنی به ما نمی گوید مدرسه 
چه شکلی می شود. مثلًا یادم هست که زمانی کسانی که در 
لایه های تدوین کنندگان اصلی سند تحول بنیادین بودند، 
خودشان با یکدیگر صحبت می کردند، می گفتند که مثلًا 
آموزش وپرورش کشورهای لیبرال می گوید ما می خواهیم 
شهروند تربیت کنیم. شهروند ویژگی هایی دارد. شهروند 
کسی است که می تواند کنشگری کند و توانمندی آن را 
دارد که بتواند از شغل خوبی برخوردار باشد و سواد لازم 
آموزشی را دارد و اهل تساهل و تسامح است و می تواند 
با دیگران وارد گفت وگو شود و تنوع ها را می پذیرد. این 
حرف ها را پنج سال بعد از تصویب سند تحول می زدند. 
اما هنوز نمی دانیم که قرار است خروجی آموزش و پرورش 
چه باشد. یک سری ارزش ها لیست شده و یک سری از 
هم  به  این ها  ربط  حال  است.  شده  گفته  هم  راهکارها 
چیست و آیا اساساً محقق می شود یا نه و اساساً از دل آن 
قرار است چه چیزی بیرون بیاید؟ مدرسه در سند تحول 
چه شکلی است؟ گرچه نوشته  و تیتر زده اند که مدرسه در 
آینۀ سند تحول؛ اما شما چیزی متوجه نمی شوید. نکتۀ 
دوم این است که سند، محصول اجماع است و نه نقطۀ 
شروع گفت وگو. ما معمولًا در کشور ابتدا عده ای را مأمور 
می کنیم که سند بنویسند و بعد هم می گوییم سند را به 
محصول  سند،  غرب  در  که  درحالی  بدهید.  همه  خورد 
فرایند است. یعنی بیانیه ای اجماع شده و اعلام می کنند 
و همه این را قبول دارند و می شود سند آموزش 2030 
این سند  بگویند که  انقلاب هم  معظم  رهبر  که هرچه 
وارداتی است، هیچ یک از کسانی که درگیر این سند ملی 
آموزش 2030 بودند و می نوشتند ندیدم بگویند این سند 
بد است و هنوز هم نمی گویند و درنهایت گفتند چون مقام 
معظم رهبری ایراد گرفتند، ما اجرا نمی کنیم؛ اما هیچ کس 
نگفت که این اشکال دارد؛ چون پذیرفتند. این سند در 
غرب محصول فرایند اجماع سازی است و مثلًا همه در 
آن پذیرفتند که تبعیض جنسیتی نباشد، همه پذیرفتند که 
برابری به این صورت باشد، همه پذیرفتند که آموزش های 
جامع جنسی به این صورت شکل بگیرد، همه پذیرفتند 
بی سوادی به این صورت کم شود و... . این ها به ارزش و 
هنجار تبدیل شده و طبق هنجار سند نوشته شده است. ما 
ابتدا می نویسیم و نمی دانیم چیست و هنوز هم فهمی از 
آن نداریم و بعد می گوییم آن را یاد بدهید. سؤال این است 

که چه چیزی را یاد بدهند؟

اجماع،  محصول  سندِ  که  است  این  هم  بعد  نکتۀ 
از  آموزش 2030  نمی شود. سند  به عمل منجر  خودش 
سی صفحه ای که دارد، ده صفحۀ آن دربارۀ حکمرانی آن 
است که چگونه می خواهیم آن را پیاده کنیم. حال سند 
گفته  و  گذاشته  آخر  در  بنیادین یک صفحه هم  تحول 
نهادهای ذی ربط که نمی دانیم چه کسانی هستند، بروند با 
هم کار کنند. این یعنی شما این سند را نوشتید که انجام 
نشود و شاخص سنجش پایشی هم ندارد که ما چک کنیم. 
تا همین اواخر که اصلًا بودجه ای هم برای اجرایی سازی 
آن نبود. چیزی که بودجه ندارد، اصلًا یعنی هیچ؛ یعنی 
ما کاری نمی خواهیم انجام دهیم و همین کارهایی را که 
می شود، می گویند این به آن می خورد و ذیل آن بنویسید. 
الان هم همین کار را انجام می دهند. بنابراین اساساً لازمۀ 
سند طراحی نشده و متأسفانه برای طراحی آن هم مدلی 
را دنبال می کردند که این مدل اجرایی نیست؛ چون نه 
ایدۀ روشنی دارد و نه سند یکپارچه ای است که همدیگر را 
پوشش دهد و مکمل هم باشد و نه اینکه محصول فرایند 
و گفتمان بوده که حالا همه اراده کنند و آن را انجام دهند 
و نه اینکه لوازم عملیاتی شدن آن محقق شده است، پس 

انجام نمی شود.
 به نظر شما این سند در بحث عدالت 

آموزشی نکته و ایده ای دارد؟
من زمانی به یکی از بزرگوارانی که از دست اندرکاران تهیۀ 
سند بودند، عرض کردم که من این سند را خواندم و برای 
نظریۀ  یا  مبنا  این سند هیچ  در  است که  واضح  پر  من 
روشن از عدالت آموزشی وجود ندارد. ایشان همان جا تأیید 
کردند که ما تصور خاصی از عدالت آموزشی در آنجا دنبال 

نکردیم که حالا شما به دنبال آن می گردید.
ابتدا می پرسم که عدالت آموزشی چیست؟  اینجا  در 
عدالت آموزشی یعنی کل نظام تعلیم و تربیت و کل آموزش. 
تلقی های رایج از عدالت آموزشی به سمت دسترسی رفته 
و آن هم دسترسی به یک سری منابع و امکانات؛ اما عدالت 
آموزشی فقط این نیست. نهایت تصور ما از دسترسی به 
که  کپرنشین هاست  مدارس  لوله بخاری  آموزشی  عدالت 
دانش آموزان را دچار مشکل کرده و آن ها گازی شده اند. 
عدالت آموزشی یعنی محتوایی که به عنوان کتاب درسی یا 
امثال آن تجویز می شود، آیا تنوع همگرا را محقق می کند؟ 
دانش آموزان  آیا  است؟  متناسب  فرد  استعدادهای  با  آیا 
می توانند بر اساس علایقشان تحصیل کنند؟ این ها همه 
عدالت  مشکل  بزرگ ترین  اساساً  است.  آموزشی  عدالت 
آموزشی در ایران این است که تلقی درستی از آن وجود 

ندارد. لذا به چند راهکار بغل دستی تبدیل می شود که مثلًا 
بروید در مناطق محروم و پول بیشتری خرج کنید. یا بدتر 
از آن، بروید در چیزی شبیه به کنکور و ضریبی به آن 
بدهید و منتی هم دارید. این تلقی غلط و ناقص از عدالت 
عدالت  دربارۀ  سند  کل  اساساً  که  شده  باعث  آموزشی 
بندهای  یک سری  لذا  نباشد.  روشن  و  نداشته  موضعی 
خاص برای آن می گنجانند که بندهای محترمی است و 
بیشتر هم منظورشان همان مناطق محروم است. دربارۀ 
مناطق محروم هم باز تصوری کلیشه ای وجود دارد؛ یعنی 
است؛ وگرنه  در جنوب کشور  مثلًا جاهای خاصی  فقط 
تهران هم  از خود  است که در بخش هایی  این  واقعیت 

مناطق محروم آموزشی را دارد.
 به آن نظریۀ قبلی شما برمی گردیم و 
سؤالی که وجود دارد، این است که اگر قرار است محتوا 
از حالت یکسان خارج شود، پس ارزش ها و اهداف چه 

می شود و چگونه می توان آن ها را در مدرسه جاری کرد؟
کلان  اهداف  قالب  در  را  ارزش های تان  همۀ  شما 
محقق  چیزی  چه  می خواهید  کنید.  ترسیم  آموزشی تان 
مبنای  کتاب  متن  همین  حتماً  دارد  لزومی  چه  شود؟ 
باید دولت  تدریس باشد؟ اگر شما می خواهید کار کنید، 
قوی بسازید. نکتۀ بعد هم این است که شما اهداف را 
ترسیم کنید و ارزشیابی خود را بر مبنای سنجش اهداف 
بگذارید، نه بر مبنای سنجش میزان تدریس کتاب درسی. 
باز دوباره نقطۀ خنده آور آن می شود که شما به بهانۀ عدالت 
آموزشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنکور به معنای 
آزمون سراسری را تضعیف می کنید و درجۀ امتحان نهایی 
را بالا می برید. می گویید این کنکور و این آزمون سراسری 
حافظه محور است و چقدر بد است. در اینجا می گویید ما 
روی امتحانات نهایی دست گذاشتیم و در امتحانات نهایی 
هم حتماً باید سؤالات از کتاب باشد و حتماً هم سؤال باید 
استاندارد باشد. طبیعتاً سؤال باید حفظی باشد. مگر شما 
نمی گویید که حافظه محوری در آزمون سراسری بد است؟ 
حال آمدید و طراح سؤال را الزام کردید که فقط از این متن 
می تواند سؤال بدهد؟ چند بار می تواند از این متن سؤال 
دهد؟ طراح که نمی تواند هر روز از این متن سؤال دربیاورد. 
فقط دو یا سه بار می تواند. هر بار هم که هنوز چاپ نشده، 
لو می رود. حقوق مالکیت سؤال را هم که ما نداریم. شما 
مستقیماً دارید بر حافظه محوری تأکید می کنید. فرقی هم 
نمی کند که امتحان نهایی باشد یا آزمون تستی. همۀ آن ها 
حافظه محورند و همۀ آن ها خلاف عدالت هستند. آیا با 
این دولت ضعیف می توان عدالت آموزشی را محقق کرد؟ 
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خیر. آیا راهکارش این است که همین را ادامه دهیم؟ خیر. 
راهکارش این است که دولت را قوی کنیم و استراتژی های 

تغییر را هم در پیش بگیریم.
 به نظر شما در نظریۀ عدالت آموزشی 
مطلوب، اعمالی مثل تفاوت گذاشتن )مثلًا اختصاص دادن 
امکانات بیشتر به مدارس استعداد درخشان(، محروم سازی 
مقاطع  در  تحصیل  به  بهاییان  دسترسی  نداشتن  )مانند 
بالای دانشگاهی(، ایجاد محدودیت )مثل محدودساختن 
زنان جامعه در ادامۀ تحصیل در رشته های خاص(، رجحان 
قائل شدن )مانند اعطای بورس های تحصیلی بر مبنایی 
در  تبعیض  به عنوان  که  علمی(  شایستگی های  از  غیر 
آموزش شناسایی می شود، چه جایگاهی دارد و چه اصولی 

باید بر آن حاکم باشد؟
با کلمۀ تبعیض ندارم و تبعیض لازم  من هیچ مشکلی 
است. اگر منظور از تبعیض، برابری ساده است، اصلًا خود 
از نظر من واژۀ بی معنایی است. تبعیض  برابری  مفهوم 
لازم است؛ چون آدم ها با هم متفاوتند؛ ولی آن تفاوت یا 
این تنوع نباید به واگرایی اجتماعی منجر شود. بنابراین من 
تنوع را به صورت حداکثری می پذیرم؛ ولی نباید به واگرایی 
رسمیت  به  قاعدتاً  را  تنوع ها  این  از  بخشی  منجر شود. 
نمی شناسیم. مثلًا شما می گویید بعضی ها را از برخی امور 
اینجای کار هیچ مشکلی  تا  محروم می کنند. می گوییم 
و  محرومیت ها  این  یک به یک،  و  بنشینیم  باید  و  ندارد 
چیست.  آن  علت  ببینیم  تا  بگذاریم  وسط  را  تبعیض ها 
ممکن است شما بگویید اقلیت های سیاسی مثل بهاییت 
که ما اساساً نمی توانیم این ها را به عنوان اقلیت سیاسی 
این ها گروهک های  بپذیریم. چون  در چهارچوب جامعه 
خودساخته ای هستند. حال آیا کسی که بهایی هم هست، 
نمی تواند به دانشگاه برود؟ پاسخ این است که می تواند 
برود دانشگاه؛ ولی آیا منظور این است که محتوایی را که 
می خواهد تدریس شود، آن ها به عنوان گروهک اجتماعی 
تعریف  باید  شناخته شده  رسمیت  به  اجتماعی  هویت  یا 
کنند؟ خیر. لذا تبعیض می تواند این گونه باشد. آیا شما مانع 
می شوید کسی به دانشگاه برود؟ نه. بی خود و بی جهت مانع 
آن نمی شویم. ولی آیا اگر دانشگاه می رود، حتماً باید همان 
ایران  رسمی  مذهبی  اقلیت های  کنکور،  در  که  طوری 
سؤال دینی خودشان را می توانند جواب دهند، بهاییان هم 
را جواب دهند؟ ما اصلًا آن ها را  باید سؤالات خودشان 
به رسمیت نمی شناسیم که بگذاریم به سؤالات خودشان 

پاسخ دهند.
می پذیریم.  را  محدودیت ها  این  از  بخشی  بنابراین 

ممکن است مثلًا شما بگویید که چرا خانم ها اجازه ندارند 
این رشته ها درس بخوانند؛ همان طور که  از  در بعضی 
آقایان اجازه ندارند در برخی رشته ها ادامۀ تحصیل دهند. 
همان طور که برای آقایان محدودیت هایی اعمال می کنید، 
برای خانم ها هم اعمال می کنید. حال آیا این محدودیت 
ربطی به جنسیت دارد یا نه؟ اگر ربط ندارد که قاعدتاً نباید 
چنین تبعیضی وجود داشته باشد و اگر ربط داشته باشد 
برای ما موجه است؛ چون ما تساوی جنسیتی را به این 
معنی که همه یکسان باشند، قبول نداریم. ولی ما هنوز 
ننشستیم حساب کتاب کنیم که این تنوع های غیرمجاز و 
مجاز چیست که بر اساس آن تبعیض های مجاز و غیرمجاز 

تعریف کنیم.
 به نظر می رسد یکی از ایده های غالب 
در بحث افزایش کیفیت آموزشی که در سالیان مختلف 
پیگیری شده، تمرکززدایی از تصدی گری حاکمیت و ایجاد 
فضایی رقابتی است. البته ایده پردازان این حوزه خود را به 
ملاحظات عدالت اجتماعی نیز پایبند می دانند؛ اما به طور 
کلی افزایش کیفیت را بر رقابتی شدن ادارۀ مدارس برای 
کسب توجه والدین و کسب اعتبارات مالی در اختیار آن ها 
متوقف می کنند؛ به نظر شما آیا این ایده کامل است؟ چه 

نقدهایی به این رویکرد مطرح است؟
به دنبال  شما  است.  تأمل  محل  مسئله  این  اصل  اولًا 
به سراغ  زمینه  این  در  چرا  اما  آموزشی هستید؛  کیفیت 
ایده های بازار رفتید؟ اگر شما قائلید که کیفیت تدریس 
خوب نیست، کیفیت تدریستان را درست کنید. شما قائل 
ضعیف  مدرسه  در  خانواده  مشارکت  که  هستید  این  به 
است. حال آیا ما باید با مکانیسم بازار، مشارکت خانواده 
را بیشتر کنیم؟ شما همین الان انجمن اولیا و مربیان را 
دارید. چقدر از آن استفاده می کنید؟ ایدۀ شوراهای آموزش 
و پرورش را دارید. چرا درست از آن استفاده نمی کنید؟ چرا 
اساساً جوری نظام حکمرانی مدرسه ای را تعریف کرده اید 
که اگر کسی بخواهد در آموزش وپرورش مشارکت کند، 
نمی تواند. مثلًا تیپ مدارس دولتی عادی این گونه است. 
شما بخواهید پایتان را به مدرسه بگذارید، باید از حراست 
آموزش و پرورش مجوز داشته باشید. بعد می گویید که چرا 

مشارکت ایجاد نمی شود؟
حال چنین دولتی ادعا می کند مشارکت کم است و باید 
مکانیسم های بازار مشارکت ایجاد کنید. اگر این گونه است، 
همین ها را درست کنید. شما وقتی آن ها را درست کردید، 
بعداً بیایید و دربارۀ انواع مکانیسم های بعدی صحبت کنید.

حرف من این است که صورت مسئله از اساس اشتباه 

است. من اشکالات و نکاتی را دربارۀ مکانیسم شبه بازاری 
در انتخاب مدرسه بیان می کنم که خود کسانی که این 
مسئله را در اروپا اجرا کرده اند، به آن تصریح دارند. قطعاً 
می کند؛  تضعیف  را  آموزشی  عدالت  سیستم هایی  چنین 
چون به تفکیک آموزشی و اجتماعی منجر می شود و به 
این سبب که بر اساس انتخاب است، خانواده ها، مدرسه ها 
که  دسته ای  آن  در  بروند  که  معلمان تلاش می کنند  و 
خودشان بیشتر دوست دارند. این ها دسته های خودشان را 

شکل می دهند و در اینجا تفکیک اجتماعی رخ می دهد.
عادی  دولتی  مدارس  تأیید  به معنای  مسئله  این  رد 
فعلی متصلب خشک انعطاف ناپذیر نیست و ما را دوباره 
در آن دسته نیندازید؛ چون همه عادت کرده اند که بگویند 
یا خصوصی یا دولتی و هیچ راه سومی متصور نیستند. 
نکتۀ بعدی این است که فرض غلط در همۀ این ها در 
بحث آموزش وجود دارد و آن هم این است که در جایی 
که عرضه و تقاضای زیاد وجود دارد، امکان انتخاب بهتری 
وجود دارد؛ اما این نکته در آموزش دچار شکست می شود. 
چون آموزش در همان لحظه ای که تولید می شود، کالای 
منحصر به فرد است؛ یعنی این آموزش با آن آموزش فرق 
می کند؛ چون این آدم با آن آدم فرق می کند و چون این 
معلم در نسبت با آن دانش آموز و معلم دیگر در نسبت با 
دانش آموز دیگر فرق می کند و اصلًا چیز همگنی وجود 
ندارد که شما می خواهید در آن رقابتی تولید کنید. حال 
چرا حتماً برای ارتقای کیفیت باید رقابت تولید شود؟ چرا 
از ساختارهای همکاری استفاده نمی کنید؟ عادت کردیم و 
فکر می کنیم تنها مکانیسم در دنیا مکانیسم رقابت است. 
ژاپنی ها در حوزۀ اقتصاد از مکانیسم های همکاری استفاده 
می کنند، بر خلاف مدل های آمریکایی که از رقابت استفاده 
می کنند. آن ها در اقتصادشان این کار را می کنند. شما هم 
در آموزش تان این کار را انجام دهید. من نمی گویم این کار 

را انجام بدهید، بلکه دارم کلیشۀ ذهنی را می زنم.
با  هستند  مدعی  که  کسانی  اینکه  هم  بعدی  نکتۀ 
و  کنیم  انتخاب  را  مدرسه  که  خانواده  انتخاب گری  این 
سرانه به حساب مدیر و امثال آن برود، به جهت تفاوت 
اولیا در فهم از آموزش، عملًا کسانی که توان و صدا و 
مصادره  خودشان  به نفع  را  مدرسه  دارند،  بیشتری  نفوذ 
می کنند. شما الان بگویید که اولیا نظر بدهند. چند درصد 
از  با کیفیت چیست؟ اگر شما  اولیا می دانند که آموزش 
نزدیک درگیر باشید، خواهید دید؛ حتی در همین مدارس 
خصوصی. اینکه مدارس خصوصی کیفیت دارند، عموماً 
توّهم است. مثلًا اولیا که می آیند و مدرسۀ خصوصی پیدا 

می کنند، به چه چیز آن در جست وجوی خود نظر می کنند؟ 
به کیفیت آموزشی آن؟ یا اینکه مثلًا چمن این مدرسه 
بهتر است و فضای درخت های آن قشنگ تر است؟ اتفاقاً 
به دلیل فهم پایین خانواده ها از چیزی به نام تعلیم و تربیت 
مطلوب، کاسبی مدارس خصوصی خوب جواب می دهد؛ 
چون بر سر خانواده ها کلاه می گذارند. اگر شما از خیلی 
از مدارس خصوصی بپرسید، خودشان نمی دانند تعلیم و 
تربیت مطلوب چیست. یک سری خدمات عرضه می شود 
و برای آن هزینه هم می شود؛ اما تعلیم و تربیت عجیب و 
غریب و خاصی از آن بیرون نمی آید. پس مکانیسم های 
انتخابگری رقابتی بازاری طبیعتاً به نفع آن هایی است که 
می توانند کارهایی را انجام دهند. مثلًا طبقۀ متوسطی که 
به مدرسه می رود و به مدیر فشار می آورد که باید این کار 
را کرد. بقیه نمی دانند و چیزی نمی گویند. یا فرض کنید 
مجموع آن اولیا ندانند که چه چیزی خوب است و به معلم 
فشار می آورند و می گویند که این معلم چون مشق کم 
می دهد، معلم خوبی نیست و حالا شما برو و به او نشان 
بده که مطلوب این است که آموزش در مدرسه انجام شود 
و در خانه نرود. مشق زیاد به درد نمی خورد و هرچه شما 
نظر کارشناسانه بدهید، اولیا نمی پذیرند؛ چون به دنبال این 
است که بچه را به مدرسه بفرستد و از شر این بچه راحت 
شوند وقتی هم که به خانه می آید، مشغول مشق شود و 
کمتر اذیت کند. حال شما می خواهید به این اولیا امکان 
را هم  این مقدمه  از آن،  انتخاب دهید و نمی روید قبل 

درست کنید.
نکتۀ بعدی هم این است که خود آن ها می گویند که 
مکانسیم  بیاورید،  هم  را  بازار  مکانیسم  می خواهید  اگر 
آن  بتواند  باید  بیاورد. چون  می تواند  قوی  دولت  را  بازار 
را کنترل و مدیریت کند و در غیر این صورت همه چیز از 
دستش خارج می شود. شما هم چنان دولتی ندارید و دولتی 
دارید که پرتاب کنندۀ مسئولیت به بیرون است و اسم آن 
تدبیرشده  کاملًا  تمرکززدایی  می گذارد.  تمرکززدایی  را 
به وسیلۀ  و  است  و ظرفیت محیطی  قابلیت  مبتنی بر  و 
را  بازار خوب  انجام می شود. همان طور که  دولت قوی 
دولتی قوی می سازد. ما متأسفانه هیچ کدام از این لوازم را 
نداریم و درنهایت هم دولت همچنان ایدۀ روشنی حتی در 
حد پیاده  سازی همین مکانسیم بازاری ندارد؛ پس توصیه 

می شود چنین کاری را انجام ندهد.



6667

جۀ  د بو ن  بلعید ی  برا یلی  و ه  چا ؛  رش پرو زش و آمو
؟ ت مد بلند ی  ر ا یه گذ سرما ی  برا ی  ر کشتزا یا   ، لت و د

محمدصابر  اسدی
دانشجوی دکتـری سیاست گذاری فرهنگی

666۷

آموزش و پرورش، کالای خصوصی یا حق عمومی
در میان مناقشات موجود دربارۀ وظیفۀ آموزش، برداشت لیبرالی از حقوق طبیعی و حقوق بشر متضمن این است که 
والدین در آموزش کودکان وظیفۀ اصلی را داشته و دولت ها فقط وظیفۀ نظارت دارند. لذا عمده ترین ارائه دهندگان 
آموزش بازیگران خصوصی هستند و وظیفۀ دولت تلاش برای ایجاد وضعیت رقابت در بازار آموزش، بدون دخالت 
در نابرابری های طبیعی اولیه است؛ چراکه رقابت بازار نوع خاصی از نظم را ایجاد می کند که محصول کنش انسان 
و نه طراحی انسان است. این نظم خودانگیخته، نظامی است که از رهگذر کنش های مستقل افرادی پرشمار پدید 
می آید و منافع کلی ناخواسته ای را در پی می آورد که غالباً کسانی که فعالیت هایشان این نظام را می سازد، آن ها 
را پیش بینی نمی کرده اند. ازاین رو، به طور کل در دیدگاه اقتصاد لیبرال، دولت نباید در پیشبرد آموزش و توسعۀ آن 
در جامعه دخالت کند و باید اجازه دهد تا بازار آموزش به صورت خودتنظیمی فعالیت کند. به همین دلیل، آموزش 

به عنوان کالایی خصوصی درنظر گرفته می شود و باید توسط سازمان ها و افراد حقوقی خصوصی تأمین شود.
بنیادی  رفاهی  استحقاقات  از  یکی  آموزش،  بیان می شود که  این گونه  آرای سوسیالیستی  با گسترش  درمقابل 
است که مسئولیت اصلی آن برعهدۀ دولت است؛ چراکه آموزش با توجه به مطلوبیت ها و پیامدهای جانبی خود در 
نظام اجتماعی می تواند منافع گسترده ای را برای فرد و جامعه فراهم آورد که با سپردن سازوکار آن به بازار آزاد، این 
منافع محقق نخواهد شد؛ به عبارت دیگر با پیدایش پیامدهایی از جنس شکست بازار در امر آموزش عمومی این 
ایده مطرح شد که آموزش و پرورش به دلایلی مانند خروج فرصت های شغلی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی و... از 
منافع عمومی برخوردار است و از طرفی، به دلیل ناتوانی فرد در پرداخت هزینه های لازم برای آموزش، نیاز است 
که دولت و سایر نهادهای عمومی برای ارائۀ آموزش به شکل های مختلف، همچون مدارس و دانشگاه ها، بودجه 
از محل منابع عمومی، دولت و سایر نهادهای عمومی به عنوان تأمین کنندۀ  این بودجه  با تأمین  اختصاص دهند. 
هزینه های آموزشی در افزایش سطح آموزش جامعه و درنهایت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی نقشی اساسی 

دارند. پس در این دیدگاه آموزش بیشتر به حقی عمومی شبیه است تا کالایی خصوصی؛ چراکه تأثیر مستقیم آن 
به عنوان حقی عمومی توسط دولت و سازمان های عمومی  باید  انکارپذیر نیست و  روی توسعه و پیشرفت جامعه 

تأمین شود تا برای تمامی افراد جامعه امکان دسترسی به آن فراهم شود.
آموزش وپرورش، مسئولیت مشترک خانواده و حکومت

آموزش وپرورش در نگاه اسلامی مسئولیت مشترک خانواده ها و دولت است. در باب حق فرزند، روایات مختلفی 
اما  از ذکر آن می گذریم.  اینجا  وجود دارد که تعلیم و تأدیب را به عنوان وظیفۀ خانواده مطرح کرده است که در 
اگر بخواهیم در منابع دینی و دیدگاه اندیشمندان اسلامی به مسئلۀ وظیفۀ حکومت در قبال آموزش عمومی نگاه 
کنیم، باید بگوییم به نظر می رسد حکومت اسلامی از دو جنبۀ عدالت و هدایت باید در امر آموزش عمومی دخالت 

مؤثر داشته باشد.
امیرالمؤمنین در خطبۀ 34 نهج البلاغه می فرمایند: » فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلیَ:َّ فَالنَّصِیحَۀُ لکَمْ وَ تَوْفِیرُ فَیئکِمْ عَلیَکمْ 
وَ تَعْلیِمُکمْ کیلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِیبُکمْ کیمَا تَعْلمَُوا: شما را بر من حقی است؛ از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت المال 
]راه و رسم  تا  نباشید و تربیت تان کنم  نادان  تا بی سواد و  را آموزش دهم  را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما 

زندگی[ را بدانید.«
در این بیان می توان به نحوی خیرخواهی حاکم برای مردم، عدالت در تقسیم مواهب عمومی و تعلیم و تأدیب را 
در طول هم به عنوان شاهراه اصلی وظیفۀ حکومت درنظر گرفت؛ به عبارت دیگر تعلیم و تأدیب یا آموزش و پرورش 
از اساس، حقی است که از طرف عموم مردم بر ذمۀ حاکم اسلامی است. اما این حق، صرف نظر از جنبۀ هدایت 
به طور  اسلامی  منابع  در  است.  آموزشی  و  فرهنگی  اهمیت عدالت  نشان دهندۀ  نیز  در جنبۀ عدالت  و خیرخواهی، 
خاص دربارۀ طبقاتی شدن آموزش نیز هشدار داده شده است. برای مثال امام صادق در روایتی به دسته بندی 
عالمان جهنمی می پردازند و در قسمتی از آن می فرمایند: »وَ مِنَ الَعُْلمََاءِ مَنْ یرَی أَنْ یضَعَ الَعِْلمَْ عِنْدَ ذَوِی الَثَّرْوَۀِ 
رْک الَثَّالثِِ مِنَ الَنَّارِ: دانشمندی که معتقد است باید دانش  رَفِ وَ لَا یرَی لهَُ فِی الَمَْسَاکینِ وَضْعاً فَذَاک فِی الَدَّ وَ الَشَّ
را به ثروتمندان و بزرگ زادگان آموخت و آن را از تهیدستان باز داشت نیز در طبقۀ سوم دوزخ قرار دارد.« )صدوق، 

۱362، ج2، 3۵2(
دربارۀ  متفاوت  دبیرستان های  و  »مدارس  می خوانیم:  این گونه  روایاتی  چنین  بررسی  با  الحیاۀ  کتاب  در  لذا 
تیزهوشان و نخبگان اشکالی ندارد؛ بلکه لازم است تا استعدادهای آنان هرچه بهتر پرورش یابد؛ اما تأسیس مدارس 
متفاوت به اعتبار ثروتمندی و اشرافیت برای فرزندان توانگران از نظر تعالیم اسلامی ممنوع است و حاکمیت های 
اسلامی باید این گونه مدارس را جمع کند. این گونه مدارس اغلب مراکز چپاول است. روحیه تفرعون و تفاوت را از 
آغاز در نوجوان و جوان پرورش می دهد که ضد ارزش های الهی و اسلامی است.« )حکیمی و همکاران، ۱39۱، 

ج9، ص96(
شهید مطهری نیز در این باره می گوید: »...مثلًا امکان تحصیل علم باید برای همه فراهم باشد، همه بتوانند به 
مدرسه بروند، نه اینکه برای یکی امکان درس خواندن باشد و برای دیگری نباشد، برای یکی وسایل تحصیلات 
عالیه فراهم باشد برای دیگری نباشد؛ آن طور امکانات به طور مساوی برای همه فراهم باشد که مثلًا برای فرزند 
فلان دهقان که در فلان گوشۀ کشور است و استعداد علمی و اجتماعی نهفته ای در وجودش هست، وسایل فراهم 
باشد که تدریجاً بتواند پله پله و درجه  به درجه مقامات را طی کند تا برسد مثلًا به مقام تخصص در یک رشتۀ علمی 
و اگر استعداد اجتماعی اش خوب است، برسد به مقام وزارت مثلًا... تبعیض و تفاوت ناروا این است که از لحاظ 
امکانات و شرایط عمل، همۀ افراد مساوی نباشند؛ برای یکی امکان بالا رفتن بر نردبان ترقی باشد، برای دیگری 
نباشد، یکی محکوم باشد به پایین ماندن و دیگری با همۀ عدم لیاقت دستش را بگیرند و بر صدر مجلس اجتماع 
بنشانند... حقیقت این است که جامعۀ عادل و متعادل، جامعه ای که قانون مساوات بر آن حکم فرماست، جامعه ای 
با  آن طور  در عمل  یعنی  رفتار می کند؛  عدالت  با  ثانیاً  و  فراهم می کند  افراد  برای همۀ  مساوی  امکانات  اولًا  که 

کار دومین سازمان  وزارت  از  بعد  آموزش و پرورش،  وزارت  است که  این  برجسته شده،  اذهان عمومی  در  آنچه 
پرخرج دولت است که نزدیک به 90 درصد مخارج آن نیز صرف هزینه های ستادی و حقوق و دستمزد معلمان و 
کارکنان می گردد. این گزاره وقتی در کنار نارضایتی از کیفیت آموزش در مدارس دولتی قرار می گیرد، این تصویر 
را می سازد که گویی آموزش و پرورش فقط چاه ویلی است که در حال بلعیدن بودجۀ دولت است. در واقع همین 
ذهنیت سبب می شود که سیاست برون سپاری آموزش به بخش خصوصی و حاکمیت زدایی از آن برجسته شود تا 
این بودجۀ سنگین از دوش دولت برداشته شود. اما به  نظر می رسد ریشۀ برون سپاری امر آموزش عمومی و جدایی 
آن از دولت فقط مسئلۀ سختی تأمین بودجه نیست؛ بلکه می توان برای این سیاست، امتدادی نظری در مکاتب 

فکری در نظر گرفت.
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افراد رفتار می کند که در یک مسابقۀ علمی و قهرمانی صحیح معمولًا رفتار می شود. چنین جامعه ای همیشه باید 
این طور باشد که روستازادگان بااستعداد بتوانند دانشمند بشوند و بعد از دانشمندی به مقام وزیری برسند و همیشه 

باید این طور باشد که پسران ناقص عقل وزیر عقب بمانند و سقوط کنند.« )مطهری، ۱3۵8: ۱۱3- ۱۱۵(
آیت الله خامنه ای نیز قبل از انقلاب در سلسله جلساتی که اکنون با عنوان »طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن« 
چاپ شده است، چنین بیان داشته اند: »این مسئلۀ خیلی مهمی است که اگر چنانچه خالق و معبود یکی شد، ناگزیر 
از  از اصل و ریشۀ مادی واحدی آفریده شده اند. هیچ کس در آفرینش  انسان ها در یک طبقه و یک ترازند. همه 
مزیتی که منشأ برخورداری های حقوقی باشد، بهره مند نیست؛ نه اینکه از مزیتی برخوردار نیست؛ چرا! ممکن است 
یکی  است،  نیرومندتر  یکی  است،  کم استعدادتر  یکی  کنند؛  پیدا  خاصی  استعداد  یک  شرایطی،  اثر  بر  انسان هایی 
ضعیف تر و لاغرتر است، پس این اختلافات هست؛ اما این اختلافات منشأ اختلاف حقوقی نیست. چنین نیست که 
آن کسی که از قوای جسمی بیشتری برخوردار است، از حقوق اجتماعی بیشتری برخوردار باشد، ابداً چنین نیست. 
آن که در یک خانۀ اشرافی و متنفّذ به دنیا آمده، از امکانات بیشتری برخوردار باشد. هرگز! اسلام اگر مدرسه باز 
می کند، برای همۀ بچه ها باز می کند؛ اگر تعلیم و تربیت می دهد، برای همۀ بچه ها می دهد؛ اگر به انسان ها امکان 
)خامنه ای،  می دهد.«  همه  به  می دهد،  اگر  کار  می دهد،  همه  به  می دهد،  زندگی  در  و سعی  تلاش  و  کسب وکار 

۱392:  2۷4 تا 2۷۵( 
آموزش و پرورش  امر  حاکمیتی  شأن  به  همواره  نیز  خود  رهبری  و  زعامت  دوران  در  ایشان  که  از این روست 
را  بیان  این  معلمان  از  جمعی  و  آموزش وپرورش  وزیر  با  دیدار  در   ۱39۵ سال  در  مثال  برای  است.  کرده  تأکید 
تکرار کردند که: »یک مطلب هم راجع  به این مسائل مدارس  موجود خودمان عرض بکنم. خب حالا اینکه مسئلۀ 
آموزش وپرورش طبق قانون اساسی و آنچنان که انسان درست فکر می کند، می فهمد، یک مسئلۀ حاکمیّتی است، 
آموزش وپرورش  مسئلۀ  در  باید  دولت  لکن  باشد؛  دولت  دوش  بر  باید  بارَش  همۀ  حتماً  که  نیست  این  معنایش 
نقش آفرینی کند. اینکه ما مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیرانتفاعی، معلوم نیست خیلی این یک کار پخته 

درستی باشد... سطح مدارس دولتی را بالا ببریم تا رغبت خانواده ها به این مدارس بیشتر بشود.« 
آموزش وپرورش، بستر اساسی عدالت اجتماعی

نیازهای بشری  از  آموزش و پرورش صرفاً یکی  اجتماعی، در دیدگاه دینی  از منظر عدالت  به نظر می رسد که  پس 
در کنار نیازهای دیگر نیست که بخواهیم فقط روی وظیفۀ دولت در قبال رفع عادلانه این نیاز بحث کنیم؛ بلکه 
صرف نظر از تحقق عدالت آموزشی، خود آموزش نیز دریچۀ اصلی تحقق هدایت و عدالت در جامعه است؛ به عبارت 
دیگر نکتۀ حائز اهمیت این است که آموزش امری است که منافع حاصل از آن صرفاً جنبۀ بازسازی شخصی ندارد؛ 
بلکه به بازتولید فزایندۀ ساختارهای اجتماعی منجر می گردد. یعنی شاید در ظاهر امر بتوان برای بخش خصوصی 
انگیزه ای  برای حضور در بازار آموزش فراهم کرد و رقابتی آزاد برای افزایش کیفیت و جذب نظر خانواده ها شکل 
مطلوب  امکانات  از  حداقلی  به  نهادهای عمومی  و  دولت  حمایتگری  با  نیز  بازار  این  از  جامانده  افراد  و حتی  داد 
جامعه  ساخت  صفر  نقطۀ  در  ما  اجتماعی،  نظام  اکنونِ  در  که  اینجاست  اساسی  مسئلۀ  اما  دست  یابند،  آموزشی 
نیستیم؛ بلکه مجموعه ای از نهادها و طبقات و روابط اجتماعی وجود دارد که به واسطۀ مقاومتی که در برابر تغییر 
دارند، از خاصیت ذاتی نظام آموزشی در بازتولید ساختارهای اجتماعی استفاده کرده و خود را مقاوم تر و استوارتر 
می کنند و نوعی اینرسی طبقاتی به وجود می آید؛ یعنی وضعیتی که در آن منابع، قدرت و فرصت های اقتصادی و 
اجتماعی بین طبقات جامعه توزیع نامساوی دارند؛ به عبارت دیگر، در هر جامعه با اینرسی طبقاتی، افراد با سطح 
درآمد و ثروت بالاتر پست های بالاتری در سلسله مراتب اجتماعی دارند و این اختلافات ثروت و قدرت ممکن است 
به ایجاد اختلافات اجتماعی و سیاسی منجر شود؛ به عبارت ساده تر برای مثال وقتی ۱0درصد رشته یا دانشگاه های 
جامعه این ظرفیت را داشته باشند که دانشجو به واسطۀ حضور در آن ها تا حدودی پیشرفت و تفوق اجتماعی خود را 
تضمین کند، پس حتی اگر 90درصد مدارس کشور از سطح کیفیت آموزشی خوبی برخوردار باشند، همین که فقط 

۱0درصد مدارس به واسطۀ عواملی مثل هزینه کرد یا اعتبار اجتماعی بیشتر والدین، کیفیتی بهتر ارائه دهند، برای 
از بین رفتن وضعیت رقابت آزاد در فرایند جذب در آموزش عالی کافی است. لذا در دیدگاه اسلامی لازمۀ عدالت 

فراگیر، عدالت در آموزش وپرورش عمومی است.
این مهم به طور کامل در قانون اساسی نیز به عنوان میثاق نامۀ میان دولت-ملت جمهوری اسلامی ایران مورد 
توجه واقع گردیده است. از بند 3 در اصل 2 که »آموزش و پرورش رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و 
تعمیم آموزش عالی« را به عنوان امکانات اولیه نیل به اهداف اصل ۱ قانون اساسی ذکر کرده است، تا اصل 30 

که در آن به صراحت دولت مکلف شده است، تا وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت فراهم سازد.
نکتۀ حائز اهمیت این است که این تکلیف قانونی نه به عنوان امر سربار دولت، بلکه به عنوان وظیفۀ ذاتی دولت 
است؛ به عبارت ساده تر اگر بنا باشد اختیارات دستگاه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، آموزش و پرورش 
و شئون مختلف آن در اولویت آخر و با رعایت حداکثر ملاحظات باید باشد و اگر بر تخصیص منابع عمومی برای 
توسعۀ کشور به دستگاه های مختلف کشور بنا باشد، آموزش و پرورش و شئون مختلف آن باید در اولویت اول باشد.

آموزش وپرورش، سرمایه گذاری میان نسلی با جیب خالی
متأسفانه برخلاف تصوری که در ابتدای این متن مبنی بر زیاد بودن سهم بودجۀ آموزش و پرورش به آن اشاره شد، 
با  به آموزش و پرورش در مقایسه  از سوی دولت  یافته  ایران میزان منابع مالی اختصاص  حقیقت آن است که در 
بسیاری از کشورها کمتر است. میانگین نسبت هزینه های آموزشی به GDP از حدود 6درصد در سال های نخست 
انقلاب به حدود 3.۵ درصد در دهۀ اخیر رسیده است. در حالی که در سال ۱396 )20۱۷( میانگین جهانی نسبت 
هزینه های آموزشی به GDP حدود 4.۵درصد بوده و برای مثال در فنلاند 6 تا ۷ درصد و در کوبا 9 تا ۱4درصد 
بوده است. همچنین، یونسکو از کشورها انتظار دارد سالانه حداقل بین 4 تا 6درصد از GDP خود را به آموزش 
اختصاص دهند که متأسفانه ایران از کف این هدف گذاری هم مقداری فاصله دارد. همچنین براساس معیارهای 
بین المللی هدف گذاری 2030 یونسکو نیز سهمی حدود 2۵درصد از بودجۀ عمومی کشورها برای امر آموزش است 
بوده  ۱۵درصد  از  کمتر  همواره  بودجۀ کشور  از  آموزش و پرورش  اخیر سهم  در سال های  که  است  درحالی  این  و 
است؛ سهمی که بنا بر برنامۀ زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی نظام تعلیم و تربیت نیز باید 20درصد از بودجۀ 

عمومی کشور باشد. )تسنیم، ۱399(
مالی عمومی  منابع  در سوق دادن  قدرتمند  گروه های  نفوذ  اعمال  آموزش،  اقتصاد  اندیشمندان عرصۀ  گفتۀ  به 
به سوی برنامه ها و فعالیت هایی که منافع اجتماعی روشنی ندارند، از یک سو و رفتار سوداگرانه برخی کارگزاران 
در  افزونه جویی  توجه  شایان  فرصت های  نبود  و  ساخته  متأثر  را  دولت  مخارج  ترکیب  دیگر،  سویی  از  اجرایی 
 )8  :۱394 )انصاری،  یابد؛  کاهش  آن  به  اختصاص یافته  منابع  میزان  تا  می شود  سبب  درنهایت  آموزش و پرورش 
استمرار  و  دولت  بودجۀ  و  داخلی  ناخالص  تولید  از  آموزش و پرورش  اعتبارات  سهم  شاخص های  ساده تر  به عبارت 
اولویت نداشتن  بازتاب دهندۀ  باشد،  عمومی  منابع  کمبود  به خاطر  آنکه  از  بیش  آموزش و پرورش،  بودجۀ  کسری 

آموزش و پرورش برای سازوکارهای تصمیم گیر در نظام توزیع منابع عمومی است.
گرچه یکی از مسئولان کشور به کنایه، راه حل رفع مشکل مالی آموزش و پرورش را ادغام آن در وزارت نفت 
بهینۀ  میان نسلی است، روش  نفت و گاز واجد عنصر  آنجا که درآمد  از  این است  اتفاقاً حقیقت  بود،  عنوان کرده 
به عنوان  باید  آن  اصلی  استفادۀ  بلکه  نیست؛  روزمره  اقتصاد  سالانۀ  بودجۀ  به  آن  تزریق  نفت،  درآمد  از  استفاده 
که  اینجاست  اساسی  مسئلۀ  هستند.  نسلی  میان  عنصر  واجد  نیز  آن ها  که  باشد  موقعیت هایی  در  سرمایه گذاری 
این مرحله می رسند که  به  تازه  ادارۀ کشور خلاص شوند،  دام روزمرگی  از  اگر  از مسئولان کشور،  عده ای دیگر 
انسانی برجسته بوده  به توسعۀ  از توجه  اقتصادی همواره بیش تر  به توسعۀ زیرساخت های ملموس  برایشان توجه 
برای  موقعیت  اولین  و  اساسی ترین  باید  خود  نسلی  میان  ماهیت  به واسطۀ  آموزش و پرورش  دیگر  به عبارت  است؛ 

سرمایه گذاری حکومت باشد؛ اما در بسیاری از دولت های پس از انقلاب دربارۀ آن غفلت شده است.
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آموزش و پرورش، نیازمند نهضت اجتماعی تحول
به گفتۀ اندیشمندان عرصۀ اقتصاد آموزش، یکی از آسیب های موجود این است که عموماً مجلس و دولت به عنوان 
مقام های دوره ای، فاقد انگیزه برای عملکرد میان نسلی با بازدهی طولانی مدت هستند. لذا به نظر می رسد که لازم 
است، سیاست های کلان تخصیص منابع به امور توسعۀ انسانی مانند آموزش و بهداشت، توسط نهادهایی متشکل 
از مقام های حکومتی غیردوره ای و نمایندگان واقعی صنوف و گروه های اجتماعی، علمی، تخصصی و... که مستقل 
و  ازاین رو نقش  ابلاغ شوند.  بودجه های سالانه  تنظیم  برای  به دولت و مجلس  و  از دولت هستند، تصویب شده 
اهمیت شوراهای عالی فراقوه ای در تأمین این اهداف مشخص می گردد. )انصاری، ۱394: ۱24( اینجاست که لزوم 
و  آموزش و پرورش  عالی  شورای  نقش  بازبینی  و  کشور  آموزش و پرورش  کلان  سیاست گذاری  ساختاری  بازسازی 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع تربیت رسمی، خود را نشان خواهد داد.
اما فارغ از اصلاحات ساختاری سازمان ها و اصلاح نگرشی مسئولان، به نظر می رسد که نباید انعکاس مسئلۀ 
بحران مالی آموزش و پرورش در سطح جامعه و مطالبۀ آن فقط بر دوش دولت و وزارت آموزش و پرورش سنگینی 
کند؛ چراکه همان طور که گفتیم در آموزه های اسلام، خود خانواده و والدین نیز درقبال حق تعلیم و تربیت فرزندان 
آموزش و پرورش  خصوصی سازی  سیاست های  پذیرش  به معنای  مسئولیت  این  اما  دارند؛  مسئولیت  و  وظیفه  خود 
که  باشد  نحوی  به  باید  جامعه  مختلف  اقشار  رفتار  و  مطالبات  و  تمایلات  نظام  که  معناست  این  به  بلکه  نیست؛ 
اینکه سیاست گذاران کلان کشور را به تجدید نظر اساسی در سیاست های تخصیص منابع خود و توجه  علاوه بر 
نقطۀ  باشد.  عمومی  مدارس  بهبود  و  تقویت  اولویتشان  نیز  آن ها  خود  می کند،  تشویق  آموزش و پرورش  به  بیشتر 
مقابل این مسئولیت پذیری آنجاست که مجموعه ها و فعالان تربیتی خلاق و خانواده های بیشتر برخوردار جامعه، 
به جای تلاش برای مشارکت در بهبود وضعیت مدارس دولتی، بدون توجه به پیامد های اجتماعی بین نسلی این 
الگو در آینده، تنها به فکر بیرون کشیدن گلیم خود و فرزندان خود از این مرداب، با توسل به جزایر متفرق مدارس 

غیر دولتی باشند.
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به آموزش در نظام بین المللی حقوق بشر حق آموزش، نوشتۀ باقر انصاری، انتشارات شهر دانش و نیز 
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برای تحول آموزش و پرورش روحیۀ انقلابی لازم است. روحیۀ 
نداشته  ملاحظه کاری  باشید،  نداشته  ترس  یعنی  انقلابی 
باشید، محافظه کاری نداشته باشید؛ وقتی تشخیص دادید، 
عمل کنید، اقدام کنید؛ پیش بروید، به توقف راضی نشوید؛ 
انجام  کاری  یک  انسان  گاهی  ندهید.  انجام  تزیینی  را  کارها 
است؛  سَم  اینها  دارد؛  تشریفاتی  و  تزیینی  حالت  می دهد، 
می کند،  عملی  را  تحول  اینها  بدهید؛  انجام  جدی  را  کار  نخیر، 
من  اینکه  معنای  البته  می کند.  پیدا  تحقق  می کند،  ممکن 
این  کنید،  اقدام  کنید،  حرکت  بروید،  نکنید،  توقف  می گویم 
نیست که اگر نقد عالمانه ای به شما شد، گوش نکنید؛ نخیر؛ 

یکی از حرکت های انقلابی هم همین است.

بیانات مقام معظم رهبری 
در دیدار معلمان و فرهنگیان
1398/02/11



بیت  تر ر  د ن  آ همیت  ا و   » جه تو «
می سلا ا

دکتر محمدرضا فتح الله بیاتی
پژوهشگر حوزۀ تعلیم و تربیت

۷3 ۷2

 شالودۀ امر تربیت رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی برای کنشگری مطلوب او براساس باورهای درونی شده 
است. کنش های انسان از جهت آگاهانه بودن یا غیرآگاهانه بودن به کنش های طبیعی و کنش های ارادی و اختیاری 
انسان است که بدون وساطت و دخالت علم،  اموری همچون گوارش  از کنش های طبیعی  تقسیم می شود. منظور 
آگاهی و ارادۀ فرد انجام می شود. سیستم بدن انسان به گونه ای است که بدون نیاز به علم، دستگاه گوارش با ورود 
غذا فرایند هضم آن را صورت می دهد. به این نوع از کنش ها که بدون اراده و آگاهی انسانی انجام می شود، کنش 

طبیعی می گویند.
در مقابل کنش های طبیعی، اعمالی هستند که براساس آگاهی و ارادۀ افراد انجام می شوند که عمدۀ فعالیت های 
روزانۀ انسان ها جزء این دسته است. به این نوع از کنش ها، کنش ارادی و اختیاری می گویند. مبتنی بر دیدگاه های 
علامه طباطبایی، برای تحقق کنش های طبیعی باید ضرورت عینی حاصل شود و در کنش های ارادی علم و اراده 
به عنوان علت کنش ارادی تا زمانی که به حد ضرورت نرسد، سبب کنش نخواهد شد. چنین ضرورتی ضرورت اعتباری 
اعتباری،  دیگر، ضرورت  بیان  به  و  است  متفاوت  در تحقق کنش های طبیعی  با ضرورت عینی  نامیده می شود که 

تصدیق به ضرورت است؛ زیرا علمی که در کنش ارادی سبب انجام عمل می شود، علم تصدیقی است.
ضرورت اعتباری چگونه ایجاد می شود؟ سازوکار ذهنی انسان چگونه به ضرورت اعتباری حکم می دهد؟ پاسخ 
این سؤال ها در موضوعات مختلفی نهفته است که می توان مهم ترین آن را در مفهوم »توجه« جست. خلاصه آنکه 
انسان ها با استفاده از دستگاه ادراکی خود از منابع مختلف تصورات و تصدیقات متنوعی را به دست می آوردند؛ ولی 
آنچه سبب گزینش و تمرکز بر آن ها و درنهایت کنشگری می شود، »توجه« است. توجه و درنگ سبب گزینش یک 
تصور یا تصدیق شده و درنهایت با اراده، کنش را به وجود می آورد. عوامل بسیاری در برانگیختن توجه انسان می تواند 
نقش داشته باشد که مهم ترین آن نیازهای انسان و عادت های اجتماعی اوست. برای مثال انسان وقتی به نوشیدن 
آب نیاز دارد، توجهش به سمت آن جلب می شود تا بتواند نیاز خود را برطرف کند. نیازهای طبیعی را می توان پایۀ جلب 
توجه انسان دانست؛ ولی آنچه سبب توجهات مختلف می شود و خیلی از کنش های انسان را جهت می دهد، عادات و 

قواعد فرهنگی و اجتماعی است.

نکتۀ مهم و کلیدی این است که کیفیت، قوت، شدت و پایبندی به هر عمل تابعی از میزان علم به آن عمل برای 
ایجاد ضرورت اعتباری است و ضرورت نیز تابعی از میزان توجه است. هرچه انسان خواه براساس نیازهای خود و خواه 
مبتنی بر عادات اجتماعی به امری بیشتر توجه کند، عمل مورد نظر را با کیفیت و تعمیق بیشتری انجام خواهد داد. این 

موضوع مهم را می توان در مباحث مختلف تربیتی، عبادی و فرهنگی به کار گرفت.
آن ها  و جهت دهی  انسان ها  فرهنگی  استثمار  به دنبال  اسلامی  نگاه  برخلاف  که  حکومت هایی  جدید  جهان  در 
براساس آگاهی کاذب هستند، تلاش می کنند تا با مدیریت نظام توجهات افراد از این ویژگی انسان شناسی استفاده 
کرده و مطابق با منافع خود به راهبری فرهنگی جامعه بپردازند. در این میان ساماندهی توجهات به سوی موضوعات 
غیر مهم و استفاده از نظام توجهات انسان ها برای انجام امور غیر ضروری، کنشی عادی محسوب می شود. علاوه بر 
آن یکی از مهم ترین مؤلفه های تمدن غرب ایجاد آشفتگی ذهنی و توجهات در انسان است. تمدن جدید انسان را از 
هرگونه خلوت و تمرکز که نتیجۀ آن توجه عمیق است، دور می کند. انسان ها از صبح که روز خود را آغاز می کنند، 
مورد تهاجم بمباران تبلیغاتی و خبری رسانه ها قرار می گیرند و برای فرار از این بمباران و توجهات متکثر و سطحی 
از برخی پدیده های تخدیری همچون موسیقی استفاده می کنند تا اجازۀ توجه عمیق به موضوعات را به خود ندهند. 
انسان سرگشته و حیران امروزی به جای نیروی تربیت شدۀ عمیق، به فردی سطحی و مشوش تبدیل شده که سبک 

زندگی و فضای اجتماعی جدید اجازۀ توجه عمیق و دقیق را به او نمی دهد.
هشدار بسیار مهم مراقبت از متربی برای دچار نشدن به چنین زندگی آشفته ای ناشی از تکثرات و تبلیغات است؛ 
چرا که در صورتی که فرد به چنین زندگی عادت کند، امکان و توان توجه عمیق به موضوعات اصلی دینی و اعتقادی 
را نخواهد داشت و به عبارت عامیانۀ نوجوانان حوصله ندارد. این موضوع آفتی مهم برای امر تربیت است؛ چراکه در 

چنین فضایی به سختی می توان توجه متربی را به امور مهمی جلب نمود که چاره ای جز تمرکز ندارند.

»توجه« را می توان مفهومی مهم در نظام تربیت اسلامی دانست. توجه از ماده وجه به معنای روی است و وقتی 
وارد باب تفعل می شود، لغت نامۀ دهخدا آن را »روی آوردن و قصد کردن به سوی چیزی یا کسی« معنا کرده است. 
با توجه به جایگاه محوری و اساسی توجه در فرایند شناخت، علوم قدیم و جدید تمرکز ویژه ای بر آن داشته اند. 
از علوم مختلفی همچون فلسفه و انسان شناسی گرفته تا علوم متأخری همچون عصب شناسی، روان شناسی و 
علوم شناختی بحث های مفصلی در باب موضوع »توجه« داشته اند. مثلًا علوم شناختی با توجه به تمرکز بر ذهن 
انسان بیشترین گرایش را به امر توجه و بررسی آن داشته است. روان شناسی شناختی، عصب شناسی شناختی، 
زبان شناسی شناختی و فلسفۀ ذهن زیرشاخه های اصلی علوم شناختی هستند که در همۀ آن ها »توجه« از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
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این  با  را  خود  بحث  بدهید  اجازه   
دربارۀ  عام  بحث  از  جدای  آیا  اساساً  کنم:  آغاز  سؤال 
مضاف الیه  اضافه کردن  مجازی،  فضای  حکمرانی 
تأمل  درنتیجه  و  آن  به  »تربیت«  باعنوان  جدیدی 
ضرورتی  مجازی«  فضای  تربیتی  »حکمرانی  دربارۀ 

دارد؟
وقتی ما از »حکمرانی فضای مجازی« صحبت می کنیم 
بر  »حکمرانی  ما  منظور  که  کنیم  مشخص  ابتدا  باید 
یا  مجازی«  فضای  با  »حکمرانی  مجازی«،  فضای 
این  از  هریک  است.  مجازی«  فضای  در  »حکمرانی 
ایجاد  حکمرانی  بحث  در  را  متفاوتی  اقتضائات  سه، 
به  دیگری  مضاف الیه  هر  اضافه کردن  حال  می کند. 
را  خود  نسبت  که  است  این  مستلزم  حکمرانی  بحث 
حکمرانی  بحث  در  کنیم.  مشخص  سه گانه  این  با 
به  که  می بینیم  فضایی  را  مجازی  فضای  یا  تربیتی، 
دارد  وجود  مبرمی  نیاز  آن  بر  تربیتی  الزامات  اعمال 
»حکمرانی  دربارۀ  صحبت  درحال  صورت  این  در  که 
مجازی  فضای  یا  هستیم؛  مجازی«  فضای  بر  تربیتی 
را ابزار مناسبی برای پیشبرد اهداف تربیتی می دانیم و 
معتقدیم استفاده از آن ما را در مسیر تربیتی مان یاری 
»حکمرانی  حیطۀ  در  صورت  این  در  که  کرد  خواهد 
یا  گرفت؛  خواهیم  قرار  مجازی«  فضای  با  تربیتی 
برای فضای مجازی، محاسن و معایبی قائل هستیم و 
تلاش می کنیم در دنیای مجازی، اهداف تربیتی خود 
از  درحال صحبت  این صورت  در  که  کنیم  محقق  را 

»حکمرانی تربیتی در فضای مجازی« هستیم.
مجازی،  فضای  اصلی  کارکرد  که  داریم  ایمان  ما 
رسانه های  از  هریک  دربارۀ  اساساً  نیست.  »تربیت« 
ارتباط جمعی می توان این بحث را مطرح کرد که هدف 
که  بوده  قرار  آیا  مثلًا  است؟  بوده  چه  آن  از  اصلی 
یا هدف  باشد؟!  مخاطبان  آموزش  تلویزیون،  از  هدف 
رعایت  با  آموزش  کنار  در  و  بوده  »سرگرمی«  اصلی 
هم  الان  است؟  ممکن  هم  »آموزش«  ملاحظاتی، 
کارکرد  می کنیم،  صحبت  مجازی  فضای  دربارۀ  که 
با  می توان  بلکه  نیست  تربیت«  و  »رشد  آن،  اصلی 
متفاوتی  کارکردهای  مختلف،  دیدگاه های  به  توجه 
که  گرفته  کاملًا چپ  نگاه های  از  قائل شد؛  آن  برای 
نظام  معتقدند کارکرد اصلی فضای مجازی، »بازتولید 
به  قائل  که  راست  نگاه های  تا  است  سرمایه داری« 

»دسترسی به جامعۀ آزاد اطلاعاتی، رفع تبعیض و...« 
که  اصل  این  در  دو  این  از  هریک  پذیرش  هستند. 
و  »رشد  از  غیر  چیزی  مجازی،  فضای  اصلی  کارکرد 

تربیت« است، تفاوتی ایجاد نمی کند.
این  برای  خدا  »انبیای  فرمودند:   امام خمینی
بسازند«؛  انسان  کنند؛  تربیت  آدم  که  شدند  مبعوث 
است؛  بوده  انسان  تربیت  انبیا،  بعثت  از  هدف  یعنی 
درحالی که فضای مجازی این طور نیست و هدف اولی 
ما  پس  است؛  نبوده  انسان  تربیت  بوده،  هرچه  آن  از 
را در فضایی  تربیتی خود  وقتی می خواهیم ملاحظات 
چیزی  به وجود آمدنش  از  هدف  که  دهیم  قرار  مدنظر 
هستیم.  تربیتی  مداخلۀ  نیازمند  است،  تربیت  از  غیر 
لاجرم  مجازی،  فضای  در  تربیتی  مداخلۀ  از  صحبت 
هنگامی  چون  می کشد؛  پیش  را  آن  حکمرانی  بحث 
وجود  مجازی  فضای  در  تربیتی  مداخلۀ  امکان 
باشد.  شده  محقق  آن  بر  حکمرانی  که  داشت  خواهد 
فضای  جهت  یا  می توانیم  ما  که  است  این صورت  در 
مجازی را به سمت تربیت ببریم یا حداقل آن را طوری 
تربیت  مسیر  در  را  موانع  کمترین  که  دهیم  سامان 

ایجاد کند.
با درنظرگرفتن این مقدمات، می توان ادعا کرد که 
بحث از حکمرانی تربیتی فضای مجازی ضرورت دارد.
می توان  شما  توضیحات  این  با   
»نظام  طرح  مثل  قوانینی  اگر  حتی  که  گرفت  نتیجه 
تصویب  هم  مجازی«  فضای  خدمات  مقررات  تنظیم 
هستیم؛  راه  اول  در  تربیتی  جهت  از  هنوز  ما  شود، 

درست است؟
تدوین و  فرایند  در  اگر  اینکه  بله درست است؛ مضافاً 
اجرای قانون، درست رفتار نشود، به جای اثرات مثبت، 
در  مهم  نکات  از  یکی  داشت.  خواهد  منفی  تأثیرات 
فرایند قانون گذاری این است که فقط از یک زاویۀ دید 
به مسئله نگاه نشود؛ بلکه دیدگاه همۀ ذی نفعان حوزۀ 
این صورت ذی نفعانی  غیر  در  لحاظ شود  قانون گذاری 
که نظراتشان در قانون لحاظ نشده، به هر طریقی سعی 
دور  را  آن  به طریقی  یا  نکرده  اجرا  را  قانون  می کنند 
مثال  نشوند.  نیز  قانونی  جریمه های  مشمول  تا  بزنند 
 ،MPAA آمریکا،  سنی  رده بندی  نظام  در  نکته  این 
میلادی   ۷0 و   60 دهۀ  در  وقتی  که  می شود  دیده 
 Golden age of porn in می شود،  بازطراحی 
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در  مستهجن  فیلم های  طلایی  )عصر   America
آمریکا( را به دنبال دارد؛ چرا؟ چون این نظام قرار بود 
آگاهی  ایجاد  با  رسانه ای  رده بندی سنی محتواهای  با 
برای  محدودیت هایی  وضع  همچنین  و  مخاطبان  در 
تولیدکنندگان، محتوای سالم تری را به مخاطبان خود 
برساند؛ درحالی که چون مخاطبان به دیدن فیلم های 
مستهجن علاقه داشتند و حاضر بودند هزینۀ مادی و 
تهیه کنندگان  بپردازند،  نیز  را  قانون  از  تخطی  معنوی 
این  روی  که  می دادند  سوق  سمت  این  به  را  فیلم ها 
به صورت  را  آن ها  و  کنند  سرمایه گذاری  فیلم ها 
پر  اتفاقاً  کنند؛  اکران  خاص  سینماهای  در  و  محدود 
فروش ترین فیلم های مستهجن در تاریخ آمریکا برای 

این دوره است.
وقتی مانند مثال یادشده ذی نفعان – تهیه کنندگان، 
در   - تبلیغاتی ها  سینمادارها،  مخاطبان،  بازیگران، 
در  قانون،  قطعاً  نشوند؛  گرفته  درنظر  قانون گذاری 

اجرای خود شکست خواهد خورد.

باید  نیز  رسانه ای  تربیت  موضوع  در 
خود  هرکس  که  برویم  پیش  به سمتی 
بداند  را مسئول و مسبب وضع موجود 
جامعۀ  پروبلماتیک  مسئلۀ  تربیت،  تا 
عمومی  سازوکارهای  و  شود  ایرانی 
همۀ  شود؛  طراحی  آن  تحقق  برای 
که  افتاد  خواهد  اتفاق  وقتی  این ها 
رسانه ای  تربیت  موضوع  دربارۀ  مردم 

احساس نیاز کرده باشند.

 حال به نظر شما گرۀ اصلی کجاست؟ 
در قانون گذاری؟ اجرای قانون؟ فرهنگ سازی؟ و یا... ؟
مواجه  شریر«  »مسئلۀ  با  رسانه  و  تربیت  مسئلۀ  در 
دارند؛  خاصی  ویژگی های  مسائل  این  هستیم. 
چندبعُدی و سیال اند و هر لحظه به شکلی در می آیند، 
مثل کلاف در هم پیچیده ای هستند که یک سر نخ هم 
باز کنیم. پس گام  را  آنجا بخواهیم کلاف  از  تا  ندارد 
اول ما این است که کاملًا متوجه شویم با مسئلۀ بسیار 
بعُد تربیتی دارد، هم  پیچیده ای مواجه هستیم که هم 
فرهنگی.  هم  اجتماعی،  هم  سیاسی،  هم  اقتصادی، 

که  داد؛ چیزی  تقلیل  مهندسی  نگاه  با  را  مسئله  نباید 
یکی  دیده می شود.  زیاد  ما  در کشور  امروزه  متأسفانه 
هر  که  است  این  شریر  مسائل  ویژگی های  از  دیگر 
لحظه به جعبۀ ابزار حل مسائل نیاز دارد و ممکن است 
به اقتضای زمانی خاص از ابزاری خاص استفاده شود 
این  فرایند حل  نباشد.  برای زمان دیگری مناسب  که 
مسائل نیز بدون خونریزی و درد ممکن نیست؛ لذا باید 

برای حل آن ها هزینه داد.
مسئولان  در  خودآگاهی  ایجاد  اول  گام  پس 
که  است  کسانی  مثابه  به  ایران  اسلامی  جمهوری 

می خواهند بر فضای مجازی اعمال حکمرانی کنند.
گام بعدی پروبلماتیزه شدن مسئلۀ تربیت رسانه ای 
کشور  عمومی  مسئلۀ  به  اعتیاد  هفتاد،  دهۀ  در  است. 
تبدیل شد و همۀ دستگاه  های کشور از آموزش و پرورش 
امور  وزارت  و  انتظامی  نیروی  و  صدا و سیما  تا  گرفته 
در  را  اعتیاد  مسئلۀ  تا  بودند  شده  بسیج  و...  خارجه 
از کلان ترین  پیوستگی  این  کنند.  و فصل  کشور حل 
تا  رسمی ترین  از  و  ساختارها  خردترین  تا  ساختارها 
اتفاقی  چنین  در بر می گرفت. چطور  را  رسمی ترین  غیر 
پژوهش  و  علمی  کار  با  فقط  که  نبود  این طور  افتاد؟ 
حل  را  آن  و  بشناسیم  را  مسئله  بخواهیم  دانشگاهی 
شد  تبدیل  اجتماعی  و  عمومی  مسئلۀ  به  بلکه  کنیم؛ 
به صورتی که همه خود را در ایجاد و رفع این مسئله، 

مسبب و سهیم دیدند.
موضوع مهم بعدی در پروبلماتیزه کردن  موضوع، 
مثال  است.  آن  تحقّق  برای  سازوکارهایی  طراحی 
جهت  این  از  است  درستی  مثال  سواد آموزی  نهضت 

که سازوکارهای عمومی برای تحقق آن طراحی شد.
سال هاست  کرد؛  مطرح  می توان  نیز  دیگری  مثال 
روی همۀ محصولات خوراکی استاندارد، جدول حقایق 
امکان  که  می شود  چاپ  انرژی  جدول  و  تغذیه ای 
جهت دهی سلامتی مردم را فراهم می کند؛ ولی عموم 
مردم دربارۀ این جدول ها بی توجه هستند؛ کِی بدان ها 
توجه می شود؟ هنگام رژیم گرفتن؛ کسی که می خواهد 
رژیم بگیرد، به همۀ این جدول ها دقت می کند؛ چون 

به آن ها احساس نیاز می کند. 
تا  که  برجسته می کند  را  نکته  این  اخیر  مثال  این 
چیزی را مردم نخواهند و به آن احساس نیاز نکنند، در 

بلندمدت محقق نخواهد شد.

باید به سمتی پیش  در موضوع تربیت رسانه ای نیز 
برویم که هرکس خود را مسئول و مسبب وضع موجود 
شود  ایرانی  جامعۀ  پروبلماتیک  مسئلۀ  تربیت،  تا  بداند 
آن طراحی شود؛  تحقق  برای  و سازوکارهای عمومی 
دربارۀ  مردم  که  افتاد  خواهد  اتفاق  وقتی  این ها  همۀ 

موضوع تربیت رسانه ای احساس نیاز کرده باشند.
سیاستی  هر  عملی شدن  شد،  گفته  که  طور  همان 
از کودکان  از جمله سیاست های حفاظت  بلند مدت  در 
که  است  این  به  منوط  مجازی  فضای  در  نوجوانان  و 
در  که  نیست  این  منظور  ولی  بخواهند؛  را  آن  مردم 
کاری  و  گذاشت  دست  روی  دست  باید  کوتاه مدت 
به عنوان  از »فیلترینگ«  نکرد. در کوتاه مدت می توان 
فرصت  این  در  کرد؛  استفاده  موقتی  کوتاه  فرصت 
انجام  فیلترینگ  مردم،  خواست  علی رغم  که  کوتاهی 
خواست  زودتر  هرچه  که  شود  تلاش  باید  است،  شده 
را  فرصتی  فیلترینگ  پس  شود؛  محقق  مردم  عمومی 
را  خود  اصلی  سیاست های  که  می کند  مهیا  ما  برای 
به تدریج آن  تبدیل کرده و  به خواست عمومی مردم 
اول  قدم  در  معمولًا  ما  متأسفانه  ولی  کنیم.  را محقق 
را به مثابه راه حل  که فیلترینگ است، می مانیم و آن 

قطعی و نهایی خود می انگاریم.
 چرا کشورهایی که ادعای لیبرالیسم 
و  قوانین  وضع  به  ما  از  زودتر  و  بیشتر  بسیار  دارند، 
از  حمایت  برای  که  می کنند  اقدام  مؤسساتی  تأسیس 

خردسالان در فضای مجازی است؟
ما  مسئلۀ  اینکه  اول  دارد:  وجود  اینجا  در  نکته  دو 
می توان  که  است  مواردی  معدود  جزء  و  است  جهانی 
الان  تا  ما  اگر  کرد.  ایجاد  جهانی  توافق  آن  سر  بر 
رسانه ای  تربیت  مسئلۀ  جهان شمولی  ظرفیت  این  از 
خردسالان به درستی استفاده نکردیم، به خاطر این بوده 
برای  وگرنه  نکرده ایم.  مسبب بودن  احساس  که  است 
راستای  در  جهانی  و  منطقه ای  ائتلاف های  تشکیل 
کاهش خطرات این فضا برای کودکان و نوجوانان راه 

بسیار هموار است.
که  هستیم  مواجه  واقعی  بحرانی  با  ما  اینکه  دوم 
به  را  را درگیر خود کرده و آن ها  تقریباً همۀ کشورها 

تکاپو واداشته است.
با محتوای صریح  فیلم های  قبیل ورود  از  اتفاقاتی 
همجنس بازی به جشنوارۀ اسکار و فراتر از آن، اینکه 

اگر شما در فیلم هایت مروج همجنس بازی نباشی، در 
جشنوارۀ اسکار پذیرفته نخواهی شد! یا اتفاقاتی که در 
سیلی  که  می دهد  نشان  می افتد،  هالیوود  و  نتفلیکس 
شروع شده؛ ولی ما در اینجا احساس خشکی می کنیم!

با  که  بزرگی  پروژه های  از  یکی 
قرار  چند ده میلیاردی  سرمایه گذاری 
دوران  در  خانواده ها  کمک حال  بود 
بود.  »درسا«  باشد،  رسانه ها  فراگیری 
جالب و غم انگیز است که بعد از حدود 
1۰ سال، سایت این پروژۀ عظیم ملی 
خطای ۴۰۴ می دهد! یعنی اساساً از بین 
رفته و دامنۀ آن هم حذف شده است! 
مخاطب  سایت  این  اگر  چون  چرا؟ 
به هیچ وجه  مخاطبان  همان  می داشت، 
تعطیل  سایت  این  که  نمی دادند  اجازه 
شود و به این روز بیفتد. اشکال کار ما 
ایجاد  راه حل هایی  مدام  که  اینجاست 
مشکل  حل کنندۀ  اساساً  یا  که  می کنیم 
مخاطب نیست یا اینکه مخاطب آن را 

مسئلۀ خودش نمی داند.

برای تحقق حکمرانی  ما   در کشور 
ولی  است؛  شده  تلاش هایی  مجازی  فضای  تربیتی 
نرسیده  نتیجه  به  و  بوده  عقیم  آن  ها  همۀ  تقریباً 
است؛ از این دست تلاش ها می توان به سایت هدایت 
مصرف اسَرا، سیم کارت انارستان، کتاب سواد رسانه ای 
به  تلاش ها  این  چرا  کرد؛  اشاره  و...  آموزش و پرورش 

نتیجه نرسیده است؟
پروژه های  از  یکی  است؛  زیاد  موارد  دست  این  از 
بود  قرار  چند ده میلیاردی  سرمایه گذاری  با  که  بزرگی 
رسانه ها  فراگیری  دوران  در  خانواده ها  کمک حال 
از  بعد  که  است  غم انگیز  و  جالب  بود.  »درسا«  باشد، 
خطای  ملی  عظیم  پروژۀ  این  سایت  سال،   ۱0 حدود 
404 می دهد! یعنی اساساً از بین رفته و دامنۀ آن هم 
مخاطب  سایت  این  اگر  چون  چرا؟  است!  شده  حذف 
می داشت، همان مخاطبان به هیچ وجه اجازه نمی دادند 
که این سایت تعطیل شود و به این روز بیفتد. اشکال 
می کنیم  ایجاد  راه حل هایی  مدام  که  اینجاست  ما  کار 
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که یا اساساً حل کنندۀ مشکل مخاطب نیست یا اینکه 
مخاطب آن را مسئلۀ خودش نمی داند.

و  کودک  مسئلۀ  با  ما  کشور  در  اینکه  بعد  نکتۀ 
برخورد  امنیتی و سیاسی  اقتصادی،  اولویت  با  نوجوان 
اهمیت  نوجوان  بحث  اخیر  سال های  در  چرا  می شود. 
در  نوجوانان  جدی  حضور  به خاطر  است؟  کرده  پیدا 
اغتشاشات. چرا بحث کودک مهم شده؟ یکی از دلایل 
اصلی، بحث اقتصادی است؛ چون راحت تر می شود به 
او ترافیک اینترنتی فروخت و از طرفی هم او به راحتی 
می کند.  مصرف  را  خریداری شده  حجم  به سرعت،  و 
شبکۀ  می کنم،  فراهم  کودک  سیم کارت  من  اگر  پس 
اختصاصی vod برای کودکان ایجاد می کنم، مسئله ام 
این نیست که می خواهم او محتوای سالم تری استفاده 
کند؛ بلکه مسئله این است که او بیشتر ببیند تا بیشتر 

حجم اینترنتی استفاده کند تا سود من بیشتر شود.

است  این  ما  مشکلات  از  دیگر  یکی 
کودکان  برای  ما  برنامه ریزی های  که 
انجام  خانواده  از  فارغ  نوجوانان،  و 
در  می توانستیم  ما  اگر  می شود؛ 
که  کنیم  ایجاد  را  نیاز  این  خانواده ها 
فرزندانشان  برای  رسانه ای  تربیت 
به  والدین  خود  است،  واجب  و  لازم 
مسبب تبدیل می شدند و از ارگان های 
دولتی مثل مدرسه، مطالبه می کردند که 
فرزند  رسانه ای  معلمِ درس سواد  مثلًا 
این  در  چقدر  کیست؟  مدرسه  در  من 
متأسفانه  ولی  دارد؟  تخصص  حوزه 
از  والدین  خواستۀ  اصلی ترین  الان 

مدارس، کنکور فرزندانشان است.

این  هم  رسانه ای  سواد  کتاب  ناموفق بودن  علت 
تربیت  و  به روزرسانی  برای  کافی  بودجۀ  که  است 
این  است!  نداشته  وجود  آن  برای  تخصصی  معلم 
شد  تدوین  دانشور«  »میترا  خانم  تلاش های  با  کتاب 
و  تفکر  گروه  رئیس  کتاب،  این  تألیف  زمان  در  که 
ولی  بودند؛  درسی  کتب  تألیف  دفتر  زندگی  سبک 
سازمان  دیگر  قسمت های  مالی  مشکلات  دلیل  به 
ماند.  ناقص  آن  هدف  تحقق  چرخۀ  آموزش و پرورش، 

آن  تدریس  برای  مدرّسی  ولی  شد؛  تألیف  کتاب  این 
این کتاب توجیه  وجود نداشت، مدیرها دربارۀ اهمیت 
کنکور  در  کتاب  این  مطالب  اینکه  مهم تر  و  نبودند 
کنکور  مبتنی بر  آموزشی  نظام  وقتی  نمی شد.  مطرح 
آن  از  کنکور  در  که  درسی  است  طبیعی  بسیار  است، 
دانش آموزان،  جانب  از  به راحتی  نمی شود،  سؤال طرح 
می شود.  گذاشته  کنار  مدرسه  اولیای  و  آن ها  والدین 
این اشکالات برای کتاب های درسی دیگری مثل هنر، 
کار و فناوری، انسان و محیط زیست نیز صادق است.

ناکامی  برای  را  علتی  بخواهیم  اگر  اینکه  خلاصه 
بگوییم که  باید  یادآور شویم،  این عرصه  در  تلاش ها 
»تربیت، اولویت حکمرانان جمهوری اسلامی نیست.«
که  است  این  ما  مشکلات  از  دیگر  یکی 
فارغ  نوجوانان،  و  کودکان  برای  ما  برنامه ریزی های 
در  می توانستیم  ما  اگر  می شود؛  انجام  خانواده  از 
رسانه ای  تربیت  که  کنیم  ایجاد  را  نیاز  این  خانواده ها 
به  والدین  است، خود  و واجب  فرزندانشان لازم  برای 
مثل  دولتی  ارگان های  از  و  می شدند  تبدیل  مسبب 
سواد  درس  معلمِ  مثلًا  که  می کردند  مطالبه  مدرسه، 
این  در  چقدر  کیست؟  مدرسه  در  من  فرزند  رسانه ای 
اصلی ترین  الان  متأسفانه  ولی  دارد؟  تخصص  حوزه 

خواستۀ والدین از مدارس، کنکور فرزندانشان است.
 حال برای خانواده ها چکار می توان 

کرد؟!
تربیت  مربی  و  معلم  ۱۵ هزار  حداقل  باید  حکومت 
در  که  بخواهد  آن ها  از  و  دهد  آموزش  را  رسانه ای 
شروع  و...  پایگاه ها  مساجد،  مدارس،  خود،  شهرستان 

به آموزش تربیت رسانه ای کنند.
نیز  این معلمان  فعالیت  البته که فراهم کردن بستر 
و  نشد  فراهم  هم  بستر  اگر  ولی  دارد؛  اهمیت  بسیار 
که  هرجا  معلم  این  شد،  انجام  به خوبی  آن ها  آموزش 
باشد، مسبب خواهد شد و خودش راه پیش روی خود 

را خواهد گشود.
پیش  در  سخت  و  طولانی  مسیری  ما  که  البته 
داریم؛ چون با اوضاع موجود خیلی دور به نظر می رسد 
اصلی  اولویت  به  ما  برای حکمرانان  تربیت  روزی  که 

تبدیل شود.
 در خلال صحبت های تان به اهمیت 
در  مدارس  و  خانواده ها  تأثیر  مسئولان،  خودآگاهی 

تحقق حکمرانی تربیتی در حوزۀ فضای مجازی اشاره 
بین  در  شما  به نظر  که  اینجاست  سؤال  حال  کردید. 
کدام  با  اوّلیت  و  اولویّت  حوزه،  این  در  مؤثران  همۀ 
است؟ با نهاد خُرد خانواده، نهاد میانی مدرسه یا نهاد 

کلان دولت؟
لحاظ  از  چون  است.  خانواده  با  اولویت  بنده،  به نظر 
است.  خانواده  تربیت،  اصلی  مسئول  نظری،  و  علمی 
به این معنا که اگر می خواهیم در مسئولان خودآگاهی 
به  باشد؛  خانواده  تحکیم  جهت  در  باید  کنیم،  ایجاد 
خانواده  ما  تربیتی  فعالیت های  تمام  هدف  دیگر  بیان 

است.

حکمرانی  وضعیت  که  دلایلی  از  یکی 
فضای مجازی در کشور به این صورت 
است، وضعیت بد اقتصادی ماست؛ چون 
من وقتی می توانم به خانواده بگویم که 
جایی  فرزندت،  رسانه ای  تربیت  برای 
باز کن  خانوادگی خود  در سبد مصرف 
تأمین  زندگی اش  اولیۀ  ملزومات  که 

باشد.

حاضر  خارجی  پلتفرم های  چرا   
مسئولیت  و  باشند  داشته  دفتر  ما  کشور  در  نیستند 
کارهای خود را برعهده بگیرند؟ درحالی که در بسیاری 
از کشورها نمایندگی دارند و از قوانین آن کشورها نیز 

می کنند. تبعیت 
با  چون  نیست.  ما  سادگی  این  به  مسئله  این  پاسخ 
آن ها  که  است  طبیعی  درافتاده ایم،  غرب  نظام  کلیت 
بیشترین فشار را بر ما بیاورند و حاکمیت ملی را نادیده 
بگیرند. دوم اینکه مسئلۀ ما »کارآمدی و اقتدار« است 
ما  این ورای حکمرانی فضای مجازی است. هر چه  و 
باشیم،  داشته  مقتدرانه تری  حکمرانی  کشورمان  در 
بیشتری  کارآمدی  و  باشد  قوی تر  نظام  درونی  ساخت 
بیشتر  نیز  ما  بیرونی  قدرت نمایی  امکان  باشیم،  داشته 
خواهد بود. قطعاً یکی از دلایلی که وضعیت حکمرانی 
فضای مجازی در کشور به این صورت است، وضعیت 
بد اقتصادی ماست؛ چون من وقتی می توانم به خانواده 
در  جایی  فرزندت،  رسانه ای  تربیت  برای  که  بگویم 
ملزومات  که  کن  باز  خود  خانوادگی  مصرف  سبد 

می توان  را  سوم  نکتۀ  باشد.  تأمین  زندگی اش  اولیۀ 
مردم  کرد؛  مطرح  ملی  خودباوری  نبودن  محور  حول 
و حکمرانان ما به این حد از خودباوری نرسیده اند که 
پلتفرمی  حاکمیت  جلوی  انگیزه،  و  قوا  تمام  با  بتوانند 
خارجی بایستند. علت اصلی نبود این قدرت خودباوری، 

ضعف نظام در کارآمدی خود است.

۱. کتاب »جهاد اکبر« از امام خمینی )ره(؛ ص۱2.
Wicked problem .2

که  منگتی"  اثر"فیلیپو  ما«  از  نفر  »دو  فیلم  مانند   .3
نمایندۀ فرانسه در اسکار 93 بود.
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همان طور که ملاحظه می شود، هستۀ اصلی تحلیل های جامعه شناختی دورکیم، واقعیت های اجتماعی است؛ افراد نیز 
در این دیدگاه تابعی از واقعیت های اجتماعی هستند و از خود، هستی انسانی جداگانه ای ندارند. در این دیدگاه وجدان یا 
آگاهی فردی »جزء ساده ای از وجدان جمعی است که در تمام حرکات خود از وجدان جمعی پیروی می کند« )همان(. به 
عبارت دیگر »آگاهی به فردیت عملًا پیش از پیدایش همبستگی مکانیکی و اندامی و تقسیم کار نمی توانست وجود داشته 

باشد« )ایران دوست و همکاران، ۱39۷: 49(. یا به بیان صریح تر »فرد از جامعه زاییده می شود« )همان(.
این نوع نگاه دورکیم به جامعه و نسبت آن با انسان، در فلسفۀ اسلامی تحت عنوان »ترکیب حقیقی جامعه« جای 
می گیرد. ترکیب حقیقی ترکیبی است که »اجزای مرکب، شخصیتشان در شخصیت »کلّ« مستحیل می شود؛ یعنی آن 
وضع سابق خودشان را ندارند، ماهیت خودشان را درواقع از دست می دهند و ماهیت جدید پیدا می کنند که همان ماهیت 
کل است« )مطهری، ۱392: ۵6۷( مثل ترکیب اکسیژن و هیدروژن که آب را تشکیل می دهند. اکسیژن و هیدروژن قبل 
از اینکه ترکیب حقیقی آب را به وجود آورند، هرکدام برای خود موجودیتی مستقل داشتند؛ ولی وقتی این دو عنصر، آب 
را به وجود می آورند، دیگر موجودیتی جداگانه ندارند؛ بلکه در آب مستحیل شده اند. درواقع دیگر ما یک اکسیژن مستقل 
و یک اکسیژن در آب نداریم، دیگر یک هیدروژن مستقل و یک هیدروژن در آب نداریم؛ بلکه کل چیزی که داریم، 
اکسیژن و هیدروژنی ترکیب شده و تشکیل دهندۀ ترکیب حقیقی آب است. افراد در جامعه نیز به همین صورت هستند؛ 
افراد وقتی وارد جامعه می شوند، دیگر موجودیت مستقلی ندارند و به کلی در موجودیت جامعه ذوب می شوند و کل وجود 

آن ها می شود وجود جامعه.
بر اساس دیدگاه آیت الله فرحانی نکتۀ مهم دیگر در اینجا این است که از نگاه دورکیم اساساً افراد قبل از ورود به جامعه 
صورت نوعی انسانی ندارند و با استحاله در جامعه است که صورت انسانی پیدا می کنند و به اصطلاح دقیق تر فلسفه، اجزای 

بی هویت انسانی وارد ترکیب می شوند و بعد از ترکیب، انسان می شوند.
براساس این نگاه، هرچه ترکیب حقیقی جامعه اقتضا کند، همان انسانی است؛ این همان مبنای دموکراسی غربی است 

که مدعی است هرچه اکثریت بخواهد، همان درست است. لذا نمی توان از حرمت ربا، همجنس بازی و... صحبت کرد.
اگر این نگاه در حکمرانی حاکم بشود، حکمرانی جامعۀ مرکب حقیقی از این اجزا، خط قرمز ندارد! نمی توان برای 
جامعه ای خط قرمز تعیین کرد؛ درحالی که آن جامعه، اجزای انسانی جدای از ترکیب جامعه ندارد. این ترکیب حقیقی 

انسانیتی را اقتضا می کند که از مجموع اجزا به وجود بیاید )همان منطق رأی اکثریت در غرب(.
دیدگاه دوم را دیدگاه قرآنی نام گذاری می کنیم. در نگاه علامه طباطبایی، شهید مطهری، مقام معظم رهبری، امام 
راحل و... ترکیب حقیقی جامعه، مسجل است. در این نگاه، جامعه موجود وسیعی است که حقیقت وحدانی و نفس واحد 

دارد؛ همانند انسان که نفس واحد دارد.
همین طور که اکسیژن و هیدروژن وقتی با یکدیگر جمع شدند، میل ترکیبی دارند، روی یکدیگر اثر می گذارند و بعد از 
سلسله فعل و انفعالاتی ماهیت جدیدی به وجود می آید، افراد انسان هم روی یکدیگر تأثیر فرهنگی می گذارند و از مجموع 
افراد اجتماع که روی یکدیگر اثر می گذارند، مرکبی حقیقی به وجود می آید به نام »قوم« یا »ملتّ« )مطهری، ۱392: ۵89(.
اما نکتۀ مهم و متمایزکنندۀ این نظریه با نظریۀ دورکیم در رابطۀ بین جامعه و فرد انسانی است. از نظر شهید مطهری 
و بسیاری دیگر از بزرگان فلسفۀ اسلامی، اصل فطرت اقتضا می کند که اجزا در این ترکیب حقیقی جامعه ذوب نشده و 
از بین نروند. در مرکبات سطح بالا با ایجاد موجود جدید، اجزا استقلال خود را از دست نمی دهند. هرچه ترکیب راقی تر، 
فعلیت اجزا در ترکیب تصویرپذیرتر است. مثلًا در ترکیبی مثل خون در عین حال که ترکیب حقیقی ارگانیکی دارد، اجزای 
آن مثل گلبول های سفید و قرمز فعلیت خود را دارند و مستحیل نشده اند. شهید مطهری قائل است که راقی ترین ترکیب 
طبیعت، ترکیب جامعه است؛ اشکالی ندارد که جامعه مرکبی حقیقی باشد، امر وحدانی بسیط با هویت وحدانی بسیطی به 

نام جامعه وجود داشته باشد و اجزا هم تا حدی استقلال خود را حفظ کنند. ریشۀ این مسئله در اصل فطرت است.
در واقع فطرت به انسان نیرویی بالقوه می دهد که می تواند آن را در بستر جامعه به فعلیت برساند. »انسان به هرحال 
موجودی بالقوه است، جامعه است که به او فعلیت می بخشد؛ یعنی جامعه است که به انسان شخصیت روحی می دهد؛ 
انسان زبانش را از جامعه می گیرد، آداب و رسوم و افکار و عقایدش را از جامعه می گیرد، جامعه است که ظرفیت روحی او 

را پر می کند و برایش شخصیت می سازد« )مطهری، ۱392: ۵88(.
اصل فطرت نشان می دهد که انسان هایی که وارد ترکیب جامعه می شوند، هویت دارند. چون هویتی دارند، برخاسته 
از اصل فطرت، وقتی وارد ترکیب می شوند، ترکیب حقیقی به وجود می آید که منافی آن هویت نیست. لذا هویت وحدانی 
این موجود بسیط به نام جامعه در طول هویت اصل فطرتی اجزای خود است. در این نگاه است که می توان خط قرمزهایی 

برای حکمرانی جامعه متصور شد. چطور؟ بر اساس مشترک بودن اصل فطرت در تمامی انسان ها.
براساس این دیدگاه، انسان ها دو نوع خود یا دو نوع هویت دارند: هویت فردی و هویت جمعی. هویت فردی انسان به 
اقتضای فطرتش شکل می گیرد و هویت جمعی حاصل تجمیع فطرت های انسانی در حقیقت جامعه است. پس »در انسان 
واقعاً دو نوع »خود« وجود دارد: خود فردی و خود جمعی؛ بسیاری از کارها را که انسان می کند، به اعتبار خود جمعی و من 

جمعی اش می کند« )مطهری، ۱392: ۵9۱(.
آیت الله فرحانی معتقد است براساس این دیدگاه آیۀ »ما اصابک من سیئۀ فمن نفسک« )نساء: ۷9(  قابل توضیح است؛ 
وقتی جزئی از جامعه آلوده می شود و هویت دینی موجود بسیط جامعه به خطر می افتد؛ هر اتفاقی درنتیجۀ این به خطر افتادن 
ایجاد شود، فمن نفسک است، از نفس بسیط جامعه که در نتیجه هویت فطری افراد ایجاد شده است؛ اینجاست که امر به 

معروف و نهی از منکر و خط قرمزهای جامعۀ انسانی قابل تبیین است.
طبق همین نگاه است که ما معتقدیم از آنجایی که انسان های تشکیل دهندۀ جوامع فطرت یکسانی دارند، می توان همۀ 
آن ها را ذیل دینی واحد و درنتیجه حکمرانی واحد قرار داد. اختلافاتی که در جوامع وجود دارد، اختلافات نوعی نیست؛ بلکه 
اختلافات سطحی و عرضی است. این اختلافات هم به این دلیل است که انسان بودن، طیفی است؛ بر اساس آیۀ ۱۷9 
سورۀ اعراف، انسان می تواند با اعمال خود به جایگاه گمراه تر از چارپایان برسد و به انسان مسخ شده تبدیل شود؛ »در انسان 
مسخ شده بعضی از نعمات الهی از کار افتاده است؛ مثلًا دیگر قوۀ ادراکی این انسان ها، برهان نیست؛ قوۀ تحریکی شان 

دربارۀ حکمرانی فضای مجازی یا به طور کلی حکمرانی بر انسان یا جامعۀ انسانی، سه نوع دیدگاه مطرح است:
دیدگاه اول دیدگاه دورکیمی است. دورکیم موضوع مورد مطالعۀ خود در جامعه شناسی را »واقعیت اجتماعی« 
بیان می کند. واقعیت های اجتماعی عبارت اند از ساختارهای اجتماعی، هنجارها و ارزش های فرهنگی که از بیرون 
بر افراد تحمیل شده است )دیلینی، ۱392: ۱49(. این واقعیت های اجتماعی هستند که به رفتار و به صورت کلی 
زندگی انسان ها جهت می دهند. درواقع استدلال دورکیم این است که مردم غالباً از الگوهایی پیروی می کنند که 

در جامعۀ آن ها عمومیت دارد )گیدنز، ۱389: ۱۵(.
افراد انسانی در جامعه زندگی می کنند، با دیگران معاشرت می کنند و دربارۀ امور مختلف تفکر می کنند. نکتۀ 
مهم آنجاست که شیوۀ زندگی، معاشرت، تفکر و... انسان ها را خود آن ها تعیین نمی کنند؛ بلکه این واقعیت های 
اجتماعی هستند که از بیرون بر آن ها تحمیل می شوند؛ به عبارت دیگر واقعیت های اجتماعی را می توان این گونه 
تعریف کرد: »شیوه های عمل، تفکر و احساس که از بیرون بر فرد تحمیل شده است و نتیجتاً او را کنترل می کند« 

.)Durkheim,۱938(
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اراده نیست؛ این موجود مسخ شده قوۀ ادراکی اش، خیال و قوۀ تحریکی اش، شوق است«. و بر اساس آیۀ 30 سورۀ بقره، 
می تواند به مقام خلیفه اللهی برسد  که در آن قوۀ ادراکی، برهان و قوۀ تحریکی، اراده است. هر دوی این دسته ها، انسان 
هستند؛ هرچند در دو سر طیف انسانیت قرار می گیرند. از آنجایی که جامعه نیز ترکیبی از همین انسان هاست، بین جوامع 
ترکیب شده از انسان های واصل شده به مقام خلیفه اللهی و جوامع ترکیب شده از انسان ها اضلّ از انعام، تفاوت های زیادی 
وجود دارد؛ ولی این تفاوت ها نوعی نیست؛ بلکه عرضی است. لذاست که می توان از حکمرانی واحد برای همۀ این 
جوامع سخن به میان آورد. آن هم نوعی از حکمرانی که به دام نسبیت نمی افتد؛ چون قائل به اصل ثابت فطرت در همۀ 
انسان هاست؛ هرچند نوع تعامل با انسان های مسخ شده با انسان های خلیفه الله به تبع تفاوت قوۀ ادراکی و تحریکی شان 

متفاوت است.
دیدگاه سوم، دیدگاه قرآنی با تفسیر آیت الله مصباح است. در این دیدگاه، جامعه نوعی ترکیب اعتباری است.

مرکب اعتباری یعنی مجموع اشیایی که نوعی همبستگی میانشان هست، بدون آنکه شخصیت خود را از دست داده 
باشند و شخصیتشان در شخصیت »کل« مستحیل شده باشد. مثلًا ما مجموع درخت هایی را که در یک محوطه است، 
»باغ« می نامیم؛ یک درخت را »باغ« نمی گوییم، این مجموعه را »باغ« می گوییم؛ ولی هر جزء این مجموعه به نام 
»باغ«، شخصیت مستقلی دارد؛ شخصیت این درخت مستقل است؛ شخصیت آن درخت هم مستقل است. این درخت اگر 
در این باغ نبود، باز همین درخت بود. اگر تنها خودش هم می بود، باز خودش همین بود که هست؛ اگر هم ]در اثر بودن 
در این باغ[ تغییری در آن باشد، خیلی سطحی است و عمقی نیست؛ مثلًا شخصیت درخت آلبالو در این باغ، حل نشده و 
باقی است؛ به طوری که اگر تمام این درخت ها هم نبودند و تنها این درخت آلبالو بود، باز خودش همین جور بود که اکنون 

هست و همچنین درختان دیگر. این ها را ما می گوییم »مرکب های اعتباری« )مطهری، ۱392: ۵8۷(.
از دیدگاه آیت الله مصباح، فرد با حضور در جامعه، هویت واقعي جدید نمي یابد؛ به گونه اي که بتوان از »من« جمعي، 

افزون بر »من« فردي سخن گفت و از آثار جامعه بما هو جامعه صحبت کرد؛ بلکه آثار جامعه، آثار افراد جامعه است.
هرچند که بین دو دیدگاه دوم و سوم یعنی از طرفی دیدگاهی که قائل به وجود موجودی فراتر از افراد به نام جامعه 
است و از طرف دیگر دیدگاهی که قائل به وجود چنین موجودی نیست و تمام اثراتی که قائلین به دیدگاه دوم بر جامعه 
حمل می کنند، در سطح فردی توضیح می دهد که تفاوت وجود دارد؛ ولی تفاوت بین این دو دیدگاه از جهت ثمرۀ علمی در 
بحث ما اختلافی ایجاد نمی کند؛ یعنی چه ما قائل به این باشیم که جامعه وجودی مستقل از افراد دارد و چه قائل باشیم 
که ندارد، چون محوریت بحث ما بر فطرت مشترک بین افراد است، به نتایج و دستاوردهای علمی یکسانی خواهیم رسید. 
درواقع همان طور که توضیح داده شد، چیزی که باعث می شود ما بتوانیم قوانین مشترکی را برای حکمرانی خود وضع 
کنیم، وجود فطرت در همۀ انسان هاست. چون انسان ها فطرت دارند، پس گرایش های یکسانی در همۀ آن ها وجود دارد 

که می توان با توجه به همین گرایش ها و در راستای آن ها، قوانینی را برای حکمرانی بر جامعۀ انسانی وضع کرد.
براساس مبنای قرآن، دین الهی کاملًا با فطرت مطابق است و عمل به دستورات دینی است که به شکوفایی و 

بالنده شدن فطرت انسانی می انجامد؛ برای مثال توجه شما را به آیۀ 30 سورۀ مبارکۀ روم جلب می کنم:
»فَاقِم وَجهَکَ للِدینِ حَنیفاً فطرت الله التی فَطَر الناس عَلیها لا تبدیلَ لخِلقِ الله ذلکَ الدّین القیّم ولکن اکثرَ الناس 
لا یَعلَمون: پس روی خود را به جانب دین معتدل و حنیفی کن که مطابق فطرت خداست؛ فطرتی که خدا بشر را بر 
آن آفریده و در آفرینش خدا دگرگونی نیست. این دین استوار و نفوذناپذیر است؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند.« یعنی حالا 
که خلقت و تدبیر عالم فقط به دست خداست، پس روی دل را به سوی دین اسلام کن که دین معتدل و حنیف است و 
براساس فطرت بنا شده؛ همان فطرتی که خدا بشر را براساس آن ایجاد و ابداع کرده و هرگز تبدیل و تغییر نمی یابد. چون 
دین به غیر از سنت حیات و راه و روشی که متضمن سعادت انسان است چیزی نیست و همۀ انسان ها به گونه ای آفریده 
شده اند که به صورت فطری طالب کمال و سعادت خود هستند و نوع انسان، سعادت و شقاوتی دارد؛ چون اگر سعادت 
انسان به خاطر اختلافاتی که با هم دارند، تفاوت می کرد، جامعۀ صالح و واحدی که متضمن سعادت همۀ افراد جامعه باشد، 
تشکیل نمی شد و همچنین اگر سعادت انسان ها به حسب اختلاف سرزمینشان مختلف می شد، آن وقت دیگر انسان ها 
نوع واحدی نمی شدند؛ بلکه به نسبت اختلاف مناطق زندگی، مختلف می گشتند. یا اگر سعادت انسان به اقتضای زمان ها 
متفاوت می شد و اعصار و قرون، اساس سنت دینی بودند، آن وقت انسان های قرون مختلف نوع واحدی نمی شدند و 

اجتماع انسانی سیر تکاملی نداشت؛ چون نقص و کمال در صورتی متصور است که جهتی مشترک و ثابت بین همۀ 
انسان ها در همۀ اعصار وجود داشته باشد. پس اساس سنت دینی براساس فطرت انسانی است که حقیقتی واحد و مشترک 
بین همۀ افراد و اقوام انسانی در همۀ اعصار است و کمال بشر فقط در پیروی از همین دین قویم و طریقۀ واحد فطری 
است؛ ولی بیشتر مردم از این حقیقت غافل اند و نمی دانند که هدایت کنندۀ بشر به سوی روش زندگی درست، همان فطرت 
اوست. لذا اساس سنت دینی عبارت است از ساختمان و بنیۀ انسانیت که حقیقتی واحد و مشترک است. پس انسان فقط با 
پیروی از آن می تواند به کمال و سعادت مطلوب خود برسد و جامعه ای صالح بنا کند که در آن، قوانین و سنت های شایسته 
وجود دارد. چون حقیقتاً تنها خداوند خالق بشر است که به جمیع زوایای روحی او شناخت دارد و طریقۀ احسن را برای او 

برمی گزیند و به راستی کیست که حکمش از خدا نیکوتر باشد؟ )طباطبایی، ۱3۷4، 269(
»نه تنها خداشناسی، بلکه دین و آیین به طور کلی و در تمام ابعاد، یک امر فطری است و باید هم چنین باشد؛ زیرا 
مطالعات توحیدی به ما می گوید: میان دستگاه »تکوین« و »تشریع« هماهنگی لازم است. آنچه در شرع وارد شده، حتماً 
ریشه ای در فطرت دارد و آنچه در تکوین و نهاد آدمی است، مکملی برای قوانین شرع خواهد بود. به تعبیر دیگر: »تکوین« 
و »تشریع« دو بازوی نیرومندند که به صورت هماهنگ در تمام زمینه ها، عمل می کنند، ممکن نیست در شرع دعوتی باشد 
که ریشۀ آن در اعماق فطرت آدمی نباشد و ممکن نیست چیزی در اعماق وجود انسان باشد و شرع با آن مخالفت کند. 
بدون شک شرع برای رهبری فطرت، حدود و قیود و شرایطی تعیین می کند تا در مسیرهای انحرافی نیفتد؛ ولی هرگز 
با اصل خواستۀ فطری مبارزه نمی کند؛ بلکه از طریق مشروع آن را هدایت خواهد کرد. وگرنه در میان تشریع و تکوین 
تضادی پیدا خواهد شد که با اساس توحید سازگار نیست؛ به عبارت روشن تر، خدا هرگز کارهای ضد و نقیض نمی کند که 

فرمان تکوینیش بگوید: انجام ده و فرمان تشریعیش بگوید: انجام نده!«  )مکارم شیرازی، ۱3۷4، 4۱8(
حال با سه مقدمه ای که در سطور قبل اثبات شد، می توان برای تحقق بحث حکمرانی فطری فضای مجازی به سراغ 
سیاست گذاری رفت؛ مقدمۀ اول اینکه فطرت بین همۀ انسان ها مشترک است؛ مقدمۀ دوم، فطرت مشترک بین انسان ها، 
اختلافات نوعی را از بین می برد و تنها اختلافات عرضی باقی می ماند که زائل شدنی است. مقدمۀ سوم دین، کاملًا مطابق 

فطرت است و عمل به دستورات دینی یعنی حرکت روی مسیر فطرت.
یکی از نتایج این سه مقدمه آن است که حکمرانی مطلوب آن است که بر فطرتی منطبق باشد که دین، عهده دار 
رشد و شکوفایی آن است. در این صورت است که ما وقتی می خواهیم از حکمرانی مطلوب در فضای مجازی کودکان و 
نوجوانان صحبت کنیم، باید به دنبال دستورات دینی تربیتی باشیم تا بدانیم که چه کارها و عواملی زمینۀ رشد و شکوفایی 
فطرت فرزندان ما را فراهم می کند و چه کارهایی زمینه ساز انحطاط فطری آن هاست. با شناخت جامعی از این امور است 

که نظام مطلوب حکمرانی فضای مجازی کودکان و نوجوانان شکل خواهد گرفت.
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 زنان تا پیش از این تحولات دو سدۀ 
نداشتند.  را  آن  مدرن  به معنای  فردی  هویت  اخیر 
همسر  به عنوان  آنان  جایگاه  زنان،  نقش  مهم ترین 
ایفای  با  می توانستند  فقط  و  می رفت  به شمار  مادر  و 
خانوادگی  زندگی  و  بیابند  هویت  خانوادگی  نقش های 
با  اما  بود.  امر  همین  از  متأثر  نیز  آنان  اجتماعی  و 
افزایش مراودات فرهنگی و علمی با غرب و همچنین 
شکل گیری  شاهد  اجتماعی،  جنبش های  شکل گیری 
مصاحبه  این  در  که  هستیم  حوزه  این  در  تحولاتی 
شود.  بررسی  تحولات  این  زمینه های  می شود  سعی 
نقطۀ  این  از  کلی  به صورت  لطفاً  بحث  به  ورود  برای 

عطف در تاریخ معاصر ایران تبیینی ارائه نمایید.
معاصر  ایران  در  جنسیتی  تحولات  ما  بحث  موضوع 
است. یکی از سؤالات مهم این است که جامعۀ ایرانی 
تجربه  را  مهمی  گسست های  اخیر  200سال  این  در 
نیز  جامعه  آحاد  و  است  آن  تجربۀ  شرف  در  یا  کرده 
جمع بندی  این  به  تقریباً  خودشان  فراخور  به  هرکدام 
رسیده اند که در تمامی حوزه ها در ایران به بازاندیشی 
تعبیر مرحوم ملک الشعرای  به  و  است  نیاز  بازسازی  و 
و  جوان  فکر  با  باید  کهنه  سر به سر  ایران  این  بهار، 
غم  بازسازی  این  در  و  شود  بازسازی  دوباره  نو  فکر 
طبیعی  نیست.  شایسته  خوردن،  را  سنت  ویرانه های 
است که با چنین رویکردی که دربارۀ وضعیت موجود 
تنفر دارد و دربارۀ هویت آینده و مدرن و متجدد خود 
شیفتگی دارد، ما در همۀ حوزه ها بازاندیشی و بازخوانی 
خیلی عمیقی داشته باشیم. همۀ ساحات اندیشۀ ایرانی 
و همۀ سازه ها و ساختارهای آن، دستخوش تحولات 
مهمی است. شما حتی اگر سنت تاریخ نویسی و ادبیات 
ادبیات  در  تحول  که  می شوید  متوجه  ببینید،  را  آن 
شعر  از  سر  که  می شود  پیگیری  تندی  شیب  با  چنان 
نو درمی آورد که در ادبیات کلاسیک و سنتی ایران به 
تعبیر مرحوم ملک الشعرای بهار شعر، شعر است و این 
شعر  و  کرد  تقسیم  مدرن  و  کلاسیک  به  نمی توان  را 
مناظراتی  آن  در  و  گفته اند  گذشتگان  که  بوده  همان 
دارد،  رفعت  میرزاتقی خان  با  بهار  ملک الشعرای  که 
و  شعر  این  بایستی  ما  می گوید  رفعت  میرزاتقی خان 
این هنر و ادب فارسی را از قید و بند اوزان کلاسیک 
خود برهانیم و لذا اینجاست که شعر نو ایجاد می شود. 
نمایشنامه نویسی  و  رمان نویسی  حوزۀ  در  همچنین 
نیز سبک جدیدی پدید می آید و در دیگر حوزه ها نیز 

حوزۀ  در  چه  می دهد؛  رخ  تحولاتی  ترتیب  همین  به 
خاستگاه  مهم ترین  است  روشن  که  سیاسی  اندیشۀ 
تحول خواهی، حوزۀ اندیشۀ سیاسی بود و چه در حوزۀ 
با  تحولات جدی  اندیشۀ حقوقی هم عده ای خواستار 
دیانت  در حوزۀ  بودند.  و جدیدی  مدرن  فلسفۀ حقوق 
اندیشۀ  اصلاح  خواستار  افرادی  ترتیب  همین  به  هم 
از  چه  و  حوزه  بیرون  از  چه  بزرگانی  و  بودند  دینی 
اصلاح  را  دینی  اندیشۀ  تا  می کوشیدند  حوزه،  درون 
ساحتی  هیچ  گفت  می توان  تقریباً  و  کنند  بازخوانی  و 
ساختارهای  و  سازه ها  و  ایرانی  اندیشۀ  ساحات  از 
تجددخواهی  و  تحول خواهی  اینکه  مگر  نبود،  ایرانی 
بر آن حوزه، سایۀ سنگینی نینداخته باشد؛ از جملۀ آن 
حوزه ها طبیعی است که یکی مربوط به حوزۀ جنسیت 

و خانواده باشد.
سنتی  مناسبات  از  ایرانی  جامعۀ  اینکه  برای 
و  لباس  پوشیدن  برای  و  شود  رها  خودش  جنسیتی 
هویت جدیدی در حوزۀ جنسیت و مناسبات جنسیتی و 
خانواده آماده باشد، بایستی ابزارها و فرایندهایی را طی 
می گرفت  خود  خدمت  به  را  ابزارهایی  باید  و  می کرد 
که اندیشۀ نظم جنسیتی حوزۀ سنتی دستخوش تحول 

شود.
 دسته ای از تحلیل گران تاریخ اجتماعی 
در تنگنا قرارداشتن زنان در خانواده در دورۀ پیشامدرن 
مدرن  هویت  به  آن ها  بیش توجهی  دلایل  از  یکی  را 
اگر  این روایت صحیح است؟  اساساً  آیا  ذکر کرده اند؟ 
صحیح است، دلیل نگاه حاکم بر فرهنگ سنتی ایرانی 
چه بوده است؟ این نگاه از شاخص های فرهنگ دینی 

نشئت گرفته بود؟
از  سنتی  جنسیتی  نظم  و  ایرانی  خانوادۀ  اینکه  برای 
سامان  در حوزۀ جنسیت  و ساختار جدیدی  بپاشد  هم 
ازجملۀ  می گرفت؛  صورت  کارهایی  باید  کند،  پیدا 
ناارزنده  بسیار  روایت  ارائۀ  یکی  مهم،  کارهای  آن 
از  انسانی  غیر  و  منزجرکننده  بسیار  و  ناشایست  و 
روایت  با  که  نحوی  به  است؛  سنت  در  زن  موقعیت 
پسَت  و  فرودست  موقعیت  از  شدیدی  و  غلیظ  بسیار 
زن در تمدن اسلامی و دورۀ میانی، زن موجود آماده 
شود که لباس قدیمی خودش را از تن به در کند و به 
نباشد،  متنفر  و  منزجر  خود  گذشتۀ  از  اگر  ترتیب  هر 
دست  جدیدی  هویتی  بازسازی  و  بازاندیشی  به  عملًا 
نمی زند. یکی از ابزارهای مهم اینکه زنان آماده شوند، 



888989 88

بسیار  موقعیت  برساخت  درصدد  این ها  که  است  این 
از  حوزه ها  همۀ  در  گذشته  از  عقب مانده ای  و  منحط 
جمله حوزۀ جنسیت هستند و بنابراین مثلًا می بینید که 
اندازۀ  به  ایران  در  زنان  می گوید  کرمانی  میرزاآقاخان 
ارزش  کردستان  در  گربه ها  و  فرنگستان  در  سگ ها 
و  نمی شود  پیدا  ایران  در  باشرفی  زن  هیچ  و  ندارند 
این حرف های شعاری گونه که درحقیقت بستر را برای 
بازاندیشی بسیار عمیق و ژرف فراهم می کند و هرچه 
آمادگی  که  است  طبیعی  بیاید،  به وجود  تنفر  بیشتر 
روایات  لذا  و  می آید  پدید  بیشتر  تحول خواهی  برای 
نسل  در  دین  با  ستیز  برپایۀ  هم  عمدتاً  که  نواندیشی 
هیچ کدام  می دهد،  ارائه  زن  موقعیت  از  بوده،  نخست 
این  و  نمی شود  دریافت  تاریخی  روایت  یک  مثابه  به 
لحاظ  به  موارد  از  بسیاری  در  که  است  روایت هایی 
ایدئولوژیک  انسان های  روایت ها،  این  راویان  اینکه 
هستند  جدیدی  عقلانیت  برساخت  خواهان  و  هستند 
و در روایتگری خودشان هیچ گونه محدودیت اخلاقی 
تاریخی  واقعیتی  به لحاظ  روایات  این  ندارند،  را قبول 
زن  آماده کردن  سر  بر  اینجا  در  بحث  و  نیستند  معتبر 
که  بود  موجود  هویت  از  گسستن  برای  ایرانی  مرد  و 
در  می شود.  ایجاد  او  برای  که  است  تنفری  مبتنی بر 
جریان  متأسفانه  که  شده  روایت سازی هایی  مقام  آن 
واقعیت  مثابه  به  را  روایت ها  این  معاصر،  فمینیست 
این ها واقعی است  تاریخی گرفتند و فکر می کنند که 
و روایت خود از این مسئله را به مثابه روایتی عینی و 
مهمی  مسئلۀ  این  می کنند.  جامعه پذیر  تاریخی  کاملًا 
آن  مناسبات  و  جنسیت  حوزۀ  روایت  در  ما  که  است 
بنا  به راحتی  منابع  این  در  نمی توانیم  سنت،  دوران  در 
آخوندزاده  میرزافتحعلی  وقتی  بگذاریم.  پذیرش  بر  را 
است،  نخست  موج  در  روشنفکری  مهم  آبای  از  که 
برای  که  رسیدند  این  به  اروپا  در  که  می کند  تصریح 
براندازی خرافات از طینت انسانی، بهترین راه تمسخر 
باورهای  و  دیانت  و  دین  این ها  )چون  استهزاست  و 
آنها  دینی و نظم دینی را خرافه می دانستند( و در نظر 
کشور  در  مثلًا  لذا  است.  کارآمد  ابزاری  مثابه  به  این 
آذربایجان در آن زمان کاریکاتورها و روزنامه و اشعار 
مبتذل تقدس زدای بسیاری از دین و دیانت و روحانیت 
عقلانیت  که  آنجا  تا  می شود؛  روایت  زن  موقعیت  و 
جامعه را به شدت متأثر می کند و جامعه گمان می کند 
که واقعیت همین است و آرمانی خیالی را برای آن ها 

در تخیل اجتماعی آن ها از غرب برمی انگیزاند و غرب 
که  می شود  ساخته  آن ها  برای  آرمان شهری  مثابه  به 
از گذشتۀ خود و هویتی که داشته اند، بیزارند و شیفتۀ 
الزاماً هم  چیزی هستند که برای آن ها ساخته شده و 
سنت  موقعیت  در  اینکه  در  بنابراین  و  ندارد  واقعیت 
از  که  است  این  واقعیت  می شده،  ظلم  زن  به  واقعاً 
دیگر  حیث  از  همچنین  و  می شده  ظلم  مرد  به  حیثی 
در  زنان  بگوییم  اینکه  اما  می شد؛  ظلم  زنان  به  هم 
موقعیت بسیار منحطی بودند و عملًا هرگونه عاملیتی 
نیست  درست  به نظر  هم  این  می شد،  ستانده  آن ها  از 
مخصوص  توانگری  و  عاملیت  دوران،  آن  در  زنان  و 
کم  دارند،  که  قدرتی  اعمال  و  دارند  را  خودشان  به 
آن ها  اقتدار  میزان  و  قدرت  اعمال  نوع  ولی  نیست؛ 
متفاوت است و به عبارت دیگر خاستگاه قدرت آن ها 
متفاوت است و همچنان مرد ایرانی به زن خود، ترسی 
و  عامیانه  ادبیات  در  که  مهمی  روایت گری های  دارد. 
فولکلور از قدرت زن در آن موقع وجود دارد، مردها در 
بگوییم  اینکه  بنابراین  می ترسند.  زنان  از  به شدت  آن 
زنان به هیچ وجه قدرتی نداشتند و تحت ستم مضاعفی 
بودند و به تعبیر میرزاآقاخان کرمانی به مثابه یک سری 
بردگانی هستند که از سگ های فرنگستان هم پست تر 
هستند، چنین نبوده است. البته طبیعی بوده که دنیای 

سنت هم مشکلات و مزایای خودش را داشته است.
متون  با  مواجهه  در  که  است  لازم  بنابراین 
کنیم  توجه  مسئله  این  به  نخست  نسل  روشنفکری 
پروژه ای  ماهیت  ایران،  روشنفکری  نخست  نسل  که 
هم  را  چیزی  و  بسازد  را  چیزی  می خواسته  و  داشته 
خراب کند و این طور نبوده که در راستای این ساختن 
محدود  اخلاقی  محدودیت  به  را  خود  خراب کردن،  و 
دغدغۀ  آنکه  از  بیش  روایت گری  مقام  در  ثانیاً  و  کند 
که  مدنظر  پروژۀ  آن  باشند،  داشته  واقعیت  و  حقیقت 
ایرانی است، برای آن ها موضوعیت  غربی شدن جامعۀ 
دیگر  ادبیات،  تولید  انگیزش های  چنین  مبتنی بر  دارد. 
نمی توان این ادبیات را به مثابه واقعیتی تاریخی درنظر 
نابسامانی  دوره وضعیت  آن  در  زن  بگوییم  که  گرفت 

داشته است.
نکتۀ دوم دربارۀ شکل گیری این نوع نگاه، این است 
که بخشی از آن به توصیفات شرق شناسانی برمی گردد 
که به جامعۀ ایرانی سیر کرده اند و روایت های خودشان 
این  در  کتاب  چند  کرده اند.  نقل  دیده اند،  آنچه  از  را 

به شدت  بعضی  و  نوشته شده  قالب سفرنامه  در  زمینه 
ارزشمند  و  متعالی  دوره،  آن  در  را  ایرانی  موقعیت زن 
در  زنی  هیچ  که  بگویند  خواسته اند  و  کرده اند  روایت 
ندارد.  ایرانی و شرقی موقعیت و منزلت  دنیا مثل زن 
همچنین در آن سفرنامه ها، روایت های به شدت منفی 
به  نمی توانستند  چون  مستشرقین  آن  دارد.  وجود  هم 
با  و  نگاه کنند  ایرانی  اندیشمند  از منظر  ایرانی  جامعۀ 
لنز نگاه غربی به موقعیت زن در ایران نگاه می کردند، 
تاریخی  و  عینی  روایتی  آن ها  روایت  الزاماً  هم  باز 
نیست و وقتی شخص به آرمان زن غربی با ایدئال زن 
روایت  نمی تواند  طبیعتاً  می کند،  نگاه  ایران  به  غربی 
هم  جهت  این  از  باشد.  داشته  واقع بینانه ای  و  درست 
بایستی در استفاده از این منابع، برای خلق یا توضیح 
توجه  مسئله  این  به  سنت،  در  زن  موقعیت  از  روایتی 
آن ها  به  اصطلاحاً  که  است  دوره هایی  این ها  کنیم. 
در  است.  ایرانی  انحطاط جامعۀ  اوج  گفته می شود که 
دوره های پیش تر شاید اصلًا مسئله به گونۀ دیگری هم 
ایرانی از  باشد؛ در دوره هایی که دیگر انحطاط جامعۀ 
و  نرسیده  خود  اوج  به  روشنفکری  اندیشه های  منظر 
اقتصادی  و  سیاسی  ساختار  لحاظ  به  کشور  موقعیت 
نیست  این گونه  باز هم  دیده،  آسیب  بسیار  فرهنگی  و 
که موقعیت زنانگی و مردانگی و زن در خانواده بسیار 

منحط باشد.
برای  تجدد  دنیای  و  سنت  که  است  این  واقعیت 
نظم  در  زن  دارند.  آسیب هایی  و  آورده ها  خودشان 
آسیب ها  و  داشته  آرامشی  خود  برای  خودش  سنتی 
همچنان  نداشت.  را  صحنه بودن  در  اضطراب های  و 
آسیب  مایۀ  می توانست  او  برای  صحنه نبودن  در  که 
در  آسیب ها  همۀ  که  نیست  این گونه  اما  باشد؛  هم 
تجدد  دنیای  در  زیبایی ها  همۀ  و  بوده  گذشته  دنیای 
است. دنیای تجدد هم برای زنان به نوبۀ خود آسیب 
و اضطراب و بحران هایی دارد؛ اعم از بحران هویتی و 
کارکردی و فرسودگی روح و روان و زنان باید مبارزه 
و درحقیقت مسابقه ای در حوزه هایی را تحمل کنند که 
مزیتی برابر با مردان ندارند و همین امر به مشکلات 
که  همچنان  انجامید.  خواهد  آنان  روحی  و  جسمی 
و  کالا  مثابه  به  تجدد  دورۀ  در  زن  از  ابزاری  استفادۀ 
امر  نماد  به  را  از آسیب هایی که می تواند زن  بسیاری 
که  آن جهت  از  زن  و  دارد  وجود  دهد،  تقلیل  جنسی 
خواه  کند؛  معرفی  است،  هیجان برانگیز  جنسی  کالای 

به صراحت و خواه در لفافه.
و  بود  منحط  بسیار  گذشته  در  زن  بگوییم  اینکه 
یابد،  نجات  انحطاط  از  ایرانی  زن  شد  باعث  تجدد 
آن ها  زیستۀ  تجربۀ  و  ما  مادربزرگان  روایت های  با 
ایرانی  فرهنگ  در  زن  نیست.  هم سو  چندان  هم  باز 
سه  یا  دو  به  فرزندان  این  و  می شود  فرزند دار  وقتی 
هستند  برخوردار  اقتداری  چنان  از  می رسند،  فرزند 
برای آن ها  اقتصاد بخواهد  از منشأ  اقتداری که  با  که 
حاصل شود، قابل مقایسه نیست. مثلًا گیدنز سنت های 
فمینیستی را اینچنین تحلیل می کند که اگر زن نتواند 
در مسئلۀ اقتصادی مستقل باشد، اقتدار برای آن تولید 
حرف  که  سرمایه داری  جامعۀ  در  حرف  این  نمی شود. 
اول و آخر را پول می زند، حرف متینی است. اما آیا در 
می شود؟  برانگیخته  پول  از  اقتدار  هم  ایرانی  فرهنگ 
در جامعۀ ایرانی وقتی زنی مادر چندین فرزند می شود، 
شئونات  همۀ  که  می کند  پیدا  ریشه  چنان  او  اقتدار 
در  و  ظاهر  در  البته  می شود.  تدبیر  او  ادارۀ  با  زندگی 
اما  باشد؛  مرد  بر عهدۀ  امور  تدبیر  کلان مسائل شاید 
این گونه نیست که زن خالی از اقتدار بوده است. وقتی 
که قدرت را به قدرت در ظاهر تقلیل ندهیم، خواهیم 
دید که زن در مناسبات فرهنگی ایران، برای خودش 
دنیای  در  اقتدار  با  او  اقتدار  سنخ  اما  دارد.  اقتدار  هم 
تجدد فرق می کند. در آن فضا وقتی زن، مادر می شود، 
بر  پسر  داریم که می فرماید حق  زمینه  این  در  روایت 
پدر این است که مادرش را خوشحال کند و فرزند در 
فرهنگ ایرانی و فرهنگ دینی وقتی احساس کند که 
دردناک ترین  و  بالاترین  می شود،  توهین  مادرش  به 
برای  می تواند  امر  این  که  می کند  تحمل  را  عذاب ها 
مادر منشأ قدرت و عاملیت و تولید سلطه باشد و عملًا 
هم همین طور بوده است؛ اما این به معنای آن نیست 
به  که  است  و طبیعی  نمی شده  به زن ظلم  اساساً  که 
زن ظلم هایی می شد؛ همچنان که در این زمان هم به 
امروزه در غرب  زن ظلم هایی می شود و خشونتی که 
برای زن وجود دارد، نه تنها کمتر نشده، بلکه بیشتر هم 
می شود. بنابراین ما کلیت برایند آن کار را می سنجیم. 
بر موقعیت  نیست که موقعیت طولی  برایند روشن  در 

عرضی ضعف واضحی دارد.
می شود،  مطرح  اینجا  که  نکته ای   
در  اسلامی  اندیشۀ  پایۀ  بر  روی  هر  به  که  است  این 
برقرار  مرد  و  زن  میان  رابطه ای طولی  ایرانی  خانوادۀ 
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تجدد  و  است  داشته  قرار  قدرت  رأس  در  مرد  و  بوده 
برای  ارائۀ مدل عرضی مدعی است جایگاه بهتری  با 

زن فراهم می کند. تحلیل شما در این زمینه چیست؟
واقعیت این است که طرح این سؤال از حیثی واقعیت 
پیش فرض  نمی کند.  روشن  را  اسلامی  ایرانی  اندیشۀ 
یکی  و  بالا  یکی  و  است  طولی  رابطۀ  که  است  این 
پایین است و آن چیزی که در بالا قرار دارد، همه کاره 
است. واقعیت کار نه در اندیشۀ دینی این گونه است و 
نه در فرهنگ ایرانی به این شکل بوده و نه مختصات 
و واقعیت های زندگی روزمره اجازه می داد که این گونه 
باشد. وقتی که زن در مقام مادر به مثابه کانال ارتباطی 
میان  مادر  منظر  از  اطلاعات  است،  ایرانی  خانوادۀ  در 
اعضا جابه جا می شود و خود این اطلاعات بزرگ ترین 
شود  داده  اطلاعات  میزان  چه  که  است  اقتدار  منشأ 
دارد  زیادها  و  کم  همین  با  نشود.  داده  میزان  چه  و 
محصول را مدیریت می کند. وقتی اطلاعات در خانواده 
از کانال مادر می چرخد و مادر این اطلاعات را بررسی 
را می دهد  از آن ها  برخی  کرده و طبق مصلحت خود 
اقتدار  واقعیت،  در  عملًا  نمی دهد،  را  دیگر  برخی  و 
دست مادر است. این گونه نبوده که شما بگویید سلسله 
مراتبی بوده که در اوج هرم مرد قرار داشته و مرد فعال 
واقعیت  بودند.  او  مطلق  زیردست  بقیه  و  بوده  مایشاء 
این همه  ما  دین  در  که  همچنان  نیست.  شکل  بدین 
گفته شده که »عاشروهنّ بالمعروف« و این همه امر به 
تقوا و تأکید بر اینکه حتی در طلاق هم باید حق زنان 
حتی  و  داد  باید  هم  اضافه  حتی  و  شود  داده  آنان  به 
آن حقی  که  کنید  وارد  فشار  او  به  اگر  که  گفته شده 
این هم  او برگردانید،  از  او داده اید، بخواهید  به  را که 
حرام است و در مسئله ای که نباید به زن اجحاف شود، 
از  حمایت  برای  ساختاری  که  شود  گفته  است  ممکن 
زن تولید نشده است. مسئله این است که این امر باز 
هم مطالبۀ مدرنی از ساختار فرهنگی متفاوت است و 
همه  عملًا  ساختار  آن  در  که  بگویم  نمی خواهم  من 
دیندار بودند؛ اما این گونه هم نبوده که همه دین گریز 
باشند. بنابراین اگر بگوییم ساختار طولی برای زن در 
دید  از  برخی مسائل  باید گفت  بوده،  بد  بسیار  گذشته 
مثلًا  نبوده؛  بالایی  سطح  در  هم  مردها  برای  امروز 
سطح سواد مردان هم مثل زنان پایین بوده و این گونه 
باشند و تفکیک  را جدا کرده  نبوده که حوزۀ تحصیل 
کرده  تحمیل  تحصیل  امر  در  را  معناداری  جنسیتی 

بودند، مردان  اندازه که زنان بی سواد  باشند؛ به همان 
مردها  سواد،  با  اقلیت  آن  در  البته  بودند.  بی سواد  هم 
جایگاه  علم،  مسئلۀ  فرهنگ،  آن  در  و  بودند  بیشتر 
اکثر  لذا  است.  نداشته  دارد،  امروز  که  را  اعتباری  و 
از تاریخ  مطالبات و تحلیل های جریان های فمینیستی 
تحولات جنسیتی مبتلا به مغالطات تاریخ پریشی است. 
بررسی کرد  را در ساحت خود  باید عقلانیت آن دوره 
که چه چیزهایی در آن زمان مهم بوده و این نیست که 
بگوییم عقلانیتی نبوده؛ بلکه عقلانیتی بوده و عقلایی 
مبتنی بر  زمان  آن  در  هم  عقلانیت  و  داشته اند  وجود 
ساختار اندیشه و ساختار فرهنگی و ساختار اخلاق بوده 
است. البته باز هم تأکید می کنم که این امر به معنای 
که  همچنان  نمی شده،  اجحاف  زن  به  که  نیست  آن 
در  زیست  خاصیت  اساساً  می شد.  اجحاف  هم  مرد  به 
سنت های استبدادی این است که به همه ظلم می شود؛ 
اما در کنار این مسائل، عاطفه وجود داشته و صمیمیت 
بسیار بوده و زن از موقعیت خودش بیزار نبوده به این 
نحوی که امروز، زنان از زنانگی خودشان بیزارند. زن 
زنانگی خودش  از  در وضعیت کنونی و مدرن خودش 
بیزار است و می کوشد برای خودش مردی بشود؛ یعنی 
تمامی ارزش های نظام مردسالار و تمامی عقلانیت آن 
نظام را می پذیرد و تنها هنرش این است که مرد را از 
بگذارد  آن  به جای  را  و می خواهد زن  برمی دارد  وسط 
به آن وارونگی گفتمان مردسالاری  که من اصطلاحاً 
دارد  مردسالاری  گفتمان  دیگر  به عبارت  می گویم. 
می کند  پیدا  تغییر  مرد  و  زن  جای  و  می شود  وارونه 
متنفر است و علاقه  زنانگی خودش  از  بنابراین زن  و 
دارد که مرد شود. بنابراین مسئله اش اشتغال و ثروت 
زنانگی  در  موارد  این  شاید  است.  سیاست  و  قدرت  و 
برساخت  درحقیقت  این  اما  باشد؛  نداشته  اهمیتی  زن 
خودش  زنانگی  آن،  در  زن  که  است  مردسالار  تمدن 
را گم می کند و در گفتمان مردسالار هضم می شود و 
می خواهد به مثابه زنی مردنما یا مردی زن نما خودش 
را نشان دهد. بنابراین چنین زنی از زنانگی خود متنفر 
زنانگی خودش  و همیشه  ندارد  زنانگی  اساساً  و  است 
و  نبوده  در گذشته چنین  اما  انحطاط می داند؛  مایۀ  را 
به  اینکه  عین  در  و  می برد  لذت  خود  زنانگی  از  زن 
از  و  نبوده  متنفر  خودش  زنانگی  از  می شد،  ستم  او 
در  را  مسئله  این  اگر شما  است.  می برده  لذت  زندگی 
اندیشه های چپ فمینیستی تحلیل کنید، گفته می شود 

بود  کرده  تصرف  آن  آگاهی  در  مردسالار  جریان  که 
این  اما  نابهنجار خود لذت می برده است؛  از وضع  که 
استوارت میل  بیرون است. جان  از  امر در واقع تحلیل 
در کتاب خشونت علیه زنان اشاره می کند که بدترین 
و بی رحمانه ترین و غیراخلاقی ترین نظام ها، نظام های 
در  که  زنی  که  می کند  کاری  چون  است؛  مردسالار 
همۀ  و  است  ستم  تحت  و  شده  زیردست  نظام  این 
کسی  به  خدمت  از  می شود،  گرفته  نادیده  امتیازاتش 
یعنی  ببرد؛  لذت  کشانده،  تباهی  موقعیت  به  را  او  که 
شعور  در  که  است  غیراخلاقی  چنان  مردسالار  نظام 
برده داری.  نظام  برخلاف  می کند؛  تصرف  هم  زنان 
شعور  در  برده داری  نظام  در  می گوید  میل  استوارت 
می شود  تصرف  بدن  در  فقط  بلکه  نمی شود؛  تصرف 
و لذا برده از خدمت به اربابش لذت نمی برد؛ ولی زن 
لذت  کشیده،  استثمار  به  را  او  که  به کسی  خدمت  از 
از  زنان  که  دارد  اعترافی ضمنی  امر  این  اولًا  می برد. 
اما  هستند.  راضی  و  نیستند  متنفر  خودشان  موقعیت 
استوارت میل تحلیل می کند که این نظام مردسالار در 
شعور آن ها تصرف می کند و این حرف باز هم روایتی 
عقلانیتی  با  را  زن  اینجا  در  درحقیقت  و  است  مردانه 
مردانه روایت می کند و اشاره می کند که نباید این گونه 
چون  است؛  حاکم  وضعیت  این  دلیل  چه  به  و  باشد 
مرد این گونه عمل کرده است و لذا این حرف باز هم 
ریشه های مردسالارانه ای داشته که در اندیشۀ کسانی 
که خواسته اند از زنان هم دفاع کنند، رسوخ کرده و آن 
نامزد  کرده اند.  تعمیق  را  مردسالار  گفتمان  وارونگی 
استوارت  جان  از  بسیار  و  خوانده  را  کتاب  این  فروید 
میل متأثر شده است. فروید پاسخی به او می دهد و او 
را به دریافت های شخصی و انضمامی خود زن ارجاع 
این  می دهد که در حالاتی به عمق وجود می یابد که 
فروید  است.  مزخرف  میل  استوارت  جان  حرف های 
رابطۀ  در  مرد  که  لحظه ای  همان  که  می کند  اشاره 
خانم  به  و  می کند  خم  را  خود  زانوی  و  پا  عاشقانه، 
دریافت های  اوج  با  خانم  این  خود گل هدیه می دهد، 
که  درمی یابد  خود  سلول های  تک تک  با  و  شخصی 
این  که  است  مزخرف  میل  استوارت  جان  حرف های 
مرا  و می خواهد  می کند  نفوذ  من  آگاهی  در  دارد  مرد 
با عشق  که  درمی یابد  دقیقاً  اینجا  در  زن  دهد.  فریب 
طرف  روباه  با  که  درمی یابد  زن  است.  طرف  نابی 
با  بلکه  بدهد؛  بازی  را  او  نیست که می خواهد  حساب 

عشق نابی مواجه شده است.
که  می دهم  پاسخ  این گونه  را  سؤال  من  بنابراین 
سنت  در  جنسیتی  نظم  و  زن  موقعیت  روایت  در  اولًا 
باید کمی بیشتر کار شود. نه روایت جریان روشنفکری 
نه  و  سفرنامه نویسان  روایت  نه  و  است  تاریخی  فقر 
زنان  روزمرۀ  زندگی  از  ما  روزنامه ها.  روایات  حتی 
که  تجددخواه  روزنامه نگاران  نداریم.  کافی  اطلاعات 
تکلیفشان مشخص است و پروژۀ آن ها تغییر وضعیت 
از  نمی توان  دارند،  پیش فرضی  چنین  چون  و  است 
کرد.  درک  کامل  به طور  را  زنان  وضعیت  آنان،  منظر 
شکل  همین  به  وضعیت  هم  سیاسی  اندیشۀ  در  حتی 
است و شما ببینید که این ها چقدر شیخ فضل الله نوری 
را به عنوان فردی مستبد مطرح کرده اند که دین خود را 
به استبداد فروخته است. شما دهخدای متقدم را ببینید 
و  گرفته  پول  نوری  فضل الله  شیخ  می کند  بیان  که 
مهم ترین روایتی که از شیخ فضل الله نوری در نهضت 
مشروطه شد، این بود که این فرد غرض شخصی دارد 
سیدمحمد  و  بهبهانی  سیدعبدالله  به جای  می خواهد  و 
که  می دانستند  هم  خودشان  و  بگیرد  قرار  طباطبایی 
دروغ  او  به  اما  نفروخته؛  را  خود  دین  فضل الله  شیخ 
این  که  می کند  بیان  هم  متقدم  دهخدای  و  بستند 
مطلب براساس آن چیزی است که در افواه می چرخد. 
که  نمی دهد  هشدار  شما  به  روزنامه نگاری  تعهد  آن 
می شود،  گفته  افواه  در  که  آنچه  صرف  به  نمی توان 
قیمت دین شیخ فضل الله را ۱۵هزارتومان معرفی کنید. 
کسروی کمی کمتر حساب کرده و گفته براساس آنچه 
است.  تومان  پنج هزار  قیمت  این  می شود،  گفته  که 
بنابراین وقتی در اندیشۀ سیاسی بهتان، تحقیر، تقلیل 
و ساده سازی و ساده لوحی ابزار کار جریان روشن فکری 
به  وضع  هم  جنسیت  حوزۀ  در  بوده،  روزنامه نگاری  و 
روشن  واقعیت های  باید  ما  است.  بوده  صورت  همین 
زنان  فردی  و  شخصی  زیسته های  از  را  شفاف  و 
ما  ولی  است؛  پیچیده  کمی  کار  این  کنیم.  جمع آوری 
فی الجمله از دریافت هایی که داریم، می فهمیم  روایتی 
در  و  بحرانی  و  آشفته  وضعیت  بگوید  می خواهد  که 
منابعی  که  همچنان  نیست.  چنین  بوده،  انحطاط  اوج 
همچون سفرنامه ها هم محل تردید است؛ به ویژه اگر 
هم  را  شرق شناسی  سنت  نقد  و  سعید  ادوارد  سخنان 
جریان  روایت  که  فهمید  خواهیم  کنیم،  اضافه  آن  به 
تاریخی  الزاماً  روایتی  ایران،  و  شرق  از  شرق شناسی 
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از  دارند  که  است  صورت  این  به  آنان  مسئلۀ  نیست. 
نقد  شما  اگر  می کنند.  نگاه  ایران  به  خاصی  دوربین 
ادوارد سعید را بر سنت شرق شناسی ببینید، درخواهید 
هدف،  بشناسند.  را  شرق  نتوانستند  غربی ها  که  یافت 
استعمار  برای  را  زمینه  که  بود  استعماری  پروژه ای 
موقعیت  از  درستی  روایت  نمی توانستند  و  کنند  فراهم 

ایران و شرق ارائه دهند. 
زمان  آن  در  زنان  موقعیت  بگوییم  اینکه  بنابراین 
اساساً تباهی و سر به سر خرابی بوده، به راحتی اثبات پذیر 
نیست. در بحث زندگی عرضی و زندگی طولی که بیان 
می کنند، چندان روشن نیست که واقعیت زندگی طولی 
به آن معنایی که این ها روایت می کنند که اوج هرمی 
لحاظ  از  بنابراین  باشد.  ناشی شده  آن  از  اقتدار  و  بود 
فقهی ما می گوییم این هرم طولی به این معنا نیست 
برساخت  این  می شود.  برساخت  و  برداشت  الان  که 
فمینیسم های امروزی نه مبتنی بر اندیشۀ دینی است و 
بافت فرهنگی  در  زنان  ایرانی.  زندگی  واقعیت های  نه 
خود  برای  خودشان  امکانات  با  متناسب  و  خودشان 
کسب اقتدار تعریف کرده بودند. مادرشوهری چقدر در 
همه کاره  خود  خانۀ  در  یعنی  است؟  پررنگ  ما  ادبیات 
سیاه  خود  عروس  برای  را  زندگی  می توانست  و  بوده 
و  بزند  نمی توانسته سر سوزنی حرف  داماد هم  و  کند 
حتی پدر شوهر هم نمی توانست موقعیت مادر شوهر را 
متزلزل کند تا زمانی که آن زن بچه دار شود و چند بچه 
بیاورد و در آن حالت، تا حدی از ذیل قدرت مادرشوهر 
خارج می شد. بنابراین ساختار قدرت و برساخت قدرتی 
بوده که برای ما درک پذیر نیست و ما امروز که تحلیل 
می کنیم، می بینیم این گونه نبوده که این فاقد هر نوع 
عاملیت و اقتداری باشد. البته که اقتدارش متناسب با 
با  متناسب  هم  دوره  آن  مرد  اقتدار  و  است  دوره  آن 
خوبی  اقتدار  دوره،  آن  مرد  نسبت به  و  است  دوره  آن 

داشته است. 
و  قوامیت  بحث  دینی  ادبیات  در   
مدیریت مرد بر خانواده و لزوم تمکین زن وجود دارد 
با  البته  نیز  زنان  کتک زدن  حتی  است.  انکارناپذیر  و 

شرایطی تأیید شده است.
خانواده  که  می شود  برداشت  چنین  ما  فقه  از  بله 
بر اساس قدرت هرم طولی است؛ یعنی برساخت طولی 
مرد قوامیت دارد و قرار است خانواده را مدیریت کند. 
گفت،  مرد  هرچه  که  نیست  معنا  این  به  امر  این  اما 

مادرزن  و  مادرشوهر  جمله  از  زنان  بلکه  بشود.  همان 
هم قدرت نفوذ داشتند و آن چیزی که نهایی می شد، 
لزوماً حرف مرد خانواده نبوده و گاهی وضع به شکلی 
مزین السلطنه  می کردند.  فرار  خانه  از  مردها  که  بود 
مرد  برای  دارند،  خانم ها  که  رفتاری  این  می گوید 
در  تا  بخرد  جان  به  را  سفر  سختی  که  است  بهتر 
تجددخواه  خانم  خودش  این شخص  نباشد.  خانه  این 
دومین  است.  زنان  حوزۀ  در  فعال  فرانسه خواندۀ  و 
روزنامۀ زنان را که شکوفه بوده، ایشان منتشر می کرد 
بیان  او  است.  کرده  تأسیس  هم  را  مزینیه  مدرسۀ  و 
مایشا  فعال  و  نکنید مردها همه کاره  می کند شما فکر 
برای  را  زندگی  کند،  کج خلقی  زن  اگر  بلکه  هستند؛ 
مرد به جهنم تبدیل می کند. این یعنی مرد باید زن را 
لحاظ کند. واقعیت این است که زن در جامعۀ شرقی 
به  دارد،  وجود  خانواده  در  که  اطلاعاتی  و  است  مهم 
چه  که  می بیند  مصلحت  مادر  و  می شود  منتقل  مادر 
منش  بنابراین  نگوید.  یا  بگوید  را  اطلاعات  آن  مقدار 
کند.  تحلیل  را  خانواده  واقعیت  نمی خواهد  فمینیستی 
چیزی  دارد،  وجود  طولی  سلسله مراتب  به عنوان  آنچه 
نیست که به این شکل در اسلام آمده باشد. البته که 
خانواده  کلی  ریاست  که  دارد  وجود  امر  این  دین  در 
باید  بالأخره فردی  اینکه  در  و  در تصمیمات مهم آن 
حرف آخر را بزند، مرد در یک روایت است. به لحاظ 
این است که  به  قوام هم مشروط  و  است  قوام  اینکه 
دریافت های عقلایی بهتری داشته باشد و تأمین کنندۀ 
بیان  آملی  جوادی  آقای  باشد.  هم  زندگی  هزینه های 
می کند که اگر این دو شرط عوض شود و مرد این ها 
زمینه  این  در  و  ندارد  قوامیتی  اساساً  باشد،  نداشته  را 
روایت داریم و آقای سیستانی هم این روایت را آورده 
که اگر مردی از توانایی ادارۀ خودش از جنبۀ توانایی 
مسئولیت  می توانیم  چگونه  است،  عاجز  اقتصادی 
داریم  روایت  یا  بسپاریم؟  او  به  هم  را  دیگری  کسان 
عقلش  است،  غافل  ادارۀ خودش  توانایی  از  که  کسی 
اداره کند. به  را  بتواند خودش  اندازه نیست که  به آن 
برای  و  گذاشته  دست انداز  قوامیت  برای  دین  هرحال 
به  ندارد  حق  آن  در  مرد  و  داده  قرار  چهارچوبی  آن 
زبانی  توهین  حتی  نمی تواند  اصلًا  و  کند  توهین  زن 
اینجا  در  است.  گذاشته  دست انداز  این همه  لذا  کند. 
مسئلۀ  در  هم  آن  که  دارد  وجود  هم  ضرب  مسئلۀ 
البته  است.  توجیه پذیر  کاملًا  خاصی  عقیدۀ  با  خاصی 

مرکزی  دال  ایرانی  جامعۀ  در  جنسیتی  تحولات  چون 
ازدواج را تغییر داده، دیگر مسئلۀ ضرب زوجه به مسئلۀ 
نفرت آمیزی  حرف  تمکین  اصلًا  بی معناست.  تمکین 
است. سیمین دانشور در کتاب خود روایت می کند که 
وقتی می خواهد به مسئلۀ تمکین خدشه وارد کند، آن 
قهرمان اصلی داستان از زندان به خاطر مسئلۀ تمکین 
بیرون نمی آید. تمکین توهین به زن است و اساساً واژۀ 
دال  که  است  خاطر  بدین  امر  این  است.  تنفرآمیز  آن 
ازدواج عوض شده و به مشارکت هم افزا برای زندگی 
خانواده  روح  وقتی  می گوید  است.  شده  تبدیل  بهتر 
دارد؟  معنایی  تمکین چه  مشارکت هم افزاست، مسئلۀ 
که  است  جنسیت  و  خانواده  حوزۀ  در  تحولی  امر  این 
است.  کرده  بیان  را  آن  هم  طباطبایی  علامۀ  مرحوم 
اینکه  حال  نیست.  این  به  سنت  در  ازدواج  روح  اما 
کدام بهتر است و روح زندگی را پایدار می کند، علامه 
می گوید دال اصلی آن طبیعت بنیاد است و به مسئلۀ 
امر جنسی در جهت تولید نسل حلال برمی گردد. حال 
اگر دال ازدواج این باشد، در اینجا مسئلۀ تمکین مهم 
می شود؛ اما در عقلانیت تحول یافتۀ کنونی از خانواده 
امری  جنسی  امر  که  می شود  گفته  ازدواج  و  نکاح  و 
در  هرکس  و  است  فردی  نیاز  این  و  است  حاشیه ای 

این زمینه طبع و میلی دارد.
درنظرگرفتن  بدون  را  مسئله  این  نباید  ما  بنابراین 
فمینیستی  جریان  که  آن گونه  کنیم،  بررسی  تحولات 
تفسیر  غیرانسانی  و  غیراخلاقی  را  دین  این شکل،  به 
به  را  تمکین  بحث  مثل  قضیه  طرف  این  و  می کند 
در  غولی  انگار  که  کرده  بزرگ  کاریکاتوری  شکل 
او سرریز می شود و کسی هم  از  اقتدار  و  بالا نشسته 
نمی تواند در مقابل او کاری انجام دهد. این مطلب، نه 
از نظر دینی درست است و نه از منظر روایت اجتماعی. 
ما باید در این زمینه از کف مطالعه کنیم و بالا بیاییم. 
نه اینکه چیزی را بسازیم و مبتنی بر آن سازه و ساختۀ 

خود بخواهیم جامعۀ ایرانی را روایت کنیم.
به  و  عرضی  ما  الگوهای  بگوییم  اگر  حال 
در  مسئله  که  گفت  باید  است،  مشارکتی  اصطلاح 
به  تحمل نکردن  مسئلۀ  و  است  رهاشدگی  اینجا 
از  روایتی  چه  ما  که  است  مهم  خیلی  معناست.  یک 
نوعی  به  شاید  باشیم.  داشته  زن  و  مرد  روان شناسی 
رسیده  زمینه  این  در  ابن الوقتی  و  رهایی بخش  ادبیات 
شده و این مفهوم عرضی بار مثبتی به آن می دهد که 

با یکدیگر می نشینند و به صورت عقلایی مسائل خود 
و  تساهل  آن ها  اصلی  دال  واقعاً  اما  می کنند؛  حل  را 
تسامح و رهایی است. به نظر می رسید که اندیشۀ غربی 
امروز در ساحتی به این نظر رفته که دارد واقعیت خود 
را ذیل گفتمان الگوهای مشارکتی پنهان می کند و نه 
و  پدر  نه  و  هستند  مهم  آن ها  برای  زن  و  مرد  دیگر 
که  است  فردیت  اینجا  و  دارند  اهمیت  چنان  آن  مادر 
نیازی  دیگر  یابد،  اشتداد  فردیت  وقتی  و  یافته  اشتداد 
نیست به خاطر شریک خود، فردیت خود را محدود کند 
به جایی می رسد که می گوید ولش کن، می خواهم  و 
این گونه باشم و تو هم هر طور می خواهی باش. البته 
من نمی خواهم بگویم وضعیت به طور کل در همۀ ابعاد 
را  غربی  زیست  از  شواهدی  انسان  اما  است؛  همین 
این طریق  به  انسان  که  می بیند  رمان ها  و  فیلم ها  در 
می خواهد حدس بزند که واقعیت این نیست که این ها 
عاقل  انسان  دو  مثل  و  هستند  مشارکتی  الگوهای 
به طور  اینکه  نه  می زنند.  حرف  هم  با  و  می نشینند 
نیست.  شکل  این  به  همه چیز  اما  ندارد؛  وجود  کل 
مبتنی بر  و  دارد  را  خودش  خاص  مشکلات  هم  آنجا 
زن  برای  معنویت  مسئلۀ  است.  اومانیسم  و  فردگرایی 
معنویت  به  زن  اتصال  سیم  آن  وقتی  اما  است؛  مهم 
راحتی  این  به  زن  که  نیست  این گونه  می شود،  قطع 
بتواند زندگی کند. لذا آنجا هم مشکلات خاص خودش 
لذا  و  می کند  رقابت  نابرابر  ساخت  در  زن  و  دارد  را 
و  کند  استفاده  خود  جنسی  مزیت  از  می شود  مجبور 
گفتمان،  در  دیده شدن  برای  جنسی  مزیت  از  استفاده 
آن ریشه های نابرابری را تقویت می کند؛ چون در ذهن 
تقلیل  جنسی  ابژۀ  مثابه  به  را  زن  مردسالار،  جامعۀ 
و  مزیت ها  لحاظ  به  که  می بیند  زن  وقتی  و  می دهد 
با  نمی تواند  و  نیست  برخوردار  برابری  از  موقعیت ها 
مرد رقابت کند؛ اما بایستی رقابت کند و جامعه چنان 
ارزش گذاری کرده و هنجار ساخته که مجبور است از 
مزیتی  مهم ترین  و  کند  استفاده  دارد،  که  مزیت هایی 
می خرد،  آن  از  و  می کند  هزینه  مردسالار  جامعۀ  که 
بعُد جنسی زن است. زن برای اینکه در گفتمان دیده 
شود، مجبور می شود که از مزیت جنسی خود استفاده 
کند تا بتواند رقابت کند و از بازار حذف نشود. این امر 
پیامد دارد و ناهشیار مرد، این را نهادینه می کند که به 
زن همیشه به عنوان ابژۀ جنسی نگاه کند. در ناهشیار 
زن هم تغییراتی ایجاد می شود و خواه ناخواه می پذیرد 
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که ابژه ای جنسی است و لذا دیگر نمی توان از موقعیت 
فراجنسیتی مناسبات این ها را سامان داد. ناهشیار مرد 
این را ابژه و بازیچۀ هوس های خودش می داند و هیچ 
لفظ  در  هرچند  نمی دهد؛  تن  واقعی  برابری  به  وقت 
بگوید من برابرم، در واقعیت او را با خود برابر نمی بیند 
و این موارد در شوخی ها خود را نشان می دهد. اگر شما 
دال  که  می بینید  کنید،  مطالعه  را  مردانه  شوخی های 
اصلی این شوخی ها این است که زن ابژۀ جنسی است.
 در اینجا ممکن است زن هم از داخل 
به  خودم  جنسی  ابزار  با  من  که  کند  فکر  این گونه 

اهدافم می رسم و مردها را حذف می کنم.
این امر می تواند به عنوان راهبردی موقت باشد؛ اما در 
دور  جنسیتی  برابری  از  به شدت  را  جامعه  کلان مدت، 
واقعی  معنای  به  مرد  وقت  هیچ  دیگر  چون  می کند؛ 
کلمه به توزیع قدرت بین خود و زن راضی نمی شود. 
با  باید  که  می داند  جنسی  ابژۀ  را  او  هرحال  به  چون 
را  جنسیتی  نابرابری  مرزهای  امر  این  شود.  بازی  آن 
تعمیق می کند.  را  به شدت گشاد کرده و آن شکاف ها 
و  نوجوان ها  و  مردها  ناهشیار  در  جامعه ای  در  وقتی 
جوان هایی که قرار است بعداً به مسئولیت هایی برسند 
و سیاست گذار شوند، این امر وجود داشته باشد که زن 
ابژۀ جنسی برای مردان است، مشکلاتی که  به عنوان 
را  بازی  این  مرور  به  هم  زن  می آید.  پیش  شد،  بیان 
غرب،  در  عملًا  زن  که  است  این  واقعیت  و   می پذیرد 
در  وضع  و  می کند  مواجه  بیشتری  آسیب  با  را  خود 
می بینید  شما  می شود.  غیرانسانی تر  روز  هر  بلندمدت 
دارد،  امکانات  این همه  که  فوتبالیستی  و  بازیگر  فلان 
کرده  تجاوز  خانمی  به  که  می شود  گزارش  خبری  در 
است. بسیاری وقت ها هم در خبرها دیده می شود که 
افرادی که میلیارد میلیارد پول دارند و از هرگونه رابطۀ 
آسیب  چنان  موقعیت هایی  در  بهره مند هستند،  جنسی 
خود  حرفه ای   دنیای  از  می شوند  مجبور  که  می بینند 
جدا شوند و به 20سال حبس بروند. اندیشۀ فمینیستی 
نمی خواهد امروزه این موارد را ببیند و به راحتی از کنار 
آن عبور می کند و نمی خواهد دربارۀ این ها تحلیل ارائه 
عادی سازی  آن ها  برای  مسئله  این  راهبرد  تنها  کند. 
شما  وقتی  است.  جنسی  کنش های  و  جنسی  امر 
ظاهر  در  کنید،  عادی سازی  جامعه  برای  را  امر  این 
همچنان  مسئله  درواقع  اما  کرده اید؛  حل  را  مسئله 
کنش  از  که  تفسیری  در  چون  است.  شده  بحرانی تر 

است.  منفعل  زن  و  است  فاعل  مرد  می شود،  جنسی 
می بینید  کنید،  دقت  جنسی  توهین های  به  اگر  شما 
توهین  است،  عصبانی  بسیار  که  موقعیتی  در  زن  که 
جنسی می کند و تا آن شخص طرف مقابل خود را به 
می داند  چون  نمی شود؛  راضی  نبرد،  مفعولی  موقعیت 
موقعیت  به  رفتن  موقعیت،  بدترین  و  حضیض ترین 
ابژۀ  را  خود  وقتی  زن  است.  فرهنگ  این  در  مفعولی 
همین  به  را  خودش  ناهشیارش  در  می کند،  جنسی 
منظر  این  از  دارد  هم  مرد  و  می برد  جنسی  موقعیت 
او را می بیند. به هرحال در روایتی که جامعه در طول 
تاریخ دارد، مرد در کنش جنسی در موقعیت برتر است 
موقعیت  در  که  کسی  آن  و  انفعال  موقعیت  در  زن  و 
مسئله  این  تغییر  است.  پستی  موجود  است،  انفعال 
فمینیستی  جریان های  که  نیست  راحتی  این  به  هم 
یونان  زمان  از  و  سال  هزاران  در  و  بگویند  بخواهند 
بنابراین وقتی زن در دنیای تجدد  دارد.  باستان ریشه 
با مسئلۀ جنسی خود  مثابه خاستگاه تجدد  به  و غرب 
حاضر می شود و در گفتمان برای خودش اعتبار کسب 
و  نیست  بی پیامد  زنان  جامعۀ  برای  امر  این  می کند، 
آن کهن الگوها را تقویت می کند. لذا اینکه دائماً گفته 
با  شما  کنیم،  عادی سازی  را  مسائل  این  باید  می شود 
این کار نمی توانید روایت مردانه را از این قضیه نادیده 

بگیرد و عوض کنید.
زن  به  اسلامی  الگوهای  در  که  است  این  واقعیت 
حاضر  جامعه  در  خواستید  شما  اگر  که  می شود  گفته 
باشید، نباید با شاخصه های جنسیتی خود حاضر شوید 
به خاطر  باید  بلکه  باشید؛  جنسی  امر  مثابه  به  نباید  و 
چون  اینکه  مثابه  به  نه  کنند؛  برخورد  شما  با  خودتان 
انسان  اگر  دهند.  بازی  را  شما  دارید،  جنسی  جذابیت 
بیرون  درحقیقت  داده شود،  بازی  امر جنسی  مثابه  به 
بازی است. اندیشۀ فمینیستی نمی خواهد این مسئله را 
بازی دادند،  را  بعُد جنسی شما  به خاطر  اگر  بفهمد که 
شما همچنان بیرون بازی هستید و فاصلۀ شما هر روز 
با بازی بیشتر می شود و بیشتر بازیچه می شوید و این 
اسلامی  روایات  در  شود.  فهمانده  مردان  به  باید  امر 
وضعیت این گونه نیست و به زن گفته می شود باید در 
رفتار و صحبت و کردار خود بدون آرایش باشید که اگر 
شخصیتتان  به خاطر  دهد،  بها  شما  به  بخواهد  جامعه 

بها دهد.
آن  ارزشی  نظام  و  ایرانی  جامعۀ  هرحال  به 

متحول شده  نیز  ما  زنان  ارزشی  نظام  و  متحول شده 
امروزه  و  یافته  تغییر  نیز  آن ها  جنسی  هویت های  و 
زنان و مردان ما به ویژه دهۀ هشتادی به بعد، قائل اند 
زن  هم  می توانم  من  و  اختیاری  است  امری  جنسیت 
باشم و هم مرد باشم و بخشی از من می تواند زن باشد 
و بخشی از من می تواند مرد باشد. یعنی جامعۀ ایرانی 
چنان در حوزۀ جنسیت در حال تحول است که اصل 
جنسیت هم به امر سیالی تبدیل شده است و عشق و 
خانواده و جنسیت امر سیالی شده است و انگار هیچ چیز 
مرزها  این  به  که  آن هایی  اینجا  در  ندارد.  ثابتی  مرز 
زمین  کدام  در  که  باشند  متوجه  باید  هستند،  حساس 
آن ها در  این تلاش های  برایند  و  بازی می کنند  دارند 

20سال بعدی چه خواهد شد. 
 این پژوهش های اجتماعی که می گویند 
خانواده ها  انواع  در  پایداری  و  رضایت  میزان  سنجش 
صورت گرفته و اسم آن را مدل عرضی گذاشته اند، به 

چه صورت است؟
این روایتی است که وقتی اندیشۀ تجدد و کل دنیای 
بازی می دهد، طبیعی  تجدد، ضمیر و ناهشیار زنان را 
گفتمان،  شوند.  راضی  موجود  وضع  این  از  که  است 
این  داخل  اشخاص  و  می سازد  را  حقیقت  رژیم های 
مسلط  گفتمان های  می کنند.  فکر  حقیقت  رژیم های 
شما  که  می سازند  حقیقت  از  رژیم هایی  غالب،  و 
وقتی  بنابراین  بروید.  رژیم ها  آن  از  فراتر  نمی توانید 
رژیم های  همین  با  بفهمید،  را  خودتان  می خواهید 
حقیقت خودتان را می فهمید. بنابراین در سنت تحلیل 
گفتمان، روایت های پدیدارشناسانه چندان مهم نیست، 
و سوژه ای که  نیست  کار  در  آزادی  دیگر سوژۀ  چون 
را  او  آگاهی  و  نیست  واقعیت  در  باشد،  روایتگر  خود 
که  هم  وقتی  و  می سازد  حقیقت  رژیم های  و  گفتمان 
همان  منظر  از  دهد،  انجام  روایتی  خودش  می خواهد 
بنابراین  می کند.  روایت  را  خودش  حقیقت،  رژیم های 
اگر پژوهش های اجتماعی به این سمت برود که زنان 
از موقعیت عرضی راضی ترند، چندان نمی تواند واقعیت 
را نشان بدهد و این مسئلۀ مهمی است که تفاوت بین 
با نگاه پدیدارشناسانه ای که وجود  را  گفتمان فوکویی 

دارد، بتوان تمایز داد. 
آن ها  ادعای  اصلًا  اینکه  فرض  با   
نگاه  با  مطلوب  الگوی  در  می توان  آیا  باشد،  درست 
اسلامی بازنگری شود یا اینکه اساساً واقعیت نه طولی 

بوده و نه عرضی؟
را  آن  شارع  که  نمی دهد  اجازه  واقعیت  اصلًا  پاسخ: 
در  مسئله حتی  این  و  کند  تأسیس  خیالی  امر  و  نبیند 
خلیفۀ   پیامبر از  بعد  و  نشد  اجرا  هم  اسلام  صدر 
اما  بگیرد؛  را  زنان  عاملیت  جلوی  تا  کرد  تلاش  ثانی 
نتوانست. در همین مسئلۀ حجاب چقدر روایات داریم 
محضر  به  و  می آمدند  مسجد  به  نماز  برای  زنان  که 
پیامبر می رسیدند یا در جنگ ها مشارکت داشتند و 
زنان  دربارۀ  خیالی  روایت های  این  بودند.  پشت جبهه 
اساساً واقعیت ندارد و هنر اندیشۀ فمینیستی این است 
را  خود  خیالی  روایت  آن  و  می کند  خیالی  روایتی  که 
تجدد  امر  می خواهد  هم  امروز  می دهد.  جلوه  واقعی 
آن  و  است  بلبل  و  گل  که  کند  روایت  خیال بافانه  را 
طرف هم جز تباهی چیز دیگری نیست. در حالی که 
بلبل  و  آن طرف گل  نه  و  است  تباهی  این طرف  نه 
داشته  می تواند  معایبی  و  محاسن  بلکه هرکدام  است؛ 
ایرانی  الگوی  برایند ما این است که همچنان  باشد و 
اسلامی ما الگوی کامل تری است و برای زنان مفیدتر 
است. اما جریان تجدد اجازه نمی دهد که روایتی از این 
جریان شکل بگیرد و اساساً این ها به هیچ گونه جریانی 
که با جریان کلان تجدد در تقابل باشد، اجازۀ روایت 
اسلامی  اندیشۀ  بگویند  می خواهند  اینکه  و  نمی دهند 
خودش  دل  در  که  نمی داده  اجازه  و  است  سرکوب گر 
روایت های دیگری شکل بگیرد، حرف خیال بافانه است 
و هیچ گفتمان غالبی اجازه نمی دهد خرده گفتمان هایی 
شما  مگر  بگیرد.  شکل  غالب  گفتمان  با  تعارض  در 
امروز می توانید در آمریکا از نقد سرمایه داری به صورت 
را  خود  قرمز  خط  هم  آنجا  لذا  بگویید؟  سخن  جدی 
اگر احساس کند در خطر است،  دارد و گفتمان غالب 

واکنش نشان می دهد و صریح برخورد می کند.
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ی  پهلو فرهنگی  ی  ست ها سیا نقش 
ن زنا ت  لا تحو ر  د ل  و ا

محمدامین  مهدی زاده
پژوهشگر حوزۀ زن و خانواده
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با  که  میرپنج  رضاخان  یافت.  ادامه  دیگر  شکلی  به  اول  پهلوی  یعنی  بعدی  دورۀ  در  نگاه  نوع  و  جریان  این 
در  همچنین  و  خود  نوین  ارتش  ظرفیت  از  استفاده  با  برسد،  سلطنت  به  توانست  انگلستان  حمایت  و  پشتیبانی 
اختیارگرفتن تمام نهادها به دنبال پی ریزی نظام جدیدی بود. او تصور می کرد با گسترش مظاهر تمدن غربی، ایران 
برنامه های  رأس  در  تجددگرایانه  سیاست های  اساس  برهمین  شد.  خواهد  تبدیل  پیشرفته  و  متمدن  کشوری  به 
حکومت قرار گرفت و برای این منظور باید ساختارهای سنتی جامعۀ ایرانی متحول می شد و فرهنگ مذهبی مردم 
مهم ترین مانع او در تحقق این کار بود. او برای رسیدن به این مقصود از سیاست های فرهنگی به شکل اصلاحات 
از بالا و آمرانه استفاده کرد که در میان اقدامات مختلف شاید بتوان مهم ترین برنامۀ فرهنگی دنبال شده را کشف 

حجاب دانست.
حکومت در این دوره در پی رسیدن به توسعۀ غربی بود و به دلیل پیوند آن با کشف حجاب زنان، این برنامه را 
در دستور کار خود قرار داد. بر همین اساس رضاشاه در تیرماه سال ۱3۱4ش وزیر معارف را به آماده سازی جامعه 
برای اعلام قانون کشف حجاب مأمور کرده و در ۱۷اسفند همین سال در دانشسرای عالی با حضور زنان مقامات 
این  اعلام  البته  )توکلی، 20۱6: ۱0۵(  اعلام کرد.  را  اجباری  قانون کشف حجاب  بدون حجاب، رسماً  و دختران 
قانون به یکباره صورت نپذیرفته و در طول یک دهه زمینه سازی هایی برای این کار انجام گرفت که در ادامه به 

آن ها پرداخته خواهد شد.
گسترش مدارس

فارغ التحصیلان، نشانگر اهمیت مراکز  به کشف حجاب در دانشسرا و در حین اعطاي دانشنامۀ  رسمیت بخشیدن 
آموزشي به عنوان یکي از ارکان اصلي سیاست حجاب ستیزي بود؛ چراکه یکی از اهداف کشف حجاب کشاندن زنان 
به عرصۀ اجتماعی بود و لازمۀ این اجتماعی شدن زنان، آموزش و تحصیلات بود. از همین رو ساخت مدارس جدید 
برای دختران و گسترش آموزش نوین از سیاست های اصلی دولت در حوزۀ زنان به شمار می رفت که در همان روند 

نوگرایی که رضاشاه به دنبال آن بود، تعریف می شد. در واقع دولت در نظر داشت از طریق مدارس دخترانه، زنان را 
با فرم جدیدی به عرصۀ اجتماع وارد کند و از این رو رفع تقیّدات در عرصۀ عمومی به یکی از اهداف در این حوزه 
از نقاط سرمایه گذاری اصلی حکومت برای ایجاد تغییر اجتماعی، مدارس دخترانه بود  تبدیل شد. در حقیقت یکی 
و در اولین جایی که قبل از قانون عمومی کشف حجاب، این امر الزامی شد، مدارس بود. به همین دلیل پس از 
معارف ۱0 مدرسۀ  وزارت  اولیه  و در همان سال های  نهاد  فزونی  به  رو  تعداد مدارس دخترانه  اول  جنگ جهانی 
اداره می کردند و در آن ها قوانین  را  این ها در کنار مدارسی بود که خارجیان آن  دخترانه در تهران تأسیس کرد. 
نکتۀ  آموزش رقص.  یا  معلمان  مانند حجاب نداشتن  داشت؛  مغایرت  اسلامی  احکام  با  بعضاً  بود که  خاصی حاکم 
جالب آنکه بسیاری از اشراف و بزرگان حکومت حتی با داشتن تقیّدات مذهبی، فرزندان خود را به این نوع مدارس 

می فرستادند. )میرهادی، ۱393: ۱4۵-۱43(
جمعیت های زنان

مورد  ابتدا  از  که  بودند  زنان  جمعیت های  توسعه،  سیاست های  پیگیری  در  حکومت  مهم  ابزارهای  از  دیگر  یکی 
حمایت رضاشاه قرار گرفته بودند. البته حرکت کلی جمعیت و انجمن های زنان با دورۀ قبل متفاوت بود. در دورۀ 
از این رو  و  بودند  برخوردار  بیشتری  استقلال  از  موجود  جمعیت های  قوی،  مستقر  حکومت  نبود  به  توجه  با  قبل 
شاهد آن هستیم که تا پیش از قدرت گرفتن رضا شاه، انجمن های زنان با طیف های فکری متفاوت در ابتدای دهۀ 
۱300ش شکل گرفتند. اما با قدرت گرفتن رضاخان و سرکوب گروه های چپ و همچنین انجمن های زنان وابسته 
به آن، بسیاری از این جمعیت ها منحل شد و انجمن های باقی مانده تحت نظارت حکومت رضاشاه فعالیت کردند 
و با توجه به این نظارت ها، محور فعالیت های زنان در این دوره بیشتر به گسترش آموزش دختران، امور خیریه و 

تبلیغ برای کشف حجاب معطوف شد.
یکی از جمعیت های مهم که تا پیش از تأسیس کانون بانوان فعالیت می کرد، جمعیت نسوان وطن خواه بود که 
ابتدا با شعار حفظ شعائر اسلامی و ارتقای فرهنگی فعالیت های خود را آغاز نمود؛ اما پس از شروع کار، تغییر جهت 
داده و به یکی از ابزارهای تبلیغاتی حکومت در زمینۀ سیاست های زنان تبدیل شد. برگزاری کلاس و جلساتی برای 
بود. درکنار  انجمن  ثابت  فعالیت های  از جمله  با عنوان »نسوان وطن خواه«  انتشار نشریه ای  زنان در کنار  آموزش 
برنامه های ثابت، انجمن اولین نمایش ویژۀ بانوان را روی صحنه برد. نمایش »ماهپاره« که نویسندۀ آن، علی اکبر 
سیاسی بود و خانم وارتو طریان آن را هدایت می کرد، ابتدا در رمضان ۱303ش در منزل نورالهدی منگنه اجرا شد 
و سپس در محل تئاتر سیروس به اجرا در آمد. )همراز، ۱3۷6: ۵3( همچنین انجمن با همراهی حکومت در سال 
۱3۱۱ش دومین کنفرانس منطقه ای زنان کشورهای شرقی را در تهران برگزار کرد. در این کنفرانس نمایندگان 
نورحماده، مبارز  لبنان، هند و ترکیه شرکت داشتند و ریاست آن برعهدۀ  کشورهای گوناگونی نظیر مصر، عراق، 
رادیکال لبنانی بود و در تهران جلسات آموزشی نیز برای زنان فعال اجتماعی برگزار کرد. در این کنفراس کشف 
حجاب به عنوان نخستین قدم به سوی آزادی زنان تحصیل کردۀ شهری طبقۀ متوسط بیان شد. )نجم آبادی، سلامی، 
و  منحل شد  نیز  نهاد  این  در همین سال،  به حکومت  نسوان وطن خواه  وفاداری جمعیت  وجود  با  اما   )4  :۱384
خود حکومت سه سال بعد با جمع کردن زنانِ به اصطلاح روشنفکر و مخالف حجاب، کانون بانوان را تشکیل داد.

کانون بانوان
بعد از طی ۱0سال از حکومت پهلوی و استحکام و تثبیت پایه های سیاسی- اجتماعی، زمینۀ عملی ساختن اهداف 
فرهنگی- اجتماعی حکومت در خصوص زنان فراهم آمد و حکومت برای ایجاد تغییر اساسی در فضای اجتماعی با 
ممنوع کردن حجاب تصمیم خود را گرفت. اما پیش از آن سازمانی را تأسیس کرد که به ساماندهی این گونه امور 
از  با دعوت وزیر معارف وقت -علی اصغر حکمت- عده ای  و  اشارۀ رضاشاه  به  اردیبهشت ۱3۱4  بپردازد. در 22 
زنان که بیشتر مدیران مدارس بودند، به محل دارالمعلمات دعوت شده و به آن ها گفته شد مأمور تشکیل جمعیتی 
هستند که قرار است با حمایت دولت پیش قدم نهضت آزادی زنان باشند. این گروه در جلسات بعد نام کانون بانوان 
را برای خود اختیار کرد. )فتحی، ۱393: ۱30( دربارۀ هدف تشکیل این کانون در گزارش ارسالي وزارت خارجه 
در سال ۱3۱4 این گونه بیان شده است: »مقصود اساسي جمعیت کانون بانوان از آغاز تأسیس، رفع حجاب بود و 

مقدمه 
با کمی اغماض شروع تحولات در حوزۀ زنان را شاید بتوان دوران قاجار به خصوص پس از به حکومت رسیدن 
ناصرالدین شاه دانست. در این دوره است که به تدریج زنان علاوه بر حضور در مجامع اجتماعی تردیدهایی به نقش 
سنتی زنان وارد می کنند. در شروع این تحولات علل مختلفی تأثیرگذار بوده است که گسترش روابط با غرب و 
دیدن ظواهر تمدن آن، ایجاد جنبش های اجتماعی، تأثیر افکار لیبرالیسم و ایجاد قشر تجددطلب، صنعت ترجمه 
و ایجاد ساختارهای جدید فرهنگی را می توان بخشی از این علل تحولات دانست. در پی این اقدامات گفتمان 
سنت از سوی گفتمان مدرن به چالش کشیده شد و در جریان این رویارویی مفهوم »زن« و جایگاه او به یکی 
از محورهای کلیدی این منازعه تبدیل شد. در پی این نزاع در دورۀ مشروطه فضایی فراهم شد تا زنان به شکل 
بسیار محدودی وارد فضای اجتماعی شده و در کنار تشکیل انجمن، مدارس جدید دخترانه و نشریاتی هرچند 

محدود تأسیس کنند.
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اعضاي آن که غالباً مدیران مدارس و مأمورین وزارت معارف هستند، در این باب جدیت زیاد دارند و در مدارس 
دختران، رفع حجاب را ترویج نمودند.«

همان گونه که بیان شد، بیشتر اعضای این کانون از مدارس انتخاب شدند. ریاست عالیۀ این کانون با شمس 
دولت آبادی،  صدیقه  به  می توان  آن  مهم  اعضای  از  و  شد  انتخاب  آن  مدیر  به عنوان  تربیت  هاجر  و  بود  پهلوي 
بدرالملوک بامداد و فاطمه سیاح اشاره کرد. پس از یک سال و در سال ۱3۱۵ صدیقه دولت آبادی که نقش ویژه ای 
در دهه های پیش از این در حوزۀ زنان ایفا نموده بود، جایگزین هاجر تربیت شد و با حضور او در رأس، فعالیت های 
فرهنگی در راستای کشف حجاب گسترش بیشتری یافت. اهم فعالیت های کانون عبارت بود از تأسیس مدارس 
مختلط، تأسیس دبستان شش کلاسه برای بانوان ۱8 تا 24 سال، امور تبلیغی و فرهنگی در قالب برگزاری جشن ها 
از تعدّیات مردان به حقوقشان  و سخنرانی های متعدد، پخش فیلم به صورت ماهیانه، بررسی دادخواهی زنانی که 
شکایت داشتند، تأسیس کتابخانه، راه اندازی کلاس موسیقی برای دختران، راه اندازی نشریه، تأسیس انجمن هایی 
شامل انجمن ادبی، انجمن ورزش و انجمن خیریه و تأسیس کلاس تربیت با دروسی مانند روابط خانوادگی، آداب 

معاشرت و... با تدریس خانم »فیشر آمریکایی«. )بامداد، ۱348: 89(
نشریات

روزنامه و نشریات نیز در این دوره به یکی از نهادهای مؤثر در حرکت جامعۀ ایرانی به سوی تجدد تبدیل شدند. 
مطبوعات که در این دوره تحت نظارت حکومت بودند، هم سو با سیاست های تجددخواهی حکومت به مسئلۀ زنان 
پرداخته و علاوه بر گزارش تحولاتی که در حوزۀ زنان رخ داد، در تغییر فرهنگی جامعه و زنان از طریق نگارش 
و  نبود  زنانه  نشریات  به  این موضوع مختص  داستان های خارجی می کوشیدند.  انتشار  و  گزارش ها  تهیه  مقالات، 

روزنامه های عمومی نیز به این مسئله می پرداختند. )ثواقب و همکاران، ۱398: 60(
یکی از موضوعات مهمی که نشریات این دوره به آن می پرداختند، لزوم آموزش نوین زنان و دختران بود؛ زیرا 
بنابر نظر روشنفکران آن دوره حضور جدی تر زنان در جامعه مستلزم کسب سواد و آموزش از سوی آنان بود. به 
۱0سال  در  به خصوص  موضوع  این  بر  همگی  عمومی  نشریات  همچنین  و  زنان  اختصاصی  نشریات  دلیل  همین 
اول دورۀ پهلوی اول تأکید داشتند. یکی از کلیدواژه های اصلی که مطبوعات برای اقناع جامعه به پذیرش آموزش 
زنان از آن استفاده می کردند، ضروری بودن آموزش زنان برای تأمین سعادت خانوادگی بود. این دیدگاه که تا زنان 
پرداختن  در  نشریات  از  بسیاری  نکتۀ محوری  نخواهد شد،  جوانان حاصل  تربیت  از  فایدۀ مطلوب  نشوند،  تربیت 
به بحث آموزش بود. در واقع در این دوره مطبوعات عمومی سعی می کردند بحث آموزش مدرن زنان را در درون 
همان گفتمان سنتی و تصویر موجود از زن بیان کرده و آن را به عنوان ابزاری برای انجام بهتر نقش های سنتی 
زن نشان دهند که به نظر می رسد این امر به جهت همراه کردن جامعه و کم کردن حساسیت ها در این موضوع بوده 

است. )حامدی، ۱394: ۱06(
پرداختن به نوع پوشش و ظاهر زنان نیز از دیگر موضوعاتی بود که نشریات حتی پیش از اعلام قانون کشف 
حجاب به آن می پرداختند. از دهۀ ۱300 به بعد مطبوعات از یک سو تصاویر زنان غربی بدون حجاب را به عنوان 
زنان آزاد و به شکل احترام انگیز منتشر می کردند و از سوی دیگر به حجاب حمله کرده و در مقایسۀ زنان ایرانی 
با زنان اروپایی حجاب را عامل بدبختی زنان ایرانی می دانستند. از ابتدای سال ۱3۱4 نیز به دستور وزیر معارف 
نشریات و مجلات موظف شدن مقالاتی در فواید کشف حجاب برای آماده کردن افکار عمومی چاپ کنند. )صلاح، 

)34-32 :۱384
نتیجه گیری

تغییرات در ساختار و بافت سنتی ایران از دورۀ رضا شاه را می توان نوعی سیاست کنترل اجتماعی و مدیریت بدن 
اول  پهلوی  ترتیب حکومت  بدین  انجام گرفت.  توسعه  به سوی  ایران  با هدف حرکت  دانست که  قدرت  از سوی 
کشف  برنامۀ  داشت،  وجود  زمان  آن  تا  ایران  آشفتۀ  جامعۀ  در  آنچه  هر  یکپارچه سازی  و  تمرکزگرایی  به منظور 
حجاب را به مثابه الگویی دولتی برای ایجاد فرهنگ جدید و به عنوان یکی از راه های تحول و دگرگونی زنان در 
عرصۀ فرهنگی و اجتماعی به اجرا درآورد. در واقع می توان گفت رضاشاه خواستار حاکمیت بر بدن برای بازنمایی 

سیاست های خود بود. 
از  یکی  به  جامعه  در  اجتماعی  روابط  ساختار  تغییر  برای  اجتماع  در  آنان  حضور  و  زنان  مسئلۀ  رو  همین  از 
اجتماع،  برای حضور در  لزوم کسب تحصیلات  به دلیل  این منظور  برای  سیاست های اصلی حکومت بدل شد و 
مدارس دخترانه گسترش یافت و در پی آن، تلاش شد نسلی جدید که مطابق خواست حکومت بود، تربیت شود. 
دورۀ  از  که  آنان  و  داده  گسترش  را  خود  فعالیت  توانستند  نیز  بودند  حکومت  هم راستای  که  زنانی  جمعیت های 
با طراحی  و  کرده  استفاده  موجود  از ظرفیت  بودند،  مدرن  به  سنتی  زن  از  زن  جایگاه  تحول  به دنبال  نیز  پیشین 
برنامه های فرهنگی مختلف به ابزار مهمی برای پیش برد اهداف حکومت پهلوی تبدیل شدند. مطبوعات و مجلات 
نیز که کاملًا تحت اشراف حکومت فعالیت می کردند، ابزار فرهنگی دیگر حکومت بودند که وظیفۀ تغییر افکار و 
آماده سازی فضای عمومی جامعه را برای تغییرات پیش رو برعهده داشتند. با این پیش زمینه، کشف حجاب به عنوان 
مهم ترین سیاست تجددگرایانۀ حکومت به شکلی آمرانه و اجباری در سال ۱3۱4 به اجرا درآمد و از آن به عنوان 
اجتماعی  به نوعی سیاست کنترل  این سیاست ها را می توان  به نظر می رسد  با این حال  یاد شد.  آزادی زنان  تحقق 
و مدیریت بدن از سوی حکومت دانست. در واقع این اقدام برنامه ای برای تغییرات در ساختار و بافت سنتی ایران 
فمینیستی.  با نگرش های  زنان حتی  اهداف حقوق  راستای تحقق  در  نه  بود؛  به سوی غربی شدن  با هدف حرکت 
در حقیقت حجاب در آن دوره به نوعی نمایندۀ تداوم سبک و ساختار زندگی سنتی بود و از این رو برای تغییر ساختار 

اجتماعی کشف حجاب رخ داد. 
و  سیاست  شبه غربی،  جامعۀ  به  ایران  جامعۀ  تبدیل  پی  در  رضاشاه  گرچه  کرد  عنوان  می توان  بر این اساس 
برنامۀ مشخص و چندان دقیقی نداشته و حتی در اجرای سیاست های فرهنگی خود به شکلی آمرانه عمل کرده 
است، به نظر می رسد علاوه بر تحولاتی که در زمینۀ ساختارها و روابط اجتماعی ایجاد کرد، توانست در حوزۀ زنان 

گام هایی را در مسیر تغییر زن سنتی به مدرن بردارد و نظام ارزشی جامعه را در این زمینه دستخوش تغییر کند.

منابع
۱. بامداد، بدرالمولک. زن ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید. تهران: ابن سینا، ۱348.

2. توکلی طرقی، محمد. تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ. تورنتو: کتاب ایران نامگ، 20۱6.
مبتنی بر سه  اول  پهلوی  در دورۀ  زنان  آموزش  اندیشه گران در خصوص  تعاملات فکری  بازتاب  زهرا.  3. حامدی، 

نشریۀ عالم نسوان، شفق سرخ و اطلاعات. تاریخ اسلام و ایران، شمارۀ 2۷، ۱394.
4. صلاح، مهدی. کشف حجاب )زمینه ها، واکنش ها و پیامدها(. تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی، 

.۱384
مؤسسۀ  تهران:  ایران(.  در  زنان  حرکت هاي  تاریخي  ریشه هاي  به  رویکردي  )با  بانوان  کانون  مریم.  فتحی،   .۵

مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱393.
6. ثواقب، جهانبخش، رستمی، پروین، بهرامی، روح الله، رحمتی، محسن. بازتاب جایگاه اجتماعی زنان عصر پهلوی 

اول در روزنامۀ اطلاعات. تحقیقات تاریخ اجتماعی، شمارۀ ۱، ۱398.
۷. میرهادی، منیره سادات. تأثیر مدارس دخترانه در توسعۀ اجتماعی زنان در ایران. تهران: کویر، ۱393.

8. نجم آبادی، افسانه، سلامی، غلامرضا. نهضت نسوان شرق. تهران: شیرازه، ۱384.
9. همراز، ویدا. نهادهای فرهنگی در حکومت رضا شاه. تاریخ معاصر، شمارۀ ۱، ۱3۷6.



101 100

ایمان زاغیان

ن  ز عی  جتما ا ر  حضو ی  لش ها چا بررسی 
دگی ا نو خا ی  نقش ها حفظ  با 

دانشجوی دکتـری علوم شناختی

۱00۱0۱

ظرفیت های حضور و فعالیت اجتماعی زنان
در کشور ما در طی سال های پس از انقلاب، زنان نسبت به سال های پیش از انقلاب به معنای حقیقی آن از نعمت علم آموزی 
و سواد بهره مند شدند و در طی دهه های اخیر دیده می شود حتی گوی سبقت را از مردان هم ربوده اند و بسیاری از کرسی های 
علمی دانشگاه چه دانشجویی و چه استادی را از آن خود کرده اند. این اتفاق امر مهمی است که نباید از کنار آن به سادگی 
گذشت؛ زیرا در گذشته چنین امکانی فراهم نبوده و این تعداد از استاد، دانشجو و دانش آموختۀ زن در کشور در تاریخ 
ایران بی نظیر است. در همین راستا گفته می شود ۵۵ درصد دانشگاهیان کشور را زنان تشکیل می دهند )خبرگزاری ایسنا، 

.)۱40۱/0۷/26
پیروزی انقلاب اسلامی موجب شد تا زنان محجبه و مؤمنۀ ایرانی با حضور خود در عرصه های مختلف علم و صنعت 
حضور چشمگیری داشته باشند؛ رشد 439 درصدی میزان باسوادی زنان پس از پیروزی انقلاب و حضور چشمگیر آن ها در 

عرصۀ صنعت و کارآفرینی نشانگر اوضاع مناسب برای بروز و ظهور این امر بوده است )خبرگزاری فارس، ۱390/۱۱/۱۷(.
همچنین بسیاری از مشاغل و مناصب دولتی در اختیار بانوان است و بررسی های پژوهشی نشان داده جایگاه شغلی زنان 
به لحاظ کمی و کیفی در سال های پس از انقلاب به مراتب وضعیت بهتری نسبت به قبل از انقلاب علی رغم ادعای رژیم 

شاهنشاهی در مورد آزادی زنان در آن دوران داشته است )غنی پور خندابی و همکاران، ۱40۱(.
چالش های قانونی

قوانین مختلفی در ارتباط با حمایت از بانوان در کشور وجود دارد که از جمله قوانین مهمی که اخیراً به تصویب رسید، 
قانون جوانی جمعیت بوده است. در مادۀ ۱۷ این قانون، بانوان از امتیازاتی چون افزایش مرخصی زایمان، اعطای دورکاری، 
اختیاری شدن نوبت شب کاری و کاهش سن بازنشستگی به ازای هر فرزند، در مادۀ 26 اعطای مرخصی زایمان بدون احتساب 
سنوات، در مادۀ 2۱ اعطای یکسال بیمه به ازای هر فرزند به مادران غیرشاغل و دو سال بیمه به ازای فرزندان سوم و چهارم 
توسط دولت، در مادۀ 22 تجهیز، احداث و راه اندازی مراکزی برای نگهداری کودکان و رفع نیازهای رفاهی و تعدادی مواد 

قانونی دیگر که در همین طرح مندرج شده قرار است، اعطا شود )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۱400(.
در نگاه اول به نظر می رسد چنین قانونی برای بانوان بسیار مفید است و به آنان کمک می کند هم به مسئولیت های خانه 
و خانوادگی خود رسیدگی کنند و هم بتوانند در صورت داشتن توانمندی لازم در سطح اجتماع نیز کشور را از نیرو و استعداد 
خود بهره مند کنند. اما پس از بررسی دقیق تر موضوع به این نتیجه می رسیم که این قوانین اغلب در سطح قوانین باقی مانده 
و به وادی اجرا درنیامده اند. به همین دلیل به نظر می رسد که مهم ترین چالش قانون، مشکلات اجرایی است و حتی اگر به 

قانون ایراداتی هم وارد باشد، به دلیل اینکه به شکل تمام و کمال اجرا نشده است، نمی توان دربارۀ کمّ و کیف آن نظر داد.
چالش های فکری و فرهنگی

یکی دیگر از مسائلی که در کشور ما وجود دارد، این است که به دلیل اینکه سیاست های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در 

دو دهه در کشور حکم فرما بوده )البته این سیاست از دهۀ 40 با تأسیس خانه های بهداشت توسط آمریکایی ها شروع شد؛ 
ولی در اواخر دهۀ 60 تا اوایل 90 حکم فرما بود.( فرهنگ و سبک زندگی خانواده ها با کم فرزندی آن ها و مدیریت اقتصادی 
مبنتی بر آن تنظیم شد. به شکلی که اگر در گذشته خانواده ها با فرزندان بیشتر امکانات موجود را تقسیم می کردند و کسی از 
این وضعیت ناراضی نبود، با تغییر سیاست ها به سمت کاهش جمعیت باعث شد که خانواده ها و فرزندانشان با سبک زندگی 
جدید و با برخورداری بیشتر از امکانات موجود مواجه شوند. بدیهی است برگشتن از این وضعیت کار بسیار دشواری است و 

تلاشی مضاعف می طلبد.
گاهی اوقات مشکل از ناحیۀ خود بانوان است و باید نگرش و رفتار بانوان نقد شود. برخی بانوان تصور می کنند یا باید زنی 
خانه دار باشند یا اینکه زن فعال اجتماعی. درحالی که گاهی باید جمع بین این دو را هم درنظر داشت؛ بدین معنا که هم می توان 
در مجاهدت فرزندآوری )بیانات مقام معظم رهبری، ۱392/2/۱۱( فعال بود و هم بر جامعه اثرگذاری مثبتی داشت )بیانات 
مقام معظم رهبری، ۱3۷۵/۱2/20(. این تصوری است که در بین بسیاری از زنان رواج دارد. نکتۀ جالب توجه این است که هر 
دو گروه حسرت وضعیت دیگری را می خورند؛ یعنی مادرانی که خانه دار هستند، آرزو می کنند کاش می توانستند به درس خود 
ادامه دهند و جایی مشغول به کار شوند و در مقابل زنانی که به فعالیت های اجتماعی پرداخته اند، تصور می کنند اگر فعالیت های 
اجتماعی نمی کردند، می توانستند فرزند بیاورند. نتیجۀ وضعی هر دو طرف این است که هر دو احساس ناامیدی و افسردگی 
می کنند. به همین دلیل حتی ممکن است اگر باردار شوند، فرزند خود را سقط کنند )رازقی  نصرآباد و سنجری، ۱396( که این 

خطر بسیار بزرگی است که هر خانواده را تهدید می کند.
راهکار مسئله

برای رفع مشکل نقش آفرینی خانوادگی و حضور اجتماعی بانوان باید به آموزش و آگاهی بخشی توجه ویژه ای داشت. آموزش 
جنبه های مختلفی از این مسئله را در بر می گیرد؛ اما با توجه به مطالب مزبور باید مطالبه گری اجتماعی از مسئولان به بانوان 
آموزش داده شود تا بتوانند به بهترین شکل، مطالبات خود را به نهادهای اجرایی ارائه کنند. در منظری دیگر باید زنان جامعه 
آموزش ببینند که با وضعیت فعلی چطور می توانند مسئولیت های خانوادگی و فعالیت در حوزۀ اجتماع را با هم تجمیع کنند. 
از این رو یکی از راهکارها این است که تجربۀ زنان موفق که هر دوی این نقش ها را به خوبی با هم جمع کرده اند، جمع آوری و 
ارائه گردد که همین می تواند بخشی از این تصور را از بین ببرد. بانوان بسیاری هستند که با همین اوضاع جامعه با تحصیلات 
عالی و در مشاغل سطح بالا فعالیت می کنند و از طرفی به مسئولیت های خانوادگی خود رسیدگی می نمایند و از زندگی خویش 

هم احساس رضایت می کنند. ارائۀ این تجربیات به بانوان کشور می تواند انگیزه بخش و راهگشا باشد.
نتیجه گیری و جمع بندی

با توجه به نکات گفته شده، به نظر می رسد بسیاری از چالش های ایفای نقش های خانوادگی و حضور بانوان در عرصۀ اجتماع 
با بهانه جویی هایی همراه بوده است که باعث شده امکان پذیری ایفای نقش های اجتماعی در کنار نقش های خانوادگی را با 
سؤال مواجه کند. البته هر چند گفته شد قوانین خوبی وجود دارد که اجرا نمی شود، به نظر می رسد در صورتی که از نظر رشدی 
و فردی بانوان برنامه ریزی کنند و مدیریت زمان خوبی انجام دهند، می توانند از عهدۀ کارهای مختلف ارزشمند برآیند و به 

خانواده و جامعۀ خود خدمت کنند و این امر با آموزش و آگاهی بخشی امکان پذیر است.
منابع

۱. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت مورخ ۱392/2/۱۱
2. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با بانوان خوزستان مورخ ۱3۷۵/۱2/20 

3. خبرگزاری ایسنا. حدود ۵۵ درصد از ظرفیت دانشگاهی کشور توسط زنان تکمیل شده است، تاریخ: ۱40۱/۷/26، دسترسی 
 isna.ir/xdMByM در

در                       دسترسی   ،۱399/۱۱/2۷ تاریخ:  هستند،  دانشگاهی  تحصیلات  دارای  کشور  زنان  درصد  فارس.  خبرگزاری   .4
http://fna.ir/f2jors

۵. رازقی نصرآباد، حجیه بی بی و سنجری، الهام. عوامل مؤثر بر اقدام زنان به سقط جنین عمدی. مطالعات اجتماعی روان شناختی 
زنان، سال ۱۵، شمارۀ 2، ۱396.

6. غنی پور خندابی، فاطمه، اسدی داودآبادی، محمدحسین، علی احمدی، امید، روشنایی، علی. سیر تاریخی اشتغال زنان در 
بستر گفتمان های قبل و بعد از انقلاب اسلامی. زن در توسعه و سیاست، 20)۱(، ۱40۱.

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۱6۷8266 ۷. قانون جوانی جمعیت مصوبه ۱400/8/۱9. دسترسی در

مقدمه
امروزه با گسترش ظرفیت ها و زیرساخت های اجتماعی از جمله فضای مجازی و دانشگاه ها و مشاغل مختلف شکل 
جدیدی از تعاملات میان انسان ها شکل گرفته است؛ به طوری که امروزه بانوان بیش از پیش در سطح جامعه حضور 
فعال دارند و مایلند بتوانند پا به پای مردان در عرصۀ اجتماع حضور به هم رسانند و به کشور خود خدمت کنند؛ اما این 

حضور ملزوماتی دارد و با چالش هایی مواجه است که باید بدان توجه نمود و با ملاحظۀ آن عمل کرد.

http://fna.ir/f2jors 
http://fna.ir/f2jors 


102103۱03

 وقتی دربارۀ هویت و نسبت آن 
در  که  است  این  مهم  نکتۀ  می شود،  صحبت  مد  با 
جهان امروز اساساً یکی از اقلام مصرفی هویت بخش 
انسان مدرن، بدن است  از منابع هویت بخش  و یکی 
و مد لباس و سبک پوشش ما به نوعی حکایت گر وجه 
تمایز ما از دیگران است. قبل از اینکه وارد این بحث 
شوم و نسبت آن را با هویت جنسی بیان کنم، توجه 
راهکارهای  به  باید  ما  که  است  لازم  نکته  این  به 
این  ویژه  نکتۀ  برسیم.  موجود  وضعیت  برای  مناسب 
و  باشیم  داشته  هویت  از  تعریفی  چه  باید  که  است 

چیست؟ هویت 
برسیم، طبیعتاً  مفاهیم  این  از  دقیقی  تعریف  به  وقتی 
بنا کنیم  تعاریف  را روی مفاهیم و  می توانیم بحثمان 
و بر اساس آن سیر تاریخی و بررسی وضعیت موجود 
در  مناسب  راهکارهای  به  بتوانیم  و وضعیت مطلوب، 
اساساً  گفت  باید  هویت  تعریف  در  برسیم.  زمینه  این 
هویت آن چیزی است که ما را از بقیه متمایز می کند 
هم رنگ  و  همگرا  گروهی  با  را  ما  حال  عین  در  و 
انگارۀ  و  تصویر  آن  بیشتر  هویت  بنابراین  می کند. 
را  از خودمان داریم و چیستی ما  ما  خاصی است که 

می دهد. تشکیل 
ارائه  تعریف  هویت  دربارۀ  می خواهیم  ما  وقتی 
کنیم، باید به آن مؤلفه ها و انگاره ها که مرا از دیگری 
متفاوت می کند، اشاره کنیم و این تمایزبخشی خیلی 
و  دارم  خودم  از  تعریفی  چه  من  اینکه  است؛  مهم 
من  از  برداشتی  چه  و  می بینند  چگونه  مرا  دیگران 

دارند. 
 هویت جنسی و جنسیتی چیست؟

که  کرد  اشاره  باید  جنسیتی  و  جنسی  هویت  باب  در 
اشاره  مذکربودن  یا  مؤنث  از  ما  برداشت  به  امر  این 
در  طبیعت  که  است  چیزی  آن  جنسیتی  هویت  دارد. 
کرده  متمایز  دیگری  از  مرا  و  گذاشته  ودیعه  به  من 
دربارۀ هویت جنسیتی بحث می شود،  آنچه  اما  است؛ 
بیشتر به چیزی اشاره دارد که ممکن است در اجتماع 
توسط  به ویژه  اخیر  سدۀ  در  این ها  که  شود  برساخته 
آن  که  می گفتند  و  می شد  تأکید  آن  بر  فمینیست ها 
تفاوت های زن و مرد و آن چیزی که در فرهنگ های 
جامعه  که  است  چیزی  لزوماً  دارد،  وجود  سنتی 
لذا  و  باشد  متفاوت  برساخته و در هر جامعه می تواند 
تأکید می کردند و در نگاه  روی برساخت گرایی خیلی 

ممکن  و  نیست  ابدی  و  ازلی  امری  مسئله  این  آنان، 
باشد  داشته  وجود  برداشت  یک  جامعه ای  در  است 
وجود  دیگری  متفاوت  برداشت  دیگری  جامعۀ  در  و 
داشته باشد؛ ولی ما کاملًا با این بحث ها مخالفیم؛ از 
این حیث که معتقدیم یک سری امور در ما به ودیعه 
گذاشته شده و حتی اگر ما به تمایز جنس و جنسیت 
در  ما  برداشت های  از  خیلی  هر حال  به  باشیم،  قائل 
از  شخص  که  برداشت هایی  و  جنسیتی  هویت  باب 
خودش به عنوان مرد و زن و همچنین نوع کنشگری 
با  که  تعاملی  همچنین  و  اجتماع  در  او  حضور  و 
باید  طبیعتش  آن  با  نسبت  در  در واقع  دارد،  دیگران 
آن  با  نسبت  در  آن  به  ما  که  است  این چیزی  باشد. 
و  گذاشته  ودیعه  به  او  در  طبیعت  که  قائلیم  چیزی 
به  کنیم.  رفتار  خودمان  طبیعت  خلاف  نمی توانیم  ما 
دلالت هایی  یک سری  فیزیولوژیک  جنبه های  هر حال 
در روح و روان ما دارد و این گونه نیست که ما بگوییم 
همه چیز برساخت اجتماعی است و طبیعتاً این تفاوتی 
در حال بحث کردن  و طبیعی  لحاظ عقلی  از  است که 
آن هستیم؛ یعنی هنوز وارد مباحث شرعی و دینی و 
بخواهیم  اگر  مثلًا  بگوییم  که  نشدیم  موارد  این گونه 
دینی  تفکر  منظومۀ  در  یا  کنیم  بحث  کلامی  روی 
جهان  منطق،  آن  براساس  بگوییم  بعد  کنیم،  بحث 
دارد  عالم  همۀ  با  وجودی  ارتباط  و  دارد  آفریدگاری 
انسان  برای  دستورالعملی  و  نکرده  رها  را  جهان  و 
این  و خلاصه  ارسال می شود  انبیا  از طریق  که  دارد 
و  پوشش  سبک  دربارۀ  نبایدها  و  بایدها  بحث های 
بحث  اینجا  در  می توانیم  را  جنسیتی  رفتارهای  نوع 

و بررسی کنیم.
و  جنسی  اندام های  بر اساس  جنسیتی  هویت 
طبیعت  در  ما  برای  که  می شود  ایجاد  تفاوت هایی 
به  که  وقتی  بنابراین  است.  شده  گذاشته  ودیعه  به 
برداشت  و  تصور  آن  می شویم،  وارد  جنسیتی  هویت 
می گوید  جنسی  هویت  می شود.  پررنگ تر  خود،  از 
ولی  زنم؛  یا  مرد  جنسی  اندام  آن  بر اساس  من  که 
برداشت  این  می شویم،  جنسیتی  هویت  وارد  وقتی 
خودمان  از  ما  که  است  تصوری  اینجا،  در  اجتماعی 
روند  بر اساس  و  خود  اجتماعی  تعاملات  بر اساس 
و  داریم  خودمان  اجتماعی شدن  و  جامعه پذیری 
اینکه اجتماعی شدن ما در چه مسیری اتفاق افتاده و 
و  افتاده  اتفاق  کجا  ما  فرهنگ پذیری  و  جامعه پذیری 
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بر اساس نظام ارزشی و هنجاری ما چه ظهور و بروز 
چه  و  باشد  مطلوب  که  باشیم  داشته  باید  اجتماعی 
چیزی ما را از دیگری متمایز می کند و این تصویر در 
ما شکل می گیرد. وجه تمایز من به عنوان زن یا مرد 
ما  که  برداشتی  و  تصور  این  بر اساس  حالا  و  چیست 
داریم که در زمینۀ فرهنگی و بافت اجتماعی و روند 
کنشگری  وارد  طبیعتاً  می گیرد،  شکل  جامعه پذیری 
ما  جنسیتی  رفتارهای  اینجا  در  و  می شویم  تعامل  و 
و  رفتارها  یا  اظهارات  باعنوان  آنچه  و  شکل می گیرد 
این  خود  و  می آید  پدید  جنسیتی  گرایش های  حتی 
فرزندان  تربیت  نوع  به  هم  جنسیتی  گرایش های 
رفتار  چگونه  ما  اینکه  و  برمی گردد  جدید  نسل  و  ما 
بدهیم.  آگاهی  بچه ها  به  قدم به قدم  چگونه  و  کنیم 
بیان کردم و طبیعتاً  برداشتی کلی  اینجا  در  البته من 
باشید که شکل گیری هویت  این توجه داشته  به  باید 
شروع  کودکی  از  و  است  بدیهی  امری  جنسیتی 
می شود. برای همین گفته می شود که در  واقع کودک 
از وقتی که متولد می شود، باید به نوع لباس پوشیدن 
آن توجه کرد که آیا بدن او را در معرض دید دیگران 
توجه  نکته  این  به  باید  همچنین  نگذارید.  یا  بگذارید 
به  می کند.  فرق  دختر  با  پسر  پوشش  نوع  که  داشت 
ما  اینکه  و  کودکی  در  مباحث  این  رعایت  هر حال 
برای کودک چه نوع پوشش و لباس هایی را می خریم 
و جنبۀ پوشیدگی او چگونه است، همه تأثیر می گذارد 

و حتی با بحث هویت جنسیتی نسبت دارد. 
در حال  افراد  کودکی  از  جنسیتی  هویت  بنابراین 
شکل گرفتن است و طبیعتاً در دوره های بعدی زندگی 

او بازتاب پیدا خواهد کرد.
 با توجه به تعاریفی که برای هویت 

پیدا می کند؟ بیان شد، مد چه معنایی  جنسیتی 
و  طریق  و  ذائقه  و  است  فراگیر  سبکی  درواقع  مد 
و  کرده  پیدا  و شمولیت  فراگیر شده  که  است  سبکی 
اقتضای آن در جامعۀ مدرن است و اقتضای مدرنیته 
و  کثرت  آن  با  و  انبوهش  تولید  آن  با  که  است  این 
اتفاق  رفاه  گسترش  و  رشد  جریان  در  که  فراگیری 

افتاده، این را رقم بزند.
وجود  فراگیر  پوشش  سبک  در  که  نکته ای  آن 
و  استایل  تفاوت  شما  اگر  الان  که  است  این  دارد، 
که  می رسید  این  به  طبیعتاً  کنید،  ملاحظه  را  فشن 
سبکی  فشن  و  مد  اما  است؛  فردی  سبک  استایل 

فراگیر است که یک دورۀ زمانی دارد و ممکن است 
این دوره خیلی کوتاه مدت باشد؛ اما ما عمدتاً فشن ها 
را کوتاه مدت درنظر می گیریم؛ چون فشن ها دوره ای 
هستند و بعضی از نظریه پردازان قائلند آن سبک های 
بگیریم؛  در نظر  فشن  به عنوان  می توانیم  هم  را  قدیم 
فشن،  که  باورند  این  بر  نظریه پردازان  از  بسیاری  اما 
خودم،  از  من  برداشت  و  است  مدرن  جهان  اقتضای 
من  بروز  و  نوع ظهور  اجتماع،  در  من  کنشگری  نوع 
از اجتماع براساس آن هویت جنسیتی است که دارم. 
حال سؤال این است که هویت جنسی و جنسیتی چه 
این  ایجاد کرد و چه شد که  تحولی در جهان مدرن 

تحولات شکل گرفت؟

گذشتۀ  از  را  مدرن  دنیای  آنچه 
است  اتفاقی  می کند،  متمایز  خودش 
می افتد  مدرن  انسان  زندگی  در  که 
اوست.  زندگی  مناسبات  تغییر  آن  و 
در  که  تغییری  و  صنعتی  انقلاب  خود 
افتاده، طبیعتاً در تعاملات  اتفاق  غرب 
اصلی  جریان  همان  و  بینافرهنگی 
که  تعاملاتی  همان  می کند؛  رخ نمایی 
ایالات  و  غربی  رسانه های  هم  الان 
دارند،  که  سیطره ای  سبب  به  متحده 
آن طرز فکر و نگرش و برداشت شان 
و  جنسیتی  هویت  و  هستی  جهان  از 
هنجارها  و  ارزش ها  از  که  انگاره هایی 

منتقل می کند. رفتارها  و 

مشخصاً  و  افتاده  اتفاق  اخیر  سال   ۱۵0 در  آنچه 
در  اخیر  در سال های  و  آمده  پیش  اخیر  دهه های  در 
که  نیست  این گونه  رسید،  خودش  اوج  به  ما  کشور 
که  است  این  واقعیت  و  شده  ایجاد  یک شبه  بگوییم 
اروپا  که  دارد  گذشته  دو، سه سدۀ  در  ریشه  امر  این 
به  متحده  ایالات  و  کرده  تجربه  ما  از  قبل تر  خیلی 
دهۀ  در  که  جنسی  انقلاب  فرایند  در  دیگری  نوع 
دیگری  شکل  به  را  این  می افتد،  اتفاق  آن  در   60
تجربه کرده و برخی از مظاهر آن در کشور ما در حال 

است. پیداشدن 
متمایز  خودش  گذشتۀ  از  را  مدرن  دنیای  آنچه 
مدرن  انسان  زندگی  در  که  است  اتفاقی  می کند، 

خود  اوست.  زندگی  مناسبات  تغییر  آن  و  می افتد 
افتاده،  اتفاق  غرب  در  که  تغییری  و  صنعتی  انقلاب 
جریان  همان  و  بینافرهنگی  تعاملات  در  طبیعتاً 
اصلی رخ نمایی می کند؛ همان تعاملاتی که الان هم 
رسانه های غربی و ایالات متحده به سبب سیطره ای 
از  برداشت شان  و  نگرش  و  فکر  طرز  آن  دارند،  که 
که  انگاره هایی  و  جنسیتی  هویت  و  هستی  جهان 
و  می کند  منتقل  رفتارها  و  هنجارها  و  ارزش ها  از 
حتی مصنوعات و محصولات و خود پوشش و سبک 
و  آن  با  متصل  و  مرتبط  که  کالاهایی  آن  و  پوشش 
تمام  می شود،  ارائه  جنسی  مسئلۀ  آن  با  متصل  حتی 
که  تغییری  این  اما  دربرمی گیرد؛  را  فرهنگ ها  این 
چهار  قالب  در  گذشته  سده های  از  می افتد،  اتفاق 
برقرار  هم  با  را  نسبتی  که  افتاده  اتفاق  انقلاب 

می کنند.
در  و  می افتد  اتفاق  اروپا  در  که  علمی  انقلاب 
غالب آرای دکارت و کانت و روسو و مباحث سیاسی 
انقلاب و... فرانسه تئوریزه می شود، انقلابی فکری و 
اندیشه ای است که می توان از آن با تعبیر روشنگری 
انقلاب های  عنوان  تحت  می توان  آنچه  کرد.  یاد 
از  پروتستانتیسم  نهضت  در  کرد،  یاد  آن  از  مذهبی 
انقلاب  عنوان  تحت  که  چیزی  آن  می شود.  یاد  آن 
انقلاب  در  بیشتر  می شود،  صحبت  آن  از  سیاسی 
ابتدا  که  می کند  رخ نمایی  آمریکا  انقلاب  و  فرانسه 
در  سپس  و  می شود  مطرح  آمریکا  استقلال  بحث 
جدید  نظم  و  سیاسی  آزادی های  آن  فرانسه،  انقلاب 
جایگزین  می خواهد  که  آمد  وجود  به  سکولاری 
بود.  آن  داعیه دار  کلیسا  که  شود  پیشین  سنتی  نظم 
در  اندیشه ای  و  فکری  تغییر  که  این ها  کنار  در  بعد 
انسان گرایی  و  اومانسیم  به سمت  و  است  رخداد  حال 
را به سمت  به نوعی محوریت مسائل  حرکت می کند، 
انسان برمی گرداند. حال شاید خیلی از این مسائل در 
در  اینکه  اما  باشد؛  هم  اسلامی  آموزه های  و  تعالیم 
امتداد توحید باشد و اینکه خدا در اجزا و اضلاع عالم 
در  داریم،  وجودی  پیوند  خداوند  با  ما  و  است  دخیل 
تفکرات جدید مغرب زمین وجود ندارد و انقطاع کامل 
این ها  موازات  به  حال  می دهد.  رخ  آن  در  وحی  از 
و  صنعتی  انقلاب  این  و  می دهد  رخ  صنعتی  انقلاب 
تغییر تفکری که ظهور و بروز آن در صنعت و اقتصاد 
در  می کند.  متحول  را  جامعه  زیرساخت های  است، 

ماجرا  این  در  که  ارتباطی  انقلاب های  راستا  این 
در  و   ۱4۵0 در  که  چاپ  صنعت  مثل  می دهند،  رخ 
کاتالیزور  همگی  می افتد،  اتفاق  پانزدهم  سدۀ  میانۀ 
این فردگرایی و  این جریانات می شود و  و تسهیل گر 

را تحکیم می کند. فردیت 
مناسبات  نوع  و  فرهنگ  موارد  این  هر حال  به 
انسان با عالم را تغییر می دهد و ما در انقلاب صنعتی 
اتفاق می افتد  می بینیم که وقتی گسترش شهرنشینی 
از مناطق روستایی، حاشیه و  و سیر مهاجرت شهرها 
از شهرهای کوچک به کلان شهرهای بزرگ صورت 
این است که دیگر کشاورزی دهقانی  می گیرد، برای 
و شیوه های گذشته سودآور نیست و طبقۀ سرمایه دار 
کنار  در  می گیرد؛  شکل  شهری  جوامع  در  بورژوا  و 
آن ها طبقۀ کارگری وجود دارد که سیر مهاجرت ها را 
به مناطق شهری تشکیل می دهند. اینجا چالش هایی 
هویت بخشی  منابع  گذشته  در  اما  می گیرد؛  شکل 
و محلات  و شبکۀ خویشاوندی  خانواده  سنتی شامل 
و  می شناختند  را  یکدیگر  همه،  آن  در  که  بود 
کنترل های اجتماعی و نظارت را داشتند و فرد هویت 
می گرفت  یاد  اینجا  از  را  دیگری  از  خودش  تمایز  و 
به  و  است  گروهی  چه  به  متعلق  و  کیست  او  که 
از خودش  رفتارهایی  باید چه  مرد  یا  زن  عنوان یک 
داشته  بقیه  با  تعاملی  چه  و  بپوشد  چه  و  دهد  بروز 
بستر هیئات  در  و  خانواده  بستر  در  این ها همه  باشد. 
می گرفت؛  شکل  سنتی  به صورت  مسجد  تکایای  و 
شکل  خود  مدرن  به صورت  که  شهری  جامعۀ  اما 
افراد در شهر مدرن، خود  زیمل  می گیرد، طبق گفتۀ 
را  فرد  بیگانه ها  و  می بینند  بیگانگان  محاصرۀ  در  را 
آن  از  فرد  دیگر  اینجا  در  کردند.  احاطه  هر طرف  از 
شهر،  به  مهاجرت  با  افراد  و  شده  رها  سنتی  بستر 
دیگر در آنجا آن عقبۀ پیشین خود را ندارند. در اینجا 
فرد باید بتواند به تعریفی از خود و تمایزی از دیگری 
و  کیست  او  شده،  رها  که  اینجایی  در  بداند  و  برسد 
بدن  اینجا  در  دارد.  پیرامونش  دیگران  با  تفاوتی  چه 
و مداخلۀ بدن در تعریف از فرد اهمیت می یابد. منابع 
یک سری  به  را  خود  جای  دارد  سنتی  جامعه پذیری 
جامعه پذیری  اولیۀ  کارگزاران  می دهد.  دیگر  امور 
مخصوصاً از وقتی که رسانه ها گسترش پیدا می کنند 
خانواده  کم کم  می آید،  تلویزیون  و  رادیو  و  سینما  و 
کنار گذاشته می شود و آن شکاف نسلی اتفاق می افتد 
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چیزی  می کنم،  مصرف  و  می بینم  من  آنچه  هر  و 
این  از  گیدنز  می دهد.  شکل  را  من  هویت  که  است 
مدرنیته  عصر  در  بازاندیشانه  هویت  با عنوان  زمانه 
هویت  در  را  محوری  نقش  افراد  یعنی  می کند؛  یاد 
نقش  خانواده  که  قبل  خلاف  بر  می کنند،  ایفا  خود 
در  هویت  همچنین  داشت.  زمینه  این  در  را  محوری 
زمان حاضر سیالیت بیشتری پیدا کرده؛ یعنی شما در 
داشتید؛  آخر  تا  اول  از  را  ثابتی  شغلی  هویت  گذشته 
وقتی  از  مخصوصاً  و  نیست  این گونه  دیگر  الان  اما 
که رسانه ها تنوع و گسترش پیدا کردند و شبکه های 
شده  تشدید  امر  این  گذاشتند،  میدان  به  پا  اجتماعی 
انتخاب ها  و  ذائقه ها  تغییر  رسانه ها،  گسترش  خود  و 
را سریع تر کرده است؛ چون مدام این ها را در معرض 
عصر  در  ما  که  بگویم  می خواهم  من  می دهد.  قرار 
منابع هویتی می بینیم  از  یکی  به عنوان  را  بدن  جدید 
که بعضاً حتی در باب آن مداخله هم صورت می گیرد. 
و  باشم  زن  نمی خواهم  من  که  می گوید  فرد  مثلًا 
می خواهم مرد باشم و تغییر جنسیت صورت می گیرد 
می کند  پیدا  افزایش  بدن  در  فردی  مداخلات  این  و 
از عقلانیت و وحی و مباحث شرعی  فارغ  امر  این  و 
را  خود  هم  پوشش  سبک  در  حتی  امر  این  است. 
از  الان  شما  و  بپوشم  چه  من  اینکه  می دهد.  نشان 
به  پوشیدید،  را  لباس  فلان  چرا  که  بپرسید  هرکس 
همه  و  است  قشنگ  و  دارم  دوست  می گوید  شما 
در  به  میل  تعبیر  اینجا  در  بلومر  می پوشند.  را  آن 
در  تمایز  تعبیر  از  زیمل  و  می کند  بیان  را  جمع بودن 

می کند.  استفاده  هم رنگی  عین 
انسان مدرن رخ داده  بنابراین تغییراتی در زیست 
او  برای  اینکه چالش هویتی  به سمت  را  آن  و طبیعتاً 
ایجاد کند، سوق داده و وقتی که در اینجا خلأ هویتی 
هویت بخش  منابع  و  اقلام  یک سری  با  می دهد  رخ 
هویت بخش جدی  منابع  از  یکی  شود.  جایگزین  باید 
است  چیزی  و  می شود  دیده  آشکارا  بدن  است.  بدن 
به  آن  با  و  داد  نشان  دیگران  به  را  آن  می توان  که 
رخ نمایی عصر  و  این خودنمایی  زد.  خودنمایی دست 
اقتضای  دهم،  نشان  را  خودم  بخواهم  من  که  جدید 
فرد  مدرن  جهان  حصار  این  در  است.  مدرن  عصر 
پیوستگی های  و  انسجام  آن  و  تنهاست  طرف  هر  از 
می داد،  نشان  را  خود  خانواده  قالب  در  که  پیشین 
است.  داده  رسانه ها  به  را  خود  نقش  و  رفته  بین  از 

همین  در  شود.  دیده  می خواهد  عملًا  فرد  اینجا  در 
از  بسیاری  انگیزۀ  آمد،  پیش  اخیری هم که  جریانات 

بیرون آمدن و حضور در خیابان در همین راستا بود.
 در حال حاضر، نوجوان ما چه تیپی 
پوششی  سبک  چه  و  می شود  ظاهر  چگونه  و  می زند 
دارد و آسیب این پوشش ها چیست و ایدئال ما برای 
حاکمیت  و  خانواده ها  راستا  این  در  و  پوشش چیست 

باید چه کاری انجام دهند؟ 
به نوعی  ما  پوشش  سبک  عملًا  که  گفت  می توان 
ما  که  است  تعریفی  و  ما  خود  از  ما  جنسیتی  بیان 
ما  حضور  کیفیت  دیگر  عبارت  به  داریم؛  خودمان  از 
در  را  خود  زن،  و  مرد  جنسیت  قالب  در  اجتماع  در 
این  ایرانی  زن  برداشت  اگر  می دهد.  نشان  پوشش 
باشد که حضور من در اجتماع باید به زیباترین حالت 
که  است  این  او  تصور  حالت  این  در  و  باشد  ممکن 
نمایش  به  و  شود  دیده  برجستگی ها  و  اندام ها  باید 
هم  گاهی  و  دارد  بروز  و  ظهور  نوعی  شود،  گذاشته 
بحث پوشیدگی وجود دارد و یک وقت دیگر هم مثلًا 
و  زن  میان  پوشش  حوزۀ  در  من  که  می گویید  شما 
مردها  که  طور  همان  مثلًا  و  نمی بینم  تفاوتی  مرد 
می توانند  نیز  زن ها  می پوشند،  کوتاه  آستین  پیراهن 
می شود  شروع  جایی  از  هم  ما  چالش های  بپوشند. 
بستر  در  جنسی  هویت  دربارۀ  ما  برداشت های  که 
به طور  منابع هویت بخش سنتی که عرض کردم،  آن 
امر  این  و  نمی گیرد  شکل  ساختارمندی  و  منسجم 
سیال است و تعریف آن به منابع هویت بخش متصل 
و  شده اند  سیال  هم  هویت بخش  منابع  آن  که  است 
جنسیتی  برابری  و  آزادی  به  زنی  مثلًا  ندارد.  ثباتی 
ما  جنسیت  که  می پرسد  سؤال  اساساً  و  است  قائل 
زن،  قبیل  از  شعارهایی  دارد.  تفاوتی  چه  مردان  با 
زندگی، آزادگی هم برآمده از برداشت های فمینیستی 
تمامی  در  مرد  و  زن  است  قائل  که  است  از جنسیت 
شئونات با هم برابرند و کیفیت حضور اجتماعی آن ها 
نیز باید مثل هم باشد. حال توجه نمی شود که در این 
باشند،  مردان  زنان مثل  اگر  اجتماعی،  کیفیت حضور 
این مسئله به ضرر هر دو جنس زنان و مردان است. 
چون حضور زنان به این شکل به معنای نادیده گرفتن 
است  آنان  جنسی  و  طبیعی  و  فیزیولوژیک  اقتضائات 
برساختی  جنسیت،  این  که  بگویید  شما  هم  هرچه  و 
از  نمی توانید  است،  چنان  و  چنین  و  است  اجتماعی 

هر  به  باشید.  غافل  طبیعی  و  فیزیولوژیک  جنبه های 
حال طبیعت در موجود مؤنث و مذکر، یک چیزهایی 
را  اقتضائات  که یک سری  گذاشته  ودیعه  به  او  در  را 

در رفتار آنان پدید می آورد.

برخی  که  پسرانه ای  رفتارهای  ریشۀ 
ریشۀ  همچنین  و  دارند  دختران 
رفتارهای دخترانه ای که برخی پسران 
شروع  کودکی  سنین  همان  از  دارند، 
می شود و نوع برخوردها و تشویق ها و 
حمایت هایی که از آنان می شود، در این 
تشویق  نظام  و  می گذارد  تأثیر  مسئله 
و تنبیه می تواند ارزش دخترانگی را در 
امتیازات  همچنین  و  کند  کم رنگ  آنان 
جامعه  که  فرصت هایی  و  اختیارات  و 
آنان  اجتماعی  بعُد  می گذارد،  دراختیار 
امتیاز  آنان  برای  و  می کند  تسهیل  را 

می شود. قائل 

و  نوجوانان  بحث  وارد  مسئله  این  از  اگر  حال 
رفتارهای  ریشۀ  گفت  باید  شویم،  آنان  رفتارهای 
ریشۀ  همچنین  و  دارند  دختران  برخی  که  پسرانه ای 
از  دارند،  پسران  برخی  که  دخترانه ای  رفتارهای 
برخوردها  نوع  و  می شود  شروع  کودکی  سنین  همان 
و تشویق ها و حمایت هایی که از آنان می شود، در این 
مسئله تأثیر می گذارد و نظام تشویق و تنبیه می تواند 
آنان کم رنگ کند و همچنین  را در  ارزش دخترانگی 
امتیازات و اختیارات و فرصت هایی که جامعه دراختیار 
می گذارد، بعُد اجتماعی آنان را تسهیل می کند و برای 
ورزشی  خدمات  در  مثلًا  می شود.  قائل  امتیاز  آنان 
مثال  می شود؟  گرفته  درنظر  دختران  اقتضائات  چقدر 
دوچرخه سواری را می زنم. فرم دوچرخه به این شکل 
از لحاظ برخی پژوهش های سلامت، چنین شرح داده 
شده که می تواند در بلندمدت برای خانم ها مشکل دار 
مطرح  زن  و  مرد  برابری  بحث  اینجا  در  وقتی  باشد. 
این  چون  می شود؛  ظلم  آنان  به  درحقیقت  می شود، 
امور غالباً دلالت های مردانه دارد. این موارد در لباس 
می دهد.  نشان  را  خود  نیز  مو  مدل  و  پوشش  در  و 
وقتی مطلوب  دارد،  تفاوت های هویتی که وجود  این 
رشد  به  و  برسد  کاملی  برداشت  به  می تواند  و  است 

در  طبیعی  سویه های  آن  به  که  شود  منتهی  انسان 
بحث های  نمی خواهم  اینجا  من  باشد.  توجه شده  آن 
شعاری مطرح کنم و کاملًا سعی می کنم بحثی عقلی 
که  هم  طرفی  آن  مقابل  وقتی  شما  یعنی  کنم.  بیان 
اقتضای  آن  می کند  حکم  عقل  می روید،  ندارد  دین 
وقتی  شما  شود.  گرفته  درنظر  فیزیولوژیک  و  طبیعی 
مثل  بحثی  می کنید،  خارج  خود  طبیعت  از  را  چیزی 
گرایش های  بعُد  در  یا  می آید.  پیش  همجنس گرایی 
قضیه  این  مقابل  که  غربی ها هستند  از  خیلی  جنسی 
تلقین  دارد  که  رسانه ای  جو  آن  علی رغم  ایستاده اند؛ 
حال  است.  طبیعی  جنسی  گرایش  این  که  می کند 
این  که  می گوید  چیزی  چه  که  است  این  سؤال 
انجام  این ها دارند  از قراردادی که  طبیعی است، غیر 
شما  چطور  می گویند  این ها  آنکه  حال  می دهند؟ 
است؟ شما هم  قرارداد  این مسئله یک  که  می گویید 
دست به اعتبار و قرارداد زده اید که این گونه باشد. در 
وارد  اگر  ما  یعنی  بی مبناست؛  این حرف،  که  صورتی 
آنچه  عملًا  که  می بینیم  بشویم،  خلقت  عالم  طبیعت 
طبیعی و غالب بوده، گرایش به جنس مخالف است؛ 
اما ابزار رسانه نمی گذارد که حقیقت و آگاهی درست 

منتقل شود و جنجال و جوسازی به راه می اندازد.
در بحث سبک پوشش دختران ما، آن تغییری که 
که  است  این  شده،  ایجاد  جنسی  هویت  با  نسبت  در 
دختر  به عنوان  که  است  این  پی  در  به نوعی  فرد  این 
چه چیزی بپوشد و چه مدلی داشته باشد، بهتر است؟ 
بوده  قوی  سنتی  هویت بخش  منابع  گذشته،  در  اما 
اجتماع های  و  محله  و  خانواده  بدنۀ  با  فرد  اتصال  و 
محلی که در آن فرهنگ و علقه های دینی و اعتقادی 
در  می گیرند،  قرار  هم  کنار  این ها  و  است  پررنگ 
اجتماعی  کار  تقسیم  صرفاً  که  است  جامعه ای  مقابل 
در  را  ما  مادی مان،  مایحتاج  رفع  در  ما  نیازهای  و 
کنار هم قرار داده و در آن دیده می شود که از اقوام 
این جامعه  در  دیارهای مختلف  و  و شهرها  گوناگون 
هستیم  روبه رو  اتمیزه  جامعۀ  با  ما  و  می شوند  جمع 
دربارۀ  این ها  غالب  دیدگاه های  و  فکری  منشأ  که 
این  از  آنان  برداشت های  و  پیرامونی  واقعیت های 
که  است  تربیت  و  تعلیم  در  کارگزارانی  از  متأثر  امر، 
هرچند در گذشته نقش مکمل را داشته اند، الان یک 
بازیگر اصلی در تعلیم و تربیت هستند و منظور شبکۀ 
دهه های  و  جدید  عصر  در  ما  رسانه هاست.  گستردۀ 
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گسترش  بدن  با  مرتبط  صنایع  می بینیم  وقتی  اخیر 
تا  گرفته  پلاستیک  جراحی  از  مثلًا  می کنند؛  پیدا 
بادی بیلدینگ و صنعت جنسی و  صنعت بدن سازی و 
بدن  این  است.  بدن  با  مرتبط  لباس که همگی  مدل 
چقدر مهم است و من تا چه اندازه می خواهم در آن 
شکل  جدید  جامعۀ  در  کمبودهایی  چه  کنم؟  مداخله 
هویت بخشی  در  اندازه  این  تا  بدن  این  که  گرفته 
نبوده  اندازه  این  به  گذشته  در  که  می شود  برجسته 

است؟
هویت بخش  عوامل  گفت  می توان  ترتیب  هر  به 
مدرن  جامعه پذیری  کارگزاران  همچنین  و  مدرن 
ما  و  شده اند  سنتی  جامعه پذیر  کارگزاران  جایگزین 
اتمیزه  جامعۀ  در  هستیم.  روبه رو  اتمیزه  جامعۀ  با 
آبشخور  تحت تأثیر  عملًا  مختلف  فضاهای  در  افراد 
که  است  جامعه  توده ای شدن  این  هستند.  فکری 
مکتب  و  می گیرد  شگل  رسانه ها  گسترش  اثر  در 
می کنند  انتقاد  آن  دربارۀ  خیلی  فرانکفورتی ها 
سبک  سراغ  به  همه  عملًا  که  مد  بحث  همین  یا 
بنابراین  نازلی می روند که کوتاه مدت و موقتی است. 
این  چون  می شود؛  مهم  وضعیت  این  در  بدن  مسئلۀ 
عصر  در  بازاندیشانه  هویت  و  فردی  مداخلۀ  و  فرد 
دوره های  در  و  گرفته  شکل  و  شده  پررنگ  مدرن 
همین  وارد  هم  شما  و  بود  نجار  شما  پدر  مثلًا  قبلی 
انجام  را  کار  همان  سال  سالیان  و  می شدید  حرفه 
علاقه  هم  پدرتان  شغل  به  اگر  درنهایت  و  می دادید 
انتخاب می کردید و تا  نداشتید، کسب وکار دیگری را 
آخر عمر همان کار را انجام می دادید. اما الان نه تنها 
هویت های شغلی، بلکه هویت های مختلف در نوسان 
ثبات  و حتی شغل ها هم  تغییر می کنند  دائماً  و  است 
ندارند و حتی ساعات کاری هم متفاوت شده و کارها 
متعدد  و شما هم زمان هویت های  ادغام شده  در هم 
به چنین  دقیقاً  دارید. فضای جنسیتی هم  متکثری  و 
در  امر  این  که  می شود  گفته  و  شده  دچار  وضعی 
حساس تر  بگویم  بهتر  یا  خطرناک تر  جنسیتی  فضای 
دیگر  در مسائل  است؛ چون هویت جنسیتی می تواند 
هم مؤثر باشد؛ مثل همین فضای شغلی. به این دلیل 
که مبنا و پایه برای خیلی امور است و اگر این ها هم 
شخصی  حیات  در  است  ممکن  شوند،  سیالیت  دچار 
جنسیتی  هویت  چون  کنند.  ایجاد  چالش  بیشتر  ما 
تغییر  را  به راحتی نمی توان آن  هویتی طبیعی است و 

تغییر  می توان  را  شخصی  هویت  آن  برخلاف  داد. 
معمولًا  و  است  جنسیتی  هویت  تابع  بسیار  اما  داد؛ 
قابلیت ها و  با  انتخاب می کنند که  را  افراد شغل هایی 
هویت جنسیتی آنان سازگارتر است و این هویت هم 
هرچه همگراتر باشد، در موفقیت و سعادت و رضایت 
هویت های  بعضاً  ما  است.  مؤثرتر  زندگی  در  فرد 
ما  فردی  هویت  که  وقتی  و  داریم  چندگانه ای 
و  قومی  هویت  با  نسبت  در  بگیرد،  شکل  می خواهد 
ملی و اجتماعی و فرهنگی ما درهم تنیده است. حال 
پوشش  مثلًا سبک  است که  این  قبل  با  الان  تفاوت 
نمادین  بعُد  و  است  نماد  و  عینی  ظهور  و  بروز  خود 
رو به رو  نمادینی  و  عینی  امر  با  شما  و  است  فرهنگ 
به عنوان  مد  از  همیشه  افروغ  دکتر  مرحوم  هستید. 
داریم  عملًا  ما  می گفت  و  می کرد  یاد  بدن  معماری 
در مُد، معماری انجام می دهیم و چنین امری نمادی 
من  که  است  هنجارهایی  و  ارزش ها  و  باورها  از 
قبلی  جامعۀ  با  جدید  جامعۀ  در  که  تفاوتی  اما  دارم؛ 
رشد می کند،  وقتی مصرف گرایی  که  است  این  دارد، 
می بینم،  خود  اطراف  در  که  را  چیزی  آن  صرفاً  من 
نیست.  آگاهانه  مصرف  ما  مصرف  و  می کنم  مصرف 
در جامعۀ مصرفی خود مصرف عملًا برسازندۀ هویت 
می کنید  مصرف  را  روز  مد  اقلام  شما  یعنی  است؛ 
می پوشد،  پاره  شلوار  که  جوانی  از  مثال  برای  و 
بپرسید چرا این کار را می کنی و چه چیز این پوشش 
پاسخ  می دهد که همۀ همسالان من  است؟  قشنگ 
و  نمی فهمید  و  هستید  عقب مانده  شما  و  می پوشند 
و  هست  مغازه ای  هر  در  و  همه جا  و  نمی کنید  درک 
به  امر  این  و  است  پررنگ  هم  رسانه ای  تصاویر  در 
و  دارم  خود  جنسی  هویت  با  نسبتی  چه  من  اینکه 
می شود  مصرف  همه  می کنم،  دیگری  با  تفاوتی  چه 
از  شما  اگر  و  می گیرد  شکل  مصرف  این  دل  از  و 
نسبتی  چه  تو  پوشش  این  که  بپرسید  نوجوان  این 
حرف  این  اصلًا  که  می پرسد  دارد؟  تو  دخترانگی  با 
است  قشنگ  و  می پوشند  همه  دارد؟  معنی  چه  شما 
زمان  تفاوت  لذا  ندارد.  مسئله  این  به  ربطی  اصلًا  و 
خودآگاهی  آن  ما  که  است  این  قبل  نسبت به  حاضر 
این دلیل که  به  از دست داده ا یم؛  را  انتقادی  و تفکر 
این  با  می خواهیم  ما  و  می کند  تغییر  همه چیز  مدام 
نیفتیم.  عقب  تا  کنیم  مصرف  و  شویم  همراه  تغییر 
همچنین  و  مولد بودن  مقابل  در  مصرف کنندگی  این 

تا  شده  باعث  فعال بودن  مقابل  در  منفعل بودن  این 
می گویند  چرا  بدهیم.  دست  از  را  خود  کنشگری  ما 
بالاست،  تغییرات  سرعت  که  حاضر  حال  جامعۀ  در 
امر  این  پیدا کرده اند؟  با بدن گسترش  صنایع مرتبط 
وقتی  است.  جمعی  رسانه های  گسترش  با  هم زمانی 
می کند؛  پیدا  ضریب  مسئله  این  دهد  رخ  هم زمانی 
یعنی اصلًا مد نمی توانست بدون این رسانه ها تا این 
حد متغیر و پرسرعت باشد و این رسانه ها هستند که 
سریع  تغییرات  می کنند.  ایجاد  را  تغییرات  این  عملًا 
این  با  را  خود  کاملًا  می خواهد  فرد  و  می افتد  اتفاق 
خود  زندگی  معنی  اساساً  چون  کند؛  همراه  تغییرات 
او،  برای  معنی  و  اصالت  و  می گیرد  تغییر  این  از  را 

ندارد. را  پیوستگی گذشته 
مد  حوزۀ  در  موجود  راهکارهای   

چیست؟
راهکارهای  از  یکی  گفت  باید  راهکارها  بحث  در 
انتقادی  تفکر  و  خودآگاهی  بحث  به  بازگشت  مهم 
و  پوشش  سواد  بحث  در  خودآگاهی  این  است. 
اساساً  ما  می شود.  تقویت  پوشش  فرهنگی  سواد 
و  نداریم  امروز  نوجوان  با  تعاملی  و  گفت وگو  هیچ 
می شود،  متولد  که  زمانی  همان  از  فرزند  متأسفانه 
خانوادۀ او هم دربارۀ انتخاب های خود، آگاهی ندارند 
که هویت جنسی این را در بعُد نمادین و تربیتی این 
هویت  دربارۀ  را  خاص  فرصتی  و  می زند  رقم  مسئله 
جنسیتی افراد ایجاد نمی کنند. چه در عرصۀ تحصیل 
هم  انتخاب ها  و  پوشش  بحث  در  تفریح.  در  چه  و 
در  جنسیتی  هویت  و  آن  به  آگاهی  و  مسائل  این 
به تبع  هم  بچه ها  خود  در  و  ندارد  وجود  خانواده ها 
نگاه  این  باید  نمی شود.  ایجاد  انتقادی  تفکر  این  آن 
خود هم  فرزندان  به  و  باشد  داشته  وجود  خانواده  در 
منتقل کنند که هر انتخابی که انجام می دهند، تبعات 
این  به  باید  بنابراین  و  دارد  فایده هایی  و  هزینه ها  و 
انتخاب خود آگاه باشند که چه عقبه و مؤخره ای دارد 
مصرف  بحث  در  لذا  می شوند.  فرایندی  چه  درگیر  و 
این  بلکه  بیفتد؛  اتفاق  صرف  مصرف  فقط  نباید 
از همه مهم تر شاه کلید بحث  مصرف آگاهانه باشد و 
اولیۀ  کارگزاران  تقویت  نهادهای  به  بازگشت  من، 
نهادهای  کارکردهای  تقویت  و  است  جامعه پذیری 
از  منظور  که  است  هویت بخشی  و  تربیت  در  سنتی 
فضای  و  محلات  و  مساجد  و  خانواده  نهادها،  این 

بسیار  آن ها  با  پیوند  متأسفانه  که  است  خویشاوندی 
کم شده است و بی تفاوتی و بی مسئولیتی بسیار زیاد 
را  تعهد  و  بتوانیم مسئولیت پذیری  باید  ما  است.  شده 
در نسل جدید زنده کنیم. باید به بحث عزت نفس و 
اینکه به چه چیزهایی ارزش می دهیم و تفکر انتقادی 
و سواد مصرف در رسانه و پوشش توجه کرد و این ها 
نهادهای  کارکردهای  که  برمی گردد  این  به  همه 
این  هم  بعد  مسئلۀ  کنیم.  احیا  را  خانواده  مثل  سنتی 
خود  مولد  و  تولید  سازوکارهای  بتوانیم  ما  که  است 
و  دولت  الان خود  کنیم.  فعال  فرهنگی  در صنایع  را 
فرهنگی  صنایع  حوزۀ  در  روشنی  چشم انداز  حاکمیت 
و رسانه ای ندارند و برای همین است که در مسئله ای 
حجاب  گفتیم  فقط  ما  می زنیم.  درجا  لباس  مد  مثل 
یعنی پوشش و تنها چادر مطلوب است. مرحوم دکتر 
و  شدیم  فرم ها  درگیر  ما  که  می کردند  اشاره  افروغ 
را  معنا  ما  و  می کند  بدبخت  را  ما  دارد  فرمالیست 
این  و  عفاف  این  و  معنا  این  که  نمی گیریم  در نظر 
معانی  این  شود.  برجسته  ما  پوشش  در  چگونه  حیا 
خود به خود نوعی از پوشش را برمی گزیند که در امتداد 
آن است و این در رفتارها هم جلوه گر می شود. توجه 
به این ها مهم است که ما در محصولات خود تکثری 
این  در  را  فضا  و  بدهیم  تنوع  آن  به  و  کنیم  ایجاد 
ایجاد  رقابتی  زمینه فضای  این  در  و  کنیم  باز  عرصه 
را  متنوعی  محصولات  بتوانیم  هرچه  بنابراین  کنیم. 
کنیم،  تولید  کردم،  عرض  که  معنایی  آن  با  متناسب 
این صورت در  این زمینه موفق هستیم و در غیر  در 

باقی می مانیم. همان حالت مصرف گرایی صرف 
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جنسیتی ی  نقش ها تغییر  ی  ها مد پیا

حسین رضایی
پژوهشگر حوزۀ زن و خانواده

۱۱۱ ۱۱0

تغییر  منفی  و  مثبت  پیامدهای  ادامه  در  است.  جنسیتی  نقش های  تغییر  پیامدهای  تبیین  نگارش  این  هدف 
می شود. بررسی  جنسیتی  نقش های 

پیامدهای مثبت  .1
برای  مثبتی  پیامدهای  مردان  و  زنان  اجتماعی  و  خانوادگی  نقش های  همانند شدن  که  باورند  این  بر  گروهی 
افزایش  به  زنان  توسط  مردانه  به اصطلاح  نقش های  ایفای  و  جنسیتی  نقش های  کم رنگ شدن  دارد.  همگان 
احساس عدالت عزت نفس و خودباوری در آنان انجامیده، احساس رضایتمندی ایشان را تقویت می کند. )بستان، 
برای  دارند،  درآمدزا  شغلی  به ویژه  و  پذیرفته اند  را  مردانه  نقش های  که  زمانی  همچنین  20۱و202(   :۱390
آمادگی  آشنایند،  سنتی  نقش های  با  فقط  که  زمانی  از  بیشتر  بسیار  طلاق  از  پس  مالی  مشکلات  با  کنارآمدن 
ازدست دادن  به معنای  فقدان شوهر  دارد،  بر عهده  به تنهایی  را  نان آوری  نقش  موقعیتی که شوهر  در  زیرا  دارند؛ 
جنسیتی  نقش های  همسانی  مثبت  پیامدهای  از  یکی  کلی،  به طور  پس   )249 )همان،  است.  پول  اصلی  منبع 
رفع  در  خود  امر  این  و  است  مردان  به  آنان  وابستگی  کاهش  و  زنان  اجتماعی  پایگاه  ارتقای  و  قدرت  افزایش 

از مشکلات اجتماعی به ویژه آسیب های اجتماعی مربوط به زنان مؤثر است. بسیاری 
از این  گذشته این جابه جایی نقش ها برای مردان نیز سودمند است و آنان از اینکه دیگر فقط نان آور نیستند 
دربارۀ  به ویژه  نکته  این  و  احساس رضایت می کنند  باشند،  فرزندانشان  با  خانه  در  را  بیشتری  زمان  و می توانند 

را  دیگری  و  شوهر  را  یکی  که  پاره وقت  دستمزد  دو  با  خانواده هایی  یعنی  است؛  صادق  شغلی  دو  خانواده های 
ویژگی های  از  پاره ای  رشد  و  شکوفایی  اصلی  موانع  از  جنسیتی  نقش های  افزون بر این،  می آورد.  به دست  زن 
پرورش دهندگی  مراقبت  احساسات،  و  ابراز عواطف  مانند  ویژگی هایی  به شمار می آیند؛  مردان  در  مثبت  اخلاقی 

و همدردی که گاه از آن ها با عنوان اخلاق زنانه یاد می شود.
می شود  مطرح  دست  این  از  ادعاهایی  نیز  فرزندان  بر  جنسیتی  نقش های  سست شدن  مثبت  تأثیر  زمینۀ  در 
که خانواده ای که در آن زن نقش نان آوری را بر عهده دارد، وظیفۀ جامعه پذیر کردن دختر را بهتر انجام می دهد 
برخی  مدعای  این  نیز  شواهد  از  می کند.  ایفا  آن  در  را  نان آوری  نقش  مرد  که  کامل  زن وشوهری  خانوادۀ  تا 
پژوهش هاست که نشان می دهند تخصص شغلی دختران جوان بدون پدر بالاتر از تخصص شغلی دیگر دختران 
متکی اند،  خود  شوهران  به  که  مادرانی  از  بیش  شوهر  بدون  مادران  که  باشد  آن  می تواند  امر  این  دلیل  است. 
مادران خانواده های زن وشوهری اند.  از  واقع بین تر  و  آینده می کوشند  زندگی شغلی  برای  آماده کردن دختران  در 
ازنظر  نه تنها  شاغل  مادران  کودکان  گفته اند  پژوهش ها  برخی  به  استناد  با  همچنین  و84(   83  :۱3۵4 )میشل، 
در  بهتری  وضعیت  حتی  اجتماعی  سازگاری  ازنظر  نداشته اند،  تفاوتی  کودکان  دیگر  با  رشد،  مقیاس های  بیشتر 

با کودکان دیگر نشان داده اند.  مقایسه 
منفی پیامدهای   .2

بدون توجه به نقض پذیر بودن پاره ای ادعاهای پیش گفته، بررسی پیامدهای منفی همانندی نقش های زن و مرد 
جنبه های دیگر این موضوع را آشکار می سازد. به طور کلی می توان این پیامدهای منفی را به سه دستۀ فردی، 

تقسیم کرد. اجتماعی  و  خانوادگی 
2.1 پیامدهای منفی فردی

پیامدهای منفی فردی همچون بیماری های جسمی و روحی معمولًا با توجه  به پیامدهای منفی خانوادگی مانند 
اینجا  در  باشند.  روان شناختی  پژوهش های مستقل  اما خود می توانند موضوع  افزایش طلاق شناسایی می شوند؛ 

با تفکیک سه گروه از افراد به پیامدهای منفی و مهم فردی اشاره می کنیم:
را  تمام وقت  کار  مانند  مردانه  نقش های شغلی  مادی،  پیشرفت  امید  به  زنان مجردی که  یعنی  گروه نخست 
مقدم داشته و از ازدواج خودداری می کنند، با گذر از دورۀ جوانی و ازدست دادن فرصت های مناسب برای تشکیل 
به طور  وضعیت  این  رابرتسون،  گفتۀ  به  می شوند.  دچار  نارضایتی  احساس  و  سرخوردگی  به  رفته رفته  خانواده 
خاص برای بسیاری از زنان میان سال آمریکایی در دهۀ ۱980 میلادی رخ داد. این گروه از زنان در دهۀ 60 
میلادی جریان موسوم به انقلاب جنسی یا انقلاب جنسیتی را به راه انداختند و دورۀ جوانی خود را با این عنوان 
روبه روشدن  از  پس  و  چهل سالگی  دوران  به  رسیدن  از  پس  زنان  حقوق  طرفدار  عنوان  اما  گذاشتند؛  پشت سر 
را همچون ضایعات  ازدواج نخواهند کرد و بچه دار نخواهند شد، احساس زیان کردۀ خود  آینده که دیگر  این  با 

انقلاب خویش یافتند. )رابرتسون، ۱3۷۷: 296(
گروه دوم زنان ازدواج کرده ای هستند که با پذیرش نقش های اجتماعی جدید، به ویژه نقش های شغلی گرفتار 
فشار دوچندان کار می شوند؛ زیرا به تجربه ثابت شده است که مشارکت مردان در کارهای منزل حتی در بهترین 
از  بیرون  بار کار های خانگی و کار  ناگزیرند هم زمان،  حالت به مشارکت زنان نمی رسد و به همین سبب، زنان 
منزل را به دوش کشند. البته این احتمال نیز  شایان توجه است که این مشکل برخاسته از دوام یافتن نقش های 
جنسیتی و نه حذف این نقش ها باشد؛ زیرا بخش چشمگیری از نقش های خانگی و بچه داری همچنان بر عهدۀ 
زنان است و مسئولیت پذیری مردان دراین باره کم است. با وجود این، کسانی که امکان تحقق جامعۀ عاری از 
نیافته است، مردان در پذیرش  تا زمانی که چنین جامعه ای تحقق  باور دارند، علی القاعده می پذیرند  را  جنسیت 
باید  بنابراین در وضعیت موجود  را می پذیرند، همراه نخواهند شد.  زنان که نقش های مردانه  با  زنانه  نقش های 
و  آسایش  از  می یابند،  دست  منافعی  به  مردان  نقش های  پذیرش  با  زنان  هرچند  که  بپذیریم  را  واقعیت  این 
راحتی شان کاسته می شود. به  هرروی فشار دوچندان کار، احتمال ابتلا به بیماری را دوچندان می کند و عوارض 

مقدمه
طبیعتاً  داشت.  خواهد  به دنبال  جامعه  سطح  در  را  پیامدهایی  و  اثرات  فردی  تصمیم  و  اجتماعی  کنش  هر 
کنش های اجتماعی تأثیرات منفی و مثبتی در جامعه خواهد داشت که تبیین این پیامدها به سیاست گذاری 
تحولات  حوزۀ  کرد.  خواهد  هموارتر  سیاست گذار  تصمیم گیری  برای  را  راه  و  کرده  شایانی  فرهنگی کمک 
و  مثبت  پیامدهای  هم  جنسیتی  نقش های  تعویض  و  تحول  این  و  نبوده  پیامدها  این  از  فارغ  نیز  جنسیتی 

داشت. دربرخواهد  منفی 
نقش های جنسیتی به مجموعه نقش ها و وظایفی گفته می شود که ناظر بر جنس زن و مرد متفاوت بوده 
و متناسب با جنسیت فرد تعیین می شود؛ به عبارتی دیگر نقش های جنسیتی رفتارها و نگرش هایی است که 
را عمدتاً در فضای  برای مثال نقش جنسیتی زن  از خود نشان می دهد.  یا مرد بودن  براساس زن بودن  فرد 
تربیت فرزند، پشتوانۀ احساسی و عاطفی بودن خانواده و انجام امور مربوط به منزل تعریف می کنند و نقش 
بازنمایی می کنند.  مرد را تلاش برای اعضای خانواده، پشتیبانی و حمایت و سنگ صبور بودن برای همسر 
را  این نقش ها  زندگی و فرهنگ جوامع رخ می دهد که جایگاه  اقتضای سبک  به  بنا  اتفاقاتی  میان  این  در 
عوض کرده و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. بررسی و علل به وجود آمدن این تغییرات موسع دیگری 

را می طلبد که هدف این نگارش نیست.
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پژوهش ها  پاره ای  برابر  نمونه،  برای  می دهد.  افزایش  زنان  در  را  قلبی  و  روانی  بیماری های  مانند  نامطلوبی 
از  دارند، دوبار بیش  یا فروشندگی  مادران میان سال که شغل کارمندی  از  قلبی در میان آن گروه  ناراحتی های 

زنان خانه دار است. )لنسکی، ۱3۷6: 480(
سبب  به  کرده اند،  تصریح  خانواده  مسائل  کارشناسان  از  بسیاری  که  همان گونه  نیز  مردان  یعنی  سوم  گروه 
محرومیت از حمایت عاطفی همسران خود دچار ناراحتی های روحی می شوند. روشن است وقتی زن و مرد پس 
خستگی  خود  عاطفی  حمایت  با  نیست  قادر  هیچ یک  می گردند،  باز  طاقت فرسا  گاه  و  پرزحمت  کار  ساعت ها  از 

را از دیگری بزداید.
منفی خانوادگی پیامدهای   2.2

پیامدهای منفی خانوادگی در مواردی برآیند عوارض فردی اند. مهم ترین این پیامدها را در دو محور کلی روابط 
شوهر  و  زن  نقش های  همسانی  که  است  مطرح  ادعا  این  نخست  محور  در  می کنند.  بیان  فرزندان  و  زناشویی 
برای  را  زنان چشم انداز طلاق  مالی  استقلال  می گذارد.  اثر  میزان طلاق  افزایش  و  خانواده  انسجام  کاهش  در 
زنان ناراضی از وضعیت زناشویی خود روشن و نویدبخش می سازد و این امکان را برای آنان فراهم می آورد که 
پژوهش ها  دلیل  همین  به  باشند.  خود  هزینۀ  به  فرزندان  کردن  بزرگ  و  ناموفق  ازدواج های  رهاکردن  فکر  در 
از سوی دیگر،  زنان غیرشاغل نشان می دهند.  از درخواست طلاق  بسیار بیش  را  زنان شاغل  درخواست طلاق 
شاغل  زن  هزینه های  که  مردی  زیرا  می کند؛  تقویت  برای طلاق  نیز  را  مردان  انگیزۀ  گاه  زنان  مالی  استقلال 
خود را بدهد، به آسانی از پرداخت هزینه های نگهداری از کودک می گریزد. )سگالن، ۱393: ۱8۱( بی شک این 
بوده است  بسیاری کشورها  در  در دوران معاصر  میزان طلاق  بی سابقۀ  یا  افزایش کم سابقه  از عوامل  امر یکی 
که نسبت بیش از ۵0درصدی طلاق به ازدواج در آمریکا از نمونه های برجستۀ این پدیده است. در محور دوم، 
مسئلۀ  به  باید  نخست  دارد.  اهمیت  نکته  چند  یادآوری  فرزندان،  بر  زوج  نقش های  همسانی  منفی  آثار  یعنی 
بیش  می شوند،  جامعه پذیر  نقش ها  توزیع  جنسیتی  غیر  الگوی  با  که  کودکانی  کرد.  اشاره  نقش ها  جامعه پذیری 
و  رفتارها  والدین خود همان  از  زیرا  دارند؛  قرار  خانواده  بی ثباتی  در گرداب  در معرض سقوط  دیگر کودکان  از 
محرومیت  دیگر  مسئلۀ  بوده اند.  اثرگذار  والدین  خانوادگی  زندگی  بی ثباتی  در  که  فرامی گیرند  را  نگرش هایی 
کودکان از مراقبت مادرانه است؛ مراقبتی که نیازهای عاطفی آنان را به بهترین شکل برآورده می سازد. با توجه 
 به اینکه بسیاری از کودکان در جوامع صنعتی معاصر، بخش چشمگیری از ساعات شبانه روز خود را به دور از پدر 
ویژه ای می یابد. گرچه صاحب نظران  اهمیت  این مسئله  اطفال سپری می کنند،  از  نگهداری  مراکز  در  و  مادر  و 
جدایی  که  دیدگاه هایی  تفریط  و  افراط  برخلاف  می رسد  به نظر  نرسیده اند،  توافقی  به  هنوز  مسئله  این  دربارۀ 
مادر از کودک را حتی به طور کوتاه مدت برای کودک بسیار زیان بار می دانند یا در هیچ وضعیتی آن را زیان بار 
خردسال  کودکان  برای  به ویژه  را  درازمدت  جدایی های  که  کرد  حمایت  میانه ای  دیدگاه  از  بتوان  نمی شمارند، 

زیان آور تلقی می کند. )بستان، ۱390: ۷۷ و۷8(
باواسطۀ  پیامدهای  را  آن ها  می توان  که  است  فرزندان  بر شخصیت  منفی طلاق  پیامدهای  نیز  سوم  مسئلۀ 

آورد. به شمار  نقش ها  همسانی 
اجتماعی منفی  پیامدهای   2.3

بین همسانی  آماری می توان  به لحاظ  نیز  این زمینه  اشاره کنیم. در  اجتماعی  پیامدهای منفی  به  باید  سرانجام 
افزایش جرائم  زنان،  امنیت جنسی  اجتماعی همچون کم شدن ضریب  پاره ای مشکلات  و  مرد  و  نقش های زن 
زنان، افزایش میزان سقط جنین و کودکان نامشروع، افزایش خانوارهای تحت سرپرستی زنان و پدیدۀ زنانه شدن 
از  نیستیم  مجاز  روش شناسی  لحاظ  به  هرچند   )480  :۱3۷6 )لنسکی،  کرد.  مشاهده  را  همبستگی هایی  فقر 
بررسی های  از  پس  تنها  و  بگیریم  نتیجه ای  کلمه  دقیق  معنای  به  علیّ  ارتباط  وجود  صرف  آماری  همبستگی 
ناامنی  گسترش  که  کند  ادعا  کسی  است  ممکن  مثال  برای  بود.  خواهد  موجّه  نتیجه گیری  این  علمی  و  دقیق 
جنسی پیامد قهری و اجتناب ناپذیر همسانی نقش های زن و مرد نیست؛ زیرا با کنترل و تغییر برخی متغیرهای 

دیگر و تصرف در آن ها می توان وضعیتی را پدید آورد که در آن همسانی نقش های جنسیتی این مشکل را در 
متغیرها  کنترل  که  داد  نشان  بتوان  مدارک  و  شواهد  به  استناد  با  چه بسا  ادعا  این  در برابر  اما  باشد؛  نداشته  پی 
جنسیتی  نقش های  همسانی  همچنین  است.  نبوده  امکان پذیر  کامل  به طور  هیچ گاه  موردنظر  وضعیت  ایجاد  و 
دست کم در اوضاع  و احوال اجتماعی معاصر می تواند از عوامل زنانه شدن فقر تلقی شود؛ گرچه به لحاظ تئوریک 

ندانیم. اجتناب ناپذیر  را  این دو متغیر  بین  ارتباط 
جمع بندی

مسئلۀ مهم این است که آیا می توان در این بحث به جمع بندی رسید و موضع روشنی در تأیید یا رد نقش های 
در  ایدئولوژیک  و  ارزشی  دیدگاه های  آشکار  دخالت  توجه  به  با  می رسد  به نظر  خیر؟  یا  گرفت  پیش  جنسیتی 
اجتماعی  پدیدۀ  این  منفی بودن  یا  مثبت  دربارۀ  داوری  داشت  انتظار  نمی توان  جنسیتی  نقش های  مانند  مباحثی 
حیطۀ  به  به ناچار  زمینه  این  در  داوری  هرگونه  بلکه  گیرد؛  صورت  بی طرفانه  و  علمی صرف  معیارهای  پایۀ  بر 
تغییرات  پیامدهای  منفی بودن  نسبت  ذکر شد،  که  مواردی  بررسی  با  کلی  به طور  اما  یافت؛  خواهد  راه  ارزش ها 
نقش ها بیش از مثبت بودن این تغییرات بوده و همچنین ناظر به جامعۀ ایرانی و فرهنگ ایرانی اصالت نقش های 

جنسیتی ناظر به جنس زن و مرد اهمیت ویژه ای دارد.
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آسیب های جبران ناپذیر  به نظر شما   
فضای مجازی برای نوجوانان چیست؟

محیط  در  وقتی  ما  نیست.  ساده  مسئله ای  چنین  بیان 
این  است  ممکن  می گیریم،  قرار  آموزشی  فضای  و 
مهم ترین آسیب را به گونۀ دیگری نام ببریم؛ اما شاید 
راحت ترین  و  بتوان گفت ظاهری ترین و عمومی ترین 
بیان  معمولًا  مجازی  فضای  آسیب های  از  که  بیانی 
می گوییم  لذا  دارد.  که  است  هویتی  تأثیر  می شود، 
یا  می کند  هویت  از  مجازی  فضای  که  بازتعریفی 
آسیبی  می کند،  ایجاد  نوجوان  هویت  در  که  اختلالی 
این  در  آسیب  مهم ترین  شاید  و  است  جدی  بسیار 
و  شد  متذکر  اینجا  باید  را  نکته ای  اما  باشد؛  بخش 
در  تربیت  و  تعلیم  مدعیان  ما  که  است  این  هم  آن 
اگرچه  را  رسانه  باشد،  که  طریقی  هر  به  و  حالت  هر 
ممکن است موضوع اصلی مطالعات مان بدانیم، باز هم 
به عنوان درجۀ دو به آن نگاه می کنیم و در مقابل تعلیم 
و تربیت هیچ چیزی را در درجۀ یک نمی بینیم و تنها 
چیزی که درجۀ یک است، تعلیم و تربیت است و به 
هر حال رسانه ابزاری است که می تواند در اختیار تعلیم 
مسائل  لذا  کند.  حرکت  آن  جهت  خلاف  یا  تربیت  و 
می دهیم.  جواب  تربیتی  راهکارهای  با  را  رسانه ای 
فردی می گوید که بچۀ من در رسانه با جنس مخالف 
ارتباط دارد و من به او می گویم که شما قبل از اینکه 
ایجاد کرده و  را  با جنس مخالف  رابطۀ  بگویید رسانه 
فضای  و  رسانه  بحث  کنیم،  کار  چه  باید  اینجا  در  ما 
را  سؤال  این  دوباره  حال  و  بگذارید  کنار  را  مجازی 
گرفته  ارتباط  مخالف  جنس  با  من  بچۀ  که  بپرسید 
با  است  ممکن  یا  کنم؟  کار  چه  باید  اینجا  در  من  و 
چه  اینجا  در  باید  من  و  بگیرد  ارتباط  مخالف  جنس 
کنید.  مطرح  این گونه  را  موضوع  باید  شما  کنم؟  کار 
قائل  تفکیک  این ها  میان  راحت  این قدر  باید  ما  چرا 
شویم و بگوییم قبلًا اگر فضای مجازی نبود، بچه ها با 
جنس مخالف ارتباط نمی گرفتند و این فضا برای آن ها 
دیگر  آمده،  مجازی  فضای  که  الان  داشت.  بدآموزی 
آزادانه با یکدیگر ارتباط دارند و چت می کنند و با هم 
امر  این  حال  هر  به  دارند.  بگوبخند  و  می روند  بیرون 
اینجا  در  باید  داشته و شما  تربیتی ریشه  در مسئله ای 
آن مسئلۀ تربیتی را حل کنید. قبلًا شما مفهوم محرم 
و نامحرمی را خیلی جدی می گرفتید و حال در فضای 
ما  و  دیده  آسیب  نامحرمی  و  محرم  مفهوم  مجازی 

هم قبول داریم؛ اما شما می توانستید این مسئله را در 
بیندازید.  فضای تربیتی خوب تعریف کنید و خوب جا 
این  می تواند  کند،  گناه  می خواهد  اگر  آدم  این  حال 
لذا  می کند.  گناه  دارد  که  بداند  اما  دهد  انجام  را  کار 
درجه  این  در  را  رسانه  و  مجازی  فضای  همیشه  ما 

می بینیم.
موضوعات  در  مصرف  اینکه  دیگر  مهم  نکتۀ 
قدرت  و  دارد  جایگاهی  رسانه ای  سواد  آموزش های 
چه  مصرف  رژیم  بگوییم  چه  است؛  محدود  هم  آن 
به  پسری  که  را  عشقی  نمی توانم  من  مصرف.  آداب 
و  می بیند  را  او  خواب  شب ها  و  کرده  پیدا  دختری 
خواب  از  و  می کند  آرزوها  او  به  وصال  برای  روزها 
این بحث اصلاح کنم که  با  افتاده  و خوراک و درس 
اصلاح  یا  دهیم  کاهش  را  نوجوان  این  مصرف  باید 
به  فرد  این  که  شهوتی  و  میل  و  عشق  این  تا  کنیم 
ما  و  دارد  قدرتی  برود. مصرف  بین  از  دارد،  دختر  آن 
یک سری  جلوی  ماهواره  محدودکردن  با   80 دهۀ  در 
یا  درست  کارمان  اینکه  حال  گرفتیم.  را  آسیب ها  از 
غلط بود، بحث دیگری است؛ اما هرم و اندازۀ مصرف 
تغییر کرد. حال ممکن است در فضای مجازی هم این 
است  ممکن  که  ندهیم  انجام  یا  بدهیم  انجام  را  کار 
فیلترینگ و سخت گیری خانواده و مدرسه و  قالب  در 
محدود کردن تجهیزات بروز کند. اما این کار اندازه ای 
دارد و ما نباید از این امر توقع معجزه داشته باشیم و 
داشتن  با  و  پرسرعت  اینترنت  و  فیلترشکن ها  وجود  با 
به گونه ای  را  بچه ها  می توانیم  چگونه  همراه  تلفن 
نگیرند؟  ارتباط  مخالف  جنس  با  که  کنیم  محدود 
اقداماتی  باید  خانواده ها  خود  کار  این  برای  طبیعتاً 
و  کنند  محدود  را  فیلترشکن ها  مثلًا  و  دهند  انجام 
نباید  و  نباشد  دسترس  در  همیشه  پرسرعت  اینترنت 
دهند.  قرار  خود  بچۀ  دسترس  در  زیاد  را  همراه  تلفن 
را  این ها  باید  حال شما ممکن است بگویید نمی شود، 
در اختیار او قرار دهم. من نیز در اینجا پاسخ می دهم 
پس شما از آن میزان محدودیتی هم که در اختیارتان 
بوده، فاصله گرفتید و می گویید من نمی توانم خودم را 
شما  مصرف  بنابراین  کنم.  مقید  محدودیت ها  این  به 
باز  اینجا  در  ما  و  نیست  خودتان  اختیار  در  خیلی  هم 
ماهواره  عراق  در  اینکه  مثل  کنیم.  معجزه  نمی توانیم 
آزاد بود و اما در ایران ممنوع؛ مثل دهۀ 80 که عراق 
خانواده های  مثلًا  و  نداشت  ایران  و  داشت  ماهواره 
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و  می نشینند  ما  بچه های  که  می پرسند  ما  از  عراقی 
به  ما چه می توانیم  نگاه می کنند.  فیلم های مستهجن 
دعا  برای شما  ما  بگوییم  اینکه  از  غیر  بگوییم؟  آن ها 
می کنیم که بچه های شما فیلم مستهجن نبینند؟ شما 
وقتی ماهواره را در خانۀ خودتان آوردید و همه چیز را 
اینجا محدودیت هایی قرار می دادید.  باید در  پذیرفتید، 
بیان کرد  به صورت جزئی  را  این مسئله  حال می توان 

که در بحث مصرف، چگونه باید آن را انجام داد.
که  مسائلی  و  نکات  به  توجه  با   
بیان کردید، حالت مطلوب مصرف و استفاده از فضای 
مجازی و کنترل آن در خانواده از لحاظ کمّی و کیفی 
بیان  را  اصلی  شاخص  چند  لطفاً  باشد؟  چگونه  باید 

کنید.
وقتی از مصرف صحبت می شود، یعنی اینکه چه میزانی 
و با چه وسیله ای و در چه محدودیت و عرصه ای این 
مصرف  آداب  در  دیگر  عبارت  به  می شود.  انجام  کار 
چگونه  و  کجا  در  را  چیزی  چه  کسی،  چه  می پرسیم 
و در چه زمینه ای مصرف می کند؟ این ها را باید پاسخ 
دهیم تا مثلًا این مصرف در آخر شب نباشد و در طول 
اینترنت  و  نباشد  خودش  خلوت  محیط  در  باشد،  روز 
این  برای  می توانیم  و  باشد  صورت  چه  به  گوشی 
که  مهم ترین حرفی هم  و  دهیم  قرار  امور چهارچوب 
می زنیم این است که خانواده باید چهارچوب و ساختار 
باشد. خانوادۀ آشفته و بی نظم و خانواده ای که  داشته 
خودش دچار ساختارشکنی است، نمی تواند برای فرزند 
دیگری  سؤال  اینجا  در  اما  کند.  ایجاد  ساختار  خود 
جنسیتی  و  سن  چه  در  شما  مخاطب  که  می پرسیم 
ارزش گذاری های  در  سنی  تقسیم بندی های  است؟ 
سالۀ  پنج  بچۀ  این  می توانم  من  است؟  چگونه  دینی 
اینترنت  بدون  همراه  گوشی  از  استفاده  به  را  خودم 
محدود کنم؛ اما شاید نتوانم بچۀ ده ساله ام را این طور 
محدود کنم. یا اگر بچۀ ده ساله ام را هم بتوانم محدود 
کنم، بچۀ ۱۵سالۀ خود را نمی توانم محدود کنم. این ها 
با هم فرق دارند و مهم است که خانواده ها اقتضائات 
باید  سنی هر مقطع را بدانند و متوجه باشند که الان 
به این بچه احترام بگذارند یا به او دستور دهند. پس 
باید  همچنین  و  بفهمند  خوب  را  مصرف  آداب  باید 
ساختارها و نسبت های تربیت را در گروه های سنی و 
امور  این  اینکه  از  بعد  باشند.  متوجه  مختلف  جنسیتی 
اتفاق افتاد، وارد موضوع می شویم و می گوییم شما باید 

با چه مدلی می توانید  و  این موضوع چگونه  ببینید در 
مدل   ده ها  می توانید  اینجا  شما  می گوییم  کنید؟  رفتار 
درونی  آن  یا خروجی  تقسیم می شود؛  ببرید که  به کار 
فرزندتان  بودید که  نگران  یعنی شما  بیرونی؛  یا  است 
او  از  را  تلفن  گوشی  و  بگیرد  ارتباط  مخالف  با جنس 
را  مدتی گوشی  از  بعد  اینکه  به محض  اما  می گیرید؛ 
می شود،  آزاد  او  برای  اینستاگرام  مثلًا  و  برمی گردانید 
در  می تواند  خانواده  می شود.  شروع  مسائل  آن  دوباره 
انجام  درونی  و  بیرونی  شکل  به  کارهایی  میان  این 
انصافاً  و  است  ارزشمند  درونی شود،  آنجایی که  دهد. 
انجام  درونی  کارهای  که  می رود  انتظار  خانواده  از 
لذا  و  نمی رود  زیادی  انتظار  جامعه  و  مدرسه  از  دهد. 
می گوییم باید با آن آداب مصرف و ساختارهای تربیتی 
درونی رسیدن  خروجی  به  و  برسید  درونی  خروجی  به 
به این معناست که کاری کنید که اگر این بچه بتواند 
یا  نکند.  را  کار  این  بشود،  هم  مستهجن  سایت  وارد 
را  کار  این  بگیرد،  ارتباط  مخالف  جنس  با  بتواند  اگر 
انجام ندهد؛ مثلًا بعضی از بچه ها به این شکل هستند 
بچه مثبت هستند؛  و  خانوادۀ خودشان سر به زیر  در  که 
رفتار می کنند  دیگری  به شکل  در فضای مجازی  اما 
و می توان گفت  نشان می دهند  از خود  منفی  و وجوه 
امر  این  هستیم.  اجتماعی  نفاق  تجربۀ  درحال  ما  که 
شده  متوجه  بچه  آن  است.  درونی نشدن  آن  حاصل 
را  کارها  از  بعضی  نمی تواند  مادرش  و  پدر  جلوی  که 
انجام دهد و در مدرسه و جامعه هم نمی تواند بعضی 
از کارها را انجام دهد؛ اما اگر فرصت و توانایی آن را 
مگر  می دهد؛  انجام  را  کارها  این  حتماً  آورد،  به دست 
اینکه تا اندازه ای برای این امور، محدودیت هایی قائل 
شود. حال روش های این درونی و بیرونی کردن، خود 
بحثی مفصل و طولانی دارد که در اینجا مجالی برای 

صحبت از آن نیست.
از بین ویژگی های مطلوب استفاده   
از فضای مجازی دربارۀ نوجوانان، کدام یک از حالات 

مطلوب در خانواده، بیشتر مغفول واقع شده است؟
است.  شده  گرفته  نادیده  بسیار  که  بیرونی  روش های 
این  به  هستند،  بیرونی  تشویق ها  و  تنبیهات  مثلًا 
صورت که برای مثال اگر شما فلان کار را انجام دهید، 
تنبیه می شوید. ما تنبیه ها و تشویق های زیادی داریم و 
زیاد هم از آن ها استفاده می کنیم و هرچه این ها کمتر 

ارزشمندترند.  باشند، 

استفاده از ساختار و چهارچوب خوب است و بعضی 
از خانواده ها آن را دارند؛ اما بعضی دیگر آن را ندارند. 
لذا می توانیم این بخش را هم تقویت کنیم. خانواده ها 
کنند؛  مشخص  خودشان  برای  را  چیزها  بعضی  باید 
خاصی  ساعت  یک  شام  وعدۀ  برای  که  طور  همان 
بگویند  خانواده ها  بعضی  است  ممکن  دارند.  خانه  در 
و  هست  غذا  نداریم،  کار  این  برای  خاصی  ساعت  ما 
هرکس خواست می خورد و هرکسی هم که نخواست، 
نمی خورد. این به دلیل نداشتن ساختار است و ضعف و 
ایراد محسوب می شود. به همین صورت هم پدر و مادر 
اما ممکن  دارند؛  در نظر  برای خواب  را  ساعت خاصی 
بیداریم.  بامداد  دو  ساعت  تا  ما  بگویند  بچه ها  است 
خواهر  که  می بینم  مشاوره ها  از  بعضی  در  من  مثلًا 
برادر می گویند که پدر و مادر ما که خواب هستند،  و 
یا  می کنیم  بازی  اتاق  در  دو  تا  دوازده  ساعت  از  ما 
اینترنت سرگرم  در  خود  همراه  تلفن  با  هرکدام  اینکه 
همراه  تلفن  در  صبح  دو  تا  دوازده  ساعت  از  هستیم. 
ساعت  از  اینکه  با  است  متفاوت  خیلی  مشغول بودن 
بنابراین  شود.  پرداخته  کار  این  به  شب  ده  تا  هشت 
ساختاردادن در اینجا خیلی مؤثر است و به نظرم بخشی 
اما  کنند؛  توجه  آن  به  می توانند  خانواده ها  که  است 
دایره  این  که  است  این  آن،  از  مهم تر  است.  کم رنگ 
دائماً تنگ تر شود تا برسد به آنجایی که فرد آماده شود 
برای اینکه توانایی نه گفتن را در خود ایجاد کند. این 
او  به  فردی  خیابان  در  مثلًا  که  آن شکل  به  نه گفتن 
سیگار تعارف کند و او قبول نکند، خیلی مزیتی نیست؛ 
بلکه مسئلۀ اصلی توانایی نه گفتن به خود است؛ یعنی 
آنجایی که من بتوانم گناهی را انجام دهم؛ ولی آن را 
انجام ندهم. این اتفاقی است که خانواده ها باید برای 
برنامه ای  چنین  کسی  اصلًا  اما  کنند؛  برنامه ریزی  آن 
ندارد و تنها راهش همین است. شما تا پنج سالگی بچه 
ادامه  را  کار  این  هم  ده سالگی  تا  و  کردید  محدود  را 
می دهید؛ اما در پانزده سالگی می خواهید چه کار کنید؟ 
در هیجده سالگی و بیست سالگی چه؟ دانشجوی دختر 
در دهۀ 80 به شهر دیگری فرستاده می شود تا درس 
بخواند. پدر و مادر هم خیلی خوشحال بودند که بچه 
را برای درس خواندن فرستاده اند. بعد در عمل می بینند 
که این دانشجو پاکی و طهارت خودش را از دست داده 
اتفاق،  این  از  جلوگیری  برای  کنید  فرض  حال  است. 
او را به شهر دیگری نفرستادید و جلوی چشم خودتان 

با گوشی تنها گذاشته اید. می خواهید چه  او را  است و 
کار کنید؟ دائماً گوشی او را چک کنید؟ یکی از بدترین 
می دهند،  انجام  تربیتی  امر  در  خانواده ها  که  کارهایی 
است  خود  همسر  و  خود  بچه های  گوشی  چک کردن 
بزنند  آتش  خود  زندگی  به  است  ممکن  کار  این  با  و 
باید  که  اتفاقی  آن  است.  بی فایده ای  روش  واقعاً  و 
را  خودم  به  نه گفتن  توانایی  من  که  بود  این  می افتاد، 
به دست آورم که ما به آن مبارزۀ با نفس و گناه نکردن 
نتوانستم  من  و  نیفتاد  اتفاقی  چنین  اگر  و  می گوییم 
که  کنم  جبران  و  شوم  پشیمان  بگویم،  نه  خودم  به 
بتوانیم  اگر  می گوییم.  برگشت  و  توبه کردن  آن  به  ما 
اگر  و می گویم  است  راحت  کنیم، خیالم  ایجاد  را  این 
مانعی  ببرید،  هم  آمریکا  به  را  من  بچۀ  می خواهید 
رفت،  آنجا  هم  اگر  نمی گویم  هم  طرف  آن  از  ندارد. 
کرد،  گناه هم  و  رفت  اگر  بلکه  نمی کند؛  گناهی  هیچ 
البته  افتاده است.  اتفاق  این  اینکه  برمی گردد. به خاطر 
اگر این اتفاق بخواهد به معنای واقعی خود بیفتد، عشق 
نمی توانم  من  یعنی  دارد؛  لازم  هم  درونی  محبت  و 
انجام  است،  گناه  کار  این  چون  که  بگویم  صرفاً 
نمی دهم؛ بلکه چون این کار گناه است و من به مرحلۀ 
میان  این  در  محبتی  و  عشق  و  دارم  علاقه  بالاتری 
انجام  بخواهم  هم  اگر  یا  نمی دهم.  انجام  دارد،  وجود 
می شود  باعث  که  دارد  وجود  محبتی  و  عشق  دهم، 
نباشد، پشیمان هم نمی شوم.  اگر  من پشیمان شوم و 
این ها چند مفهوم درهم تنیده هستند که دو، سه مورد 
آخری را که عرض کردم، نقاطی است که خانواده باید 
به صورت جدی تر روی آن ها وقت بگذارند. اما در موارد 
می توانند  مدرسه  و  مسجد  همچون  محیط هایی  دیگر 

بر آن اثرگذار باشند.
به  توجه  با  می توانیم  چگونه   
روحیۀ  نوعی  شاید  که  جدید  نسل  خاص  ویژگی های 
برای  را  والدین  باشد،  داشته  وجود  آنان  در  سرکشی 
مقابل  در  مجازی  فضای  مصرف  موفق  مدیریت 
برای  راهکارهایی  چه  و  کنیم  توانمند  خود  فرزندان 

والدین در این زمینه وجود دارد؟
از  بیشتر  نوجوان،  لج بازی  و  سرکشی  روحیۀ  این 
با  را  آن ها  که  باشد  شمسی  دهه های  به  ناظر  اینکه 
به سنوات سنی  یا  به دهه ها  بخوانیم،  نسل  نام فلان 
خود مخاطب برمی گردد. واقعاً این گونه نیست که دهۀ 
این گونه  شصتی ها  دهۀ  و  باشند  سرکش  هشتادی ها 
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نوجوانی  سن  حاضر  حال  در  هشتادی ها  دهۀ  نباشند. 
خود را می گذرانند و دهۀ شصتی ها سن نوجوانی خود 
را گذرانده اند. منظور از این سن نوجوانی هم بین ده تا 
بیست سال است. الان دهۀ هشتادی ها دارند نوجوانی 
اینکه کم کم دارند نوجوانی خود  یا  خود را می گذرانند 
اقتضائات  با  نوجوان  این  حال  می رسانند.  پایان  به  را 
هفتاد  دهۀ  نوجوان  است.  شده  مواجه  مجازی  فضای 
با اقتضائات ماهواره مواجه می شد که شما درِ ماهواره 
نوجوانی  بستید، آن  را  درِ آن  بستید. وقتی که شما  را 
او  ویژگی های  نگرفته،  ارتباطی  هیچ  ماهواره  با  که 
ارتباط  ماهواره  با  که  نوجوانی  آن  ولی  ندارد.  هم  را 
قدرت  موقع  آن  دارد.  ماهواره ای  ویژگی های  گرفته، 
حاضر  حال  در  و  کمتر  رسانه  قدرت  و  بود  بیشتر  ما 
دولت  یا  حکومت  قدرت  و  شده  بیشتر  رسانه  قدرت 
کمتر. خانواده هم با همین مسئله مواجه است. خانواده 
که  بود  مواجه  هفتادی  دهۀ  نوجوان  با  موقع  آن  هم 
کامپیوتری  بازی های  محدود  دستگاه های  آن  دنیای 
برای  قانونی  می توانست  که  بود  میکرو  و  سگا  مثل 
فقط  و  شود  بیدار  صبح  هشت  که  بگذارد  خود  فرزند 
دوساعت می تواند با آن بازی کند و به آن چهارچوب 
اعمال  را  چهارچوب  این  نمی تواند  دیگر  اما  می داد؛ 
کمتر شود،  حاکمیت  و  فرهنگ  قدرت  لذا هرچه  کند. 
باید قدرت تربیت از طرف خانواده بیشتر شود. در دهۀ 
پدر و مادرها  را داشتیم که در آن  هفتاد خانواده هایی 
نماز نمی خواندند و بی دین و ایمان بودند؛ اما بچۀ خود 
آن ها دین  به  تا حدی  به مدارسی می فرستادند که  را 
به  جامعه  فضای  و  می داد  یاد  روزه  و  نماز  و  ایمان  و 
سیاه پوش  همه  می شد،  محرّم  وقتی  که  بود  اندازه ای 
می شدند و هیئت می رفتند؛ ولی الان بچه های همان 
افراد حتی اگر این ویژگی ها هم هنوز در فضای آن ها 
می شود  باعث  که  هستند  دیگری  ویژگی های  باشد، 
این  تا  فرهنگی  فضای  نیفتد.  آن ها  برای  اتفاق  این 
اندازه قدرت ندارد و مدرسه هم این قدرت را ندارد و 
لذا بار اصلی بر دوش والدین و تربیت کنندگان است و 

اول و آخر این مسئله به خود خانواده برمی گردد. 
انجام  می تواند  کار  چه  زمینه  این  در  خانواده  حال 
دهد؟ ما معمولًا می گوییم که آن بخشی که به مشکل 
که  است  سیزده سالگی  دوازده،  همین  در  می خوریم، 
البته در پسران و دختران متفاوت تر است و در اوضاع 
مختلف هم با یکدیگر فرق می کنند؛ اما آماده سازی آن 

مربوط به سنین پایین تر است. مثلًا یکی از آن ها حرام 
و حلال است. آیا شما مفهوم حلال و حرام را به بچه ها 
گفته اید و آن ها درکی از این دو مفهوم دارند؟ البته که 
به چه  نمی دانند که  و  نیستند  این قضیه  متوجه  آن ها 
معناست و ما معتقدیم که روش تربیت دینی مبتنی بر 
عالم غیب و معاد و بهشت و جهنم است و دائماً این 
مسئله را روان شناسی کرده و گفته اند که نباید بهشت 
و جهنم را به بچه گفت و او می ترسد و بچه ها تخیل 
این  برای  جهنم  و  بهشت  این  بالأخره  حال  می کنند. 
بچۀ بالغ هست یا نیست؟ این فرد اگر الان بمیرد، با 
دارد  اثر  او  بر  مسائل  این  آیا  دارد،  که  گناه هایی  این 
و  قیامت  به  کسی  اگر  که  است  این  ما  حرف  نه؟  یا 
عالم غیب باور داشته باشد، زندگی حال حاضرش فرق 
تربیتی دیگری می چینیم.  نظام  برای همین  و  می کند 
و  پشیمان شدن  رفتیم،  جلو  تربیتی  نظام  این  با  اگر 
توبه کردن، جلوگیری از هوای نفس، رفتارهای عبادی، 
از  مدیریت کردن مصرف محصولات مختلف که یکی 
حال  است.  معنی دار  است،  مجازی  فضای  هم  آن ها 
اگر ما همۀ این موارد مثل عالم غیب و معاد را حذف 
کردیم و گفتیم بگذارید بچه شاد باشد و به این چیزها 
فکر نکند و هرکاری خواست، بکند فقط مراقب باشید 
و  نشوند  خودارضایی  نام  به  مسئله ای  درگیر  بچه ها 
می کند.  کمک  مسئله  این  به  بسیار  مجازی  فضای 
این خودارضایی  باشید که  بعد شما بگویید که مراقب 
بیندازد.  خطر  به  را  بچه  آیندۀ  که  نباشد  به گونه ای 
از دکتر می پرسد که معنی  این فرد هم می رود و  بعد 
این حرف چیست و دکتر هم به او می گوید که یعنی 
اینجا  در  و  بده  انجام  را  کار  این  از  مقدار  فلان  مثلًا 
و  مبارزه ای  نه  و  تربیتی  نه  و  دارد  وجود  معادی  نه 
دیگر این مبارزه به حداقل رسیده. مثل اینکه به شما 
تا  مشروب  که  می پرسید  شما  و  نخور  مشروب  گفتند 
مسئله  این  وقت ها  خیلی  دارد؟  ضرر  باشد،  اندازه  چه 
آسیب جدی است. وقت هایی که سؤال ناگهانی دربارۀ 
خودارضایی از مدعی تعلیم و تربیتی مثل بنده بپرسند، 
خودارضایی  جلوی  بیخ و بن  از  باید  که  می دهم  پاسخ 
روان شناس  آن  اما  باشیم.  آن  مراقب  و  شود  گرفته 
ممکن است پاسخ دهد سعی کنید آن را محدود کنید و 
مراقب باشید که آسیب های دیگری به شما وارد نشود 
و دیگران نفهمند و... و به این ترتیب وقتی ساختارها 

تغییر پیدا کند، اثرات هم عوض می شود.

راهکارهای  آسیب شناسی  مقام  در   
مدیریت  در  والدین  ناکامی  مشکلات  و  مسائل  حل 
فضای مجازی و همچنین انحرافاتی که در فرزندان و 

به خصوص در نوجوانان به وجود آمده، چیست؟
والدین  که  است  این  زمینه  این  در  اصلی  راهکار 
اما  نیست.  بسته  وقت  هیچ  جبران  باب  کنند.  جبران 
این  بهترین حالت  باشد که جبران در  باید حواس مان 
جای  و  می کنید  پاک  نوشتید،  که  را  چیزی  که  است 
است  خودکار  نوشته  این  وقت ها  بعضی  می ماند.  آن 
والدین  در  می شود  مشاهده  زیاد  نمی شود.  پاک  و 
مهمانی  یک  در  یازده سالگی  در  آن ها  دختر  مثلًا  که 
بی حجاب ظاهر می شود و پدر و مادرش هم می گویند 
این هنوز بچه است و این حرف ها برای او زود است. 
و  همسر  مادر،  می خواهد  بعداً  که  دختری  این  وقتی 
و  موقعیت  الان  از  جامعه شود،  در  باهویتی  شخصیت 
نسبتش با حجاب این است. حال شما در بیست سالگی 
دوست  پسر  تا  پنج  با  حالا  تا  من  دختر  می گویید  او 
افتاده  برایش  رابطه ها  این  در  اتفاقاتی  فلان  و  بوده 
و من باید الان چه کار کنم؟ پاسخ من این است که 
اولًا باید جبران کنید. البته این جبران کردن، این دختر 
را به دختر یازده ساله تبدیل نمی کند. بالأخره مسیری 
را تا اینجا طی کرده و اثر تربیت، اثر زمان بری است. 
وقت ها  خیلی  که  است  این  می کنیم،  ما  که  اشتباهی 
می دهیم.  تعمیم  را  زودهنگام  و  ناگهانی  راه حل های 
در  و  رفته  نور  راهیان  اردوی  به  بدحجابی  دختر  مثلًا 
فضای شهدا که قرار گرفته، منقلب شده و تغییر کرده؛ 
اما مسئله این است که این راه حل اگرچه خوب است، 
ماندگار  فرد  این  خود  برای  ثانیاً  نیست.  تعمیم  قابل 
بوده  بی حجاب  الان  تا  دلایلی  به  دختر  این  نیست. 
مقوم های  به  شود،  ماندگار  حجاب  در  بخواهد  اگر  و 
که  والدینی  چنین  برای  لذا  دارد.  نیاز  هم  دیگری 
حجاب  و  است  پانزده ساله  الان  من  دختر  می گویند 
من  و  است  مرتبط  پسرها  اقسام  و  انواع  با  و  ندارد 
که  است  این  پاسخ  کنم؟  کار  چه  زمینه  این  در  باید 
می کردید؛  ایجاد  خود  در  قبل  از  باید  را  ویژگی  چند 
کنید  بررسی  را  خودتان  محبت کردن  نوع  باید  یعنی 
برگشت  و  رفت  و  دستور دادن  نوع  و  بوده  چگونه  که 
تعاملی با فرزند خود را باید بررسی کنید که چه اندازه 

می توانید آن را جبران کنید.
مسئلۀ بعدی هم این است که این فرزند شما بچۀ 

آدمیزاد است و حرف می فهمد. ما مسئله ای که با این 
از  مقطعی  در  که  بود  این  داشتیم،  هشتادی ها  دهۀ 
بزنند. آن قشر  بودند که نمی خواستند حرف  سن خود 
را  من  حرف  بگوید  که  نبود  این گونه  جامعه  معترض 
و  می زنم  حرف  من  بگوید  می خواست  بلکه  بشنوید؛ 
ما  و  زدید  شما دیگر ساکت شوید و چقدر شما حرف 
می شدید،  او  با  گفت وگو  وارد  شما  وقتی  لذا  شنیدیم. 
موقعیت  این  به  نوجوان  این  آیا  حال  نمی پذیرفت. 
فضای  و  حجاب  دربارۀ  می توانید  آیا  نه؟  یا  رسیده 
کنید  صحبت  او  با  گناه  و  مخالف  جنس  و  مجازی 
و  برگردید  عقب  به  قدری  باید  نمی توانید،  اگر  نه؟  یا 
دوباره شروع کنید. ما می گوییم همیشه این کار شدنی 
است و هیچ وقت دیر نیست و ماهی را هروقت از آب 
بگیرید، تازه است؛ اما این تازگی هم شرایطی دارد و 
این  و  به شما کمک می کنیم  تربیتی  اصول  با  ما هم 
اصول تربیتی را دربارۀ استفاده از رسانه و دیگر موارد 
اتفاقات  تا  ببرید  به کار  فرزندتان  نوجوانی  مسائل  و 
دیگری بیفتد. مثلًا من خودم تجربه ای داشتم که دختر 
مشکل  خیلی  مادرش  و  پدر  با  که  بود  نوجوانی  خانم 
داشت و مسیری را طراحی کردیم و گفتیم که با این 
ازدواج کردنش  و  خانم  دختر  این  حجاب  دست فرمان، 
را  مسیری  ترتیب  این  به  خلاصه  می شود.  این گونه 
مسیر  این  داشت  خانم  دختر  این  و  کردیم  طراحی 
یک دفعه  مادر  و  پدر  اینکه  تا  می کرد  به خوبی طی  را 
این  تحت تأثیر  خانم  دختر  این  و  کربلا  برویم  گفتند 
و  حجاب  نظر  از  و  بود  کرده  تغییر  همه چیزش  سفر 
امر  این  بود.  شده  متحول  ازدواجش  و  دانشگاه رفتن 
به این معنا نیست که یک دفعه همه چیز برگشته؛ بلکه 
به این معنا بوده که اصولی پابرجا بوده و برمبنای این 

اصول به این مسیر و نتیجه رسیده اند. 
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بازیگران عرصۀ رسانه
پاتر، چهار بازیگر در عرصۀ رسانه را نام می برد: ۱. مصرف کنندگان؛ 2. تبلیغ گران؛ 3. شرکت های رسانه ای و 4. 
کارکنان شرکت های رسانه ای. هر کدام از این بازیگران برای اینکه بتواند وارد این بازی شود، باید مقداری هزینه و 
سرمایه وارد کند؛ وگرنه اساساً وارد این بازی نشده و از سود و منفعت حاصل از برنده شدن نیز بهره مند نخواهد شد. 
از سوی دیگر، هر کدام از این بازیگران، منفعت و پاداش منحصر به فرد خود را در این بازی دنبال می کند. بنابراین، 

شرط ورود و همچنین نوع منفعت و سود برای هر کدام از این بازیگران متفاوت است.
شرط ورود و نوع منفعت برای هر  بازیگر:

۱. مصرف کنندگان: مصرف کنندگان، پول و زمان خود را وارد این بازی می کنند و درمقابل، انتظار دارند اطلاعات 
با صرف  بتوانند  آن ها  که  معناست  بدین  برای مصرف کنندگان  منفعت  و  سود  کنند.  دریافت  مناسبی  و سرگرمی 

حداقل پول و زمان، به بهترین سرگرمی ها و اطلاعات دست یابند.
2. تبلیغ گران: تبلیغ گران، پول خود را وارد این بازی می کنند و در ازای آن، توقع دارند به بیشترین و مفیدترین 
منفعت  دهند.  نشان  را  خود  محصول  بتوانند  ترتیب،  بدین  تا  کنند  پیدا  دسترسی  رسانه ها  در  فضاها  و  زمان ها 
تبلیغ گران در این است که با صرف حداقل منابع مالی، محصول خود را به چشم و گوش حداکثر مخاطب مفید 
تبلیغی  محصول  خرید  برای  را  آن ها  بتوانند  و  رسانده  دارد(  موضوعیت  برایش  تبلیغ شده  محصول  که  )مخاطبی 

راضی کنند.
3. شرکت های رسانه ای: شرکت های رسانه ای هم زمان پول، پیام و مخاطبان را وارد بازی می کنند؛ پول وارد 
با  کنند.  استخدام  را  و...  روزنامه نگاران، هنرمندان  نویسندگان،  یعنی  کارکنان رسانه ای  بهترین  بتوانند  تا  می کنند 
این کارمندان، پیام های گوناگون رسانه ای را تولید و جهت دهی می کنند تا بتوانند پول و زمان بیشترین شمار افراد 
را در گونه های معیّن مخاطب )مصرف کننده( جلب کنند و درنهایت، با جذب گروه معینی از مخاطبان، دسترسی به 
آن ها را به تبلیغ گران می فروشند و پول به دست می آورند. منفعت این شرکت ها نیز به دست آوردن بهترین کارکنان 
در ازای کمترین پول، جذب بیشترین میزان زمان و پول مخاطب با صرف کمترین منابع برای ایجاد پیام و دستیابی 

به بیشینۀ درآمد از طریق تبلیغات است؛ به نحوی که مخاطبشان آزرده خاطر نیز نشوند.

افزایش  نیز  آن ها  منفعت  بازی می کنند.  وارد  را  استعداد خود  و  مهارت  زمان،  کارکنان  ۴. کارکنان رسانه ها: 
دستمزد و مزایایی است که به ازای هر ساعت کار دریافت می کنند.

تعارض منافع و رقابت در بازی رسانه
با توجه به منابع و اهدافی که هرکدام از بازیگران رسانه ای دارند، درمی یابیم که منفعت و پیروزی هریک به نوعی 
مساوی با ضرر یا شکست سایر بازیگران است. برای مثال، سود کارکنان در بیشینه کردن میزان درآمدهایشان است؛ 
اما سود شرکت های رسانه ای در کاهش آن است؛ سود تبلیغ گران در صرف کمترین هزینۀ مالی و به دست آوردن 
بیشترین فضای رسانه ای است؛ اما منافع شرکت های رسانه ای اقتضا می کند تا کمترین فضا را به تبلیغات اختصاص 
دهند تا مخاطبشان از دست نرود؛ سود مصرف کنندگان در این است که کمترین میزان پول و زمان خود را برای 
و همچنین  تبلیغ گران  و  رسانه ای  منافع شرکت های  کار،  این  با  اما  کنند؛  و سرگرمی ها صرف  اطلاعات  بهترین 
را  خود  رقیبان  تا  می کنند  رسانه ای تلاش  بازیگران  از  لذا هریک  می یابد.  کاهش  رسانه ای  کارکنان شرکت های 

شکست داده یا متضرر سازند تا خودشان به بیشینۀ سود و منفعت دست یابند.
جایگاه ما مصرف کنندگان در بازی رسانه

شاید بتوان گفت که مصرف کنندگان، مهم ترین بازیگر بازی رسانه هستند؛ چراکه اگر مصرف کنندگان کنار بکشند، 
حائز  بین  این  در  آنچه  می یابد.  معنا  عده ای مصرف کننده  وجود  با  رسانه ای  بازی  کل  اساساً  می شود.  تمام  بازی 
اهمیت است، آن است که بسیاری از مصرف کنندگان از این بازی رسانه ای بی خبر بوده و در نتیجه به دنبال پیروزی 
و کسب حداکثر منفعت نیستند و لذا معمولًا پول و زمان های زیادی از عمر خود را به نفع سایر بازیگران و به ضرر 

خود خرج می کنند. 
تبلیغ گران  و  آن ها  کارکنان  رسانه ای،  شرکت های  ترفندهای  و  شگردها  اسیر  معمولًا  ناآگاه  مصرف کنندگان 
مقدار  و  می گیرند  قرار  تبلیغ شده  محصولات  یا  رسانه ای  پیام های  تحت تأثیر  بدانند،  خود  اینکه  بدون  و  می شوند 
زیادی از پول و زمان خود را در ازای دریافت مقداری از اطلاعات، سرگرمی یا محصولات تجاری خرج می کنند 

که به صرفه نیست.
اما مصرف کنندگانی که از سواد رسانه ای کافی برخوردارند، تلاش می کنند تا پیوسته ارزش سرگرمی و اطلاعاتی 
را که با پول و زمانشان می خرند، افزایش دهند. آن ها به بهترین شکل، منابع خود را در این رقابت داد و ستد می کنند 
و با دقت روی آنچه مصرف می کنند، در پی دستیابی به ارزان ترین و ارزشمندترین پیام ها برای رفع نیازهای حقیقی 
تبلیغ  رسانه ها  این  در  که  محصولاتی  می دانند  آن ها  همچنین  هستند.  رسانه ای(  برساخت شدۀ  نیازهای  )نه  خود 
می شود، لزوماً آن چیزی نیست که نشان داده می شود و اگر محصولات تبلیغ شده را بخرند، علاوه بر هزینۀ خود 
را  خود  و محصولات  پیام ها  به گونه ای  پیروز،  لذا مصرف کنندگان  پرداخته اند.  نیز  را  آن  تبلیغات  هزینۀ  محصول، 

انتخاب می کنند که به حداکثر سود ممکن دست یابند.
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بازیگران عرصۀ رسانه ها )همۀ انواع رسانه ها( را بررسی کرده و رقابت پیچیدۀ میان آن ها را بر سر پیروزی شرح 
داده است. در رقابت میان این بازیگران، آن کسی برنده است که بتواند به حداکثر منافع خود دست یابد و بازنده 
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می کنیم تا نظریۀ او را در این باره شرح دهیم.
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فرهنگی ی  ر ا ست گذ سیا ی  به سو
سیما و ا صد ر  د ب  مطلو  

هادی غیاثی
دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات

۱24۱2۵

وضعیت فعلی سیاست های فرهنگی در جمهوری اسلامی به گفت وگو و تغییر نیاز دارد. رسانۀ ملی در این زمینه 
پویایی در  این  تقویت کند.  را در جامعۀ سیاستی  پویایي و سرزندگي  ایجاد فضای گفت وگو، حرکت،  با  باید  ابتدا 
زندگی روزمرۀ مردم نیز سرریز خواهد شد و احساس  محبت و صداقت را برمي انگیزد و احساس زشتي، بي اعتمادي، 
دروغ و خشونت را از بین خواهد برد. بی توجهی به دو مؤلفۀ گفت وگو و تغییر، تضاد دروني- رفتاري را در مقیاس 

فردي و اجتماعي در جامعۀ ایرانی به دنبال خواهد داشت.
که  دارد  تصویری  با  زیادی  ارتباط  دارند،  مختلف  مسائل  به  خود  فرهنگی  جهان  زیست  در  افراد  که  نگرشی 
در  نسلی  تغییرات  مهم  مؤلفه های  از  رسانه ای  نوین  فناوری های  تحولات  طرفی  از  می کنند.  بازنمایی  رسانه ها 
جهان و ایران معاصر است. با توجه به تغییرات نسلی چشمگیری که طی چند دهۀ اخیر در جامعۀ ایرانی رخ داده، 
به واسطۀ  که  باشد  عظیمی  شکاف های  به  توجه  و  تغییرات  این  در نظر گرفتن  با  بایستی  ملی  رسانۀ   سیاست های 
تحولات تاریخی و فناوری اتفاق افتاده است. چنانچه رسانۀ ملی این دقت ورزی در سیاست گذاری را نداشته باشد، 

شاهد آسیب های فراوانی در سیاست های  درپیش گرفته   و تأثیرگذاری بر مخاطب خود خواهد بود.
مسائل مربوط به صدا و سیما بسیار زیاد است. نظام مطلوب تأمین مالی صدا و سیما، راهبردهای تنوع فرهنگی، 
بازرگانی، جذب  پیام های  بازنمایی زنان،  تلویزیونی، نحوۀ  جایگاه سیاستی در نظام رسانه ای، وضعیت سریال های 
به طور کلی مسائل   . و...  رسانه های جایگزین  با  رقابت  تعدد شبکه ها،  رویکرد سیاسی،  مردم،  مخاطب، مشارکت 
الگوی  کرد.  تقسیم بندی  جزئی  مسائل  و  مدیریت  مسائل  بنیادین،  مسائل  سطح  سه  در  می توان  را  ملی  رسانۀ 
سیاست گذاری فرهنگی نه به دنبال پرداخت تفصیلی به مسائل بنیادین و نظری مربوط به رسانۀ ملی است و نه قصد 

دارد تمامی مسائل عینی و جزئی و مصداقی صدا و سیما را حل و فصل نماید. الگوی سیاست گذاری فرهنگی صحیح، 
چهارچوبی عملی در اختیار رسانۀ ملی قرار می دهد که به کمک آن بتوان مسیر حل مسائل فرهنگی در رسانۀ ملی 
را طی کرد. بنابراین سیاست گذاری فرهنگی رسانۀ ملی مسئله ای در سطح مدیریت سازمان صدا و سیماست. روند 
تصمیم گیری در رسانۀ ملی متأثر از الگوی سیاست گذاری فرهنگی آن است. از طرفی خود مسئلۀ سیاست گذاری 
فرهنگی را می توان به مسائل جزئی تر در حوزۀ شناخت مسئله، پاسخ مسئله، تصمیم گیری، گفتمان سازی، نظارت و 
ارزیابی و... یا مسائل مربوط به حوزۀ فناوری، ساختار و محتوا و... دسته بندی کرد؛ اما طراحی الگوی سیاست گذاری 
فرهنگی به دنبال حل تمامی مسائلی نیست که ذیل سیاست گذاری فرهنگی رسانۀ ملی مطرح می شود؛ بلکه الگوی 

کلی سیاست گذاری فرهنگی صحیح در صدا و سیما مقصود نهایی است.
وفاقی  آنجا که هیچ  از  دارد.  بستگی  آن  نوع سیاست گذاری  به  نهادی فرهنگی،  به عنوان  موفقیت رسانۀ ملی 
فرهنگی  سیاست گذاری  دقیق  تعریف  بنابراین  ندارد،  وجود   )Culture( »فرهنگ«  بی حد و حصر  مفهوم  دربارۀ 
نمی تواند بدون توجه به تعریف فرهنگ صورت گیرد. سیاست گذاری فرهنگی با تعریف فرهنگ و شناسایی حدود 
و ثغور آن مشخص می شود؛ به طوری که با تعریف فرهنگ، دامنه و گستردگی سیاست ها تعیین می گردد. علی رغم 
اختلاف نظر در تعریف سیاست گذاری فرهنگی در مجموع می توان گفت سیاست گذاری فرهنگی مجموعه اقدامات 
یا  سازمان ها  کارگزاران،  توسط  یا  حکومت  خود  سوی  از  مستقیم  به طور  که  است  سیاستی  جامعۀ  تصمیمات  و 

نهادهای مرتبط با آن در حوزۀ فرهنگ صورت می گیرد.
هدف هر سیاست گذاری فرهنگی تغییر وضعیت مسائل فرهنگی از حالت موجود به سمت وضعیت مطلوب آن 
مسئله است. بنابراین دو مرحلۀ کلی را در سیاست گذاری فرهنگی رسانۀ ملی می توان متصور بود: ۱. تدوین الگوی 

مطلوب فرهنگی صدا و سیما 2. تدوین نظام مسائل فرهنگی صدا و سیما.
صدا و سیما،  در  فرهنگی  سیاست گذاری  اول  مرحلۀ  به عنوان  ملی  رسانۀ  فرهنگی  مطلوب  الگوی  تدوین  در 
از ضروریات  انقلاب  امامین  بیانات  و  بالادستی  اسناد  به  توجه  رسانه،  حوزۀ  در  دینی  مبانی  دلالت های  به  توجه 
است. همچنین چهارچوب نظری که در نظریات رسانه مطرح می شود و ارائۀ چهارچوب نظری جایگزین از دیگر 
در  مطلوب  وضعیت  که  است  بدیهی  است.  ملی  رسانۀ  مطلوب  وضعیت  صحیح  تحلیل  برای  نیاز  مورد  موارد 
عرصه های مختلف فنی، ساختاری و محتوایی باید ترسیم گردد و روابط بین مؤلفه های مختلف را در الگوی جامع 
سیاست گذاری مشخص نماید. وضعیت موجود و تدوین نظام مسائل فرهنگی صدا و سیما مستلزم استفاده از نظرات 
سازمان  مسائل  در  مستقیم  به طور  که  است  افرادی  دیدگاه های  استخراج  و  یک سو  از  کارشناسان  و  متخصصان 
بنابراین سیاست گذاری فرهنگی امری پیچیده، تدریجی و چندجانبه است و زمانی که  با آن مواجه اند.  صدا و سیما 
رسانۀ  فرهنگی  سیاست گذاری  در مجموع  می افزاید.  موضوع  این  پیچیدگی  بر  می شود،  تحلیل  رسانه ای  بستر  در 
ملی مستلزم درک مسائل فرهنگی سازمان صدا و سیما به طور مستقیم و بی واسطه، استفاده از نظر متخصصان برای 
ارائۀ سیاست هایی است که وضعیت  صورت بندی صحیح مسائل و کشف پاسخ های مؤثر و درنهایت خلاقیت در 

فعلی صدا و سیما را به سمت الگوی مطلوب سوق دهد.

در  که  بدانیم  آن ها  از  ناشی  احساسات  و  عواطف  و  معانی  باورها،  از  درهم تنیده  مجموعه ای  را  فرهنگ  اگر 
عده ای از افراد به صورت عادت درآمده و به کنش های آن ها جهت می دهد، رسانه را می توان ابزاری برای تغییر 
در فرهنگ به حساب آورد. با نگاهی کارکردگرایانه می توان کارکردهای نظارتی، آموزشی، رهبری، تفریحی، 
راستای  این کارکردها در  تمامی  و  بود  قائل  برای رسانه  و...  آگاه سازی  نوگرایی، همگن سازی، بحران زدایی، 
باورها، معانی و احساسات و عواطف قابل پیگیری است. شاید مهم ترین آن ها در اوضاع فعلی نقش و  تغییر 
کارکرد رهبری رسانه است که اثر آن  در بیداري و ارشاد افکار عمومي، امري واضح است. در جامعۀ فعلی ایران 
رسانۀ ملی مي تواند در راستای گسترش ارتباط میان جامعۀ سیاستی و مردم، کارکرد مهمي داشته باشد و با 
حرکت به سمت بازنمایی صحیح افکار عمومي، در جلب همکاري مردم و شرکت دادن آن ها در امور اجتماعي، 

تأثیر فراواني به جاي بگذارد.
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یتگر ا هد قصۀ  ی  برا خص  شا ه  د

حجت جباردخت
پژوهشگر حوزۀ فرهنگ و ارتباطات

۱2۷ ۱26

از حیث تاریخی هم همیشه یکی از سرگرمی ها و تفریحات جذاب برای بشر، شنیدن داستان بوده است. نقالان 
داستان و قصه نویسان در اغلب جوامع معمولًا افراد مشهور و محبوبی بوده اند و آثارشان به واسطۀ جذابیت به سرعت 

سینه به سینه نقل  شده و گفتمان های قدرتمند و ماندگاری در سطح جامعه ایجاد   کرده است.
کشورهای جهان اسلام و خصوصاً کشور ما ایران از حیث پروراندن بزرگ ترین داستان سرایان و خلق  آثار غنی 
داستانی جزو فرهنگ های پربار جهان محسوب می شود. در این برجستگی، هم جریان دینی و منابع اصیل اسلامی 
سهیم اند که حاوی زیباترین و حکیمانه ترین داستان ها هستند و هم آثار ادبی و هنری نویسندگان کشورهایی که 
باید گفت نهاد قصه و داستان  از این رو  به شدت تحت تأثیر جریان اسلامی به خصوص قرآن کریم نگاشته شده اند. 
در کشورهای اسلامی، با وجود گنجینه هایی همچون قرآن کریم، منابع اصیل اسلامی، مثنوی، هزار و یک حکایت، 
داستان های اصول کافی، گلستان و بوستان و صدها اثر دیگر از پشتوانه ای غنی و گرانمایه برخوردار است؛ گرچه 
در تاریخ معاصر به دلیل ظهور جامعۀ مدرن، اوضاع سرمایه داری، پیشرفت تکنولوژی و نیز دلایل دیگر، تمدن غرب 

سردمدار جریان داستان گویی و یکه تاز این عرصه در دنیا بوده است.
ما به عنوان وارثان معارف اسلامی و گنجینه های بومی  سرزمینمان در هنر و ادبیات و به عنوان تمدنی که حرف 
نویی برای جهان مدرن در چنته دارد، باید از تریبون و فرصتی که انقلاب اسلامی به دست ما داده، کمال استفاده را 
بکنیم تا صدای دیگری در کنار شیپور واحد سینمای سرمایه داری باشیم. همیشه قصه و داستان، پرمخاطب ترین، 
رسانه  این  اثر  عمق  و  جذابیت  و  مخاطبان  گسترۀ  امروز  و  بوده  پیام  انتقال  برای  رسانه  مؤثرترین  و  جذاب ترین 
به واسطۀ ظهور نسل جدید نمایش های تصویری بیشتر و رقابتی تر شده است. لذا در خصوص دغدغه ها و آرمان های 
نورانی اسلام نیز مؤثرترین راه و کلیدی ترین ابزار برای ترویج اعتقادات بی پیرایۀ دین و ارائۀ تصویر واقعی شیعه 
و اسلام، همین عرصۀ قصه گویی و سینماست. آیت الله جوادی آملی در دیدار با یکی از کارگردانان مشهور گفتند: 
»اگر پیامبران در عصر حاضر حضور داشتند، قطعاً یکی از مهم ترین رسالت هایشان برای ترویج دین خدا، فیلم سازی 

می بود.«

برای ما ضروری است که بتوانیم در کنار تریبون قدرتمند و یکه تاز هالیوود و سینمای شرق و غرب جهان که 
متفقاً منادی غفلت از یاد خدا هستند، تریبونی باشیم که زمزمۀ یاد خدا را به گوش جهانیان می رساند.

تکیه بر  با  باید  اول  باشیم،  داشته  گفتن  برای  جدیدی  حرف  سینما  و  قصه پردازی  زمینۀ  در  بخواهیم  اگر  ما 
تعریف  البته  کنیم.  تعریف  اصولی  و  مبانی  سینما  و  قصه پردازی  برای  خودمان  هنری  و  ادبی  دینی،  گنجینه های 
از  هنرمند  تخیلات  نجات دادن  معنای  به  بلکه  نیست؛  هنرورزی  دایرۀ  محدود کردن  معنای  به  اصول  و  مبانی 
نقیض  و  و مسیرهای ضد  رنگ و وارنگ  مالیخولیایی  اهداف  بین  و سرگردانی  تشتت  و  محدودیت های ذهن خود 
نورانی  تر و  و  بارورتر  را  و تخیل  آن، ذهن  پیش رفتن در مسیر  به سمت هدفی است که  او  توجه  و معطوف کردن 
ایده های هنرمند را حکیمانه تر، جذاب تر، نامحدودتر و غیرکلیشه ای تر می کند؛ به عبارت دیگر، هدف از ترویج این 

اصول و مبانی، تربیت و بارور کردن ذهن هنرمند است؛ نه محدود کردن میدان هنرورزی.
در راستای همین تدوین مبانی و اصول، از خلال بررسی منابع مهم اسلامی و منابع داستانی آیینی که حاوی 
ارشاداتی برای قصه پردازی و روایت داستان بودند، به ده شاخص جامع برای گونۀ آرمانی قصۀ هدایتگر رسیدیم. 
روایات  داستان های  علما،  زندگی  داستان  کافی،  اصول  نهج البلاغه،  کریم،  قرآن  از:  عبارت اند  مهم  منابع  این 
ژانرهای  تمامی  هدایتگر  قصۀ  مفهومی  نظام  مجموعه   . و...  معنوی  مثنوی  سعدی،  بوستان  و  گلستان  اسلامی، 
قصه پردازی از طنز تا اجتماعی، درام، تاریخی و حتی جنایی و پلیسی را هم می تواند در بر بگیرد و برای هر یک از 

این ژانرها نسخۀ مفید و درخور بهره برداری ارائه دهد.
این ده شاخص که همان اصول ده گانۀ قصۀ هدایتگر هستند، از این قرارند:

۱. واقعیت محور  بودن و میزان تطابق اثر با گزارۀ »ماجرای این داستان واقعی است«
دقیقاً  یا  است که  این  برای قصه،  اشاره می کند. حالت مطلوب  داستان  ماجرای  واقعی بودن  لزوم  به  این شاخص 
این  لزوم  این  دلیل  باشد.  واقعی  رویدادی  از  برگرفته  اینکه  یا  کند،  روایت  هنرمندانه  را  واقعی  رویدادی  ماجرای 
نویسنده  تخیلات  ساختۀ  رویدادهای  از  بی پایان تر  و  متنوع تر  فراخ تر،  بسیار  واقعی  رویدادهای  جهان  که  است 
است. به علاوه داستان واقعی اسیر کلیشه ها نیست و معمولًا غیر کلیشه ای ترین ایده ها در داستان های واقعی پیدا 
می شوند. از سوی دیگر در داستان واقعی، رابطه  و ساختار علت ها و معلول های قصه، حکیمانه تر و باورپذیرتر در 
تأمل پذیر می گوید: »تفاوت داستان  بیانی  تلویزیون در  کنار هم چیده می شوند. فرج الله سلحشور، کارگردان فقید 
و  واقعی، خداست  داستان  نویسندۀ  است.« چون  انسان  با  خدا  تفاوت  نویسنده،  تخیلات  داستان ساختۀ  با  واقعی 

نویسندۀ داستان ساختۀ تخیلات نویسنده، خود نویسنده است.
2. عبرت محور بودن و عبرت آموز بودن داستان

تَنبُّه در مخاطب، کلیدی ترین عنصر در شاکلۀ قصۀ هدایتگر است؛ به عبارت دیگر داستان موفق  عبرت و ایجاد 
داستانی است که بتواند مخاطب را به اندیشیدن دربارۀ ارزش ها و حقایق عالم هستی وادارد. عنصر عبرت همان 
هدفی است که از قصه دنبال می شود. قصه باید هدایتگر مخاطب به سمت ارزش ها و اصول انسانی و دینی باشد. 

ابزارهای  از  استفاده  انسجام هندسۀ  رویدادها، کارکرد داشتن خرده داستان ها و  3. جذابیت، گیرایی و زیبایی قصه، 
ابهام، گره، تعلیق، تکرار، قبض و بسط داستان

این شاخص بیشتر در سطوح فنی داستان پردازی بحث می شود و در الگوی قصۀ هدایتگر نیز بسیار پر اهمیت و 
تعیین کننده است. اساساً اگر قصه ای از زیبایی های داستانی، هنری و فنی بی بهره باشد، رغبتی از سوی مخاطبان 

به سوی آن شکل نمی گیرد و دیده نمی شود.
4. محوریت عنصر فرقان )تشخیص حق از باطل( و وجود دو عنصر خیر و شر و حق و باطل در داستان

از مختصات قصۀ هدایتگر  ویژگی های جبهۀ حق  کنار شناخت  در  باطل  و شناخت جبهۀ  باطل  از  تشخیص حق 
بیفتد؛ حتی در قالب کنش های منفی و  اتفاق  است. این تشخیص و تمیز در هر قالب و سطح و ژانری می تواند 

مثبت از سوی دو شخصیت در ژانرهای طنز.

صدای قصه و داستان، یکی از جذاب ترین و پرکشش ترین صداها برای نوع انسان است. وقتی کسی قصه ای نقل 
 کند یا ماجرایی را تعریف نماید، حواس هر انسانی به گوش دادن صدای آن نقال پرت می شود. باید گفت داستان 
و قصه، قالبی عجین با فطرت و نوع خلقت آدمیزاد است. قصه برای هر سن و هر فرهنگی صدایی آشناست. 
از کنار آن بی توجه عبور کنیم: »هرکسی  نباید  بزرگی مواجه می شویم که  با ضرورت  این مطلب،  پذیرفتن  با 
جهت،  این  در  ابزار  مؤثرترین  بگذارد،  اثر  انسان ها  گرایش  و  ذهنیت  روی  شکل  تأثیرگذارترین  به  می خواهد 
قصه پردازی و داستان سرایی است.« شاید از همین روست که بزرگ ترین معجزۀ خداوند برای بشر، یعنی قرآن 
کریم، با عنصر داستان عجین بوده و مشحون از داستان های مختلف است. چون خداوند در این معجزه می خواسته 

به اثرگذارترین وجه با انسان سخن بگوید.
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۵. فاصله داشتن سناریو از کلیشه ها، تقلیدها و فرم های تکراری و میزان مبتکر و نوآور بودن داستان
کلیشه، مخاطب را ملول کرده و از جذابیت اثر هنری می کاهد. اساساً وجه تمایز هنر و اثر ادبی در شکستن کلیشه ها 
و فرم های تکراری است. این ویژگی و وجه تمایز در الگوی قصۀ هدایتگر به رسمیت شناخته شده و بر آن تأکید 

می شود. غیر کلیشه ای ترین ایده ها را می توان در داستان ها و رویدادهای واقعی جست و جو کرد.
6. معطوف کردن توجه مخاطب به جذابیت های  انسان کامل و حیات طیبه

یکی از اهداف قصۀ هدایتگر، منصرف کردن نظر مخاطب به جذابیت های انسان کامل و حیات طیبه است. داستان 
البته  به رخ بشر بکشد.  را  او  تابان  بزداید و چهرۀ  انسان کامل  از چهرۀ  را  تبلیغات سوء  پرده های تحریف و  باید 
مفهوم انسان کامل مراتب دارد و باید در شخصیت های داستان به فراخور موقعیت هریک طراحی و پرداخت شود.

۷. نقد اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر در داستان در راستای اصلاح اجتماعی
دغدغۀ قصۀ هدایتگر در غایی ترین سرمنزل، اصلاح اجتماعی است. رویدادهای داستانی باید به شکلی غیرمستقیم، 

تکان دهنده و هنرمندانه ایرادهای اجتماعی و اخلاقی را گوشزد کرده و راه حل های ایجابی ارائه دهد.
8. باورپذیر بودن و منطقی بودن رویدادها و شخصیت ها و قابلیت هم ذات پنداری مخاطب با آن ها

شرط اینکه مخاطب با شخصیت های داستان همدل و همراه شود و از آن ها تأثیر عمیق تری بپذیرد، این است که 
بتواند با آن ها هم ذات پنداری نموده و آن ها و کنش هایشان را باور کند.

9. رعایت اصل عفت و روایت عفیفانه
روایت غیرعفیفانه برای قصۀ هدایتگر نقض غرض است؛ چرا که عفت و حیا یکی از ارزش های عالی و ضروری 
است،  کرده  تعریف  ارزش ها  این  به سمت  انسان  هدایت  را  خود  رسالت  که  هدایتگر  قصۀ  و  بوده  الهی  و  انسانی 
برای  و  سرمایه داری اند  نظام  سربازان  که  سریال هایی  و  فیلم ها  شود.  غافل  خود  اصلی  رسالت  و  از غرض  نباید 
بزرگ تر کردن کیک ثروتشان و برای فروش بیشتر در گیشه، دست به هر ترفندی می زنند و جذابیت های جنسی 
زن و مرد را به نمایش می گذارند، هیچ نسبتی با قصۀ هدایتگر ندارند. برای داستان هدایتگر شایسته نیست با هر 
ترفندی از جمله نمایش جذابیت های جنسی زن و مرد، مخاطب جذب کند و به قیمت زیرپا گذاشتن عفت انسانی، 

بیشتر دیده شود. 
۱0. تزریق امید و ترویج سنت های الهی و عدم تحریف این سنت ها

سنت الهی و آنچه در زندگی واقعی انسان ها تجربه می شود، نه بدبختی و مصیبت مطلق است و نه خوشبختی و 
سعادت مطلق. در زندگی هر شخصی، هم تلخی و مصیبت تجربه می شود، هم شیرینی و بهجت. بنابراین اینکه در 
داستانی شاهد مصائب و فجایع باشیم بدون هیچ نقطۀ امیدی، یا شاهد شیرینی و شوکت باشیم بدون هیچ تلخی 

و آزردگی ای، هر دو دروغ است. داستان هدایتگر باید روایتگر واقعیت سنت های الهی باشد.

امروز دنیا بر مدارِ جنگ تبلیغاتی و رسانه ای و درواقع بر مدارِ 
پیام  تولیدکنندۀ  دستگاههای  و  خبری  جبهه های  جنگ 
و  جهانخواهان  و  جهانگیران  گذشته،  در  این که  نه  می گردد. 
جهانخواران از نقش پیام و تبلیغ غافل بودند؛ آن وقت هم توجه 
بود و اقدام می شد؛ اما امروز امکانات فراوان شده و پیشرفتِ 
دانش در این زمینه کارهای شگفت آور و حیرت انگیزی انجام 
می دهد. لذا شما می بینید مراکز استکباری و قدرت طلب دنیا 
سرمایه گذاری  حقیقتاً  یعنی  می کنند؛  کار  پیام  نقش  روی  بر 
می کنند و درواقع به جای این که برای تصرف یک صحنه پول 
خرج کنند یا نیروی نظامی بسیج کنند، کاری می کنند که عوامل 

موجود در آن صحنه به سود آنها کار کنند.

بیانات مقام معظم رهبری 
در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما
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؛  ست ا می  مرد ی  لیت ها فعا به  متعلق 

! کمیتی حا نه 
محمدعلی فائضی

دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین
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جامعه،  تغییرات  با  متناسب  مذهبی،  جامعۀ  نیازهای  از  یکی  بپردازیم.  مصادیق  به  قدری  نظری،  بحث های  به جای 
نیاز به پوششی بوده که بانوان بتوانند در تفریح، رانندگی، تدریس، محل کار و مواردی از این دست، همچنان پوشیده 
با  انواع و اقسام مدل چادرهای مختلف  با آنکه سیاست رایج حاکمیت، مطلوبیت چادر و چادرهای سنتی بوده،  بمانند. 
طراحی بدنۀ مردمی روانۀ بازار شده است: دانشجویی، ملی، عربی، لبنانی، بحرینی، شالدار و... . هرکدام از این مدل ها 
دهد. علاوه بر آن،  پوشش  را  مختلف  افراد  و  نیازهای شخصیت ها  می تواند  موقعیت،  و  کارکرد  و  سلیقه  با  متناسب  نیز 
بیشتر  آن  پوشیدگی  مواردی،  در  یافته که  رواج  در سال های گذشته  دارد،  نام  عبا  پوشیده که  کاملًا  و  بلند  مانتوهایی 
نیز هست. درحالی که نظام سیاسی، یکسان سازی پوشش با چادر را مطلوب می دانسته، انواع لباس های محلی نیز در 
زیست بوم تاریخی ایران وجود دارد که برای مثال، لباس شمالی ها حتی در هنگام شالی کاری نیز پوشیدگی داشته و دارد.

آن،  از  و پس  دفاع مقدس  دوران  در  است که  مادران مجاهدی  و  زنان  نمونه ها، کنشگری های  این  از  دیگر  یکی 
الگوی زن انقلاب اسلامی را عملًا به نمایش گذاشتند و آن را در میان خانواده و دور وبری های خود بسط دادند. پس 
از آن نیز این نویسندگان و داستان نویسان بودند که در کتاب های مختلفی از جمله دا و...، این رشادت ها را به تصویر 
کشیدند و نشان دادند نسلی جدید و انقلابی از زن مسلمان در انقلاب اسلامی محقق شده است. تاریخ شفاهی زنان به 
این موضوع خلاصه نمی شود و در سال های اخیر روایت زنان مذهبی در پیش از انقلاب، دوران انقلاب و موفقیت های 

زنان در عرصه های مختلف علمی، ورزشی و... نیز ادامه داشته است.
یکی دیگر از تلاش ها، راه اندازی مهدکودک ها و مدارسی است که با روش های تربیتی به خصوصی، تلاش می کنند 
دختران و نوجوانان را با رویکردی متفاوت از رویکردهای تجربه شدۀ پیشین تعلیم دهند و زمینۀ تربیتی بهتری فراهم 
بخشی  و همت  اهتمام  از  نشان  گرفته،  پا  است  سالی  چند  که  و شهرستان ها  تهران  در  مختلفی  مدارس  وجود  آورند. 
از مردم دارد که با وجود مشکلات اقتصادی فراوان، تلاش می کنند چراغی به سوی الگویی برتر، کارآمدتر و متنوع تر 

بیفکنند.
از مادران و  مانند عمار و مؤسسات هنری که  بوده است. تجربۀ جشنواره هایی  از عرصه ها، عرصۀ هنر  یکی دیگر 

تولید کرده و می کنند، نشان می دهد جامعۀ مذهبی  همسران شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم محصولات رسانه ای 
علاقه، توان و استعداد پرداختن خودجوش به این امور را با سلیقه ها، فکرها، نگاه ها و رویکردهای مختلف دارد.

یکی دیگر از نشانه ها، برگزاری دوره های آموزشی توسط مؤسسات و جمع های مذهبی و انقلابی و حضور پرحجم 
و مستمر دختران و زنان در این محافل است. توضیح و تدریس کتاب مسئلۀ حجاب شهیدمطهری، مهارت افزایی برای 
پاسخگویی به نیازهای دختران و مواردی از این دست، نشان می دهد هم مخاطب نیاز خود را تشخیص می دهد و هم 

جامعه برای حل این نیاز اقدام می کند.
یکی از امتیازهای این گونه جمع ها و نشست ها البته مبتنی بر مسئله و نیاز مخاطب بودن است. درحالی که طرح های 
کلان و کشوریِ دولتی، بیش از آنکه مبتنی بر مخاطب باشد، مبتنی بر انگاره ها و اعتقادات مسئولان و کارمندان است. 

طرح های بومی و خودجوش مشخصاً نیازهای جامعۀ مخاطب را هدف قرار می دهد.
یکی دیگر از این نمونه ها، مجالس زنانه در محلات سراسر کشور بوده است. شاید محله ای پیدا نمی شده که محفلی 
زنانه، همراه با یک به اصطلاح خانم جلسه ای نداشته باشد که جلسات قرائت قرآن، ادعیه و سخنرانی در آن برقرار نشود. 
فرهنگ سازی  و  هویت بخشی  است.  می کرده  پیدا  امتداد  نیز  جمعی  سیاحتی  و  زیارتی  سفرهای  به  حتی  برنامه ها  این 
ناخودآگاه که با حضور در این جمع ها میان زنان شرکت کننده ایجاد می شد، رویه هایی کاملًا خودجوش و مردمی بوده اند.
بزرگ  در شهرهای  یافته، جدیداً  تضعیف هویت محلات کاهش  یا  رفتن  بین  از  به علت  فوق  زنانۀ  گرچه جلسات 
مادرانه هایی شکل گرفته که تا حد ممکن، محله محور، عامل جمع شدن خانواده های مذهبی و برگزاری جلسات خانگی، 
هیئت و تفریح جمعی شده است. ایجاد گروه های زنانه در شبکه های اجتماعی برای تبادل نظر و اطلاعات و رفع نیازهای 
نیازهای  که  و شبکه هایی  گفت وگو  اتاق های  مانند  است؛  بوده  زنانه  ابتکارات  دیگر  از  اجتماعی  و  خانوادگی  شخصی، 

بانوان باردار را به وسیلۀ یکدیگر رفع می کند.
با  متناسب  امروزه،  که  است  ابتکارات  آن  از  یکی  تکلیف  است. جشن  بوده  پیشران  جامعه  نیز  مناسک  موضوع  در 
ایجاد  با همسالان و  ارتباط  برای هویت بخشی، حضور و  نیز شده است: حضور معلمی  به روز  نیازهای دختران نوجوان 
هویت برای جمع دختران در فضایی مذهبی و معنوی. این مراسم به جشن تکلیف خلاصه نشده و روز دختر، روز زن و 

حتی جشن تولد نیز محفلی برای بازتولید هویت زنانه و دخترانه بوده و هست.
مذهبی  مداح  چند  توسط  که  بوده  اخیر  سال های  فعالیت های  دیگر  از  نوجوانان  مخصوص  جذاب  سرودهای  تولید 
صورت گرفته است که فرایند جامعه پذیری و انتقال مفاهیم و ارزش های دینی و انقلابی را هنرمندانه انجام داده است.

حمایت های نهادهای انقلابی از بسیاری از فعالیت های فوق به تولیدشدن، دیده شدن و اثرگذاری آنان یاری رسانده 
ادامه داشته که ورود این نهادها در همان  اثرگذاری تا زمانی خلاقانه  با این حال، در بسیاری موارد، این تولید و  است. 

سطح حمایت باقی مانده است.
به این سیاهه می توان موارد عدیدۀ دیگری نیز افزود. غرض اما آن بود که در زمانه ای که همه می پنداریم نهادهای 
مانند  آن  لوازم  و  زنانه  تربیت، فرهنگ سازی و هویت بخشی جنسیتی  در  اصلی  باید نقش  دولتی است که  و  حاکمیتی 
حجاب را برعهده داشته باشند، عملًا در موارد موفق، این خود جامعه بوده که با دغدغه، خلاقیت و سلیقۀ خود، به تولید و 
جامعه پذیری آن اقدام کرده و حکومت و دولت، تا آنجا که نقش باغبان، حمایتگر و تسهیل گر را ایفا کرده و از ارزش های 
عرف مراقبت نموده، به زنان و حجاب کمک کرده است و آنجا که خواسته جای جامعه را بگیرد و قیم مآبانه، برای او 
براند که فضای عمومی چنین نمی اندیشیده و عمل نمی کرده،  او را به مسیری  تصمیم گرفته و به جایش عمل کند و 

عملًا به تخریب باورها، روابط میان مردم و مناسک آنان مبتلا شده است.

گزارۀ رایج آن است که در موضوع حجاب، آن که کنشگری کرده، نیروهای انتظامی هستند و جور کم کاری  نهادهای 
فرهنگی را گشت های ارشاد یا قوانین کیفری و جدیداً مدنی پُر کرده و می کنند. شاید اگر دولت و دستگاه های دولتی 
را بررسی کنیم، به چنین تصویری نیز برسیم؛ اما بیایید به جای آنکه دولت و فعالیت های او را محور بگیریم، به خود 
جامعه نظر افکنیم. جامعه برای این موضوع و این مسئله، خود چه چاره ای اندیشیده و ساختارهای سیاسی، دولتی و 

حاکمیتی چه کمکی به او و تدبیر او کرده است؟
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 بحث را از معنای علوم انسانی اسلامی 
شروع می کنم. ما در این بحث با چند اصطلاح مواجهیم: 
علوم  بومی،  علم  دینی،  علم  اسلامی،  انسانی  علوم 
ثانیاً  موافق ترید.  اصطلاح  کدام  با  شما  اولًا  قرآن بنیان. 
معنای پسوند »اسلامی و دینی« را در این اصطلاح چه 

می دانید؟
بومی  انسانی  علوم  و  اسلامی  انسانی  علوم  به نظرم 
می توانند تعبیر درستی باشند. علوم انسانی بومی مفهومی 
در  رود.  به کار  فرهنگ ها می تواند  در همۀ  و  است  اعم 
جهان اسلام و ایران کنونی چون دین عنصر بسیار مهمی 
برای این زیست بوم و فرهنگ است، تعبیر علوم انسانی 
اسلامی نیز می تواند درست باشد. علوم انسانی در ایران، 
برآمده از این فرهنگ و ناظر به حل مسائل این فرهنگ 
است. در این فرهنگ نیز دین یکی از مؤلفه های بنیادین 

است.
بحث بعدی محتوا و معنای اسلامیت است و اینکه 
عنوان و وصف اسلامی چه نقشی بازی می کند. در تبیین 
مفهوم اسلامیت و در بیان امکان چنین علومی، نگاهی 
به گذشتۀ فرهنگی مان می تواند راه گشا باشد. ما در سنت 
که  داریم  دانش هایی  اسلامی  تمدن  در  علوم  تاریخ  و 
اتصاف  است  ممکن  البته  متصف شده اند.  اسلامیت  به 
ترکیب  این  اما  باشد؛  بوده  متأخر  وصف  این  به  برخی 
پسینی  رویکرد  با  وقتی  است.  شده  برده  به کار  وصفی 
این علوم را بررسی می کنیم، می بینیم تعدادی از علوم 
اسلامی شکل گرفته است. یعنی »أدلُّ دلیلٍ عَلی إمکان 
بوده  ما  سنت  در  اسلامی  فلسفۀ  مثلًا  وقوعُه«.  یء  الشِّ
است. در کنار آن علوم دینی دیگری مانند فقه و تفسیر 
و... نیز داشته ایم. در علمی مانند فقه، تفسیر، حدیث یا 
کلام، معنای اسلامی بودن یعنی اینکه برآمده از نصوص 
اسلامیت  پسوند  اسلامی  فلسفۀ  در  اما  هستند.  دینی 
می تواند به این معنا باشد که برآیندی از نصوص دینی 
است. این معنای حداکثری از وصف اسلامیت را دکتر 
نصر قائل است. البته ممکن است کسی بگوید این دیگر 
فلسفه نیست. خود دکتر نصر هم از فلسفه به این معنا، به 
تئوسوفیا یعنی حکمت الهی یاد می کند. این یک دیدگاه 
است. هرچند بسیاری از فلاسفۀ ما مانند علامه طباطبایی 
چه بسا آن معنای حداکثری را قبول نداشته باشند؛ یعنی 
حال  عین  در  اما  قائل اند.  مستقل  هویتی  فلسفه  برای 
اسلامیت  به  متصف  را  مستقل  هویت  با  فلسفه  همین 
می دانند. به این معنا که در طول تاریخ تلاش شده است 

تا آن را طی فعالیت فلسفی اصیل با مبانی و آموزه های 
دینی سازگار کنند. از طرف دیگر آموزه های دینی نیز در 
صورت تعارض ظاهری از طریق تأویل با فلسفه سازگار 
شده است. اساساً میان فلسفه در معنای متعارف و یونانی 
آن با عقاید دینی، آنجایی که دچار تعارض شده، همین 
مطرح  اسلامی  فیلسوف  مسئلۀ  که  است  نقاط  و  نقطه 
شده و تلاش کرده این تعارض ها و چالش ها را مرتفع 
کند. فلسفۀ اسلامی در این میان تحقق پیدا کرده است. 
مشابه این جریان رخ داده را در دورۀ جدید و درخصوص 

سایر علوم متعارف می توان در نظر گرفت.
و  طبیعی  علوم  مانند  متعارف  علوم  همۀ  آیا  اینکه 
هم  من  خود  برای  است،  منوال  همین  به  هم  ریاضی 
از دورۀ  مشخص نیست. چون به نظر می رسد ریاضیات 
سنتی تا الان به لحاظ ماهیت فرقی نکرده است. به نظر 
با  مواجهه  و  موقعیت ها  فرهنگی،  مؤلفه های  می رسد 
و  فیزیک  با  فیزیک  یا  ریاضیات  تمایز  به  دینی  تعالیم 
ریاضیات متعارف منجر نشده است. البته محل بحث ما 
نیست و به لحاظ تاریخی هم سخت است قضاوت کنیم؛ 
اما به نظر من ریاضیات همواره علمی متعارف و برآمده 

از عقل است.
با این توضیحات مفهومی کلی و اجمالی را می توان 
به عنوان علوم انسانی اسلامی و علوم اجتماعی اسلامی 

پذیرفت.
 اینکه شما می فرمایید این مسئله قدیمی 
بوده است، قابل ملاحظه است؛ اما به نظر می رسد امروز 
است.  نبوده  قدیم  در  که  گرفته  شکل  جدیدی  دغدغۀ 
به نظر شما این دغدغۀ جدید دنبال چه چیزی است و چرا 

شکل گرفته است؟ و اساساً این دغدغۀ جدید چیست؟
تفاوت دغدغۀ جدید با دغدغۀ قدیم، تفاوت دنیای جدید 
و دنیای قدیم است. واقعیت این است که سیر جدایی و 
تحقق استقلال و متمایزشدن علوم از آنچه که در قدیم 
به آن حکمت نظری می گفتیم و طبیعیات و ریاضیات و 
فلسفۀ اولی را دربرمی گرفت، روشن تر و متداوم تر است. 
در قرن ۱9 و اوایل قرن 20 به دانشکده های علوم طبیعی 
فلسفۀ طبیعی می گفتند. اساساً لفظ فیزیک یعنی همین 
طبیعیات که تعبیرش را داریم. انگار اتصال و نخ تسبیح 
تداوم، این ها را به هم وصل می کرد و ارتباط شکل قدیم 
انسانی  علوم  در  اما  است.  بوده  ملموس  بیشتر  و جدید 
آمده اند.  پدید  جدید  علوم  گسستی،  با  می رسد  به نظر 
با این حال، این دیسیپلین هایی که ما به آن ها علوم انسانی 
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یا علوم اجتماعی اطلاق می کنیم، به شکل بسیار بدوی و 
خام در حکمت عملی جسته و گریخته مطرح شده بودند. 
و  اخلاق  توجه می کند که  این موضوع کمتر کسی  به 
تدبیر منزل در سطحی متفاوت تر مشتمل بر مطالبی در 
باب اقتصاد و علوم تربیتی و غیره بوده است. مثلًا اقتصاد 
قبلًا در سطحی غیرکلان و در حوزۀ خانواده بوده است. 
اصولًا تدبیر منزل معادل سنتی اصطلاح اقتصاد است؛ 
کلمۀ »آیکونومیا« معادل یونانی اقتصاد به مفهوم جدید 
آن، از دو بخش تشکیل شده است: »آیکو« یعنی خانه و 
»نومیا« هم یعنی قانون. پس اقتصاد به عنوان تدبیر منزل 
یاد می شد. بخش سوم هم یعنی سیاست که همان علوم 
اجتماعی است. تربیت و مسائل آن هم در اخلاق مطرح 
می شد. در واقع سابقۀ تاریخی و سنتی آنچه دربارۀ علوم 
انسانی به معنای اعم در نظر می گیریم، در حکمت عملی 
 proto humanaties بوده است. این ها اصطلاحاً 

یعنی علوم انسانی قبل از علوم انسانی اند.
حال، در مقایسۀ نظریات و مسائلی که در تدبیر منزل 
با اقتصاد به مفهوم امروزی آن بررسی شده یا نظریات و 
مسائلی که در علوم تربیتی پرداخته شده با آنچه جسته 
و گریخته در اخلاق آمده است، یا مباحث جامعه شناسی 
و سیاست با آنچه قدما آن را بررسی کرده اند، تفاوت و 
گسست میان قدیم و جدید در حدی جدی است که کمتر 
کسی توجه می کند نیای این علوم انسانی و اجتماعی، 
فلسفۀ عملی سنتی است. نیا بودن به این معناست که در 
حکمت عملی هم قدما تلاش می کردند رفتار جمعی و 
فردی انسان را تبیین کنند و دلایل و علل غیرمعرفتی 
فردی  رفتار  بر  را  این عوامل  اثر  و  را گفته  رفتارها  آن 
اجتماعی  و  فردی  هنجارهای  و  کنند  بیان  اجتماعی  و 
رفتارهای انسانی را مشخص کنند. این زمینۀ مشترکی 
است که حکمت عملی با علوم انسانی دارد؛ زیرا در علوم 
انسانی هم با تفاوت هایی دنبال همین غایت و تبیین ها 

هستند.
اما گسستی که میان حکمت عملی و علوم انسانی 
و اجتماعی وجود دارد، به گسست دنیای جدید و قدیم 
مربوط است؛ گسست در تعریف انسان، تلقی از انسان، 
گسست میان انسان ایدئال و سنتی و انسان رئال و انسان 
مدرنی که از رنسانس به این سو تعریف یا برساخته شده 
توصیف  مقام  در  علی القاعده  فیلسوف  هر چند  است. 
سوبژکتیویتۀ  به  توجه  با  باشد،  باید  واقعیت  تبیین  و 
مدرن که انسان نوعی خودمختاری پیدا کرده و خودش 

خود  نیز  را  انسان  و  جهان  می سازد،  را  ارزش هایش 
می سازد. لازمۀ سوبژکتیویته همین است. کانت به عنوان 
اوج روشنگری از بیان این مطلب إبایی ندارد که طبیعت 
هم در حالت پدیداری اش ساختۀ انسان است. پس وقتی 
فیلسوف مدرن جهان را می سازد، به خودش اجازه می دهد 
انسان را هم بسازد. یعنی وقتی می گوید انسان این است، 
یعنی این باید باشد. عملًا هم همین اتفاق افتاده است. از 
قرن ۱6 و ۱۷ متوجه شده اند انسانی با خواست های جدید 
تکوّن پیدا کرده  و فیلسوفان هم افق و بایدونبایدهایی 
برایش ترسیم کرده اند. در نتیجه انسان و جهان و فرهنگ 
انسان  این  به  ناظر  و علومی که  است  متفاوت شده  او 
است و به تعیین رفتار او و هنجارمند کردن او می پردازد، 
بالطبع نسبت به علوم گذشته تفاوت بنیادی تری پیدا کرده 
واحدشان  از خاستگاه  آن  ناف  بند  به نظر من  اما  است. 
است.  زیاد  آن ها  تفاوت  فقط  بلکه  است؛  نشده  بریده 
همان طور که میان فلسفۀ قدیم و جدید تفاوت جدی 

است و همچنین است تغایر هنر قدیم و جدید.
است  معتقد  گسست  فیلسوف  به عنوان  فوکو  البته 
علوم جدید ناظر به سوژه ای است که در دورۀ جدید متولد 
شده است، لذا مسبوق به سابقه نبوده است. این سوژه هم 

وقتی عوض شود، علوم انسانی هم عوض می شود.
در نتیجه این تفاوت که در علوم انسانی حس می شود، 
به خود  ناظر  انسان جدید علوم جدید  طبیعی است که 
با گفته های قدما  از این رو گسستی  آورده است،  پدید  را 
قدما  مثلًا چیزی که  پیوندهایی هم هست.  ولی  دارند؛ 
به خصوص ارسطو به آن عقل عملی می گفتند، منشأ این 
)فرونسیس(  عملی  می آید حکمت  به نظر  و  است  علوم 
هم خاستگاه فلسفۀ عملی کهن و هم منشأ علوم انسانی 

جدید است.
علوم انسانی غرب با فرونسیس شکل گرفته است. در 
دانشگاه آکسفورد با توجه با تفاسیر هایدگر از فرونسیس 
 Phronetic Social Science نام  به  رشته ای 
تأسیس شده است. این براساس تفسیر هایدگر از رسالۀ 
سوفسطایی است و گادامر آن را ادامه داده و فوکو آن را 
شرح کرده است. ادعا این است که براساس فرونسیس 
ارسطویی قرار است علوم انسانی تولید شود که با علوم 

انسانی متعارف تفاوت هایی دارد.
 ظاهراً دو رویکرد عمده در علوم انسانی 
به چشم می آید، یکی نگاه آگوست کنت و دیگری دیلتای. 
نگاه  نیز  و  آنگلوساکسون  سنت  در  کنت  آگوست  نگاه 

دیلتای در سنت قاره ای مورد توجه واقع شده است. یکی 
از تفاوت های این دو این است که در دیلتای مختصات 
فرهنگی، ملاحظۀ جدی دارد و علوم انسانی را فرهنگی 
آن  سازوکار  است،  فرهنگی  انسانی  علوم  اگر  می دانند. 
چگونه پیش خواهد رفت؟ اگر صحبت از علوم اجتماعی 
به  یا  باشیم  داشته  تأسیسی  رویکرد  می توانیم  است، 
نمی توانیم  را  ما هیچ کدام  اما  تکیه کنیم؛  سنت گذشته 
تأسیسی  رویکرد  اجتماعی اسلامی طی کنیم.  در علوم 
که بی معناست و از سویی دیگر ادامۀ سنت غربی هم که 

علوم اجتماعی اسلامی نیست.
یک فرض این است که تأسیس را به معنای استنباط از 
نصوص بدانیم. این یک تلقی است و برخی دنبال این 
کار هستند. این امر به نظر بیشتر از سنخ تفسیر موضوعی 
روابط  مانند  خاصی  موضوع  در  که  برخی  مثلًا  است. 
قرآن  از  می کوشند  و  می کنند  کار  تربیت  یا  بین الملل 
کریم و نصوص دینی هم نظریاتی استخراج کنند، حاصل 
کارشان بیشتر شبیه تفسیر موضوعی است. یعنی دنبال 
برداشت منسجم دینی از بحث هستند. اگر کسی دنبال 
این معناست، این سنت در میان مفسران ما از گذشته 
زمانۀ خود  اجتماعی  به مسائل  مفسری  است. هر  بوده 
هم پرداخته است. البته امروزه شاید یک نفر با تخصص 
بیشتر و آشنایی با علوم متعارف سراغ این مباحث برود. 
اما باز هم نام آن تفسیر است، علم اجتماعی نیست. این 

علمی دینی به نام تفسیر موضوعی است.
اما در خصوص دعوی تولید و ابداع به مفهوم دقیق 
کلمه، یعنی بدواً و بدون سابقه، تا الان چنین چیزی رخ 
نداده و امکان آن نیز درخور تأمل است. چون تمام علوم 
بمادۀ و  بوده اند. »کل حادث مسبوق  به سابقه  مسبوق 
مُدۀ«. در هیچ علمی چنین چیزی سراغ ندارم که فردی 
یا جمعی بنشینند و فارغ از تجارب بشری و پیشین علمی 

ایجاد کنند.
ایدۀ تلفیق هم تلقی دیگری در این خصوص است که 
 پیش از این ها دنبال شده و در دانشگاه امام  صادق
نیز مورد توجه بود و برخی مؤسسات در حوزه و دانشگاه 
و دفتر همکاری های حوزه و دانشگاه آن را پی گرفته اند. 
تلقی ایدۀ تلفیق این بود که علوم متعارف را فرابگیریم 
دینی  منابع  از  ماست،  مبانی  با  تا جایی که هم راستا  و 
شواهد آن را می آوریم و هرجا که منافات دارد، نظریات 
متعارف را نقد می کنیم. این نقد می تواند از پایگاه دینی 
باشد یا از دیگر نظریات رقیب در علوم متعارف استفاده 

می کنیم؛ چون آن ها همگی با هم موافق نیستند و ما در 
این موارد طرف مکتبی را می گیریم که هم نظر با ماست. 
در مواردی که همه شان سازگار هستند، طرف نظریه ای 
را می گیریم که با ما سازگارتر است. این اتفاق در برخی 
کتاب ها افتاده است. مثلًا تربیت اسلامی، اقتصاد اسلامی 

و... .
است.  میان رشتگی  بحث  است،  جدی تر  که  بحثی 
با  دارد.  هم  آکادمیک  پررنگ  وجه  الان  میان رشتگی 
درحال  علوم  پیوستگی  و  پیوندها  علوم،  تخصصی شدن 
از بین رفتن است. از همین رو در میان رشتگی، نکته ای 
به  مسبوق  چندان  تلفیق  رویکرد  است.  نهفته  اساسی 
نظری  بنیان های  درخصوص  و  نیست  آکادمیک  سابقۀ 
و روشی آن هم کمتر کار صورت گرفته است. حال آنکه 
میان رشتگی بحث علمی روز است و روش آن مورد توجه 
جاافتاده  دانش  رشته  دو  میان  رویکرد  این  البته  است. 
باشد  متعارف  علم  طرف  یک  نمی شود  می شود.  انجام 
نصوص  این  چون  نصوص؛  دسته  یک  دیگر  طرف  و 
بلکه علوم در آن منطوی است.  نیستند،  که هنوز علم 
اسلامی  و  فرهنگی  در حوزۀ  میان رشتگی  رویکرد  پس 
باید میان علوم اسلامی و علوم انسانی متعارف صورت 
روش  منطق،  مبانی،  که  ما  سنتی  دانش های  گیرد. 
توجیه و استدلال و قواعد خود را دارند، امکان مطالعات 

میان رشتگی مهیاست.
دینی  انسانی  علوم  در خصوص  هم  دیگری  امکان 
وجود دارد که تا کنون تلاش هایی در این جهت صورت 
گرفته است. با مبادی دینی و در رأس آن انسان شناسی 
با تسلط بر علوم جدید در  و جهان شناسی دینی همراه 
به  می تواند  فرهنگی  یا  شخص  هر  خاص،  حوزه های 
خودبه خود  ترتیب  این  به  برسد.  نظریه پردازی  مرحلۀ 
رنگ و بوی علم حاصل، متفاوت خواهد بود. این مسئله 
درباره اش  نکته  دو  اما  است؛  نداده  جواب  الان  تا 
می توان گفت. تحقق این علوم تنها در روندی بلند مدت 
تحقّق پذیر است و نیازمند سال های بسیار طولانی است 
و زودبازده نیست. این علوم حاصل پروسه و فرایند است؛ 
نه پروژه و صرف طراحی از بالاست. این پروسه و فرایند 
و  تحقق  بستر  و  امکانات  فراهم کردن  و  بسترسازی  با 

توسعۀ آن امکان پذیر می شود.
و  تلاش ها  این  از  برخی  وجود  با  دیگر،  طرفی  از 
تلقی های گوناگون جای این سؤال است که چرا پیشرفت 
چشم گیری در این جهت رخ نداده است؟ البته توقع این 
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نیست ناگهان به حد علوم جدید موجود برسیم؛ اما توقع 
این است که نتیجۀ برداشتن گام هایی در مسیر این هدف 
مشاهده شود. باید دید چه اشکالات روشی یا قصور در 
بسترسازی وجود داشته است. مثلًا وقتی از سدۀ سوم تا 
پنجم علوم اسلامی شکوفا شد، دلایل آن می تواند برای 
ما هم جالب توجه باشد. البته اعتماد به نفس، تفوّق سیاسی 
و اموری از این دست بی تأثیر نبوده؛ اما بسترسازی های 

انجام گرفته تأثیر بسزایی در آن گذاشته است.
ما باید توجه کنیم مبانی و انسان شناسی که پشتوانۀ 
باید  نیست.  علم النفس  تکرار  است،  بومی  انسانی  علوم 
کنیم  توجه  بیشتر  متفاوت  و  متصرم  و  متغیر  انسان  به 
و در روش های خود تعدیل هایی انجام دهیم. ما باید به 
انسان رئال توجه کنیم؛ البته در عین توجه به آن مراتب 
وقوع  امکان  اما  است؛  داده  رخ  کمتر  اتفاق  این  عالی. 
دارد. علامه طباطبایی در نظریۀ اعتباریات همین مسیر 
را رفته است. علامه در آن مطلب، از سطح متنزل انسان 
آغاز کرده است؛ یعنی از طبیعت و نیازها. البته طبیعت با 
حرکت جوهری فراتر می رود و مراتب وجودی و نیازهای 
بالاتری پیدا می کند. این وجود با توجه به صیانت ذات 
و غریزه و میل به بقا یا استخدام، تمام محیط اطراف را 
برای رفع نیازها به کار می گیرد. یکی از ابزارهای او عقل 

است؛ نظراً و عملًا.
و  وجود  نیازهای  رفع  در صدد  تحلیل،  این  در  عقل 
برقرارکنندۀ  نوعی  عقل  است.  کمال  مسیر  هموارکنندۀ 
نظریه  این  است.  آن  سلسله مراتب  و  نیازها  با  انسجام 
را  آن  باید  که  است  انسان شناسی  نوعی  متضمن 
لحاظ  به  نه  انسان  یعنی  دانست؛  عملی  انسان شناسی 
نظری و طالب علم و حقیقت، بلکه در انسان به عنوان 
فاعل و عامل و در مرتبۀ فعل. با توجه به یکی بودن بدن 
و روح در فلسفۀ ملاصدرا، انسان مراتبی دارد. جسم امری 

محسوس است و مرتبه ای از حقیقت انسان است.
نظریۀ  به  توجه  با  ملاصدرا  با  ما  فلسفۀ  من  به نظر 
از  را  جامعی  تعابیر  چنین  قابلیت  الحدوث«،  »جسمانیۀ 
ارتفاع  فلسفۀ ملاصدرا همیشه  اما  دارد.  در خود  انسان 
آن  به  شارحانش  عموم  و  ملاصدرا  چون  است؛  گرفته 
نهایت چشم دوخته اند، دیگر مشغول آن نهایت شده و از 
سطوح پایین تر انسانیت غافل مانده اند. ملاصدرا انسان را 
با آن نهایت تعریف کرده و لذا انسان شناسی او انتزاعی 

شده است. 
ما نمی تواند شکل  انسانی  از دلایلی که علوم  یکی 

دهه های  از  ما  دیگر  حوزه های  در  است.  بگیرد، همین 
قبل سند چشم انداز و برنامه های توسعه داریم. این ها در 
حدی که مورد انتظار است، نتیجه بخش نبوده اند. دلایل 
تخصصی  حوزۀ  به  توجه  با  من  اما  دارد؛  هم  متعددی 
به صورت  بلکه  فلسفه،  در  فقط  نه  ما  می گویم  خودم 
عمومی و فرهنگی، روی هیچ مفهومی از انسان اجماع 
و توافقی نداریم؛ نیازهای مادی و معنوی او، چیستی او، 
ارتباط نیازها با هم، روابط میان کمال و نیازها و تعارض 

آن ها و... .
ما انواع انسان شناسی ها را گرد هم آورده ایم و بدون 
قرار  هم  کنار  را  این ها  مسنجم،  نظام  در  قرارگرفتن 
من  فیه  »فنفخت  می گوید  دین  یک طرف  از  داده ایم. 
را  انسان  برای ما قوای  از سویی دیگر فلسفه  روحی«. 
ترسیم کرده است. از روح مجرد تا مراتب ادراک و اراده 
و... . فلاسفه تلاش کرده اند این ها را با هم سازگار کنند؛ 
اما این ها بدواً با هم سازگار نیستند. با این حال آن ها تلاش 
کرده اند انسجامی میان این مفاهیم نشان دهند. اما این 
مطالب مورد پذیرش متکلمان تا چندین سده نبوده است. 
امثال شیخ مفید روح مجرد را قبول نداشته اند. با گذشت 
داده  به زحمت رخ  پذیرش در تشیع عرفانی  این  زمان 
از غرب  انسان شناسی جدید هم  دیگر،  از سویی  است. 
وارد شده است. انسان علمی هم که تصویر دیگری ارائه 
می دهد. در مدارس هم همۀ این دیدگاه ها مغایر تدریس 
و  درهم ریخته  به هم آمیخته،  دیگ هفت جوش  می شود. 

نامتوازنی از تلقی انسان است.
از انسانی که از میمون شروع شده تا انسان کاملی 
که کبریت احمر است و بزرگ ترین جلوۀ الهی است و 
ختم ولایت است، دیده می شود. این فاصله زیاد است. 
و  بومی  و  دینی  انسانی  علوم  مبنای  می خواهیم  اگر 
برنامۀ آموزشی یا تربیتی و... ارائه بدهیم، باید مشخص 
کنیم.  بررسی  و  بحث  می خواهیم  را  انسان  کدام  کنیم 
مشکل بزرگ به نظر من اینجاست. ما شاهد شکاف هایی 
امور  همۀ  در  را  تأثیرش  که  هستیم  انسان شناسی  در 

می گذارد.
اسلامی  فلسفۀ  برای  است  قرار  اگر   
شبیه  یعنی  است؛  انضمامی شدن  بدهد،  رخ  اتفاقی  ما 
طی کردن مسیر علامه طباطبایی. اما حقیقت این است 
پیدا نکرده است.  ادامه  اتفاقی است که  که آن رویکرد 
شاگردان ایشان عملًا مسیر دیگری را رفتند. از سویی 
دیگر اگر قرار است تحولی رخ بدهد، باید با استفاده از 

در  غربی  انضمامی  سنت  های  مثلًا  مختلف،  سنت های 
تا  با سنت خودمان بررسی شود  مطالعات میان رشته ای 

اتفاق جدیدی رخ بدهد.
بله. کار علامه در حد رخداد بوده است. خود علامه هم 
و  یکجا  آن  مراتب  در همۀ  را  انسان شناسی خود  لزوماً 
همساز مطرح نکرده است. مثلًا در تفسیر هم به هر حال 
نمی تواند  و  بوده  ملتزم  تفسیری  سنت  چهارچوب  به 
صد در صد مسیر دیگری را برود. سنت خودبه خود قدرت 

نرمی دارد و مخالف خود را طرد می کند.
به طور کل باید این رگه ها جدی گرفته و دنبال شود. 
البته موافقم که با یک گل و دو گل بهار نمی شود. اگر 
بی ارتباط ماندن  و  انتزاعی بودن  به  بخواهد  ما  فلسفۀ 
انسان  آن،  با مسائل که مهم ترین  پیدا نکردن  تماس  و 
شود؟  تحول  دچار  می تواند  چگونه  بدهد،  ادامه  است، 
ترسیم  و  انسان  تعالی  به  توجه  همراه  می توان  چگونه 
به نظر  پیوند  حلقۀ  بود؟  هم  انضمامی  متعالی،  چهرۀ 
راه آن  به نظر من  راه آن چیست؟  اما  انسان است.  من 
گفت وگو با سنت، علوم جدید و رشته های مختلف است. 

در وضعیت فعلی فلسفه نمی تواند چنین کاری کند.
یکی از این گفت وگوها مواجهه با فلسفه های جدید 
است. بخشی از مواجهه، نقد است. آن فلسفه ها خودشان 
هم همدیگر را نقد می کنند. نقد امری لابدّمنه است؛ اما 
در ابتدای کار باید از موضع بر حق خود فاصله بگیریم 
و دیگری را به عنوان اندیشه به رسمیت بشناسیم و در 
این  غیر  در  کنیم.  گفت وگو  برابر  و  متواضعانه  فضایی 
گفت وگو  بالا  از  نگاه  با  نمی دهد.  رخ  گفت وگو  صورت 
و  رد  ما  رسمی  فکر  با  مخالفت ها  زیرا  نمی افتد؛  اتفاق 
نقد می شود و اگر هم مشابهتی باشد، می گوییم »مرحباً 
ما  فعلی  وضعیت  اما  نمی دهد؛  رخ  تحولی  بناصرنا«. 
تنزل کنیم و سراغ  ایجاب می کند از موضع خود موقتاً 

گفت وگو برویم.
به هر روی این فلسفۀ سنتی ماست و با هویت ما گره 
خورده است و جزء شخصیت ما شده است. هویت هم 
با مفاهیم »دیگری«، »غیر«، »صیانت ذات«، »دفاع از 
سلب هویت« و... همراه می شود. این امری واقعی است 
و باید حفظش کرد. اما اگر ارتباطش با مسائل امروز ما 
قطع شود که تا حدی شده است، به امر موزه ای تبدیل 
می شود. دیگر هیچ افقی برای ما باز نمی کند و گرهی 
نمی گشاید. به عبارت دیگر انواع مسائل جدید داریم؛ ولی 
فلسفه گرهی از آن حل نمی کند. این فلسفه دیگر فقط 

برای مباهات است. موزه ای برای تماشاست. پرداختن به 
این علم، فقط از جهت توضیح میراث گذشته اهمیت پیدا 
می کند. از این رو دیگر از سنخ تفسیر می شود؛ زیرا ارتباط 

آن با اکنون قطع شده است.
اما فارابی و ابن سینا اگر بودند این اوضاع پیش نمی آمد؛ 
زیرا آن ها کاملًا ناظر به زمانۀ خود صحبت کرده اند. در 
همان زمان هم علوم اوائل از گذشته به ما رسیده است. 
آن  و  فارابی می پذیرد  اما  نفی می کنند؛  و  عده ای طرد 
به  ناظر  باید  معتقد است  اما  از عقل می داند،  برآمده  را 
وضعیت موجود او باشد. این مهم است. حفظ کردن آن به 
هر شکلی مهم نیست. با توجه به فرهنگ خود که دین 

هم جزء آن است، به حک و اصلاح اقدام می کند.
قطع  زندگی  با  را  ارتباطش  کم کم  فلسفه  این  اما 
می کند. نشانه اش چیست؟ اینکه بعد او دیگر کمتر کسی 
سراغ حکمت عملی می رود. این روند ادامه پیدا می کند 
تا اینکه در ملاصدرا دیگر اصلًا هیچ باب مستقلی ندارد. 
تکرار  را  گذشتگان  حرف  همان  دیگر  البته  هم  خواجه 

کرد.
داده  رخ  هم  کلام  برای  دیگر  جایی  در  اتفاق  این 
است. آن هم از یک تاریخی به بعد، ارتباط خود را با واقع 
متصلب شده  مسائل  در یک سری  و  است  کرده  قطع 
است. واقعیت کلام چیست؟ اعتقادات مردم که لاجرم با 
زندگی آن ها آمیخته است. زندگی آن ها جنگ و صلح و 
همه چیز آن هاست. متکلمان در سده های نخستین کاملًا 
آن ها جدی  برای  مردم هستند. حکومت  زندگی  درگیر 
است. برخی با حکومت هستند و برخی علیه آن. هر دو 
و  ارائه می دهند  دفاعیات کلامی  ایدۀ خود  برای  دسته 
بحث می کنند. با موضع کلامی، سراغ مسائل اقتصادی و 
دشمن خارجی و... می روند؛ یعنی به مسائل جدید کاملًا 

موضع دارند.
اما این روند طی می شود تا اینکه در قرن 6 و ۷ کم کم 
متصلب می شود. این روند تا جایی ادامه دارد که وقتی 
می کند،  جدید صحبت  کلام  از   ۱3 قرن  در  سید جمال 
عجیب است. شهید مطهری می گوید کلام جدید یعنی 

مسائل جدید.
اما حرف من این است که مگر کلام قدیم چه بوده 
توجه  قدیم شان  و  جدید  مسائل  به  هم  آن ها  است؟ 
یعنی  اصلًا  کلام  است.  بوده  همین  کلام  و  کرده اند 
حل کردن مشکلات مخاطب. پس این چیزی که بوده، 
بلکه در مقطعی دچار تصلب شده و  است.  نبوده  کلام 
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این  گاهی  جدید  است. کلام  افتاده  دور  خود  هویت  از 
تلقی را ایجاد می کند که انگار می خواهیم الهیات جدیدی 
به  و  بود  کلام  واقعاً  اگر  کنیم. درحالی که کلام  ایجاد 
زندگی  واقعیت  با  این قدر  نمی رفت،  تاریخی  تعطیلات 
انسان ها بیگانه نمی شد. چون دوره ای در بازی نبوده و 
حالا می خواهیم آن را وارد بازی کنیم، انگار هویتی جدید 

است.
را  خودش  باید  فلسفه  است.  همین  هم  فلسفه 
از  تا  باشد  پیوند  دارای  جدید  مسائل  با  و  کند  متصل 
دل آن انسان شناسی جدید فلسفی در بیاید؛ یعنی نوعی 
انسان شناسی که پشتوانۀ علوم انسانی جدید باشد. وگرنه 
اگر علوم کهن ما راه خود را به صورت سنتی بروند، دچار 

این نقیصه هستیم.
 به نظر می رسد برای شروع هر علم که 
اوایل آن خام است و بیشتر حالت دسته ای از مسائل را دارد 
و مبانی و مسائل آن مورد توافق نیست و روش شناسی 
جاافتاده ای ندارد، در این حالتِ ابتدایی، علم زنده است. 
از آنجا که هنوز چیزی جا نیفتاده است، از مسائل واقعی 
تغذیه می کند. وقتی سنت دیگر جدی و مترسّخ شد و 
همه چیز جاافتاد و مسائل و روش شناسی و مبانی ثابت 
شد، دیگر عالمِ آن مجبور است طبق آن علم رفتار کند. 
پخته  علم  وقتی  متناقض نماست.  مسئله ای  این  گویی 
می شود، ارتباطش را با واقعیت کم کم از دست می دهد. 
ارتباط دارد، اصلًا  با واقعیت  وقتی هم که خام است و 

علم نیست.
بله. درست است. در خیلی از مسائل انسانی باید به صورت 
کنیم.  حرکت  پارادوکسیکال  نقطۀ  دو  میان  دیالکتیک 
جمع گرایی،  و  فردگرایی  نسبت  است.  حرکت  آن  مهم 
قانون مندی  با  طبع  صرافت  اجتماعی،  زندگی  و  آزادی 
و انسانی اجتماعی بودن، همۀ این ها با هم تعارض دارد. 
در این بین ما باید حرکت کنیم. زندگی انسان دائماً حل 

مسئله است.
در این مسئلۀ اشاره شده هم همین گونه است. در هر 
و  اصلی  آموزه های  با  غالب  الگوی  یعنی  پارادایم  علم، 
دارند،  قرار  سیستماتیک  پیوندی  در  که  روش  و  مبانی 
تصلب پیدا می کنند و چهارچوبی برای پسینیان می شوند. 
دانشمند مؤسس چیزی را تولید کرده و بقیه در چهارچوب 

می روند.
مسئله این است که قدرت چهارچوب برای این است 
می شود.  متحول  دارد  جامعه  اما  دارد؛  تبیین  قدرت  که 

کند.  تبیین  نمی تواند  به خوبی  را  مسائل  دیگر  مرور  به 
از مکتب خود  ذاتی،  به خاطر صیانت  پیروان هر مکتب 
کوهن  که  است  چیزی  این  کنند.  صیانت  می خواهند 
هر  درواقع  می کند.  اشاره  بدان  اصلی اش  کتاب  در  هم 
مکتب تا حدی و در حد معقولی که می تواند تبیین کند، 
نبود،  پاسخ گو  چهارچوب  دیگر  که  وقتی  می ماند.  باقی 

چهارچوب جدیدی ایجاد می شود.
علوم  است.  افتاده  اتفاق  همین  هم  ما  فلسفۀ  در 
درنهایت فرآورده های بشری هستند و علم بشر محدود 
محدود  انسان  محدودیت های  به  انسانی  علوم  است. 
است. مصبوغ به صبغه های انسانی بوده و تاریخی است. 
حال، نگاه های مطلق گرایانه به سنت های بشری، موجب 
در  نیست.  ما  مختص  مسئله  این  می شود.  تصلب  این 
علم غربی همین بوده است. انیشتین در مواجهه با سنت 
این گونه  بوده است. در  نیز در همین کشاکش  نیوتونی 
روی  چشم بستن  اما  است؛  طبیعی  مقاومت  موارد، 

مشکلاتِ تبیینی چهارچوب ها طبیعی نیست.
اگر می بینیم نظام ما مشکلات تبیینی دارد، باید در 
صدد تدارک باشیم. تدارک آن در ایجاد فضای گشودگی 
و گفت وگو در برابر پیشرفت های علنی و متنوع موجود 
باید  دربارۀ همۀ جهان  البته گشودگی  است.  فلسفه  در 

باشد، نه فقط غرب.
بستر تحقق فلسفۀ اسلامی چه بوده است؟ یک زمان 
شده  طرد  یونانی  و  بیگانه  علم  به عنوان  فلسفه  همین 
است. در آن دوره با حسن ظن و با فضای غیرمرعوبیت 
با سنت یونانی مواجه شده اند. موافقم که متأسفانه الان 
مرعوبیت است؛ اما سوء ظن مطلق هم خوب نیست. در 
مرعوب نشدن  و  اعتماد به نفس  با  اسلامی  سنت  اوایل 

سراغ این سنت ها رفته بودند.
 یکی از مسائلی که شما روی آن کار 
کمکی  چه  اعتباریات  است.  اعتباریات  بحث  کرده اید، 
دیگر  از طرف  می کند؟  ما  به  اسلامی  انسانی  علوم  در 
ترسی در علوم انسانی اسلامی است که آیا به بنیادگرایی 
خواهد انجامید؟ ایدۀ علوم انسانی اسلامی با بنیادگرایی 
چه ارتباطی دارد؟ علوم انسانی اسلامی می خواهد یک 
گشودگی در علم ایجاد کند. اما آیا می تواند به تک صدایی 
مانند  دیگر  فکری  سنت های  در  بشود؟  منجر  خودش 
جهان عرب یا اهل سنت یا فلسفۀ مسیحی این دغدغه 
چگونه دنبال شده است؟ چقدر برای ما می تواند آموزنده 

باشد؟

کل  به طور  دیگر  سنت های  در  را  انسانی  علوم  بحث 
نمی دانم؛ اما موارد خاصی از آن جدی گرفته شده است. 
مثلًا حقوق در ژاپن و اسپانیا. نگاه های پست مدرن که 
کنار  روشنگری  عقل  و  می کنند  نفی  را  کلان روایت 
در  تلاش ها  این  می شود.  بومی  تعبیر  می شود،  گذاشته 

هر زیست بوم شکل می گیرد. این خواست جدی است.
قابل  اثر  آن،  امثال  و  مسیحی  دینی  علوم  در  اما 

ملاحظه ای هم دیده نمی شود.
این بحث در حوزه های اسلامی در پاکستان و جهان 
فیزیک  حتی  می شود.  دنبال  جدی  به صورت  عرب 
این  باید  ما  است.  توجه  مورد  پاکستان  در  اسلامی هم 
مباحث را ملاحظه کنیم تا هم راهِ رفته را دوباره نرویم و 

هم از خطاهای آن درس بگیریم.
هم  خودمان  تجارب  در  می دانم  لازم  حتی  من 
بازنگری نقادانه بشود. در علوم باید نگاه پسین را داشته 
به کجا  ایدۀ اصلی  ببینیم  برگردیم و  به عقب  باشیم و 

رفته است.
جهان  در  رویکرد  سه  گفت،  باید  بنیادگرایی  دربارۀ 
همه جا  این ها  البته  است.  ایدئال  تیپ  به صورت  اسلام 
مختلط هستند. یعنی این ها امور فرضی اند که واقعیت، 
نه  است،  عنصر  یک  با  غلبه  و  این هاست  از  اختلاطی 

اینکه یک عنصر حاکم باشد.
هست،  که  همین طور  جدید  علوم  متجدد:  رویکرد 

پذیریفتنی است و تغییر و اسلامی سازی بی معناست.
رویکرد سنت گرا )نه ترادیشن نصر(: به عنوان جریان 
این  آن ها  خصوصیت  متدینین،  و  مراجع  مانند  دینی، 
است که تا جایی به غرب توجه می کنند که حیات دینی 
اگر  ندارند.  نظری  مواجهه  است،  کرده  تهدید  را  آن ها 
این ها  می کنند،  عدم  اعتبار  را  انسانی  علوم  اول  دستۀ 
عدم الاعتبار می کنند؛ زیرا در زاویۀ خود به دین داری خود 
حس  تهدیدی  مدرن  دورۀ  از  هر از گاهی  می کنند.  فکر 
می کنند که یا عقب می نشینند یا حل می کنند. معمولًا 
اول مخالفت کرده و شمشیر از رو می کشند و بعد کوتاه 
احادیث  یا  ندارد  جدی  منافات  می گویند  مثلًا  می آیند. 

مؤید دارد.
بنیادگراها به معنای القاعده و سلفیه، این ها با کلیت 
غرب مخالفت دارند؛ زیرا مدینۀ آرمانی آن ها قدیم است 
و سنت سلف صالح. دنیای جدید با آن طبعاً خیلی فاصله 
دارد؛ اما این ها از یافته های علوم جدید استفاده می کنند 
و هیچ مشکلی ندارند. راجع به علوم انسانی علی القاعده 

موضع دارند؛ اما در صدد تغییر در علوم هم نیستند؛ بلکه 
میراث را کافی می دانند. اما از تکنولوژی استفاده می کنند؛ 
زیرا احساس تعارض نمی کنند. دلیلش هم این است که 
زندگی  پوزیتیویستی  حداکثر  می کنند.  زندگی  در سطح 

می کنند.
بالایی  ظرفیت  و  قابلیت  اعتباریات  نظریۀ  به نظرم 
انسان  صفر  نقطۀ  از  چون  انسان شناسی  حیث  از  دارد. 
را بررسی می کند، کمک می کند روی انسانی کار کنیم 
که در حد توافق جمیع مکاتب است و برنامه های ما از 
طبیعت آغاز شود و به تلقی عینی و پسینی انسان برسیم.
از این نظریه، تبیینی از وجه عملی و نظری انسان 
حکمت  نبود.  شکاف  دچار  ارسطو  فرونسیس  در می آید. 
عملی یکی از پنج ملکۀ عقل نظری بود )نوس، اپیستمه، 
در  که  این گونه  فرونسیس  فرونسیس(.  و  تخنه  ویزدم، 
ابن سینا تلقی شد که دو بعُد نظری و عملی انسان جدا 

هستند و در کانت این دوگانگی کاملًا جدی می شود.
از میان  را می بینیم که شکاف  باز همین  در علامه 
رفته است؛ انسان وجودی واحد است که برای رفع نیاز 
گاهی دست به شناختن می زند و گاهی نیز بایدونباید هایی 
اعتبار می کند. اما غایت و هدف و مسیر واحدی را دنبال 
می کند. این تغییر جهت عمده است. حکمت عملی را اگر 
نیای علوم انسانی جدید بدانیم، این نظریه می تواند تبیین 
متفاوتی از حکمت عملی بدهد و در ادامه در علوم حقیقی 
جدید  علوم  پابه پای  را  خودش  سپس  و  شود  بازسازی 

بیاورد و تحولاتی ایجاد کند.
اعتباریات برای رفع نیاز است و عقلانیت آن هدف 
با  خودبه خود  کاربردی بودنش،  دلیل  به  است.   وسیله ای 
به آن پرداخت. علامه در مقالۀ  پیشینی نمی شود  عقل 
توضیح  درصدد  رئالیسم  روش  و  فلسفه  اصول  ششم 
از  است  ناگزیر  و  است  ثابت  امور  در برابر  متغیر  امور 
اگرچه  نظریه،  این  بگیرد.  فاصله  پیشین  انسان شناسی 
می کند.  پیدا  ارتباط  هم  فرهنگ  با  نامصرّح،  به صورت 
فرهنگ عنوان جامعی برای تمام وجوه نرم افزاری انسان 
است که برآمده از فصل و فارق انسان از حیوان است. 
محتوای  زیرا  هست؛  هم  فرهنگی  نظریۀ  نظریه  این 
اعتباریات همان فرهنگ است. کسانی که دربارۀ فرهنگ 
و  فرهنگ  دوگانۀ  در  را  فرهنگ  نیز  کرده اند  صحبت 

طبیعت می بینند.
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به  اصطلاحاً  اسلامی  تمدن  علوم  شود؛  مشخص  اسلامی«  دورۀ  »علوم  تعریف  باید  بحث  به  ورود  از  قبل 
علومی گفته می شود که در طول ۱3 قرن در دامان تمدن اسلامی پرورش یافته اند. اصول و چهارچوب این علوم 
بر حکمت و گزاره های دینی بنا نهاده شده است. برخی از این علوم از تمدن های دیگر مانند یونان گرفته شده و 
در دورۀ تمدن اسلامی بسط یافته اند و برخی برای اولین بار در دامان تمدن اسلامی شکل گرفته اند. علوم دورۀ 
اسلامی در دسته بندی کلی به دو دستۀ علوم اواخر )8۵ علم( و اوایل )۷۵ علم( تقسیم می شوند. علوم اوایل شامل 
آن دسته از علومی است که قبل از اسلام هم وجود داشته اند و از آن ها به حکمت یا عقل نظری تعبیر می شود. 
علوم اواخر علومی هستند که بعد از اسلام شکل گرفته اند. برخی علوم دورۀ اسلامی را چهار دستۀ کلی ادبیات، 
ادامه  در  که  شده  ارائه  اسلامی  دورۀ  علوم  برای  نیز  دیگری  طبقه بندی  دانسته اند.  محاوری  و  تصوف  شرعیات، 

مشاهده می کنید:
آنچه که در نوشتار حاضر به عنوان علوم دورۀ تمدن اسلامی مدنظر است، حوزۀ ریاضیات و  طبیعیات   خواهد بود. 

علومی که از آن ها به علوم دقیقه نیز تعبیر می شود.
چهارچوب معرفتی علوم دورۀ اسلامی

مهم ترین سؤالی که در تعیین چهارچوب معرفتی علوم دورۀ اسلامی باید پاسخ داده شود، این است که ما با چه 
از کدام نظرگاه به سراغ علوم تمدن اسلامی می رویم؟ در مطالعۀ علوم گذشته رویکرد غالب »رویکرد  نگاهی و 
یافت  در همه جا  گسترده  به طور  استقرایی(  به سبک  آگاسی  قول  )به  به سبک خطی  وتاریخ نگاری  است  خطی« 
در  که  می کرده اند  قلمداد  زمین  زیر  در  کور  موشی  همچون  را  انسان  علم،  تاریخ  مقالات  از  بسیاری  می شود. 
اینکه در رویدادی معجزه آسا به  تا  بیابد.  جست وجوی ریشۀ گیاهان به همه جا سر می کشد؛ ولی نمی تواند چیزی 
به سمت علم جدید حرکت  به ظاهر  میان مسیرهایی که  این  در  یافت؛  یعنی غایت القصوای خود دست  علم جدید 
کرده است؛ »پیشرفت« و مسیرهایی که از علم جدید دور می شده است »موانع متحجرانه و غیر علمی« قلمداد 
می شوند. در نتیجه تاریخ علم به تحقیقات مفصلی تبدیل می شود که در جست وجوی علت یا علل دستیابی انسان 

غربی به علوم نوین است؛ علمی که انسان شرقی با همۀ تلاش هایش هرگز به آن نرسید.
تاریخ نگاری رایج علم در عصر ما خطی است و علوم دورۀ تمدن اسلامی نیز ذیل این نگاه و با همین عینک 
بازخوانی شده اند؛ برداشتی که ما از علم دورۀ اسلامی داریم، اغلب مبتنی بر نگاه مستشرقین و مبتنی بر سیرخطی 

تاریخ است.
در تاریخ نگاری خطی چند پیش فرض وجود دارد؛ اولًا علم جدید شیوۀ نهایی و صحیح تفکر و علم است. ثانیاً 
بشر از اول به دنبال این علم بوده است؛ اما در رنسانس از بندهای دینی، اسطوره ای و فلسفۀ ارسطویی رها شد و 
با ظهور افرادی چون بیکن و گالیله و کوپرنیک و نیوتن این رؤیا محقق شد. ثالثاً بشر جدید به این غایت القصوی 

رسیده است و دیگر دوره های تاریخی، باید اعتبار و اصالت خود را با مبنا قراردادن علم غربی بیابند.
علوم  مختلف  بخش های  اهمیت  دربارۀ  جدید  علوم  دستاوردهای  قراردادن  مبنا  با  علم  خطی  تاریخ نگاری  در 
گذشته و تاریخ علوم قضاوت می کند. مورخان خطی علم تاریخ را به صحنۀ مواجهۀ دو گروه دانشمندان عاقل و 
دانا و متحجران نادان تبدیل می کنند و تنها قسمت هایی از علوم گذشته را برای مطالعه و بررسی باارزش می دانند 
که به علوم جدید ربط پیدا می کند. این نگاه به علوم گذشته باعث می شود مورخ نتواند به روایتی حقیقی از علوم 
گذشته دست یابد و بخش های مهمی از علوم نادیده گرفته می  شود و صرفاً به قسمت هایی پرداخته می شود که از 
نظر امروزین درست است؛ درواقع این نگاه به علم، گذشته را با ارجاع به علم امروز مطالعه می کند و علم امروزین 
-که در نظر مورخ، نتیجۀ نهایی علم است- ملاک قضاوت دربارۀ علم سابق قرار می گیرد؛ با این مبنا علوم قرون 

وسطا چه در جهان اسلام و چه در اروپا متعلق به دوران جهل و نادانی بشر است.
نگاه خطی به علم باعث می شود که ما سؤالاتی را از گذشتگان بپرسیم که اساساً برای آن ها مسئله نبوده است 
و چیزهایی را برای آن ها مهم جلوه دهیم که در نظر آن ها اهمیتی نداشته است. اساساً این نوع نگاه به دنبال این 
ندارد؛ در حالی که  اهمیت  دارد و چه چیزی  اهمیت  با پیش فرض خود نشان دهد چه چیزی در گذشته  است که 
واقعیت این گونه نیست و مسائلی که بشر جدید دارد، با مسائلی که گذشتگان داشته اند، متفاوت است و نیاز آن ها 

به علم و هدف آن ها از علم متفاوت از بشر جدید بوده است.
نگاه خطی کشف آهن ربای جهت یاب در تمدن چین را دستاورد پذیرفتنی علم چینی محسوب می کند؛ حال آنکه 
کل طب چینی کنار گذاشته می شود؛ چرا که بر علم غربی تأثیری نگذاشته و با آن ارتباطی نداشته است. تاریخ نگار 
لیست سفید  نظریه در  قرار دادن آن  و  امروزین  نظریات  به  نظریه ای  یافتن شباهت هاست؛ شباهت  به دنبال  خطی 
تاریخ؛ زیرا مورخ به دنبال آن است که بداند اندیشه های معتبر و نامعتبر از کجا آمده اند و نتیجۀ این نوع نگاه این 
می شود که هدف مورخ علم، قضاوت دربارۀ خوب ها و بدها می شود. درحالی که روش منطقی و صحیح آن است 
که مورخ علم به دنبال این باشد که بداند اندیشه ها از کجا و در چه فضای فکر منطقی و اجتماعی شکل گرفته اند.

برای مثال روش ابوریحان بیرونی در برخی موارد به روش دانشمندان تجربی نزدیک است و از این حیث برای 
تاریخ علم تحسین برانگیز است. در حالی که ابوریحان در کتب خود به امور تنجیم  )احکام نجوم( نیز پرداخته است؛ 

در صورتی که از نظر علم  جدید، تنجیم خرافه و غیرعلمی است.
به  را  تاریخ نگاری  نوع  این  و  می کند  یاد  استقرایی  تاریخ نگاری  به  علم  خطی  تاریخ نگاری  از  آگاسی  جوزف 
فرانسیس بیکن منتسب می کند؛ گویا بیکن تاریخ علم را تاریخ رویارویی فیلسوفان و دانشمندان آزاداندیش دربرابر 
تقسیم  و سفیدها  دو دستۀ سیاه ها  به  را  تاریخ  استقرایی  تاریخ نگاری  متعصب می دانست.  دانشمندان  و  فیلسوفان 
از  پیش  زیرا  آورد؛  به دست  استقراء  با  می توان  طبیعت  در  که  می کنند  انکار  را  واضحی  حقایق  سیاه ها  می کند. 
مشاهده، نظریاتی ساخته اند و درنتیجه وقایع مشاهدتی را طوری تعبیر و تأویل می کنند که با نظریۀ ایشان تعارضی 
نداشته باشد. از نظر مورخ استقرایی تمایز نهادن میان درست و نادرست بسیار آسان است؛ زیرا تاریخ نگار استقرایی، 
متون علمی امروزین را به عنوان متون درست و مرجع در نظر می گیرد. زیرا از نظر او آن ها از واقعیت های جهان 
خارج استنتاج شده اند. بنابراین دانشمند آزاداندیش را کسی می دانند که آثارش با متون علمی امروزین موافق باشد.
امروزی محور، تلاش شود مطالعه در آن  شیوۀ صحیح مطالعۀ علم دوران گذشته آن است که به جای مطالعۀ 
اعتقادات  فهم  برای  علم  تاریخ  مطالعۀ  یعنی  گیرد؛  زمان صورت  آن  پارادایم های  و  پیش فرض ها  فهم  با  و  زمان 

م علو ی  حیا ا ر  د لی  صا ا یکرد  رو
می  سلا ا ن  تمد

شهگلی امیرحسین  دکتر 
 پژوهشگر  علوم تمدن اسلامی پژوهشکدۀ کوثر دانشگاه جامع امام حسین

اشاره
علوم ماقبل مدرن با رویکردهای مختلفی بررسی می شوند. در این میان رویکرد غالب بین اندیشمندان، رویکرد 
قراردادن  مبنا  با  رویکرد  این  است.  مبتنی  آن  بر  جهان  در  آموزشی  رسمی  نظام  که  رویکردی  است؛  خطی 
دستاوردهای علوم جدید، دربارۀ اهمیت بخش های مختلف علوم گذشته و تاریخ علوم قضاوت می کند. مورخان 
خطی علم تاریخ را به صحنۀ مواجهۀ دو گروه دانشمندان عاقل و دانا و متحجران نادان تبدیل می کنند و تنها 
بخشی از علوم گذشته را برای مطالعه و بررسی با ارزش می دانند که با علوم جدید ارتباط دارد. در این یادداشت 
ضمن بررسی انتقادی رویکرد خطی به تاریخ علم، رویکرد اصالی به تاریخ علم و ثمرات آن در احیای علوم 

تمدن اسلامی را بررسی خواهیم کرد.

۱42۱43
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نه  بوده اند؛  واقعاً  آن طور که  مردم گذشته،  تمایلات  و 
آن طور که ما می خواهیم باشند.

دورۀ  علم  در  امید  کورسوهای  به دنبال  نگاه خطی 
اسلامی می گردد؛ این کورسوها همان چیزهایی است 
باعث شکل گیری  و  معتقد است  آن  به  که علم جدید 
نجوم  علم  در  مثال  برای  است.  شده  نوین  علم 
از  که  است  آن  خطی  تاریخ نگاری  افتخاراتِ  از  یکی 
کوچه پس کوچه های نجوم دورۀ اسلامی منتقدان نظام 
بطلمیوسی- نظام افلاک و زمین مرکزی- را پیدا کند:
ابن هیثم بصری در کتابی با عنوان »الشکوک علی 
که  می نویسد  بطلمیوس  نظریۀ  بر  نقدی  بطلمیوس« 

در آن اشکالات نظریۀ بطلمیوسی را مطرح می کند.
زیج  روی  مراغه  در  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
بر  متعددی  اشکالات  آن  در  و  می کند  کار  ایلخانی 
یکی  نصیر  خواجه  )نظریۀ  می گیرد  بطلمیوس  نظریۀ 
بطلمیوس  نظریۀ  که  است  نجوم جدید  مهم  ارکان  از 

را سست می کند.(
نظریۀ 	  آندلس(،  اشبیلیه  )از  اشبیلی  بطروجی 

بطلمیوس را نقد می کند.
ارائه 	  با مدل بطلمیوس  ابن شاطر هم مدلی متفاوت 

با  تفاوت هایی  است،  مرکز  زمین  هرچند  که  می دهد 
مدل بطلمیوسی دارد.

هم  ما  کنیم  ثابت  که  است  آن  برای  این ها  همۀ 
در حالی  نداشته ایم؛  مرکزی  زمین  نظام  با  میانۀ خوبی 
که همگان می دانیم که این دانشمندان کاملًا به نظام 

زمین مرکزی اعتقاد داشته اند.
وفور  به  ما  آموزشی  کتب  در  که  مسائلی  از  یکی 
متأثر  اسلامی  دورۀ  علوم  به  ما  نگاه  و  می شود  یافت 
غربی  امروز  اختراعات  ریشۀ  یافتن  است،  شده  آن  از 
در سابقۀ علم دورۀ اسلامی است. عبارات زیر در باب 
نوشتۀ  اسلامی  تمدن  و  فرهنگ  کتاب  در  هیئت  علم 
دکتر علی اکبر ولایتی آمده که نمونه هایی از این نوع 

تفکر است:
اندازۀ محیط زمین 	  از نیوتن  بیرونی ۷00 سال قبل 

را محاسبه کرده بود.
بتّانی در حدود 600 سال قبل از کوپرنیک به حرکت 	 

وضعی زمین پی برده بود.
اختراع 	  در  )340-4۱4ق(  سجزی  ابوسعید  اهمیت 

حرکت  براساس  آن  پایۀ  که  است  زورقی  اصطرلاب 
آنچه  با  به دور محور خود طراحی شده و فلک  زمین 

ثابت  استثنای کواکب سیارۀ هفتگانه  به  است،  آن  در 
است.

غیاث الدین جمشید کاشانی از بزرگ ترین دانشمندان 	 
در  زیرا  می آید؛  به شمار  اسلام  تاریخ  در  حساب  علم 
اعشاری  کسر  حقیقی  کاشف  اعداد،  نظریۀ  و  محاسبه 
بوده و اندازۀ صحیح عدد »پی« را به دست داده است.

معاصر  تاریخ  در  را  نگاه  این  تمام عیار  نمایندۀ 
نگاه  دانست.  زرین کوب  عبدالحسین  آثار  باید  ایران 
نگاه  تداوم  اسلامی  دورۀ  علوم  به  ما  متفکران  اغلب 
زرین کوب است. در اینجا برای بررسی این نگاه به نقل 

عباراتی از کتاب »کارنامۀ اسلام« می پردازیم:
مدیون  بدان  امروز  جهان  تمدن  و  فرهنگ  »آنچه 
نباشد،  بیشتر  دارد،  یونان  به  که  دِینی  از  اگر  است، 
کمتر نیست. با این تفاوت که فرهنگ اسلامی هنوز در 
دنیای حاضر تأثیر معنوی دارد و در جذبه و معنویت آن 
نقصان راه ندارد.« )زرین کوب، کارنامۀ اسلام، ۱384(

عظمت  به  را  آدمی  اسلام  کارنامۀ  کتاب  خواندن 
سبب  به  که  عظمتی  اما  می رساند؛  اسلامی  تمدن 
انتساب آن به تاریخ غرب به دست آمده، به تعبیر دیگر 
ارزشمندی خود را از آنجا به دست آورده که مرحله ای 
درخشان  دوران   از  یکی  است،  غرب  تاریخ  مراحل  از 
در تمدن انسانی است. ادعاهای او دربارۀ کارخانه های 
کاغذسازی بغداد و کتابخانه های عظیم و مدارس عالی 
پایه های  ما  تأیید آن است که  برای  ادعاهایی  همگی 

تمدن مدرن را رقم زده ایم.
او درباب طب می گوید: »طب اروپا دِین زیادی به 
طب اسلامی دارد؛ حتی مدت ها بعد از شروع رنسانس، 

اروپا از طب اسلامی استفاده می کرد.«
آن چیز  هر  یافتن  برای  ناپخته  تلاشی  کتاب  این 
آنکه  وجود  با  مثلًا  است؛  اسلامی  سنت  در  امروزی 
بیمارستان در تمدن اسلامی بسیار کم و شاید در حد 
درمانگاه بوده، نویسنده نام آن را بیمارستان گذاشته و 
حتی اذعان دارد که در طی یک قرن تعداد بیمارستان ها 
به پنج عدد نمی رسد؛ اما در کتاب کارنامۀ اسلام پس از 
بحث مفصل در باب طب و بیمارستان در دورۀ اسلامی 
می گوید: »حتی در باب اداره و ترتیب بیمارستان ها و 
تألیف  کتاب هایی  مسلمین  نیز  آن  شروط  و  اوصاف 
کرده ا ند. در واقع ترتیب همین بیمارستان امروزی اروپا 

از آن بیرون آمد.«
او در جای دیگر دربارۀ مبنا بودن داروشناسی قدیم 

در علم فارماکولوژی جدید می گوید: »قرابادین ماسویه 
گویند  و  شد  اروپایی  اطبای  مرجع  قرن ها  المارندی 
اروپایی ها  فارماگوپه  مبنای  و  اساس  ترجمه  همان 
فلسفۀ  علمای  همۀ  اتفاق نظر  علی رغم  گشت.«  واقع 
علم در کم رنگ بودن رویکرد تجربی در دورۀ اسلامی، 
طب  علمای  که  می کند  تأکید  کتاب  جای جای  در  او 
یا  داشته اند  تأکید  تجربه  بر  داروشناسی  و  فلاحت  و 
این فراتر  از  را  پا  او حتی  ملاحظات تجربی داشته اند. 
کشف  و  انواع  تطور  نظریۀ  نیست  بی میل  و  می نهد 
»در  بکشد:  بیرون  اخوان الصفا  کتاب  دل  از  را  فسیل 
بعضی  محققان  که  هست  اقوالی  اخوان الصفا  رسائل 
یافته اند. فسیل ها و  انطباق  با نظریۀ تطور قابل  آن را 
اخوان الصفا  توسط  رنسانس  از  قبل  قرن ها  سنگواره ها 

و بیرونی محل بحث بوده است.«
 این نگاه در دیگر اشخاصی که به فرهنگ و تمدن 
اسلام پرداخته اند نیز وجود دارد. علی آقاجانی قناد در 
رنسانس  آورده است: »بی شک  ایمان«  کتاب »شکوه 
باش  بیدار  زنگ  و  بود  تمدن  و  فرهنگ  احیاگر  که 
بود؛ مرهون  به تمدن غرب  برای شکل بخشیدن  اروپا 
علوم  نقش  است.  اسلام  جهان  فرهنگی  و  علمی  آثار 
اسلامی و دانشمندان مسلمان در بیداری جامعۀ غربی 
به  نیز  غربیان  حتی  که  است  انکارناپذیر  به گونه ای 
دیدۀ پذیرش به آن می نگرند.« از جمله موارد دیگر که  
زرین کوب به دنبال یافتن عقبه ای برای تمدن غرب در 
تمدن اسلامی است، موضوعات  صنعتی است: »درواقع 
انجام دادند که بعدها در  مسلمین در صنعت کارهایی 
دست غربی ها کامل تر شد.« »درواقع جابر پدر کیمیای 
شاید  اما  است.«  جهان  امروز  شیمی  و  وسطی  قرون 
عجیب ترین قسمت کتاب اختراع دستگاه پرواز توسط 
عباس بن فرنان قرطبی در قرن نهم میلادی است که 
این  از  قسمتی  اروپائیان  تجربه  شروع  از  قبل  قرن ها 

رؤیای قدیم انسان را تحقق می داد. 
احتمالًا  اسلامی  دورۀ  علوم  به  غیر خطی  نگاه  در 
بازبینی  باید  ما در علوم دورۀ اسلامی  اغلب مقبولات 
خرافی هستند؟  تنجیم  و  کیمیا  علومی چون  آیا  شود؛ 
کاشف  رازی  آیا  هستند؟  شیمیدان  رازی  و  جابر  آیا 
بیت الحکمه آن گونه که مورخین  آیا  بوده است؟  الکل 
تمدن  در  آیا  است؟  بوده  مهمی  مکان  می گویند، 
علم  و  مکانیک  اهمیت  داشته ایم؟  بیمارستان  اسلامی 
جبر در دورۀ اسلامی چقدر بوده است؟ آیا علوم جدید 

تکمیل شدۀ علوم قدیم است؟ نوع ارتباط این دو چگونه 
با  است؟ علوم حکمی دورۀ تمدن اسلامی چه نسبتی 
برای  که  آن گونه  ابداع  و  کشف  آیا  داشته اند؟  کمیت 

ما باارزش است، برای گذشتگان باارزش بوده است؟ 
رویکردهای مختلف به علوم دورۀ اسلامی 

به علوم حکمی دورۀ  با چند رویکرد می توان  بنابراین 
اسلامی نظر کرد:

رویکرد تاریخی:
جوزف آگاسی از آن به تاریخ نگاری استقرایی و هربرت 
آن  به  و  می کند  تعبیر  ویکی  تاریخ نگاری  به  باترفیلد 
تاریخ نگاری خطی هم گفته می شود. این رویکرد علوم 
دورۀ اسلامی را متعلق به گذشتۀ تاریخ می داند و برای 
آن ها  اصالتی قائل نیست و در بهترین وضعیت به دنبال 
سنتی  علم  در  مدرن  علوم  از  سرنخ هایی  پیدا کردن 
است. همین مسئله باعث می شود صرفاً به جنبه هایی 
مدرن  علم  به  کمکی  که  شود  توجه  سنتی  علوم  از 
را  علوم  این  حقیقت  نمی تواند  رویکرد  این  کرده اند؛ 
دریابد. رویکرد خطی رویکرد قریب به اتفاق متفکران و 
برداشت  اغلب  و  است  در عصر حاضر  ما  دانشگاهیان 

ما از علوم دورۀ اسلامی خطی است.
رویکرد میراثی:

جنبه ای  به عنوان  را  اسلامی  دورۀ  علوم  می توان 
نه  کرد؛  بررسی  اسلامی  تمدن  تاریخ  و  فرهنگ  از 
کاملًا  رویکرد  این  هرچند  جدید.  علم  ریشۀ  به عنوان 
نمی کند،  رد  را  اسلامی  دورۀ  علوم  خطی  رویکرد 
به  صرفاً  و  نیست  قائل  علوم  این  برای  نیز  اصالتی 
آن ها  بررسی  و  در هم  علوم  این  تأثرّات  و  تأثیر  دنبال 

به عنوان جزئی از فرهنگ اسلامی است.
گذشته  متعلق به  را  اسلامی  تمدن  علوم  نگاه،  این 
مراجعۀ  و  ندارد  کارآمدی  کنونی  زمان  در  که  می داند 
و  علوم  بین  روابط  استخراج  به خاطر  صرفاً  آن  به  ما 
برهم  آن ها  تأثرّات  و  تأثیرات  و  آن ها  بر  حاکم  مبانی 
با  تاریخ علم که  است. عمدتاً متخصصان رشتۀ  دیگر 
تئوری های غیرپوزیتویستی فلسفۀ علم مأنوس هستند 
تاریخ علم  به  فایرابندی  و  و کوهنی  پوپری  نگاه  با  و 

می پردازند، این نوع نگاه را دارند.
رویکرد ادبی:

سنتی  متون  احیای  و  تصحیح  به  که  افرادی  برخی 
ادبی  متنی  به عنوان  را  منابع  این  صرفاً  می پردازند، 
در نظر می گیرند و هیچ اصالتی برای آن قائل نیستند. 

۱44۱4۵
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نمونۀ این بحث در ترجمۀ قانون شرفکندی  و تصحیح 
دیده  مراغه ای  الحیوان  کتاب  و  بیرجندی  فلاحت 

می شود.
رویکرد ابزاری:

در میان سه گانۀ حکمت نظری، امروز فقط فلسفۀ اولی 
در دانشگاه ها و حوزه های علمیه تدریس می شود و در 
این میان برخی با هدف فهم عمیق تر فلسفۀ اسلامی 
قسمت الهیات، مطالعۀ ریاضیات و طبیعیات را ضروری 
می دانند. فهم صحیح و حقیقی الهیات مبتنی بر مطالعۀ 
زمان  تا  فلاسفه  اغلب  و  است  طبیعیات  و  ریاضیات 
هم  با  را  حکمت  شاخۀ  سه  هر  سبزواری  ملاهادی 
تدریس می کردند و در کتب آن ها نیز این سیر رعایت 
می شده است. رویکرد حوزه به علوم دورۀ اسلامی در 
دلیل  به  نیز  برخی  البته  است.  تحلیل پذیر  راستا  این 
ریاضی  و  نجومی  قواعد  برخی  مبتنی بر  فقه  اینکه 
قصاص  و  حدود  و  اذان  و  استهلال  و  قبله  مسئلۀ  در 
ضروری  را  علوم  این  مطالعۀ  است،  ارث  و  دیات  و 
می دانند. تعداد این افراد در حوزه اندک است و جریان 
غالب حوزه ضرورتی در مطالعۀ علوم طبیعی و ریاضی 

نمی بیند.
رویکرد اصالی:

شاخه ای  و  امتداد  اسلامی  دورۀ  علوم  رویکرد  این  در 
از فلسفۀ اسلامی هستند و در فضای فکری اجتماعی 
علوم  این  بالنده شده اند. جهان بینی  و  بارور  مسلمانان 
حکمت  که  به طوری  است؛  اسلامی  حکمت  مبتنی بر 
این  است.  شده  جاری  علوم  این  سرتاسر  در  اسلامی 
نیازهای مادی  علوم در طول هزاران سال پاسخگوی 
و معنوی مردم بوده اند. به عبارتی علاوه بر اینکه مکتبی 
فکری در طول تاریخ بوده و هزاران سال بینش حکما 
به عالم توسط آن صورت می گرفت، نیازهای مردم نیز 
این علوم علاوه بر  بنابراین  تأمین می شد.  براین اساس 
هستند،  اسلامی  فلسفۀ  واقعی  فهم  پیش نیاز  اینکه 
میراث ادبی ما به حساب می آیند و قسمتی از فرهنگ 
دارند  اصالت  حال  عین  در  بوده اند؛  اسلامی  تمدن  و 
به آن ها  پرداختن  دارند و  تعلیمات حکمی ریشه  و در 
پایین  به  اینکه چرا سنگ  دارد.  این حیث ضرورت  از 
پدیده ای  چرا  دارد؟  مد  و  جذر  دریا  آب  چرا  و  می آید 
شکل  و...  معادن  زلزله،  برق،  و  رعد  باران،  مانند 
می گیرند؟ حرکت و زمان و مکان و... چیست؟ نباتات 
چگونه رشد می کنند؟ خواب چیست؟ و صدها سؤال و 

کار شده  آن ها  به روی  قدیم،  در حکمت  دیگر  مسائل 
است و براساس مبانی خود به آن پاسخ داده اند.

نتیجه گیری
جامعۀ  در  اسلامی  تمدن  دورۀ  علوم  از  امروزه  آنچه 
تاریخ  است.  علوم  از  خطی  تلقی  است،  مطرح  علمی 
تمدن  دورۀ  علم  شناسایی  موضوعِ  با  درواقع  علم 
اینکه به گذشته تعلق دارد و  را به عنوان  اسلامی، آن 
تاریخ مصرف آن هم تمام شده است، بررسی می کند.

در نگاه غیرخطی علوم سنتی اصالت می یابد و نگاه 
حکمای  زیرا  می شود؛  شمرده  مردود  آن  به  تاریخی 
دورۀ اسلامی بر مبنای این نگاه به تولید علوم حکمی 
پرداخته اند. برای احیای علوم تمدن اسلامی باید سعی 
نگاه  با  و  کرد  گذر  علوم حکما  به  نگاه خطی  از  شود 
اصالت داشتن این علوم و کارآمدی آن در اوضاع فعلی، 

آن ها را احیا کرد.
نفی  را  اسلامی  دورۀ  علوم  به  خطی  نگاه  هرچند 
بدون  و  بی طرف  نگاه  که  است  بدیهی  می کنیم، 
پیش فرض ناممکن است و نمی توان با شفافیت کامل 
و به سادگی به توصیف وضعیت گذشته پرداخت؛ ولی 
باید تا جای ممکن نگاه خود را به عالم گذشته نزدیک 
نمود و از زاویۀ دید آن ها به عالم نگریست و در این 
صورت است که می توان به واقعیت دیدِ آن ها به عالم 
فراتر  این  از  سنتی  علوم  حقیقت  هرچند  شد.  نزدیک 
به  سخن  پارادایمی  از  می توان  علوم  این  در  و  است 
انسجام  و  سازگاری  داشتن  علاوه بر  که  آورد  میان 
درونی، ادعای واقع نمایی و توان تبیین پدیده های عالم 
آن مطرح می شود که  برای  کارآمدی هم  و همچنین 

خود به مجالی برای تفصیل و تشریح نیاز دارد.

۱. لفظ تمدن انسانی از کتاب کارنامۀ اسلام در 
ص 2۱ است.

۱46

ایران اسلامی ما  آن روزی که کشورهای اسلامی و بخصوص کشور 
از لحاظ علم سرآمد بود، آن روز ما هیچ کشوری را استعمار نکردیم، 
با  را  تو سر هیچ ملتی نزدیم، به هیچ ملتی زور نگفتیم. اسلام علم 
معنویت  و  اخلاق  با  اخلاقی،  تهذیب  با  سنت،  و  کتاب  با  ایمان، 
سیاسی  کرسی های  بر  که  را  کسانی  لحن  امروز  می خواهد...شما 
سوارند که پایه های آن بر روی سرمایه و علم منحرف - سرمایه داری - 
قرار گرفته، ببینید. دولت های غربی الان اینجوری اند... کرسی قدرت 
و  دارد  قرار  سرمایه داران  تراست های  و  کارتل ها  روی  بر  پایه هایش 
از  می کنند؛  استفاده  علم  وسیله ی  به  سلاح  از  است.  علم  ابزارش 
جاسوسی و دزدی اطلاعات به وسیلۀ علم استفاده می کنند؛ از زد و 

بند در جاهای مختلف دنیا به وسیلۀ علم استفاده می کنند.

بیانات مقام معظم رهبری 
در دیدار نخبگان جوان
1386/06/12
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ل ها  سا ی  ر ا گذ م  نا آنی  قر یل  لا د
ی  د قتصا ا ع  ضو مو با 

) ن فقو منا رک  مبا رۀ  سو ر  د بر  تد ی  رد مو لعۀ  مطا (

اورعی حسن  دکتر 
jعضو هیئت علمی پژوهشکدۀ کوثر دانشگاه جامع امام حسین

۱49 ۱48

ّ

تعالیم  تحت  که  داد  خواهد  رخ  زمانی  فقط  زمین  روی  در  صالح  بندگان  استخلاف  یعنی  الهی  وعدۀ  تحقق 
اسلام، کتاب  نبی مکرم  قرآن کریم معجزۀ جاوید  واقع شود.  الهی  انبیای  راستای هدایت  در  و  نورانی وحی 
هدایت همگان است و هر کس می تواند، به اندازۀ ظرفیت علمی و عملی خود به طور مستقیم و در پرتو رهنمودها 
و هدایت های اهل بیت وحی باید از آن بهره مند شود. بر این اساس یکی از مسئولیت ها و تکالیف نظام اسلامی 
و آحاد  مسلمانان، توجه به کتاب خدا و اقتدا و اهتدا به آن است. امت اسلام باید همۀ تلاش خود را برای رفع 
مهجوریت قرآن کریم به کار گیرد تا در روز قیامت مشمول شکایت رسول گرامی اسلام قرار نگردد. این امر 

افزون بر تکلیف و وظیفۀ الهی نیز راه سعادت افراد و جوامع است.
قرآن کریم زیربنا و محور اساسی همۀ شئون فردی، خانوادگی، اجتماعی و حکومتی اسلام است. بنابراین ما 
زمانی به جایگاه بلند اسلامی بودن دست می یابیم که قرآنی باشیم. فرد مسلمان، جامعۀ مسلمان و حکومت اسلامی 
جز با محوریت قرآن و حضور پررنگ آن در صحنۀ هدایت و امامت به کمال خود نمی رسد. مستکبران و پیروان 
جبهۀ باطل همواره می کوشند تا مقابله با دستورات قرآنی، منافع مادی خود را حفظ کرده و با تکیه بر دو رکن قدرت 
و ثروت تلاش خود را برای ضربه زدن به آرمان های اسلامی به کار گیرند و در این راه چه از بیرون جامعۀ اسلامی 
و چه از داخل جامعه، از هیچ کوششی مضایقه نمی کنند. قرآن کریم با معرفی توطئه های معاندان داخلی و خارجی 

و بیان راه دفع و رفع این توطئه ها به دنبال هدایت انسان ها برای تشکیل جامعۀ آرمان اسلامی است.
روشن است که به محض تشکیل هر نظام اسلامی در راستای برپایی عدالت، مخالفان عدالت که منافع مادی 
آنان از برپایی قسط به خطر می افتد، تلاش می کنند تا با ایجاد خلل و فتنه های مختلف، مانع دست یابی جامعه به 
عدالت شوند. گاهی این فتنه ها به صورت مستقیم از سوی دشمنان خارج از نظام ایجاد می شود و گاهی دشمنان 
خارجی از ایادی خود در جامعۀ اسلامی برای ایجاد فتنه و توطئه کمک می گیرند. یکی از ابزار مهم برای نیل به 
این هدف، وجود جریانی در جامعۀ اسلامی به نام جریان نفاق است. جریان نفاق جریانی است که در ظاهر دنباله رو 

آرمان های اسلامی است و در باطن دل در گرو اهداف جریانات استکباری دارد.
خدای متعال در قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت جامعۀ اسلامی، وجود این خطر را در بسیاری از سوره ها یادآور 
شده و به طور خاص سورۀ منافقون را در جهت شناخت و دفع این جریان نازل فرموده تا جامعۀ اسلامی بتواند این 
جریان را شناسایی کند، توطئه های آنان را بشناسد و ضمن در امان ماندن از این آفت، بتواند با توطئه ها مقابله کند؛ 
لذا می توان گفت که مقابله با جریان نفاق، منوط به فهم منسجم سورۀ منافقون، ایمان به دستورات خدا در این 

سوره و در نهایت، عمل به این دستورات است.
2. فهم منسجم سورۀ منافقون و معرفی توطئۀ منافقان

به شدت  را  ایشان  و  نموده  توصیف  را  منافقان  سوره،  این  طباطبایی  می فرمایند:  علامه  سوره:  هدایتی  سیر 
عداوت معرفی میکند و به پیامبر خدا امر می کند که از منافقان بر حذر باشد و به مؤمنان نصیحت می کند که 
از خصائص نفاق به دور باشند تا در مهلکۀ نفاق نیافتند و به سوی آتش کشیده نشوند. )طباطبایی، ۱393، ج۱9، 

ص 2۷8(
این سوره در 6 آیۀ نخست در سه مقطع که هر سه با »إذا« آغاز می شود، از ویژگی های منافقان سخن می گوید: 
ویژگی نخست، کذب و کفر؛ ویژگی دوم، دشمنی در ظاهری دوستانه؛ ویژگی سوم، هدایت ناپذیری به خاطر استکبار 
تا   9 آیات  در  در نهایت  و  بر می دارد  پرده  آنان  توطئه های  از  عبارت »یقولون«  با   8 و   ۷ آیات  در  و فسق؛ سپس 
ارائه  از سوی دیگر توصیه هایی  منافقان  راه دفع توطئۀ  از یک سو و  نفاق  از آسیب  ایمان  برای در امان ماندن   ۱۱
اینجا به صورت مختصر به این توطئه ها  از آنجایی که محور اصلی این نوشتار، توطئۀ منافقان است، در  می دهد. 

اشاره می شود.
تا  صددند  در  منافقان  هفتم،  آیۀ  بر اساس  اقتصادی(:  فشارهای  و  تحریم  )محاصره،  منافقان  اقتصادی  توطئۀ   .۱
از  ناکارآمدی نظام اسلامی  القای  با این کار ضمن  اقتصادی، مؤمنان را تحت فشار قرار داده و  به وسیله محاصرۀ 

ادارۀ جامعه، مردم را از گرد رسول خدا و رهبری الهی در جامعه پراکنده سازند.
2. توطئۀ سیاسی منافقان )قصد کودتا(: آیۀ هشتم می فهماند که منافقان در صورت امکان از براندازی نظام اسلامی 
به مرحلۀ عمل  اقتصادی،  اجرایی شدن طرح محاصرۀ  پیرو  را  این توطئه  بنا دارند که  آنان  البته  ندارند.  ابایی  هم 
باطل خود  به زعم  تنها و  را  ایشان   ،با رسول خدا اقتصادی مؤمنان همراه  با محاصرۀ  درآورند؛ زیرا می خواهند 

ذلیل گردانند، سپس به خیال خام خود، عزیزانه رسول خدا را از مدینه اخراج کنند.
این  عملی شدن  از  گزارش  نه  است؛  منافقان  توطئه های  افشاگری  آیات  این  بیان  که  است  آن  دیگر  نکتۀ 
توطئه ها؛ با توجه به افشای دو توطئه از یک سو و زنجیره وار بودن این دو از سوی دیگر، می توان عنوان این مطلب 
را این گونه انتخاب کرد: »افشاگری توطئۀ منافقان برای تضعیف جایگاه مردمی رسول خدا، از طریق محاصرۀ 

اقتصادی و توطئۀ براندازی نظام اسلامی«
ادامه می دهد.  را  مناقان  معرفی  رویکرد محتوایی، همان سیاق  در  تفاوت  با یک  فقط  اول،  دوم کلام  مطلب 
اتصالاتی مانند »هم الذین یقولون« در ابتدای مطلب دوم، خود گواهی بر صحت این مدعاست. ارتباط دیگر آن 
باز  را  منافقان  دشمنی  دوم،  مطلب  اینک  و  بود  منافقان  دشمنی  از  نخست، سخن  مطلب  دوم  فراز  در  که  است 
بیان  و  می کند  معرفی  دوست  ظاهر  در  دشمنانی  ایمان  از  پس  کافرانی  را  منافقان  ابتدا  این کلام  آیات  می کند. 
می دارد که اینان زمینۀ هدایت را از دست داده اند و امیدی به برگشتشان نیست، سپس دو نمونه از دشمنی های 
با عنوان زیر بیان کرد:  ایشان را در زمینه های اقتصادی و سیاسی افشا می کند. برآیند این دو محور را می توان 
»افشاگری خدای متعالی دربارۀ منافقان و توطئه ها و دشمنی  های ایشان«. این توطئه ها هم اکنون نیز دربارۀ نهضت 

اسلامی ایران در برنامۀ دشمنان است.
نهضت اسلامی ایران سمت و سوی حرکت خود را ایجاد تمدن نوین اسلامی قرار داده است تا گام به گام زمینه 
را برای برپایی حکومت عدل جهانی فراهم کند. حرکت برای اجرای عدالت همواره با مخالفت و دشمنی از سوی 
به  کلی  تقسیم بندی  در  اسلامی  نهضت  مخالفان  می دیدند.  در خطر  را  خود  مادی  منافع  که  بوده  همراه  کسانی 
به عنوان  کریم  قرآن  شود.  مقابله  ایشان  توطئه های  با  است  لازم  که  می شوند  تقسیم  خارجی  و  داخلی  دشمنان 

1. مقدمه
بیانیۀ گام دوم انقلاب در اوضاعی صادر شد که نهضت اسلامی ایران چهلمین سالگرد پیروزی خود را سپری 
نهاد؛  پشت سر  نیز  را  متعددی  چالش های  و  یافت  دست  چشم گیری  موفقیت های  به  مدت  این  در  و  کرد 
چالش هایی که دشمنان این نهضت با همکاری ایادی داخلی ایجاد کردند تا مانع تحقق اهداف آن شوند. بیاینۀ 
گام دوم انقلاب متنی راهبردی برای »دومین مرحلۀ خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی« است که انقلاب 
ارواحنا  را »به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی – 

فداه - است« متصل خواهد کرد و در پرتو آن، بندگان صالح خدا وارثان زمین خواهند شد.
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عدالت  برپایی  و  انبیا  تمامی  آرمان  به  رسیدن  تا  اسلامی  جامعۀ  هدایت  عهده دار   ،خاتم پیامبر  جاوید  معجزۀ 
جهانی است و یکی از راهنمایی های مهم قرآن در این مسیر، شناساندن توطئۀ دشمنان و ارائۀ راه حل برای دفع 
این توطئه هاست. تدبر در سورۀ مبارکۀ منافقون نشان می دهد که جریان نفاق به عنوان دشمن داخلی نظام اسلامی، 
اقتصادی درصدد  افزایش فشار  با  منافقان  پایه ریزی می کند.  و سیاسی  اقتصادی  در دو سطح  را  توطئه های خود 
پراکنده کردن مردم از پیرامون ولیّ جامعه هستند تا از این طریق بتوانند ولیّ جامعه را از رأس نظام اسلامی برکنار 

کرده و نهضت اسلامی را نابود کنند.
3. تدابیر مقام معظم رهبری در مقابله با توطئۀ منافقان

آنجایی  از  است.  شده  سامان دهی  سیاسی  و  اقتصادی  دو سطح  در  نفاق  جریان  توطئه های  شد،  بیان  آنچه  بنابر 
که قرآن کتاب جاوید هدایت است، توطئه های ذکر شده نیز ویژگی همیشگی منافقان است که همواره علیه نظام 

اسلامی پایه ریزی می شود.
توطئۀ اقتصادی منافقان برپایۀ فشار اقتصادی بر مردمی است که حول محور ولیّ جامعه جمع شده اند تا با افزایش 
فشار اقتصادی، مردم از حول ولیّ جامعه پراکنده شوند و ولیّ جامعه تنها شود. تأمل در این توطئه نشان می دهد که 
اقتصاد جامعۀ اسلامی به نحوی است که با »لا تنفقوا« از سوی منافقان ضربه پذیر است و منافقان این مطلب را 

می دانند و از این نقطه ضعف اقتصادی درصدد ضربه زدن بر می آیند.
در صورت موفقیت توطئۀ اول و با ضربۀ اقتصادی و پراکنده کردن مردم، ولیّ جامعه پشتیبانی مردمی را از دست 
می دهد و منافقان می توانند فاز دوم فتنه یا به عبارتی توطئۀ دوم را پیاده کرده و ولیّ جامعه را از رأس نظام اسلامی 
اخراج و برکنار کنند. بنابراین، توطئۀ دوم تنها زمانی موفق خواهد بود که توطئۀ اول اجرایی شود؛ در غیر این صورت 

ولیّ جامعه در رأس نظام اسلامی باقی خواهد ماند.
توصیۀ قرآن برای مقابله با این فتنه، در قدم اول جنبۀ دفعی و پیشگیرانه دارد. مؤمنان باید مراقب باشند سرگرم 
اموال و اولاد نشوند، اموال و اولاد انسان می تواند انسان را از یاد خدا غافل کند و آرام آرام انسان را به ورطۀ نفاق سوق 
دهد. در قدم بعدی جنبۀ رفعی و درمانی دارد. قرآن در مقابل فتنۀ اول منافقان که می گفتند »لا تنفقوا«، دستور به انفاق 
می دهد: »أنفقوا«. مخاطب این دستور مؤمنان هستند. این دستور در درون جامعۀ اسلامی و بین مؤمنان صادر شده و 
نشان از آن دارد که اقتصاد این جامعه باید به خود مؤمنان متکی باشد تا »لا تنفقوا«ی منافقان به آن آسیب نرساند.

مقام معظم رهبری به عنوان ولیّ جامعه، تدابیری را در مقابله با این نوع فتنه ها اندیشیده اند که تأمل در آن ها، نشان 
می دهد آن تدابیر برخاسته از آموزه های قرآنی است.

3.1. اولین هشدار اقتصادی در دهمین روز آغاز رهبری
مقام معظم رهبری در مراسم بیعت رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24 خرداد سال ۱368، درست 

ده روز پس از آغاز رهبری، دربارۀ توطئه های اقتصادی دشمنان هشدار می دهند:
»دشمن به شدت روی جزئیات وقایع کشور ما حساس است... وحدت کلمه ای که امروز وجود دارد، برای آن ها بسیار 
سنگین است؛ زیرا ایجاد اختلاف و دودستگی و تنازع و درگیری، برای آن ها یک هدف است... به دنبال این موضوع، 
سومین نقطۀ امید آن ها مشخص می شود و آن، واقعیت های دشوار اقتصادی و مشکلات مردم است، که آن ها سعی 
می کنند این نکته را به اثبات رسانند که بالأخره مشکلات اقتصادی گریبان دستگاه را خواهد گرفت و نظام جمهوری 
اسلامی را به بن بست خواهد رساند و مردم را دچار سردی و خمودی خواهد کرد... من برخلاف بعضی از تحلیل ها، 
احتمال می دهم که دشمن برای اینکه مردم را از ادامۀ این راه و این حضور مأیوس و پشیمان کند، حتی مشکلات 
جدید اقتصادی را بر ما تحمیل نماید. هیچ بعید نیست مشکلاتی را برای فروش نفت، تهیۀ مواد اولیه و کالاهای 
ضروری به وجود آورد تا فشار را بر مردم زیاد کند. دولت و مجلس و مسئولان باید دست به دست هم دهند و بهترین 
راه ها و موفق ترین شیوه ها را جست وجو کنند تا مشکلات اقتصادی مردم کم شود؛ نمی گویم به کلی از بین برود؛ چون 

در کوتاه مدت، چنین چیزی میسور نیست.« )۱368/3/24(
مقام معظم  است.  منطبق  منافقون  مبارک  آموزه های سورۀ  با  به روشنی  نشان می دهد که  بیانات،  این  در  تأمل 
رهبری هشدار می دهند که دشمن برای از بین بردن وحدت کلمه برنامه دارد و یکی از این برنامه ها، افزایش فشارهای 

اقتصادی و ایجاد خمودگی در مردم است. توجه و رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی در سال های 
اخیر به اوج خود رسیده است.
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3.2. نام گذاری سال های اخیر با شعارهای اقتصادی
مقام معظم رهبری تا پیش از سال ۱3۷8 برای سال ها نام خاصی اختصاص ندادند و در پیام های خود بر برخی 
مسائل تأکید می کردند. در پیام سال ۱369 بر »تحول درونی و اصلاح امور«، در سال ۱3۷0 بر »صبح روشنی«، 
در سال ۱3۷۱ بر »تحکیم معنویت«، در سال ۱3۷2 بر »عدالت اجتماعی«، در سال ۱3۷3 بر »صرفه جویی«، در 
سال ۱3۷4 بر »وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی«، در سال ۱3۷۵ بر »ضرورت پرهیز از اسراف 
و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور« در سال ۱3۷6 بر »توجه به معنویات و فضایل اخلاقی« و در سال ۱3۷۷ بر 
»صرفه جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی« تأکید کرده بودند؛ اما این سال ها 

را نام گذاری نکردند.
شد.  متبرک  ایشان  نام  به  خمینی)ره(  امام  تولد  سالگرد  مناسبت صدمین  به  که  بود  سالی  اولین   ۱3۷8 سال 
رنگ و بوی  نام گذاری سال ها   ۱38۷ از سال  داشتند.  گوناگونی  نام های  مختلف  مناسبت های  به  نیز  بعد  سال های 
اقتصادی گرفت و در سال ۱390 با نام »جهاد اقتصادی« موضوع اقتصاد بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفت. 
و حماسۀ  سیاسی  »حماسۀ   عنوان  با   ۱392 ایرانی«،  سرمایۀ   و  کار  از  حمایت  و  ملی  »تولید  نام  با   ۱39۱ سال 
اقتصادی«، ۱393 با نام »اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی«، رهبر معظم انقلاب سال ۱394 را 
»دولت و ملت، هم دلی و هم زبانی« نام گذاری کردند. »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« به عنوان نام سال ۱39۵ 
از اهمیت مسائل اقتصادی حکایت دارد؛ موضوع مهمی که از نگاه رهبری دور نمانده است. سال ۱396 با عنوان 
»اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال«، سال ۱39۷ »حمایت از کالای ایرانی« و در نهایت سال ۱398 نیز با نام »رونق 
تولید« همه با محوریت مبحث اقصاد نام گذاری شده اند که نشان از اهمیت این مسئله در نظر مقام معظم رهبری 
با مباحث آن منطبق است.  از آموزه های سورۀ مبارک منافقون است و به روشنی  دارند و به نظر نگارنده برخاسته 

نقطۀ اوج این بحث را می توان در ابلاغ سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« دانست.
3.3. گفتمان »اقتصاد مقاومتی« و ابلاغ سیاست های آن

مقام معظم رهبری در سال ۱380 مقاوم سازی اقتصاد را مطرح کردند، در سال ۱386 جنگ اقتصادی را بیان کردند 
و در سال ۱389 بارقه های گفتمانی را باعنوان »اقتصاد مقاومتی« آغاز کردند. در سال های ۱390 و ۱39۱ ادبیات 

آن تشریح شد و اوج آن را می توان در ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱392 دانست. در سال های 
بعد اقتصاد مقاومتی گفتمان سازی شد. پرداختن تفصیلی به مقولۀ اقتصاد مقاومتی می تواند موضوع پژوهشی دیگر 
منافقون  ۱0 سورۀ  آیۀ  در  »انفقوا«  با دستور  آن  تطبیق  نوشتار می تواند مطرح شود،  این  در  آنچه  اما  گیرد؛  قرار 
به عنوان راه حل دفع توطئۀ اقتصادی منافقان در جامعۀ اسلامی است. دستور »انفقوا« همان طور که پیش تر مطرح 
شد، مقاوم سازی جامعۀ اسلامی از نظر اقتصادی است؛ به نحوی که توطئۀ »لا تنفقوا« از سوی منافقان و دشمنان 

به منظور فشار اقتصادی درقبال آن بی اثر گردد.
اقتصاد است و خاصیت  از بخش های ما،  ایفا کنیم. یکی  باید هرکدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را  »ما 
اقتصاد در یک چنین شرائطی، اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اقتصادی که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنی 

دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانی که ما داریم.« )۱39۱/۵/8(
»وظیفۀ همۀ ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیرقابل نفوذ، غیرقابل تأثیر از سوی دشمن حفظ 
کنیم و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات »اقتصاد مقاومتی« است که ما مطرح کردیم. در اقتصاد مقاومتی، یک 
رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در 

معرض توطئۀ دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.« )۱392/۱/۱(
»ما باید بتوانیم یک اقتصادی را در کشور به وجود بیاوریم که در مقابل بحران ها و جزرومدهای بین المللی مقاوم 

باشد، آسیب نبیند؛ این لازم است.« )۱392/6/6(
»باید روند اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صورت یک حرکت مستمر و متوقف نشدنی، تا رسیدن 

به نتیجه ادامه یابد.« )۱392/۱2/6(
»اقتصاد را باید قوی کنیم تا دشمن از تأثیرگذاری از این ناحیه مأیوس بشود؛ وقتی دشمن مأیوس شد، خیال 

ملت و مسئولین کشور هم راحت خواهد شد.« )۱392/۱2/20(
نشان  که  است  مقاومتی  اقتصاد  دربارۀ  رهبری  معظم  مقام  فرامین  و  توصیه ها  از  نمونه هایی  تنها  موارد  این 
می دهد گفتمان اقتصاد مقاومتی برخاسته از قرآن کریم و مصداق امروزی دستور »انفقوا« در سورۀ مبارک منافقون 

است. این راهبرد در گام دوم انقلاب نیز استمرار دارد.
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از  دولت  عملکرد  ارزیابی  تفاوت   
به عنوان  محاسبات  دیوان  آنچه  با  اجرایی  دستگاه های 
بازوی مجلس دربارۀ دستگاه های اجرایی انجام می دهد، 

چیست؟
این دو در کار و اجرا چندان فرقی با هم ندارند. حسابرسی 
عملکرد در یکی کمّی است و ارزیابی در دیگری کمّی- 
عمل  مالی  صورت های  بر اساس  یکی  در  است.  کیفی 
می شود و در دیگری بر اساس داده های عملکردی رفتار 
محورِ  سه  با  یکی  در  عملکردی  حسابرسی  می گردد. 
که  می رود  جلو  اقتصادی  صرفۀ  و  اثربخشی  کارایی، 
می بینند.  مالی  صورت های  در  را  محور  سه  این  غالباً 
استخدامی  و  اداری  سازمان  عملکردیِ  ارزیابی  در  اما 
این ها مبنا نیست؛ بلکه مبنا مقایسۀ با عملکرد و همراه با 
هدف گذاری است. این در حسابرسی عملکرد ایراد است 
که معمولًا هدف گذاری را نمی بینند. البته می بینند؛ ولی 
این است که  آنجا دقیق نمی بینند. مدل درستش  مثل 
این دو با هم ممزوج شود؛ یعنی اول هدف دیده شود؛ به 
این معنا که بررسی شود چه میزان از هدف تحقق پیدا 
کرده و چه میزان تحقق پیدا نکرده است و این هدفی 
که محقق شده، آیا کارایی و اثربخشی داشته و آیا صرفۀ 

اقتصادی در آن اتفاق افتاده یا نه؟
ارزیابی  در  که  مشکلاتی  از  یکی   
متغیرهای  تأثیر  است،  اجرایی  دستگاه های  عملکرد 
تحریم  است.  اجرایی  دستگاه های  عملکرد  بر  بیرونی 
ارزیابی  می توان  چگونه  مسائل.  این طور  و  جنگ  و 

صحیحی از عملکرد دستگاه ها به  دست آورد؟
نمایندۀ سازمان برنامه در هر اداره، متخصص امور آن 
نتوانستم  من  بگوید  نفت  شرکت  اگر  مثلًا  است.  اداره 
نتوانستی؟  نماینده می گوید چرا  انجام دهم،  بانکرینگ 
انتقال  لوله های  قطر  استاندارد  دهد  جواب  اگر  فرضاً 
نفت تا کشتی عوض شده، کارشناس یا همان نمایندۀ 
یا غلط.  او درست است  برنامه می فهمد حرف  سازمان 
را  اصلی  باید  عمومی  بخش  عملکرد  ارزیابی  حوزۀ  در 
این  دارد.  هم  سیاسی  ماهیت  عمومی  بخش  بپذیرید؛ 
ویژگی را نمی توان از بخش عمومی جدا کرد. نکتۀ دیگر 
این است که بخش عمومی به شدت از تغییرات محیطی 
تأثیر می گیرد که نمی تواند به آن ها واکنش سریع نشان 
دهد. بخش خصوصیِ مثلًا واردات غله وقتی با ایشان 
صحبت می کنید می بینید که خیلی زرنگ تر و تیزتر از 
بخش عمومی اند. مثلًا همین که احتمال می دهد روسیه 

اوکراین را می زند، پول هایش را ظرف یک هفته جمع 
می کند و در آمریکای لاتین یا در شمال آفریقا می برد 
می خرد،  آن جا  را  منابعش  یعنی  کند؛  سرمایه گذاری  تا 
دپو می کند، آماده می کند و می رود. اما بخش دولتی با 
ببینیم  اینکه حالا  هزار مصلحت سنجی و فوت وقت و 
چه می شود، آن قدر زمان را از دست می دهد که یکدفعه 
می بیند کل بازار دنیا محصولات آفریقا و آمریکای لاتین 
را گرفته و بخش دولتی هنوز گیر این است که روسیه 
است.  مهم  خیلی  این  نمی زند.  یا  می زند  را  اوکراین 
می پرسی  وقتی  که  می دهد  نشان  آنجا  را  این خودش 
کشاورزی  محصول  چرا  یا  نکردی؟  تولید  نفت  چرا 
نخریدی؟ یا چرا کالای استراتژیک وارد نکردی؟ پاسخ 
که  بحث هایی  از  یکی  اتفاقاً  نمی شنوی.  قانع کننده ای 
تأمین  تأکید می شود،  آن  به  در حوزۀ حسابرسی خیلی 
داشته  احتمال جنگ وجود  اگر  است.  اساسی  کالاهای 
یا  افتاد  اتفاق  که  هم  بعد  شود.  پیش بینی  باید  باشد، 
قرار  مدنظر  بودجه  و  هزینه ها  هدایت  در  باید  نیفتاد، 
در مدل های  باید  کلی  به طور  نمره دهی شود.  و  گرفته 
این قضیه مکانیسمی در نظر گرفته شود.  ارزیابی برای 
شرکت  برای  تحریم  مثل  غیرمنتظره ای  مسائل  اینکه 
کالاهاست،  واردکنندۀ  که  استقلال  جهاد  مثل  مهمی 
باید  مسائلی  چنین  با  مواجهه  نحوۀ  نیز  و  بیاید  پیش 
این  اگر  که  باشد  داشته  وجود  ارزیابی ها  در  جایگاهی 
هدف محقق نشد و مواجهۀ موفقی رخ نداد، در صورتی 
که علتش برای ارزیابِ علت، پذیرفتنی بود، باید امتیاز 
ارزیاب  مربوطه به آن داده شود. منتها در گزارش های 
باید درج شود که این هدف محقق نشد؛ دلیل این است و 
درست است و دلیلش این نیست که دولت یا آن دستگاه 
کاری نکرده است. این را باید در مدل ها مدنظر قرار داد. 
نیّت اهالی ادارۀ استخدامی واقعاً این است که به ارزیابی 
علاقه مند  هم  مدنظر  دستگاه  طبیعتاً  برسند.  درستی 
دوی  هر  کند.  منعکس  را  انجام شده اش  عملکرد  است 
که  است  این  مطلب  حقیقت  منتها  دارد.  وجود  این ها 
کشور ما در اوضاعی است که ارزیابی ها خیلی براساس 
نویسندۀ  تریسی«  »برایان  نمی رود.  جلو  برنامه ریزی 
کتاب های معروف در حوزۀ مدیریت به ایران آمده بود 
می گویم  می روم،  که  کشوری  هر  در  من  می گفت  و 
برنامه ریزی بلندمدت کنید. منتها به شما می گویم اصلًا 
برنامه ریزی بلندمدت نکنید؛ چون وضعیت محیطی تان 
یا  کانادا  مثل  کشوری  کنید  فرض  است.  متغیر  خیلی 
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امارات یا قطر که مرزهای امنی دارند و روابطشان با دنیا 
کاملًا  گسترده و پررونق است، همه چیزشان مرتب است، 
تقریباً  و  نمی کنند  فرامنطقه ای  جنگ  نیستند،  تحریم 
انرژی های  و  نفتی  منابع  دیگر  از سوی  ندارند؛  دشمن 
غنی دارند. این ها می توانند برنامه ریزی بلندمدت کنند. 
یا روی فضا سرمایه گذاری  مریخ  دبی روی  الان  مثلًا 
کرده و فضانورد دارد. البته همۀ این برنامه ها را به کمک 
پول نفت انجام می دهند. به هرحال در برنامه اش بوده، 
محقق هم شده است. کشور ما این طور نیست. ما درگیر 
مسائل فرامنطقه ای هستیم و البته ناچاریم درگیر مسائل 
فرامنطقه ای باشیم و باید هم باشیم. مثلًا سوریه برای 
ما مهم است. آمریکای لاتین برای ما مهم است. دیروز 
دیدم بین ایران و روسیه بر سر تخفیف دادن قیمت نفت 
به چین رقابت وجود دارد. او می گوید دوازده دلار، این 
شما  وقتی  است.  مهم  خیلی  این ها  دلار.  دَه  می گوید 
تأثیر  کلی  منابع تان  روی  می دهی،  تخفیف  دلار  دو 
ناچیزی مثل  یا مثلًا به خاطر تحریم، کالای  می گذارد. 
پیچ نمی توانی وارد کشور کنی. قطعاً این روی تولید اثر 
می گذارد. مثلًا امسال نیت کرده ای یک میلیون بشکه 
نفت بفروشی، یکدفعه یکی از کشورهای خلیج فارس با 
آمریکایی ها قرارداد می بندد، شیر فلکه را باز می کند، و 
تو همان 600هزار بشکۀ قبلی ات را هم نمی توانی تولید 
اتفاق است. کافی  این  کنی. کشور ما خیلی تحت تأثیر 
است از جهاد کشاورزی بپرسید امسال که باید کالای 
اساسی وارد می کردی؛ چه کردی؟ مثلًا اگر سال پیش 
خواهیم  وارد  گندم  تن  میلیون  یک  امسال  باشد  گفته 
کرد و نشده باشد، وقتی بپرسی، می گوید مثلًا هر کجا 
آمریکایی ها  ما  از  قبل  نگذاشتند،  آمریکایی ها  رفتیم، 
خریده بودند. یا دولت آمریکا فروشنده را ترسانده بود. یا 
اصلًا بحث انتقال پول مطرح بود. ما الان فکر می کنم 
حدود هفت، هشت میلیارد دلار در عراق پول داریم. شما 
را راضی کنی  قُفَک  نام  به  باید بروی مثلًا مؤسسه ای 
را  تا به جای آن پول، مواد غذایی و بهداشتی ضروری  
که وارداتش به ایران تحریم شده، وارد کشور کند. این 
مسائل باعث می شود برنامه ریزی بلندمدت ممکن نشود. 
اینکه شما می گویید در فضای چانه زنی می روند ، بخشی 
دستگاه  داخل  که  زمانی  تا  ولی  است؛  درست  آن  از 

نباشی متوجه اصل مطلب نمی شوی.
ارزیابی است.   بحث دیگر مدل های 
باید بین فرایندها و خروجی ارتباطی باشد. آیا نوع مدل 

ارزیابی ما در سنجش عملکرد مؤثر است یا تفاوتی ندارد 
که ما مثلًا از مدل های بومی استفاده کنیم یا مدل های 

غربی ؟
منطق  چون  ندارم.  کافی  تسلط  مسئله  این  روی  من 
خاصی دارد. اتفاقاً برای همین مسئله کتابی هم نوشته ام 
این کتاب  اول  نه. در فصل  یا  که نمی دانم چاپ شده 
آورده ام که دولت استدلال می کند ما اینجا توانمندساز 
و نتایجی داریم و درست عمل کردن این توانمندسازها 
توانمندسازها  می گوید  بعد  می گذارد.  اثر  نتایج  روی 
معادل  نتایج  و  هستند  عمومی  شاخص های  معادل 
شاخص های اختصاصی؛ ولی درواقع این طور نیست. من 
ندارم. فرض کنید  این بخش بحث دارم و قبول  روی 
آموزش که یکی از شاخص های عمومی است و به این 
گستردگی همه جا در جریان است، آیا به ارتقای خروجی 
دستگاه در رسیدن به اهداف اصلی خود منجر شده است 
و  نداشته  تأثیری  چندان  که  است  این  واقعیت  نه؟  یا 
باعث ارتقای خروجی دستگاه نشده است. البته از حیث 
تئوری و مدل نظری تأثیر می گذارد؛ یعنی شما می گویید 
و  عملکرد  باید  منطقاً  بدهی،  آموزش  را  فردی  اگر 
بهره وری اش بهتر شود و نهایتاً روی کل عملکرد دستگاه 
تأثیر بگذارد؛ ولی در عمل و واقعیت این طور نیست. یا 
مثلًا دولت الکترونیک را در نظر بگیرید. دستگاه می گوید 
مثلًا من این بیست کار را انجام داده ام. شما هم ارزیابی 
می کنی و می بینی این عدد درست است و سقف امتیاز 
داده می شود. اخیراً مجلس قانونی را تحت عنوان قانون 
مدیریت تصویب کرده است که همۀ دستگاه های اجرایی 
با هم به اشتراک بگذارند. شما  را  پایگاه های داده شان 
همین الان برو جلوی در سازمان های دولتی و از ارباب 
می گویند  غالباً  اینجا؟  آمده ای  چه  برای  بپرس  رجوع 
اگر  گیر یک مجوزم. همه هم کاغذی دستشان است. 
دولت الکترونیک در آن دستگاه مستقر شده است، چرا 
هنوز مراجعۀ حضوری دارند؟ چرا دستشان کاغذ است؟ 
نکته این است که اگر بپذیریم توانمندسازها روی نتایج 
تأثیر می گذارند، باید خط وسطش را درست ترسیم کنیم 
بگوییم  یعنی  کنیم؛  عرضه ای  هم  را  وسط  خط  آن  و 
الکترونیک مستقر شود، متغیر میانجی اش  وقتی دولت 
یا متغیرهایی که باعث می شود این به نتایج اختصاصی 
هم  متغیرها  این  پنج تاست.  این  بشود،  تبدیل  دستگاه 
ارزیابی شوند. الان در بخش عمومی در دنیا  خودشان 

بیشتر روی نتایج متمرکزند. 

دستگاهی  عملکرد  می توان  چگونه   
که  سازمانی  با  است،  فرهنگی  خدماتش  مثلًا  که  را 
ارشاد  وزارت  مثلًا  کرد؟  مقایسه  است،  مالی  خدماتش 
می شود  آیا  کنیم؟  مقایسه  چگونه  اقتصاد  وزارت  با  را 

تفکیک کنیم و برای هر حوزه قیاسی در نظر بگیریم؟
کمّی  و  کیفی  مقولات  تفکیک  تفکیک،  از  منظور  اگر 
انجام  را  کار  این  دنیا  هیچ جای  در  بگویم  باید  است، 
نمی دهند. اینکه حوزه ای رتبۀ پنجم و حوزۀ دیگری رتبۀ 
ششم را کسب کرده، معنایش تفکیک این حوزه ها نیست. 
وقتی سازمانی  نیست.  بهتر هم  معنایش عملکرد  حتی 
که  است  این  معنایش  سازمانی سی ام،  و  می شود  اول 
سازمان اولی متناسب با امکاناتش در تحقق اهداف خود 
استان  با  را  ایلام  استان  مثلًا  است. شما  بوده  موفق تر 
خراسان رضوی مقایسه کنید. نسبت امکاناتشان چگونه 
است؟ اصلًا قابل مقایسه نیست. اما وقتی هدف گذاری 
متناسب  ایلام  استان  که  می شود  این  نتیجه  می کنند، 
با فقر و محرومیت و محدودیت های جغرافیایی امسال 
از طرف  ببرد.  زیر کشت  را  زمین  توانسته ۱00 هکتار 
دارد،  وسیع  دشت های  و  فراوان  پول  که  مشهد  دیگر 
توانسته ۱0 هزار هکتار زمین را زیر کشت ببرد. ایلام همۀ 
۱00 هکتار را که در هدف گذاری خود برنامه ریزی کرده 
بود، محقق می کند؛ ولی مشهد همۀ هدف گذاری خود را 
نمی تواند محقق کند. در این مقایسه قطعاً امتیاز و رتبۀ 
ایلام بالاتر است. چون ایلام با وجود همۀ محرومیت ها 
را  توانسته ۱00 هکتار هدف گذاری اش  و محدودیت ها 
که  را  نتوانسته هدف گذاری اش  اما مشهد  کند؛  محقق 
به طور کامل محقق کند.  بوده،  مثلًا دوازده هزار هکتار 

بنابراین امتیازدهی باید متناسب با اهداف باشد.
 در جهان معمولًا ارتباطی بین نتایجی 
که دولت اعلام می کند و رضایت مردم وجود دارد؛ یعنی 
اعتماد  حدودی  تا  می کند،  اعلام  دولت  آنچه  به  مردم 
دارند. چگونه می توان در این مسئله نتایجی را که دولت 
از ارزیابی به دست می آورد و آنچه را که مردم از دولت 

می بینند، به هم پیوند زد؟ 
نام  به  سایتی  استخدامی  و  اداری  سازمان  اخیراً 
اطلاعات  سایت  این  است.  کرده  را طراحی  دولت سنج 
عملکردی دستگاه های اجرایی را نشان می دهد و قدم 
بزرگی در جهت شفافیت است. نرم افزارهایی مثل همین 
مختلف  منبع های  از  را  داده هایشان  باید  دولت سنج 
بگیرند تا به عددی برسند. وگرنه مردم صرفاً برای ثبت 

نظر به نرم افزار یا سایتی مراجعه نمی کنند. ما یک بار در 
دولت قبلی این کار را کردیم. منتها نرفتیم اطلاعات را 
جمع آوری کنیم، بلکه از رسانه ها استفاده کردیم. چون 
گرفته  را  نظرات  رسانه ها  می سنجند.  را  افکار  رسانه ها 
بر اساس  بعد عملکرد دولت را هم  و منعکس می کنند. 
داده های  کنار  استخدامی  و  اداری  سازمان  گزارش 
مثلًا  ندارد.  اصلًا هم خوانی  دیدیم  و  گذاشتیم  رسانه ها 
دولت گفته بود من به خاطر قضایای کرونا در بهداشت 
رتبۀ اولم. بعد دیدیم مردم از بهداشت به هیچ وجه راضی 
نیستند. ما فراترکیبی از نظرات مختلف را که در رسانه ها 
نظرات  برآیند  به  اینجا  از  و  کردیم  جمع  شده،  منتشر 
مردم دست پیدا کردیم. فقط هم روی مخالفین دولت 
تمرکز نکردیم؛ بلکه همۀ رسانه ها را رصد کردیم. شما 
امور  وزارت  می گویید  مثلًا  و  می کنید  برگزار  جشنواره 
که  می خندند  خود  دل  در  ملت  بعد  است.  اول  خارجه 
وزارت خارجه چرا اول شده است؟ آیا مسئلۀ مهمی را 
حل کرده؟ آیا مثلًا مسئلۀ برجام را حل کرده است؟ در 
دولت قبل که وزارت خارجه جزو رتبه های برتر شد همه 
مگر  درست شد؟  اقتصاد  مگر  که  خنده  زیر  بودند  زده 
روابط خارجی درست شد؟ مگر برجام درست شد؟ این 
خیلی مهم است که سازمان ارزیابی کننده افکار عمومی 
را هم درخصوص عملکرد سازمان هدف بررسی و رصد 
کند. اخیراً شنیدم که سازمان اداری و استخدامی به این 

سمت حرکت کرده است.
 بحث دیگر هم اطلاعات عملکرد یا 
داده  و  اطلاعات  اگر  می رسد  به نظر  است.  داده  همان 
نباشد، ما اصلًا نمی توانیم ارزیابی کنیم. چطور می توان 
به صحت این اطلاعات پی برد؟ الان وضعیت و جریان 
داده در کشور چطور است؟ می شود برای بقیۀ جاها هم 
فضایی ایجاد کرد تا برای اشتراک داده انگیزه ای ایجاد 

شود؟
مشخص است چطور است. الان یکی از مشکلات جدی 
ارزیابی همین است. طرف  به شما می گوید من وزارت 
مسکن هستم. امسال رفته ام 400 هزار هکتار از املاک 
را  املاک  این  می خواهم  و  کرده ام  شناسایی  را  دولت 
به مسکن تبدیل کنم. چه کسی می تواند بگوید درست 
یا  است  درست  حرف  این  آیا  اینکه  غلط؟  یا  است 
داده اش  و  اطلاعاتی  پایگاه  کس  هر  نمی دانیم.  غلط، 
اشتراک  به  با همدیگر  اصلًا  می گذارد.  توی جیبش  را 
وزارت  و  مسکن  وزارت  دعواهای  از  یکی  نمی گذارند. 
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اموال  ثبت  سیستم  سادا  بود.  سادا  سیستم  سر  اقتصاد 
می گفت  او  نمی دهم.  من  می گفت  این  است.  دولت 
را  زمین ها  است  موظف  مسکن  وزارت  نمی دهی؟  چرا 
شناسایی کرده و خانه بسازد. او می گفت من نمی توانم 
فکر  الان  البته  است.  محرمانه  بدهم،  تو  به  را  این ها 
می کنم رابطه شان درست شده و با هم کار می کنند. یا 
مثلًا مسئولین سیستم سادا می گفتند ما کلی اموال داریم 
که خود سازمان ملی مسکن و وزارت راه هم اطلاعی 
ندارند. بعد آن ها یک سری اموال دارند که ما خبر نداریم. 
همین نکته ای است که شما می فرمایید. ارتباطات کاملًا 
قطع است. ما فقط یکی دو تا پایگاه داده داریم که به 
همه جا وصل است؛ مثل کد ملی. فقط همین ها به همه جا 
وصل اند. دلیل آن هم این است که این پایگاه دادۀ کد 
ملی، برای سازمان ثبت احوال منافع مادی دارد؛ یعنی 
پول می گیرد. شما برای هر تراکنشی که انجام می دهی، 
وقتی کد ملی را چک می کنی، ثبت احوال پول می گیرد. 
یعنی انگیزۀ مادی خوبی پشت این قضیه است. ایرادی 
وجود دارد. اصلًا داده های ملی جزو اموال دولت است؛ 
یعنی شما اصلًا نمی توانی بگویی من فلان پایگاه داده 
را دارم و در اختیار دیگر نهادهای دولتی قرار نمی دهم. 
این خودش را در ارزیابی نشان می دهد. سازمان اداری و 
استخدامی برای ارزیابی و سنجش هر سازمان  باید تیمی 
قرار دهد و البته تیم، نه گروه. تیم با گروه متفاوت است. 
آدم هایی با تخصص های مختلف در تیم حضور داشته 
بررسی  را  نزدیک همه چیز  از  و  بروند  در محل  باشند؛ 
مسکن  وزارت  اگر  مثلًا  باشند.  کارها  شاهد  و  کرده 
و رقم های  این قدر ساختمان ساخته ام، عددها  می گوید 
واقعی را بررسی کند و به دست بیاورد، جای ساختمان ها 
می گوید  وقتی  است  ممکن  گاهی  ببیند.  نزدیک  از  را 
ساختمان ساخته ام، منظورش از ساختمان، اسکلت اولیۀ 
بناست. اسکلت اولیۀ بنا کجا، مرحلۀ تحویل کلید کجا؟ 
به هر دوی این ها می شود گفت ساختمان. هم سازمان 
برنامه و هم سازمان استخدامی باید در ارزیابی هایشان 
باید  اینکه  یا  دهند.  انجام  را  تدقیق ها  و  بررسی ها  این 
پایگاه های داده  ای که به اشتراک گذاشته شده اند، وجود 
داشته باشد و ارزیاب تشخیص دهد که دادۀ فلان پایگاه 
با فلان پایگاه نمی خواند و این معنی اش این است که 
کار  این  البته  است.  نداده  رخ  یا  داده  رخ  اتفاق  فلان 

سختی است.
 آیا این ارزیابی می تواند با بودجه ارتباط 

برقرار کند؟ آیا می شود این ارزیابی کاملًا ذیل سازمان 
برنامه و بودجه تعریف شود؟ یعنی در همان جایی که 
سازمانی به سازمان برنامه و بودجه می گوید من برای 
جا  همان  می خواهم،  را  بودجه ها  فلان  کارها  فلان 
اطلاعات برنامه هایشان را هم بگیرد و با میزان بودجۀ 
درخواستی مقایسه کند. الان مشکل اینجاست که جایی 
ارزیابی  دیگر  جای  و  می دهد  تخصیص  بودجه  دارد 
می کند و این دو جا کاملًا جدا از هم عمل می کنند. آیا 

می شود این دو تا یکی شوند؟
هم  با  دوره  سه  یا  دو  سازمان،  دو  این  بودند.  یکی 
و  مدیریت  سازمان  قید  که  زمانی  هر  کرده اند.  کار 
برنامه ریزی در اسناد با هم باشد، یعنی این دو سازمان 
است،  برنامه  این  شده اند.  جدا  اما  حال  بوده اند.  هم  با 
آن اداری و استخدامی. در گذشته این معاون راهبردی 
سرمایۀ  و  توسعه  معاونت  آن  بود،  استراتژیک  نظارت 
انسانی. ما بودجه مان هم گیرها و مشکلات فراوانی دارد. 
بودجه ریزی ما مبتنی بر عملکرد نیست. اگر بودجه ریزی 
بر مبنای عملکرد باشد، نظام ارزیابی هم به آن متصل 
می شود و این نکته ای که شما می گویید، اتفاق می افتد. 
یعنی مثلًا می گویند این قدر بودجه بدهیم تا این پروژۀ 
چرا  ندهیم؟   N اضافۀ  به  چرا  چرا؟  برود.  جلو  عمرانی 
باشد؛  داشته  وجود  باید  چیزها  این  ندهیم؟   N منهای 
اما این گونه نیست. می گوید پارسال هزارمیلیارد بودجه 
دادی، امسال ۱0درصد تورم روی آن آمده که می شود 
است  ثابت  ساله  هر  بودجه  این  و  هزار و صد میلیارد 
درستش  که  در حالی  نیست.  عملکرد  مبتنی بر  اصلًا  و 
پول  هزارمیلیارد  پارسال  که  بگویند شما  که  است  این 
نفر  سه هزار  که  ما  مثلًا  بوده؟  چه  عملکردت  گرفتی، 
معتاد داشتیم، الان شده دو هزار نفر. پس سرانۀ اعتیاد 
به عدد N رسیده. حال هدف گذاری ات برای سال بعد 
کمتر  تا هم  می خواهی ۵00  کنیم  فرض  است؟  چقدر 
کنی. آن وقت سرانۀ اعتیاد چقدر خواهد شد؟ بر اساس 
باید  می شود،  اشاره  در هدف گذاری  که  جدیدی  سرانۀ 
بودجۀ جدید تزریق شود. به نظرم همه چیز را در کشور 
باید کمّی کرد؛ به جز مقولۀ فرهنگ. البته مقولۀ فرهنگ 

را هم می توان کمّی کرد.

احکام  تحقق  و  عمل  به  تعهد  نیست،  معرفت  فقط  اسلام 
ما  که  هست  وقت  یک  یعنی  است؛  اسلام  جزو  هم  اسلام 
و  اخلاق  و  فروع  و  اصول  از  می دانیم  عبارت  فقط  را  اسلام 
همین هایی که هست -]که[ واقعیت هم همین است؛ ]یعنی[ 
اصول دین، فروع دین، ارزش های اخلاقی، سبک زندگی، آئین 
حکمرانی، اینها همه جزو اسلام و جزو معارف اسلامی است- 
یاد بگیریم.  لکن این  باید برویم در حوزۀ علمیه  را  اینها  خب 
]برداشت[ درست نیست...بخش دیگرِ اسلام عبارت است از 
محقق کردنِ این حقایق در متن جامعه، در متن زندگی مردم، 

یعنی هدایت؛ این بخشی از اسلام است دیگر.

بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار طلاب حوزه های علمیه 
1398/02/18
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پاسخگویی  نظام  آسیب شناسی 
مردم به  دولت 

حیدری مصطفی 
دولتی مدیریت  پژوهشگر 

۱63 ۱62

یکی از منشأهای حق، قراردادی  است  که  قانون، آن  را تعیین   می کند. خواه  این  قانون، مستند به  شرع  باشد یا به  وضع  عُقلا 
و پذیرفته شدگان در هر جامعه. بیشتر حقوق  در روابط  اجتماعی، قراردادی  است؛ مانند حقوق  خانواده، کارگر و کارفرما و حقوق  

ناشی  از انواع  عقود و معاملات  و... . حقوق  متبادل  میان  مردم  و حکومت ها نیز از همین  قبیل  است.
در خطبۀ  34 نهج البلاغه، حضرت  امیرالمؤمنین دربارۀ حقوق  متقابل  امام  و امت )حکومت  و مردم( می فرماید: »أیها 
الناس، إنَّ   لی علیکم  حقّاً  و لکم  عَلیََّ  حقٌ. فأمّا حقُّکُم  عَلیََّ  فاالنّصیحۀ  لکم و توَفیرُ فیئکم و  تعلیمکم  کی لا تَجهَلوا و تأدیبُکُم  
کیما تعلموا. و أمّا حَقّی  علیکم، فالوَفاءُ بالبَیعَۀ و النصحیۀ   فی المَشهد و المَغِیب والإجابۀ  حین  أدعوکم و الطّاعۀ  حین  آمُرُکُم.« ای  
مردم، همان گونه که  من  بر شما حقی  دارم، شما نیز بر من  حق  دارید. حق  شما بر من  آن  است  که  همواره  در رهنمودهای  خالصانه   
به  شما بکوشم و در تأمین  رفاه  در زندگی  همگانی، تمامی  وسایل  ممکن  را فراهم  سازم و در تربیت  و تعلیم  همگان  در سطح  
گسترده  کوتاه  نیایم و در نظارت  بر رفتار و کردار شما - بر نهج  حق  - پیوسته  هوشیار و هشداردهنده  باشم. اما حق  من  بر شما آن  
است  که  در پیمان  خود به  ولیّ امر وفادار باشید و در کاستی ها و ناهمگونی ها که  احیاناً پیش   می آید، خالصانه  پیش قدم  شوید، در 
حضور و غیاب  دولتمردان  در رفع  و تذکردادن به  مسئولان مربوط  بکوشید و دستورات  صادرشده  را در تمامی  ابعاد سیاست گذاری 

دولت، با جان  و دل  پذیرا باشید و هرگاه  - در پیش آمدها - فراخوانده شوید، بی درنگ  اجابت  کنید.
در این  دو فراز از خطبه، پایه های اساسی استواری  هر  حکومت  عادلی  مطرح شده و اصول  حقوق  متقابل  میان  دولت  و امت  
بیان  گردیده  است. امیرمؤمنان نخست  حقوق  ملت  را بر دولت  برشمرده است؛ زیرا در نظام  حکومت  اسلامی، مردم  بر دولت  
حاکم حقوقی  دارند که  دولتمردان  متعهدند آن ها را محقق سازند. از این مباحث این طور برداشت می شود که علاوه بر اینکه مردم 

وظیفۀ حمایت و اطاعت از حاکم جامعه اسلامی را دارند، حکومت نیز مسئولیت پاسخگویی در قبال مردم را دارد.
این مسئله امروز در بسیاری از کشورهای جهان مطرح است؛ یکی از کلیدواژه های مهم در مسئلۀ حکومت داری و ادارۀ 
کشور، »حکمرانی خوب« است. از نظر برنامۀ توسعۀ ملل متحد، حکمرانی خوب عبارت است از حاکمیت با ویژگی هایی همچون 
مشارکت جویی، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی، رعایت برابری، ارتقای حاکمیت قانون و تعیین اولویت های اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی برمبنای اجماع وسیع تر که در آن ندای افراد ضعیف تر و آسیب پذیرتر در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع شنیده شود 

.)worldbank, 20۱9(
در ایران که کشوری اسلامی و مبتنی بر مردم سالاری دینی است نیز مسئلۀ پاسخگویی همواره مطرح بوده است. یکی 
از ابزارهای ایجاد پاسخگویی، ارزیابی عملکرد دولت است. ارزیابی عملکرد دولت، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی 
و نظارت مردمی  می تواند نقش مهمی در افزایش رضایت مردم از دولت و نظام اداری داشته باشد. با ارزیابی عملکرد دولت، 
می توان نقاط ضعف و قوت عملکرد دولت را شناسایی کرده و درنتیجه، به بهبود عملکرد دولت و ارتقای رضایت مردم از عملکرد 

دولت کمک کرد.
هدف از ارزیابی عملکرد حرکت به سمت کارآمدتر و مؤثرتر کردن نهادهای بخش دولتی است. ارزیابی عملکرد زمانی به 
بیشترین موفقیت منجر می شود که ذی نفعان )مردم( برای کاهش شکاف بین عملکرد واقعی و عملکردی که ارائه می شود، 

توانایی اعمال فشار بر سازمان ها را داشته باشند. درواقع باید بین ارزیابی عملکرد و پاسخگویی ارتباط وجود داشته باشد. 
پاسخگویی در نظام اداری صرفاً دستگاه اجرایی را دربر نمی گیرد. 

امروزه با پیچیده شدن روابط اجتماعی و سیاسی و افزایش تعداد نهادها و خدمات دولت، مانند گذشته نمی توان به مسئلۀ 
پاسخگویی نگاه کرد. این مسئله باید از ابعاد گوناگون مطرح شود و بتواند سازوکار ضمانت آور برای دولت داشته باشد. رومز و 

دومنیک پاسخگویی را در مدلی به شکل زیر ترسیم کرده اند )طهماسبی, ۱390(:
شکل1 چهار نوع پاسخگویی در ادارۀ عمومی

وقتی از حقوق  متقابل  مردم  و حکومت  سخن  به میان می آید، بدین  منظور است  که  این  حقوق، چه  وظایفی  را برعهدۀ  
طرفین  واگذار کرده  و بایستی  انجام  شود؛ بنابراین در حقوق  متقابل، همان گونه که  حق  منشأ تکلیف  است، همچنین 
همواره  قرین  تعهد است؛ لذا اگر کسی حقی  بر دیگری  دارد، متقابلًا وظایفی نیز در قبال حق طرف مقابل برعهده دارد 
و باید رعایت کند؛ لذا حق ، تعهد و تکلیف  هر سه  متلازم  یکدیگرند و اصولاً  در حیات  اجتماعی، حقِ  یکطرفه وجود 

ندارد. این مسئله در جامعۀ اسلامی که بر مبنای حق و عدالت استوار است، بیشتر به چشم می خورد.

براساس مدل بالا ابعاد مختلف جامعه را می توان به چهار بخش تقسیم کرد. اساس تقسیم بندی در این مدل، رسمیت - 
تخصص است. در جایی که سطح بالایی از تخصص و رسمیت وجود دارد، خود دستگاه نظام اداری یا حکومت قرار دارد و باید 
وظیفۀ پاسخگویی را انجام دهد؛ این بخش در نظام اداری فعلی، برعهدۀ دفتر امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی 
کشور است. پاسخگویی در این بخش از الگوی فوق، بیشتر ناظر بر افزایش بهره وری سازمان است. یعنی ارزیابی عملکرد باهدف 
ارتقا و کارآمدی انجام می شود. در جایی که تخصص کم و رسمیت بالا وجود دارد، سازمان های ناظر و مستقل قرار می گیرند. 
این نهادها منفعتی از دولت و مردم ندارند و قضاوت آن ها عادلانه و مورد تأیید همۀ ابعاد الگو است. در ایران سازمان حسابرسی 
و دیوان محاسبات کشور، پاسخگویی این بخش از الگو را ایجاد می کنند. درواقع این سازمان ها از مسئله و تخصص مرتبط با 
آن آگاه نیستند و تنها از حیث مالی اداری و حقوقی، سازمان های دولتی را بررسی می کنند؛ اما برای ایجاد پاسخگویی قدرت 
اجرایی بالایی دارند. درواقع این بخش مرتبط به بدنۀ مجلس است و نتایج آن می تواند از طریق قوۀ قضائیه و نمایندگان مجلس 
پیگیری شود. در جایی که تخصص دربارۀ مسئله زیاد است و رسمیت پایین، پژوهشگاه ها و اندیشکده ها و جامعۀ نخبگانی قرار 
می گیرند. نخبگان حاضر در این بخش به عنوان جامعۀ مستقل و آگاه به مسئله، فضای پاسخگویی در حوزه های تخصصی را 
برای دستگاه های اجرایی و عموم مردم فراهم می کنند. این خبرگان به دلیل ماهیت مردمی بودن خود و همین طور دانش و 
تخصص خود در ایجاد ارتباط بین دولت و مردم تأثیر زیادی دارند. در انتها در جایی که هم تخصص به مسئله پایین است و هم 
رسمیت وجود ندارد، مردم به عنوان دریافت کنندۀ اصلی خدمات و ذی نفع قرار می گیرند. این بخش از ماتریس بزرگ ترین بخش 

از جامعه را دربرمی گیرد و رضایت آنان توسط سه بخش دیگر تأمین می شود.
تنها زمانی می توان از صحت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی صحیح دولت به مردم مطلع شد که تمامی جوانب الگوی بالا 
درگیر مسئله شوند. درحال حاضر هرکدام از چهار بعُد الگوی فوق در چرخه ای جداگانه، عمل ارزیابی عملکرد را برای خود اجرا 
می کنند و ارتباطی بین آن ها وجود ندارد. معمولًا نتایجی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به دست می آید، با آنچه 
مردم از دستگاه  می بینند، فاصلۀ زیادی دارد و این خلأ نتیجه درگیرنکردن آنان با فرایند ارزیابی است. فلذا لزوم بهره گیری از 
مدلی که بتواند هم بر مشکلات ذکرشده فائق شود و هم تمامی سطوح ماتریس فوق را درگیر کند، به شدت در ارزیابی عملکرد 

سازمان احساس می شود.
منابع

۱. طهماسبی، رضا. درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی. تهران: انتشارات سمت، ۱390.
2. worldbank. (2019, 8 17). world bank. Retrieved from Governance.
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 ۱4 بند  دربارۀ  ما  مصاحبۀ  موضوع   
این طور  آن  در  که  است  اداری  نظام  کلی  سیاست های 
آمده: کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش 
و  فرابخشی  اهداف  تحقق  به منظور  اداری  دستگاه های 
و  اجرایی  سطح  در  بند  این  از  شما  برداشت  چشم انداز. 

قانون گذاری چیست و چه تفسیری دارد؟
اولًا طبق قانون اساسی یکی از وظایفی که برای رئیس جمهور 
تعریف شده، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی است 
و این هماهنگی ملزوماتی دارد. یکی از این ملزومات، تقسیم 
کار درست است. تقسیم کار درست در قالب تدوین ساختار 
کلان دولت اتفاق می افتد. دربارۀ این مسئله باید مفصل 
صحبت کنیم که طراحی نقش کلان ساختار دولت چه 

اقتضائاتی دارد.
بعُد دوم هماهنگی در دل شوراها اتفاق می افتد. ما بیش 
از سیصد نهاد شورایی داریم و برخی از این نهادها اصلًا به 
تشکیل جلسه نمی رسند و تمایز و تفاوت بین این ها در تفاوت 
بین دبیرخانه های آن هاست وگرنه اعضای آن ها مشترکند و 
کلًا سی نفر عضو هیئت دولت در سیصد شورا و نهاد شورایی 
حضور دارند؛ معنای این چیست که افراد را دور یک میز 
بنشانند و تصمیم سازی کنند که ماهیتاً این ها تفاوت چندانی 
ندارند؟ دبیرخانۀ هر شورایی هم که جایی قرار می گیرد، 
خودش شورای جداگانه ای می شود و کارکرد خودشان را هم 

از دست داده اند و این هم خود بحث مفصلی دارد.
گفتمانی  راهبری  است.  گفتمانی  راهبری  سوم  بعُد 
یعنی اینکه هر رئیس دولتی باید گفتمان سیاسی داشته 
باشد که که رأی آورده و انتظارات مردم از آن دولت، حول 
آن گفتمان شکل می گیرد؛ لذا دولت باید در راستای آن 
گفتمان، سیاست های خود را تنظیم کند و در سیاست گذاری 

و خط مشی گذاری وحدتی اتفاق بیفتد.
پس سه لایه  تا اینجا عرض کردم؛ کلان ساختار دولت، 
نهادهای شورایی و وحدت گفتمانی. ابزاری هم باید به این ها 
اضافه کنیم که استاندارسازی خط مشی گذاری است؛ یعنی 
سازوکاری طراحی کنیم که انتظامی در خط مشی گذاری 
کشور ایجاد کند و نظم و نسقی به آن بدهد؛ چون هرچه 
سطح مدیریت بالاتر باشد، بخش بزرگ تری از عملکرد مدیر 
حول کیفیت خط مشی گذاری تبلور می یابد. خط مشی گذاری 
در سطح اجرا و صفِ مدیریت اجرایی تقریباً وجود ندارد؛ بلکه 
مدیران اجرایی مجری خط مشی های تعیین شده هستند و 
هرچه سطح بالاتر می آید، درصد بزرگ تری از عملکرد مدیر 
باید به خطی مشی گذاری و تصمیمات کلیدی معطوف شود 
که در قالب خط مشی گذاری قرار می گیرد. اگر برای نظم 
و نسق دادن به خط مشی گذاری در قوۀ مجریه و در کل 

حکمرانی متر و معیاری نباشد، عملًا در خط مشی گذاری 
به تشتّت منجر می شود و نمی توان خط مشی هایی را که 

دستگاه ها دارند، ضبط و ربط کرد.
 مصادیقی از ناهماهنگی دستگاه های 

اداری درنظر دارید؟
مثلًا در سال ۱40۱ اعتبارات فصل جبران خدمت کارکنان 
قبل  نسبت به سال  در حدود 4۷ درصد  بودجۀ مصوب  در 
افزایش پیدا کرد. در بحث تخصیص که عملًا دستگاه های 
اجرایی به طور متوسط، حدود ۱۱0درصد تخصیص گرفته اند؛ 
یعنی عملکرد بودجه قطعاً بیشتر از بودجۀ پیش بینی شده بود. 
این در حالی است که کسری بودجه داشتیم؛ یعنی هزینه های 
جاری مضاعفی به واسطۀ آن متمم حقوق و دستمزد که در 
مهرماه ابلاغ شد، افزایش پیدا کرد. این امر در سنوات گذشته 
نیز سابقه دارد و مثلًا در سال 99 هم هزینه های جاری به 
همین ترتیب نسبت به آنچه در بودجه پیش بینی شده بود، 
رشد بسیار چشمگیری داشت و همۀ این ها عموماً از محل 
ایجاد تورم تأمین می شود. در همین اوضاع رشد حقوق و 
دستمزد در بودجه، ۱0درصد دیده شده بود که در مهرماه 
۱0درصد دیگر هم بدان افزوده شد و در بخش کارگری 
هم حدود ۵۷درصد رشد حقوق و دستمزد اتفاق افتاد. اینجا 
شاهد دو نوع ناهماهنگی هستیم. هم در تناسب میان میزان 
شاهد  جاری  هزینه های  رشد  و  پرسنلی  احکام  افزایش 
ناهماهنگی بودیم و هم در تناسب میان حقوق کارمندی و 
کارگری. ناهماهنگی در این حوزه ها در حالی اتفاق افتاد که 
مثلًا نیروی کارگری که کار نظافت را در دفتر انجام می دهد، 
حقوقش با حقوق کارشناسی ارشد حقوق یا مدیریت که در 

همان دفتر کار می کند، تفاوت چندانی ندارد. 
اگر به طور مختصر بیان شود که چه چیزی باعث این 
اتفاق شد، باید گفت این ناهماهنگی در خط مشی گذاری 
در سه دستگاه سازمان برنامه، سازمان اداری استخدامی و 
وزارت کار وجود داشته و میان این ها هماهنگی پدید نیامد 
تا بتوانیم در حقوق و دستمزد در کشور تنظیم گری درستی 

داشته باشیم. 
در حالی که رویۀ سال های قبل در کشور این بود که به 
همان اندازه که حقوق کارمندان افزایش پیدا کند، حقوق 
کارگران نیز افزایش پیدا کند و این هماهنگی چیزی نبود که 
تازه بخواهیم آن را ایجاد کنیم. اما همین هماهنگی که از 
قبل وجود داشته، آن سال رعایت نشد. حال اینکه چرا به هم 
خورده، دلیلش این است که در اسفند 98 دولت وقت تصمیم 
گرفت هم زمان با تغییر مجلس، در نحوۀ پرداخت حقوق 
کارمندان نیز تغییری ایجاد کرده و از این طریق محبوبیت 
کسب کند. طی این تصمیم مقرر شد دستگاه های اجرایی که 
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منابعی در قالب رفاهیات و اضافه کاری و سایر پرداخت های 
غیرمستمر دارند، این منابع را در قالب فوق العاده ویژۀ موضوع 
بند ۱0 مادۀ 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، به احکام 
کارمندی نیروهای خود اضافه کنند تا حقوق مستمر آن ها را 
بالا ببرند؛ یعنی مثلًا سازمان برنامه و بودجه که در سر فصل 
رفاهیات  در  آنکه  به جای  را  این  داشت،  منابع  رفاهیات، 
پرداخت کند که روی حکم ننشیند و در حقوق بازنشستگی 
فرد محاسبه نشود، این منابع را در قالب فوق العاده ویژه بیاورد 

تا در حکم بازنشستگی فرد نیز مبنای محاسبه قرار بگیرد.
در ظاهر امر این خیلی خوب است؛ اما دستگاه های اجرایی 
که منابعی برای رفاهیات نداشتند؛ مثل آموزش و پرورش و 
نظامی ها و بازنشسته ها، رشد حقوق و دستمزدشان کمتر از 
تورم نگه داشته شده بود و صرفاً حقوق و دستمزد افرادی 
که دستگاه های محل خدمت آن ها منابع مالی کافی برای 
رفاهیات داشت، ۵0درصد افزایش پیدا کرد. سال 99 این 
مسئله موجب شد سایر اقشار نظیر معلمان و کارگران و 
اعتراض  این  کنند.  اعتراض  نیز  بازنشستگان  و  نظامیان 
حقوق  افزایش  سپس  و  برد  بالا  را  نظامیان  حقوق  ابتدا 
بازنشستگان را به همراه داشت و حقوق آن ها را هم تراز 
کردند. سپس موجب اعتراض معلمان شد و رتبه بندی را 
پیشنهاد کردند و بعد از آن کارگران معترض شدند و در 
سال ۱40۱ حقوق کارگران را با درصد زیادتری بالا بردند و 
بزرگ ترین کارفرمای نیروهای کارگری هم که خود دولت 
است و به نوعی هزینه های دولت بالا رفت. افزایش حقوق 
تمامی این اقشار به شرطی خوب بود که منابع درستی هم 
برای این کار پیش بینی می شد. اما آنچه مایۀ تأسف است 

اینکه همۀ این ها از محل تورم تأمین شده است.
موج  طرف  این  به   98 سال  از  می بینیم  اینکه  پس 
تورمی داریم، بخش زیاد آن در کسری بودجۀ ناشی از این 
افزایش های لجام گسیخته در هزینه های دولت نهفته است و 
به خاطر تصمیماتی از این دست رخ داد. اینکه این تصمیمات 
در یکجای دولت گرفته می شود و آن طرف هم کسری 
ناهماهنگی دیگر  تورم منجر می شود، خودش  به  بودجه 
است؛ اما در خود افزایش حقوق و دستمزد، این ناهماهنگی 
وجود داشته و الان هم متأسفانه همین مسیر مجدداً در حال 

تکرار شدن است.
به هرحال این ناهماهنگی واقعاً مشهود است و خیلی 
به چشم مسلح نیاز ندارد و نتیجه هم این است که مثلًا 
سیاست های مالی ما با سیاست های پولی همخوانی ندارد 
و همچنین وضع هزینه با درآمدها ناهمخوان است. همۀ 
حوزۀ  در  که  می شود  ناشی  کژکارکردی هایی  از  این ها 

سیاست گذاری وجود دارد و عمدۀ این ها را می توان به نوعی 
به ناهماهنگی در خط مشی گذاری و سیاست گذاری ربط داد؛ 

چه در درون دولت و چه بین قوا.
در حوزۀ ساختار کلان و آن طراحی و معماری کلان 
دولت، نکتۀ مهمی که وجود دارد و دربارۀ آن می توان بحث 
کرد، این است که پویایی تغییرات ساختار کلان اصلًا تابع 
طراحی مشخصی نیست؛ یعنی ما برچه اساس و با چه تطور 
و جریان سازی و زیربنایی می خواهیم طراحی کلان دولت را 
انجام دهیم؟ مثال عرض می کنم. سازمان خصوصی سازی 
طی قانونی ایجاد می شود و قرار بوده تا فلان مدت کار کند 
و همۀ دارایی دولت را که مشمول واگذاری است، بفروشد 
و تمام شود؛ اما همچنان وجود دارد. سازمان ملی زمین و 
مسکن برای کارویژه ای طراحی شده که واقعاً امروز توجیهی 
ندارد. همچنین در زمانۀ توسعۀ ابزارهای مشتق بازارهای 
مالی، فلسفۀ وجودی شرکت بازرگانی دولتی در هاله ای از 

ابهام است.
به هر حال ما به لحاظ ساختاری آن چیزی که از ساختار 
کلان دولت می بینیم، کوه یخی است که عمدۀ حوادث و 
واقعیت های میدانی آن زیر آب قرار گرفته و ما تکه ای از آن 
را بالای آب می بینیم. مثلًا همین وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، اقتصادش کجاست؟ اصلًا سیاست گذاری اقتصادی 
با این وزارتخانه نیست. ما دو گونه سیاست اقتصادی داریم؛ 
سیاست پولی و سیاست مالی. سیاست پولی با بانک مرکزی 
است و سیاست مالی را هم عملًا سازمان برنامه و بودجه 
می نویسد و در عمل، سیاست گذاری اقتصادی در وزارت 
اقتصاد صورت نمی گیرد. بانک مرکزی هم کاملًا مستقل از 
وزارت اقتصاد است و ارتباط ساختاری با آن ندارد. خود رئیس 
دولت تصمیم می گیرد که چه کسی در آنجا قرار بگیرد و 
ذیل خود ریاست جمهوری هم تعریف شده است و اصلًا ذیل 
وزارت اقتصاد تعریف نشده است. از این مسائل که بگذریم، 
سیر تطور وزارتی که قبلًا اسمش بازرگانی و دارایی بوده، 
وزارتی که اسمش خزانه بوده، چه شده که به این نقطه و 
کارویژۀ امروز رسیده و این سیر تطور را باید ببینیم تا متوجه 
شویم چه شده که این معماری کلان به این نقطه رسیده 

است؟ لذا باید آن پویایی را بازطراحی کرد.
مثال دیگر همین وزارت بازرگانی است؛ وزارت بازرگانی 
ادغام و تفکیک می شوند  با وزارت صنعت و معدن دائماً 
کار شکل  این  به  دارد  است که چه چیزی  این  و سؤال 
می دهد؟ آن کلان مسئله چه بوده است؟ یا مثلًا سازمان 
و  ادغام  دائماً  هم  استخدامی  و  اداری  سازمان  و  برنامه 
تفکیک می شوند. اصل داستان چیست و کلان مسئله در 

اینجا چه بوده که با این ادغام و تفکیک ها حل نشده است؟ 
اگر بخواهیم واقعاً ساختار کلان دولت را طراحی کنیم و 
بسازیم، با چه زیربنا و شالوده ای باید آن را طراحی کرده 
واقعاً  را  این ها  و بسازیم؟ مثلًا نظریۀ دولت مان چیست؟ 
درونی  تحرکات  منظورم  گفتم،  که  پویایی  آن  و  نداریم 
اقتصاد سیاسی است که به تغییر ساختارها منجر می شود. 
ما سازمانی داریم به نام سازمان بنادر و کشتیرانی. سازمانی 
داریم به نام گمرک. سازمانی داریم به نام سازمان اموال 
تملیکی )منظور سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
است( بخش بزرگی از درآمد هرسۀ این سازمان ها مربوط 
به فعالیتی است به اسم کانتینرداری و انبارداری. تا شما 
کانتینرداری و انبارداری را فهم نکنید، نمی توانید تشخیص 
دهید که آیا این ها باید با هم ادغام شوند یا جدا شوند و 
فرایندهای آن ها چگونه باید بازطراحی و دیده شود؟ اینکه 
چگونه از فهم انبارداری و کانتینرداری به ساختار مناسب 
برای بنادر و کشتیرانی و گمرک و اموال تملیکی برسیم، 
آن پویایی است که از آن صحبت می کنم. تا آن کسب و کار 
اصلی فهم نشود، حتی نمی توانیم تفسیر دقیقی از چرایی 
تغییرات قبلی پیدا کنیم؛ یعنی اگر پرسیده شود آیا سازمان 
اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه باید با هم باشند 
یا نه؟ برای پاسخ آن باید آن پویایی که در فعالیت تنظیم و 
توزیع برخورداری ها و امکانات در دولت اتفاق می افتد، فهم 
شود. در دولت سه جور امکانات برای بخش دولتی توزیع 
می شود؛ امکانات مالی، امکانات فیزیکی و امکانات انسانی. 
منابع انسانی را سازمان اداری و استخدامی توزیع می کند و 
منابع مالی را سازمان برنامه و بودجه و دارایی ها را وزارت 
اقتصاد در حوزۀ خزانه داری تنظیم می کند. این سه مورد با 
همدیگر چه تناظری دارند و چه الگویی از هماهنگی باید 
میان آن ها برقرار باشد که بتوان متناسب و متوازن دست به 
توزیع امکانات زد؟ یک جا نیرو می دهید، اما بودجه نیست و 
یک جا می خواهید بودجه بدهید و نیرو کمتر است و اصلًا 
نیروی متناسب با کار دیده نشده و حال این نامتوازن ها را 
چگونه باید حل کرد؟ آیا باید این سه کانون توزیع امکانات 
متمرکز شوند؟ اگر متمرکز شوند، تمرکز قدرتشان ایجاد 
فساد نخواهد کرد؟ اگر متمرکز نباشند، چگونه باید هماهنگ 
عمل کنند؟ پاسخ به این سؤالات است که باید به ساختار 
کلان دولت شکل بدهد. پس این مسئلۀ مهمی است که در 

سطح ساختار کلان، خود را نشان می دهد.
سطح دوم بحث شوراها بود. درخصوص شوراها موضوع 
مهم این است که قرار بود، شوراها نقش تصمیم سازی داشته 
باشند؛ ولی نقش تصمیم گیری پیدا کردند. تفاوت این دو 

چیست؟ در نقش تصمیم سازی، افرادی را جمع می کنم و 
دیگران و ذی نفعان را در تصمیمی که می خواهم طراحی 
کنم، مشارکت می دهم که زاویۀ نگاه آن ها را هم در تصمیم 
دخیل کنم؛ ولی نهایتاً من تصمیم می گیرم و تصمیم پای 
من نوشته می شود؛ اما وقتی گفته می شود که تصمیم گیرنده 
شورا باشد، این یعنی تصمیمات متولی و مسئولی ندارد و 
مهم ترین  بود.  نخواهد  پاسخگو  تصمیمات  بابت  کسی 
کارکرد ایجاد نهاد شورایی متولی زدایی است. متولی زدایی به 
این معناست که من تصمیم می گیرم؛ اما متولی آن نیستم. 
خود شورا هم چندان تعیین کنندۀ تصمیمات نیست؛ بلکه 
دبیرخانه است که پخت و پز تصمیم را برعهده دارد. به عبارت 
دیگر آشپرخانۀ دبیرخانه، شوراست که در دستگاه متولی 
مستقر است؛ اما پاسخگوی تبعات تصمیمات شوراست، نه 

دستگاه یا مدیر آن.
مسئله اینجاست که هر دستگاهی به تناسب تصمیماتی 
که می خواهد بگیرد، ولی نمی خواهد آن را به گردن بگیرد، 
متولی زدایی  شورا  آن  کارکرد  و  می کند  ایجاد  شورایی 
می شود. پس راه حل پیشنهادی، توسعۀ نهادهای شورایی در 
سطح تصمیم سازی است. شوراها باید از تصمیم گیری منع 
شوند و هر تصمیمی باید متولی مشخص داشته باشد. شأن 

شورا صرفاً مشورت گرفتن است؛ نه صدور تصمیم.
موضوع سوم بحث کلان گفتمان هر دولت است که بقیه 
باید حول آن، وحدت گفتمانی پیدا کنند. ما می گوییم مثلًا 
گفتمان این دولت، مردمی سازی است. من مردمی سازی را 
یک جور تعریف می کنم و شما یک جور تعریف می کنید و 
دیگری هم به شکل دیگری تعریف می کند؛ تعاریفی که تا 
به میدان عمل برسند، نسخه های عملکردی متفاوتی تولید 
می کنند؛ حتی کاملًا نقیض یکدیگر. من می گویم برای اینکه 
بخش خصوصی که بخش مردمی است، بتواند کار کند، باید 
مداخلات قیمتی را به حداقل برسانم. شما می گویید برای 
اینکه مردم ذی نفع قیمت نهایی اند و باید آسیب کمتری 
ببینند و به تورم دچار نشوند، من قیمت گذاری دستوری انجام 
می دهم. دقیقاً خلاف همدیگر و هر دو هم شعار مردم را سر 
می دهیم. اینکه مردمی سازی چیست، مسئله است. اگر خود 
کسی که دارد گفتمان را مطرح می کند، تفسیر و تأویل نکرده 
باشد، هرکسی می تواند آن را تفسیر و تأویل کند. این نشان 
می دهد که ما در تفسیر و تأویل کلام و گفتمان، دچار چالش 
هستیم و نمی توانیم تفسیر کنیم که اقتضای این گفتمان در 
میدان عمل کدام سیاست ها و خط مشی هاست. لذا هرکسی 
ساز خودش را می زند و هرکسی برداشت خودش را اجرا 
می کند. پس نقش هماهنگی در تفسیر و تأویل آن گفتمان 
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به سیاست ها و خط مشی ها مختل می شود.
با  ابزاری  لایۀ  در  می شویم.  ابزاری  لایۀ  وارد  حال 
هر سۀ این ها کار داریم؛ یعنی وقتی می گویم باید بحث 
خط مشی گذاری را استاندار کنیم، اولش این است که چه 
کسی باید کدام تصمیم را در مسئلۀ ساختار کلان بگیرد. 
دولتی تصمیم  بانک های  برای عملکرد  مثلًا می خواهیم 
بگیریم، آیا بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد یا وزارت اقتصاد؟ 
چه کسی باید کدام تصمیم را بگیرد؟ این امر خیلی مسئلۀ 
مهمی است. وقتی بحث استانداردسازی خط مشی گذاری را 
تعریف می کنیم، خیلی برای ما به لحاظ ابزاری مهم است 
که چه کسی خط مشی گذاری را انجام می دهد؛ چون ابتدا 
خط مشی  آن  نمی توانیم  می شود،  گذاشته  خط مشیی  که 
را قضاوت کنیم که آیا خوب است یا بد. قاضی در اینجا 
کیست؟ همان طور که دربارۀ انتخاب خط مشی اختلاف نظر 
وجود دارد، دربارۀ قضاوت در باب خط مشی ها هم اختلاف 
نظر وجود دارد. بهترین قاضی در اینجا تاریخ است. برای 
اینکه تاریخ خواندنی باشد و تصمیمات حافظه دار باشند، باید 
اول مشخص کنیم که متولی تصمیمات کیست؟ متولی 
تصمیمات اگر مشخص نباشد، می تواند ادعا کند خودش هم 

صبح جمعه باخبر شده است.
کارکرد  باید  گفتیم  و  است  شورایی  نهاد  دوم  لایۀ 
نهاد  کند؛  تصمیم سازی  و  بگذارد  کنار  را  تصمیم گیری 
شورایی مهم است و اتفاقاً در فرایند خط مشی گذاری باید 
مشارکت ذی نفعان را به عنوان الزام ببینیم؛ اما اینکه ذی نفعان 
در تصمیم سازی مشارکت کنند، تنها لازمۀ خط مشی گذاری 
خوب نیست؛ نوشتن اسناد پشتیبان و ثبت و ضبط آن ها را 
نیز باید به عنوان الزام ببینیم. مطالعات اجتماعی دربارۀ آثار 
و تبعات و پیامدسنجی را باید به عنوان الزامی ببینیم؛ اما 
در نهایت، تصمیم گیرنده باید یک نفر باشد. وقتی می پرسم 
مثلًا آقای فلان عملکردش چه بوده و روزمه اش چیست، 
نشسته،  پست ها  این  روی  فلانی  که  ندهند  رزومه  یک 
بلکه یک رزومه بدهند که این عملکردها را داشته و این 
تصمیمات را گرفته است. متولی این تصمیماتِ موفق یا 
غیرموفق ایشان بوده است؛ یعنی باید ارتباط بین تصمیمات 
با تصمیم گیرنده ها حافظه دار شود و این امر مبنای ارزیابی 
نتایج  آن وقت  امر حاصل شد،  این  اگر  افراد شود.  از  ما 
تصمیمات گرفته شده را با اسناد پشتیبانی باید مقایسه کنیم 

که فرد تعریف کرده است.
بار  چند  سال  یک  در  که  شمرد   99 سال  در  تیمی 
افتاده  اتفاق  تخم مرغ  و  مرغ  در خصوص  سیاست گذاری 
است. هفده بار در یک سال تصمیمات وزارت جهاد، وزارت 

صمت و گمرک در خصوص مرغ و تخم مرغ تغییر پیدا کرد. 
این تولیدکنندۀ بیچاره در اینجا باید چه کار کند؟ این کیفیت 
سیاست گذاری و خط مشی گذاری ماست. باری به هر جهت 
و آزمون و خطایی کار می کند و وقتی که اینگونه است، خیلی 
راحت از این خط مشی گذاری ها سوءاستفاده می شود. دلایل 
این خطاهای تصمیم گیری در خیلی موارد، تشخیص اشتباه 
است و در خیلی موارد، منافع فردی یا سیاسی است. از آن 
جهت که مثلًا اگر من الان خودرو را در بورس کالا عرضه 
کنم، قیمت خودرو نسبت به این چیزی که رسمی اعلام 
می شود، بالاتر می رود. بعد مردم می گویند قیمت خودرو را 
زیاد کرد و فلان و بهمان انجام داد. در اینجا من نمی خواهم 
افزایش قیمت ها را به گردن بگیرم؛ چون پای منافع سیاسی 
در کار است. در حالی که تشخیص می دهم کار درست، آن 
است؛ ولی نمی خواهم هزینۀ سیاسی آن را به گردن بگیرم و 
مواردی از این دست. البته در خیلی از موارد هم رانت وجود 
دارد و در همین مثال مرغ و تخم مرغ که گفتم و مثال های 
مشابه، بسیاری از قاعده گذاری ها و بخشنامه هایی که برای 
منع واردات یا صادرات کالاها صادر می شود، کاملًا رانتی 
است. من کالایی را وارد کردم و می خواهم دیگران، آن 
را وارد نکنند و با قیمت بیشتر بفروشم. درنتیجه سه هفته 

جلوی واردات فلان کالا را می گیرم؛ به همین راحتی.
یک جاهایی دولت باید خودش را مقید کند. ما در قوانین 
نمونه هایی داریم که برای مقیدکردن دولت پیش بینی شده؛ 
ولی به آن عمل نشده است. مثلًا یک مورد آن مادۀ 24 
قانون بهبود محیط کسب و کار است که الان وزارت اقتصاد 
دارد آن را پیگیری می کند که اجرایی شود و بخش دولتی 
را ملزم می کند که قبل از هر تغییر در مقررات، در مدت 
زمانی قبل از آن، این تغییرات را اعلام کند. این امر اگر 
اجرایی شود، تا حدی می تواند مسئله را حل کند؛ اما هنوز 
اجرایی نشده است. یا مثلًا در برخی کشورها که در آن ها 
نظام حقوقی عرفی حاکم است، می گویند اگر شما خسارتی 
به کسی وارد کردید و هیئت منصفه تشخیص داد که شما 
مقصر این خسارت هستید، باید جبرانش کنید؛ هرچند که 
دولت باشید؛ یعنی مثلًا بخش خصوصی می تواند برود از 
دولت شکایت کند که تو اینجا در این کار کوتاهی کردی و 
این تصمیم اشتباه را گرفتی و به من این همه خسارت وارد 
کردی و از طریق دستگاه قضایی از دولت بابت تصمیمات 
رفتارها  این گونه  از  یک سری  می گیرند.  خسارت  اشتباه 
می تواند دست و پای دولت را در سیاست گذاری های اشتباه 
جمع کند؛ ولی این ها بیشتر ناظر به بخش خصوصی است 
و ناظر به نقش ستادی و راهبری و سیاست گذاری خود 

دولت نیست. آنجا باید خود دولت مدعی باشد و خود دولت 
باید کیفیت خط مشی گذاری ها را در بلندمدت رصد کند که 
مثلًا بگوید آقای فلانی تو در دوران مسئولیتت در سال 
فلان تا فلان، این تصمیمات را گرفتی و مستند به این 
پیوست نگاری که انجام دادی، قرار بوده خروجی ها چنین 

باشد؛ اما چنان است. باید بیایی و پاسخگو باشی.
 اگر مسئولیت وجود نداشته باشد و پاسخگویی هم نباشد، 
صندلی مدیریت برای همه صندلی شیرینی است و می آیند 
و روی آن می نشینند و به هم دستور می دهند و خیلی هم 
خوش می گذرد. اگر این پاسخگویی ایجاد شود، آنگاه سره از 
ناسره تشخیص داده می شود و دیگر کسی جرئت نمی کند 
مسئولیتی بپذیرد؛ چون می گوید من باید دربارۀ تصمیمی 
که می گیرم، پاسخگو باشم. منی که سوادش را ندارم تا 
تشخیص بدهم این چیزی که اینجا می نویسم چه تبعاتی 
ایجاد می کند، در این عرصه وارد نمی شوم. درنتیجه کسی 
می آید که این کار را هم بلد باشد. لذا باید به این سمت 
حرکت کنیم. پس یکی از آن مطالبی که ما در سند تحول 
دولت در بحث نظام اداری گنجاندیم، بحث ارتقای کیفیت 

خط مشی گذاری است.
موضوع سوم کلان گفتمان است و سؤال این است که 
دولت گفتمان کلان خودش را چگونه می خواهد اعمال کند 
و نظارت کند که آیا سیاست گذارانش آن کلان گفتمان را 
رعایت می کنند یا نه. این هم باید در قالب همین ابزار بهبود 
خط مشی گذاری اتفاق بیفتد. در اینجا من سه لایه را مطرح 
کردم که ابزارم برای ارتقای این سه لایه،  استانداردکردن 
خط مشی گذاری است. استاندارد هم به این معنا نیست که 
بر خط مشی گذاری در حوزۀ کشاورزی همان قواعدی حاکم 
شود که بر خط مشی گذاری در حوزۀ اقتصاد اعمال می شود. 
این کار فرایندی است که باید منعطف و چابک باشد و در 
جایی که من به تصمیم فوری نیاز دارم، بتوانم بخش هایی 
را نادیده بگیرم و کنار بگذارم و بگویم که این ها بنابر این 
اقتضائات هستند؛ مثلًا بگویم بنا بر پیشنهاد من و تأیید آقای 
وزیر نیاز نیست این سه اقدام را به عنوان مقدمات انجام دهم؛ 
ولی ثبت همین دلایل عدول از استاندارد هم خودش جزو 
موارد لازم است. مسئولیت حذف فلان گام یا فلان الزام از 
فرایند صدور خط مشی ها بر عهدۀ فلان مقام است و مسئولیت 
آنچه که من در اینجا می نویسم و به عنوان اقدامات مقدماتی 
برای سیاست گذاری و خط مشی گذاری ام پیشنهاد می کنم، 
برعهدۀ من است و هرکسی باید در سطح خودش سنجیده 
شود و سوابق آن باید ثبت شود. من با چه پیش بینی هایی 
از عواقب، این بستۀ سیاستی را پیشنهاد داده ام؟ حال باید 

دربارۀ آن پاسخگو باشم و ارزیابی عملکرد مدیران، تازه اینجا 
معنی پیدا می کند. مدیر اجرایی با عملکردش که مثلًا پل 
و جاده ساخت، ارزیابی می شود؛ چون محصولش فیزیکی 
است و شامل خدمت و تولیدی می شود که مشهود است؛ اما 
هرچه در لایۀ بالاتری باشیم، محصول مدیریت خط مشی 
است و اگر شما نتوانید برای خط مشی، متر و معیاری داشته 
باشید که در گذر زمان بتوانید آن را ارزیابی کنید، به طور کل 
ارزیابی عملکرد مناسبی ندارید. ارزیابی عملکرد مدیران در 
سطوح راهبردی تر، صرفاً با ارزیابی خط مشی گذاری آن ها 

فهمیدنی تر و سنجیدنی تر است.
حال اگر بخواهیم وارد فرایند خط مشی گذاری در دولت 
شویم، به نظر من کل فرایند خط مشی گذاری در آن باید با 
نگاهی باشد که انعطاف لازم را داشته باشد؛ اما در عین 
حال یک جا ثبت و ضبط شده باشد. در قانون مدیریت 
خدمات کشوری بندی دربارۀ ایجاد بانک اطلاعات مدیران 
گنجانده شده و قبل از آن ما اصلًا جایی اطلاعات مدیران 
را گردآوری نمی کردیم و جایی اطلاعات نداشتیم که چه 
کسانی در مملکت، مدیرکل به بالا بودند. آن چیزی هم که 
ایجاد شد، فقط مشخصات سجلی این ها را ثبت و ضبط کرد. 
در حالی که من این گونه می فهمم که بانک اطلاعات مدیران 
به این معناست که عملکرد آنان چگونه بوده و با چه معیاری 
سنجیده می شود؟ مثلًا وقتی شما فرم ارزشیابی عملکرد 
می کنید،  نگاه  که  را  اجرایی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها 
آموزش هایی که فرد دیده و کتابی که تألیف کرده، در آن 
قرار داده شده است؛ اما منظور من این ها نیست. منظور من 
این هم نیست که اولًا بنویسم قرار بوده که چه کارهایی 
انجام دهم و بعد اشاره کنم که من این کارها را کرده ام. اتفاقاً 
مهم ترین رکن در ارزشیابی عملکرد، توافقات عملکردی 
است. توافقات عملکردی حول همین خط مشی گذاری شکل 
می گیرد. بعد تصمیمات و سیاست گذاری و خط مشی گذاری 
مرا در زمان تصدی مسئولیتم ناظر به این راهبردی که 
تعریف کرده، می سنجد که آیا من آن اسناد پشتیبانی را که 
برای تصمیماتم ایجاد کرده ام، ناظر به تحقق این اهداف، 
محقق شده یا نه؟ لذا به نظر من اصل داستان این است 
و ابزاری که برای ارتقای هماهنگی درونی دولت در هر 
نیاز داریم، مستندکردن و استانداردکردن  سه لایه به آن 
خط مشی گذاری است. می توانید به سند تحول دولت مراجعه 
کنید که بندی در این باره گنجانده شده و به نظرم می تواند 
آن نقش هماهنگی دولت را در هر سه لایۀ تقسیم کار، 

سامان دهی نهادهای شورایی و وحدت گفتمان تقویت کند. 
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اندیشۀ بر  تأکید  با  حکمرانی  تاریخچۀ  بر   تأملی 
صدر محمدباقر  سید  شهید  و  بویر  مارک 

جان نثاری محمد 
دولتی مدیریت  پژوهشگر 

۱۷۱ ۱۷0

اینکه حکمرانی چیست و چه تعریفی دارد، تقریباً بین اندیشمندان اتفاق نظری وجود ندارد. هر اندیشمندی از منظر زاویۀ 
دید خود به حکمرانی می نگرد. شاید بتوان گفت با ورود هر محقّق یا نهادی در عرصۀ نظریه پردازی حکمرانی یا اعمال 
حکمرانی، تعریف متفاوتی شکل گرفته است. تعریف مختار حکمرانی در ادبیات متعارف عبارت اند از: »فرایند تابع کردن 
کنشگران و هماهنگی کنش ها مبتنی بر ارزش دموکراسی و تمرکززدایی از دولت با نقش آفرینی جامعۀ مدنی )فعالان 
اجتماعی و اقتصادی، نهادهای جامعه محور و گروه های ساختارنیافته، رسانه و...( در موقعیت تنوع و تضاد اهداف با پیوندهای 
رسمی و غیر رسمی است«. براساس این تعریف می توان موضوع حکمرانی را فرایند اداره و تصمیم گیری )از بعُد مدیریتی( 
یا اعمال اقتدار )از بعُد سیاسی( یا هماهنگی کنش ها )از بعُد جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی( درنظر گرفت و نیز کلان 
مسئله حکمرانی را فرایند اداره و تصمیم گیری امور در موقعیت گسترش ذی نفعان مختلف با ویژگی پیوند های رسمی و غیر 

رسمی در ابعاد محلی تا بین المللی دانست. 
در کنار تعریف مفاهیم از بهترین روش ها برای درک هر مفهوم، شناخت تاریخچۀ آن است. شاید فهم صحیح از 
حکمرانی جز با بررسی تاریخی این مفهوم روشن نشود. بنابراین بررسی تاریخی حکمرانی می تواند به فهم بهتر کمک کند. 
برای درک تاریخچۀ حکمرانی در ادبیات غربی پروفسور مارک بویر انتخاب شده است؛ زیرا این متفکر آثار متعددی در حوزۀ 
حکمرانی دارد که برای مثال می توان به کتاب حکمرانی، مقدمه ای بسیار کوتاه اشاره کرد. همچنین علامه سید محمدباقر 
صدر از اندیشمندان بزرگ جهان اسلام است که در حوزۀ نظام سازی و ادارۀ جامعه کتاب های متعددی در این باره به نگارش 
درآورده است. برای مثال به کتاب اقتصاد ما و کتاب اسلام راهبر زندگی می توان اشاره کرد. از این رو تلاش شده با بیان 

تاریخچۀ حکمرانی بر اساس اندیشۀ مارک بویر و شهید صدر، مفهوم حکمرانی روشن شود. 
 تاریخچۀ حکمرانی از منظر مارک بویر

با الهام از مارک بویر نظریه پرداز حکمرانی در کتاب »حکمرانی، مقدمه ای بسیار کوتاه« سیر تحولات حکمرانی را می توان به 
سه دورۀ کلی حکمرانی قدیم، افول حکمرانی )حکومت( و حکمرانی جدید تقسیم کرد. شایان ذکر است که قبض و بسط یا 
افول و رونق حکمرانی با نقش آفرینی مردم در ادارۀ امور رابطۀ مستقیم دارد؛ به عبارت بهتر هرگاه مردم یا جامعۀ مدنی ادارۀ 
امور را دراختیار داشته باشد، حکمرانی معنا می یابد و هرگاه دولت یا نهاد خاص ادارۀ امور را برعهده بگیرد، حکمرانی افول 
می یابد و حکومت شکل می گیرد. پس می توان گفت که حکمرانی و حکومت دو سر طیف هستند؛ هرگاه نقش آفرینی جامعۀ 
مدنی پر رنگ شود، به حکمرانی نزدیک می شویم و هرگاه نقش آفرینی دولت پررنگ شود، به حکومت نزدیک می شویم. 

الف( دورۀ حکمرانی قدیم
پیش از شکل گیری دولت-ملت ها، واحدهای سیاسی شامل قبیله ها و امپراطوری ها بودند و قبیله ها جوامع ابتدایی بودند که 
برای تصمیم گیری و ادارۀ امور، خود زمام ادارۀ امور را برعهده داشتند. امپراطوری ها نیز برای قرن ها مهم ترین صورت بندی 
سیاسی در جهان بودند و نظم داخلی و مناسبات خارجی ویژۀ خود را دنبال می کردند در این دوره به طور کلی ادارۀ امور از 
طریق تعامل و همکاری میان فئودال ها و کلیساها، عموم مردم با نهاد مذهب انجام می شد و نهاد مذهب با پادشاهان شکل 

می گرفته است. این دوره از لحاظ زمانی تقریباً قبل از شکل گیری پیمان وستفالی است. )زید آبادی، ۱39۷(
ب( دورۀ حکومت )افول حکمرانی(

پس از رنسانس غربی و نتایج آن که شامل نفی مرجعیت کلیسا و شکل گیری جنگ داخلی مذهبی و قتل عام میان 
کاتولیک ها و پروتستانتیسم ها بود، درنهایت پس از 30 سال جنگ و خونریزی، اروپایی ها ناگزیر به پذیرش تسامح و مدارای 
مذهبی و ایجاد حاکمیت ملی جداگانه در مرزهای جغرافیایی مشخص سوق داده شدند. پس از پایان جنگ سی ساله، در 
اکتبر سال ۱648 میلادی در شمال غربی سرزمین های آلمانی در منطقه ای به نام »وستفالیا« جلسه ای تشکیل دادند و 
دربارۀ تأسیس واحدهای سرزمینی مستقل و دارای حاکمیت به توافق رسیدند. پیمان وستفالی آغازی بر گذار از نظام حقوقی 

مبتنی بر شریعت به نظام حقوقی مبتنی بر تابعیت یا ملیت بود.
به عبارتی پیمان وستفالی آغازی بر افول حکمرانی است؛ زیرا با شکل گیری دولت-ملت ها، دولت ها به عنوان یک نهاد، 
کارویژۀ خود را از جلوگیری از هرج ومرج تا تأمین منافع عمومی آغاز کردند و نقش آفرینی جامعۀ مدنی کم رنگ شد. دولت ها 
به تبع مسئولیت تأمین منافع عمومی، وابسته به سلسله مراتب بوروکراتیک نه چندان کوچکی هستند که در آن بازیگران 
اجتماعی در فرایند ادارۀ امور مشارکت چندانی ندارند. بوروکراسی به عنوان نظام اداری دولت پس از جنگ جهانی دوم تا دهۀ 
۱9۷0 شدت گرفت. به طور خلاصه با شکل گیری نظریۀ دولت- ملت، فرایند ادارۀ امور از طریق دولت مقتدر شکل می گیرد 

و در این دوره نوع افول یافتۀ حکمرانی، بوروکراسی است.
ج( حکمرانی جدید

مشکلات ایدۀ حکومت در چهارچوب نظریۀ دولت-ملت از جمله جنگ جهانی، دولت به عنوان موجودیت متحد و مقتدر که 
افراد در آن فرهنگ و منافع مشترک دارند، باعث شد دوباره واژۀ حکمرانی احیا شود. با وقوع جنگ جهانی اول و تردید در 
فلسفۀ نظریۀ دولت - ملت که با هدف جلوگیری از جنگ داخلی و جنگ خارجی پایه ریزی شده بود و همچنین شکل گیری 
نظریات مدرن علوم اجتماعی و به تبع آن نظریه های نوین سازماندهی اجتماعی و از بین رفتن ایمان به بوروکراسی و گسترش 

شکل های بازارگونه و شبکه ای، نظریۀ دولت - ملت با چالش روبه رو شد.
این نظریات اجتماعی ساختارهایی را ارائه می دهد که به توصیف و تبیین انواع مختلف هماهنگی می پردازد. ترکیب سه 
نوع ساختار سلسله مراتب، بازار و شبکه بر شکل خاصی از حکمرانی مبتنی اند. این نظریات سازمان، تصمیم گیران را به سمت 
اصلاح حکمرانی شرکت ها، نهاد های عمومی و امور جهانی سوق داده اند و به پیدایش شیوه ها و دستورالعمل های نوین 

حکمرانی کمک کرده اند. )بویر، ۱39۷(
در دهۀ ۱980 میلادی با تغییر نظریات علوم اجتماعی و جهانی شدن، جوامع به سمت دموکراتیک شدن حرکت می کنند 
و ادارۀ امور توسط بازیگران متکثر اجتماعی شکل می گیرد، همچنین باید درنظر داشت که حکمرانی جدید با پیشرفت 

تکنولوژی ها و شکل گیری فضای مجازی به سمت جهانی شدن و حکمرانی جهانی حرکت می کند.
به عبارت بهتر می توان گفت حکمرانی ناشی از تغییر در کنشگران و تغییر در گستره و نوع کنش حکومت است. قبلًا 
تصور این گونه بود که فقط دولت ها هستند که حکومت می کنند؛ اما پس از شکل گیری مفهوم حکمرانی، مشاهده شد که 
بازیگران متعدد و متکثری دخیل هستند که هر کدام به نوبۀ خود، اثرگذاری خاصی دارند. پیش تر تصور می شد که فعل 
حکومت، صرفاً قانون گذاری و اجرای آن است؛ اما پس از شکل گیری مفهوم حکمرانی، این نتیجه به دست آمد که فعل 
حکومت بسیار گسترده تر است و با حوزه های دیگری مثل زبان، هنجارهای اجتماعی، نهاد ها و... ارتباطی تنگاتنگ دارد. 

)مخدومی، ۱399( 
تاریخچۀ حکمرانی در اندیشۀ شهید سیدمحمدباقر صدر

پیش از پرداختن به تاریخچۀ حکمرانی در اندیشۀ شهید صدر باید به این پاسخ داد که آیا مفهوم حکمرانی در اندیشۀ شهید 
صدر جایگاهی دارد یا خیر؟ در صورتی می توان از تاریخچۀ حکمرانی در اندیشۀ شهید صدر صحبت کرد که مؤلفۀ اصلی 

واژۀ حکمرانی ترجمۀ متداول کلمۀ »governance« است. این کلمه واژه ای انگلیسی است که از زبان فرانسۀ 
قدیم که خود ریشه در زبان لاتین دارد، گرفته شده است. ریشۀ یونانی این واژه به سکانداری کشتی اشاره می کند 
)Laurence 20۱0,( به طور کلی از نظر لغوی این واژه به فرایند قانونی کنترل و راهبری تصمیمات اشاره دارد 
)دیکشنری آنلاین لانگمن(. مسئلۀ این نوشتار تعریف حکمرانی نیست؛ اما به جهت ارتباط خواننده با این نوشتار در 

ابتدا به تعریف مختار حکمرانی می پردازیم. 
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حکمرانی یعنی تکثر کنشگران و تنوع کنشگری مورد تأیید اندیشۀ شهید صدر باشد. ریشه های مفهوم حکمرانی در اندیشۀ 
شهید صدر را می توان در نظریۀ خلافت جماعت انسانی شهید صدر بیان کرد. بر اساس این نظریه خداوند متعال، انسان را 
به عنوان کارگزار الهی روی زمین قرار داده است. این موضوع در آیۀ 30 سورۀ مبارکۀ بقره اشاره شده است. این خلافت برای 
جنس آدمی است؛ یعنی خداوند این خلافت را برای جماعت بشری قرار داده است و نه اینکه خلافت تنها برای شخص 
حضرت آدم است. شهید صدر ادارۀ جامعه، رهبری و آبادانی طبیعی و اجتماعی را دستاورد مفهوم انسانی خلافت بیان می کند. 

)صدر، اسلام راهبر زندگی، ۱۵0(
از آن جهت که مفهوم خلافت برای جماعت بشری است، تکثر کنشگران در ادارۀ امور یا مردمی سازی امور نه تنها مورد 
تأیید اندیشۀ شهید صدر است، بلکه اساس و بنیان اندیشۀ شهید صدر است و از آن جهت که دستاوردهای مفهومی خلافت 
تنوع بسیاری را شامل می شود، تنوع کنشگری نیز مورد تأیید اندیشۀ شهید صدر است. به عبارت بهتر خلافت جماعت بشری 
در اندیشۀ شهید صدر نشانگر تکثر کنشگران در ادارۀ امور و دستاوردهای مفهومی خلافت نشانگر تنوع کنشگری در عرصۀ 

جامعه و ادارۀ امور است.
گفتنی است که دموکراتیک شدن جوامع یا مردم سالاری در حکمرانی غربی با حکمرانی اسلامی متفاوت است؛ زیرا در 
اندیشۀ غرب، انسان به نیابت از خود یا نظر اکثریت حکمرانی می کند؛ ولی در نگاه اسلامی مردم به نیابت از خداوند اعمال 
اقتدار می کنند. به عبارتی دیگر، حکمرانی برخی انسان ها بر برخی انسان ها مشروط بر خلیفه شدن آن هاست، در نگاه اسلامی 
حکمرانان چه مردم و چه دولت مسئول هستند و حکمرانان ملزم هستند حق و عدالت را اجرا کنند و ظلم و ستم را طرد 

کنند. )صدر، اسلام راهبر زندگی، ۱۵3(
سؤال مهم در بخش تاریخچۀ حکمرانی اسلامی این است که اولین بار چگونه و توسط چه کسی اندیشۀ حکمرانی 
اسلامی مطرح شده است؟ پاسخ به این پدیده می تواند نگاه ما به مقولۀ حکمرانی را متفاوت کند؛ چراکه بخش مهمی از 

هویت هر پدیده را تاریخ آن شکل می دهد.
شهید صدر در مقدمۀ پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ذیل آیۀ 2۱3 سورۀ مبارکۀ بقره می گوید که به تدریج 
در زندگی اجتماعی مواهب الهی و قابلیت های انسان ها رشد نمود و امکانات زندگی اجتماعی، مواهب الهی و قابلیت های 
انسان ها رشد نمود و امکانات مختلف پدید آمد و افق های دید انسان ها گسترش یافت و چشم اندازهای او گوناگون و 
نیازهایش پیچیده شد، اختلاف، تعارض و تضاد اجتماعی شکل گرفت و نیازمند آن شد تا زندگی اجتماعی در مسیر مثبتی 
هدایت شود، تا خیر و آسایش عمومی و ثبات و امنیت اجتماعی جریان یابد. از این رو اندیشۀ حکمرانی توسط انبیا شکل گرفته 
است و پس از آن امتداد حکمرانی اسلامی توسط ائمۀ اطهار و ولایت فقیه ادامه می یابد. در شکل زیر به دوره های 

تاریخی حکمرانی اسلامی اشاره شده است:

جمع بندی
در حکمرانی با تکثر کنشگران و تنوع کنشگری در ادارۀ امور روبهرو هستیم و حکمرانی در اندیشۀ مارک بویر به سه دوره 

تقسیم می شود که به طور خلاصه در جدول زیر آمده است:

در اندیشۀ مارک بویر حکمرانی جدید با چند ویژگی همراه است:
حکمرانی از جانب نظریات علوم اجتماعی و جوامع با پدیدۀ دموکراتیک شدن روبه روست.	•
در حکمرانی جدید تمرکز بر نهاد رسمی دولت برای فرایند ادارۀ امور کم رنگ شده است.	•
حکمرانی جدید در فضایی پدیدار شده است که ادارۀ امور بسیار پیچیده است؛ زیرا آرایش های اداری با ترکیبی از سلسله 	•

مراتب، بازار و شبکه شکل گرفته اند.
در حکمرانی جدید ذی نفعان مختلف با پیوند های رسمی و غیررسمی درحال گسترش هستند.	•
در حکمرانی جدید مانند دولت-ملت ها تنها نگاه ملی حاکم نیست؛ بلکه در حکمرانی جدید در عین توجه به سطوح 	•

مختلف دولت-ملت، نگاه فراملی و چندحوزه ای نیز حاکم است.
در اندیشۀ شهید صدر، مفهوم حکمرانی به عنوان مفهومی اصلی و حیاتی در جامعۀ اسلامی، بر پایۀ نظریۀ خلافت 
جماعت بشری و دستاوردهای مفهومی خلافت، پایه گذاری شده است. در نگاه اسلامی، حکمرانی به نیابت از خداوند و با 
رعایت حق و عدالت بر عهدۀ حاکمان است. شایان ذکر است که حکمرانی اولین بار توسط انبیا شکل گرفته و حکمرانی انبیا 
توسط امامان و نائبان امام امتداد داشته است. در حکومت اسلامی نیز حکمرانی بر عهدۀ حاکمانی است که عدالت اجتماعی، 

سعادت، آسایش و امنیت اجتماعی را ایجاد می کنند.
اگرچه مؤلفه های حکمرانی یعنی تکثر کنشگران و تنوع کنشگری در اندیشۀ حکمرانی اسلامی نیز وجود دارد، بین مکتب 
غرب و مکتب اسلامی در نگاه به انسان، سعادت انسان و معیارهای عدالت اجتماعی تفاوتی اساسی وجود دارد که حکمرانی 
اسلامی را با حکمرانی غربی متمایز می سازد. حکمرانی اسلامی با مفهوم امامت و امت شکل می گیرد و مردمی سازی بنیان 
آن را شکل می دهد. اخلاق در حکمرانی اسلامی جایگاه ویژه ای دارد و در پرتو فقه اسلامی، نظام سازی حکمرانی معنا 

می یابد.
اصلی ترین تفاوت های دو رویکرد حکمرانی به شرح زیر است:

۱( از منظر مارک بویر دولت و تمرکززدایی از دولت مفهوم محوری دوره های حکمرانی است، درحالی که در اندیشۀ شهید 
صدر مفهوم خلافت و امتداد خط انبیا محوریت دارد.

2( رویکرد مارک بویر بر علوم مدرن متمرکز است، درحالی که رویکرد شهید صدر بر معارف و اصول اسلامی مبتنی است.
3( در رویکرد بویر، سیستم های دموکراتیک، توزیع قدرت و تمرکززدایی مورد تأکید قرار می گیرند، درحالی که در رویکرد 
شهید صدر بر عدالت، نقش امت و ولایت فقیه تأکید دارد. همچنین در رویکرد شهید صدر بر اصول و ارزش های بنیادینی 

تمرکز دارد که باید حکمرانی را هدایت کنند.
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مهم  مسائل  کارفرمایان  منظر  از   
صندوق  خصوصاً  ایران،  در  بازنشستگی  صندوق های 

تأمین اجتماعی را چه می دانید؟
مخصوصاً  بازنشستگی،  صندوق های  بحث  در 
از  متأثر  که  اجتماعی  تأمین  بازنشستگی  صندوق های 
به  عملکرد کسب و کارهای بخش خصوصی است، من 
عواملی اشاره می کنم که شاید یک سری ناپایداری ها را 
در این زمینه ایجاد کرده و می توان با اصلاح آن ها، این 
اینجا  در  که  بحث هایی  از  یکی  کرد.  اصلاح  را  مسیر 
اجتماعی  تأمین  صندوق  در  که  است  این  دارد،  وجود 
3 درصد  و  کارگر  ۷درصد  کارفرما،  23درصد  حدوداً 
در  باید  نسبت  همین  به  طبیعتاً  می کند.  واریز  دولت 
مدیریت حفظ منافع و راهبرد آن ها شراکت کنند. یکی 
از مشکلاتی که از دولت نهم شروع شد، تغییر وضعیت 
دولتی  شکل گیری  مقدار  یک  و  بازنشستگی  صندوق 

آن بود. 
افُت  عوامل  از  یکی  متأسفانه  دولتی  شکل گیری 
بهره وری ما در کشور بوده و شاید یکی از مباحث مقام 
و   44 اصل  موضوع  سال،  سال های  در  رهبری  معظم 
درست عمل کردن آن را مطرح کردند، برای این بود که 
بدنۀ دولت کوچک و تخصصی بشود، هزینۀ آن کاهش 
با  باشد.  کنترل کننده  و  هدایتگر  برنامه ریز،  و  کند  پیدا 
این حجم بالا شاهد این هستیم که این قابلیت وجود 
بدنۀ  این  صرف  فقط  را  ما  منابع  همۀ  عموماً  و  ندارد 

بزرگ می کند. 
اولین نکته بحث ساختاری است. به نظر من شرکای 
سازمان  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  در  اجتماعی 
داشته  اثرگذار  و  فعال  حضور  باید  اجتماعی  تأمین 
باشند. دومین بحثی که به نظر من می تواند مؤثر باشد، 
که  است  جایی  اجتماعی  تأمین  است که صندوق  این 
برداشت  در  آن  با  متناسب  باید  دارد،  آورده ای  هرکس 
ما  امروز  اما  دهد؛  انجام  را  برداشت  عمل  این  نهایی، 
شاهد آن هستیم که آنچه آوردۀ هر فرد است، تأثیری 
در این قضیه ندارد. مثلًا فردی سی سال کار می کند و 
در این سی سال، پنج سال حداکثر را ریخته، بیست سال 
حداقل را ریخته و پنج سال هم متوسط را ریخته است. 
آن  دریافتی  می گیرد؟  تعلق  چیزی  چه  امر  این  به 
معادل دو سال آخر است. این غلط است. ما باید برای 
آن  نسبت )ضریب (  واریز می کند،  فردی که  سی سال، 
و  کنیم  حساب  را  آن  میانگین  و  ببینیم  حداکثر  به  را 

اگر یکی حداکثر ریخته  باشد.  او  میانگین دریافتی  آن 
و سی سال این کار را انجام داده، الان هم باید حداکثر 
را بگیرد و افزایش مزد برای سال های آتی هم معادل 
حداکثر همان سقف بشود و بگوییم کسی که میانگین 
آن هشت دهم سقف است، بعداً هم باید دائماً هشت دهم 
پنج دهم  این عدالت است. کسی که  بگیرد.  سقف هم 
پنج دهم  باید  نهایتاً  ریخته،  را در طول سی سال  سقف 
که  آخری  سال  دو  به  فقط  اینکه  نه  بگیرد،  را  سقف 
ریخته، نگاه شود. این سیاست های غلط منابع زیادی از 

صندوق تأمین اجتماعی را خالی کرد.
به جای بحث کارشناسی،  متأسفانه  بعدی که  بحث 
مشکل سیاست زدگی وجود دارد، بحث مشاغل سخت و 
زیان آور است. در تمام دنیا مشاغل سخت زیان آور وجود 
شغل سخت  چندین هزار  از  بیش  شاید  ایران  در  دارد. 
گرفته  منشی گری  از  یعنی  باشد.  شده  تعریف  زیان آور 
زیان آور  سخت  که  می خواهند  پایین تر  شغل های  تا 
باشند. این فرهنگ غلطی است که ما در جامعه تزریق 
کردیم و متأسفانه مصوبه ای هم که مجلس داد، اصلًا 
نیروی  بخش  به  جدی  بسیار  آسیب های  و  نبود  فنی 
صورت  هر  به  که  زد  اجتماعی  تأمین  سرمایۀ  و  کار 
جبران ناپذیر است. الان هم می گویم که مشاغل سخت 
به دلیلی،  زیان آور گروه ب است. فرض کنید جایی و 
کمی صدا بیشتر است و نهایتاً کار با یک گوشی حل 
زیان آور  سخت  مشاغل  ردیف  در  را  خود  اما  می شود؛ 
می گذارند. این ها نباید در این سطح بیایند. این اشتباه 
که  است  مجریان  و  مشاوره دهندگان  و  تصمیم گیران 
این معضل بزرگ را به بار آورده است؛ لذا قطعاً باید در 
بحث مشاغل سخت و زیان آور اصلاحی جدی صورت 
بگیرد و مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آورند، سخت 
زیان آور شوند و به تبع آن چهاردرصدشان هم باید در 
فیش حقوقی همان ماه آن ها واریز شود و این مسئله 
بیست سال گذشته  اگر طی  نکنیم.  واگذار  آینده  به  را 
نگاه کنیم، آن 4درصد تأمین اجتماعی الان به بیش از 
9درصد رسیده است؛ ولی هنوز به اسم 4درصد است. 
در این وضعیت فقط چنین یاد گرفته شده که هربخش 
به عنوان  تولید  به  ما  اگر  بزند.  برُش  تولید  به  می تواند 
خیمه گاه و ستون فقرات و پیش برندۀ رشد و شکوفایی 
کشور و تولید ثروت نگاه نکنیم که باعث بهبود وضعیت 
زندگی می شود، طبیعتاً نخواهیم توانست به آن اهدافی 
که می خواهیم، برسیم. بیش از یک دهه است که مقام 
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به گونه ای  را  سال ها  موضوع  سال  هر  رهبری  معظم 
شود.  جاری  کشور  در  فرهنگی  که  می کنند  نامگذاری 
یعنی  است؛  اقتصاد  و  تولید  کار،  این  از  ایشان  هدف 
جمهوری  به  ضربه  برای  دشمن  تکیه گاه  که  نقطه ای 
اسلامی است، اقتصاد است و بیش از یک دهه است که 
مسئولان  سطحی نگری های  که  کرده اند  تأکید  ایشان 
خودمان  اهداف  به  نتوانیم  ما  که  شد  باعث  اجرایی 
آثارش  شد،  مطرح  که  شبیخونی  بحث  یا  برسیم. 
مشاهده شد و ایشان چقدر تأکید کردند که این مسائل 

وجود دارد؛ اما کسی توجهی نکرد.
صندوق  دولتی شدن  دربارۀ   
نهم  دولت  از  کردید  اشاره  آنکه  تغییر  و  بازنشستگی 

شروع شد، توضیحی بفرمایید؟
آن  ماهیت  و  کرد  تغییراتی  صندوق  دوره  این  در 
که  اجتماعی  تأمین  عالی  شورای  و  شد  هیئت امنایی 
مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان 
دولت بود، به هم خورد و حذف شد و الان یک هیئت 
نفر  دو  یا  نفر  یک  نهایتاً  و  هیئت امنا  یک  و  مدیره 
نمایندۀ کارگران و کارفرماها هستند که اکثراً هم جزو 
و  تصمیم گیری  قدرت  عملًا  و  هستند  معاونان  و  وزرا 

تصمیم سازی ندارند.
اساسنامه،  تغییر  این  از  بعد  آیا   
که  شود  تحویل  اجتماعی  تأمین  به  که  بوده  مواردی 
مانع  می توانست  بود،  کار  شورای  اگر  بگوییم  ما  مثلًا 

شود؟ 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  اینکه  با  که  دارم  اعتقاد  من 
و  مردم  پول  از  عموماً  که  است  نسلی  بین  صندوقی 
فعالان کارگری و کارفرمایی ایجاد  گردیده و دولت هم 
3درصد دارد، همیشه بدهکار است، این جواب نمی دهد 
و ارزش پولی که ده سال پیش بود، با امسال خیلی فرق 
می کند و اصلًا با بهره و سود بانکی هم نمی توان این 
تأمین  که چون  فکر می کنم  داد. من خودم  تطبیق  را 
اجتماعی برای آن جامعۀ هدف خود نهادی خاص است، 
باید به ازای هر پولی که بگیرد، خدمات خود را انجام 
به گونه ای  باید  زمینه  این  در  مجلس  من  به نظر  دهد. 
کارفرما  و  کارگر  که  طور  همان  که  ببندد  را  بودجه 
ماهانه پول می ریزند، این پول از سوی دولت هم واریز 
شود و اگر واریز نشود، خدمات باید قطع شود. در غیر 

این صورت در اینجا حق الناس پیش می آید. 
 به نظر شما این سیستم فعلی شورای 

عالی تأمین اجتماعی می تواند از اتفاقات نامطلوبی که 
وجود دارد، جلوگیری کند یا اینکه همین شورای فعلی 

نیازمند به یک سری تغییرات است؟
تشکیل شده  از سه ضلع  که  است  این شورا، شورایی 
است و طبیعتاً می تواند خیلی اثربخش باشد و اگر افراد 
شروط  و  شرط  می توانند  باشند،  کار  رأس  در  قابلی 
مفصلی در آیین نامۀ آن بگذارند و اگر این اتفاق بیفتد 
و افراد اختیار داشته باشند، می توانند اثربخش باشند. تا 
زمانی که ما یک سری الزامات برای بخش های خدمات 
تعریف و اجرایی نکنیم، بسیاری از بخش ها اگر ببینند 
که چه هزینه بدهند و چه ندهند، کارشان راحت پیش 
می رود و حتی اگر پول هم ندهند، کارشان راه می افتد، 
توجهی به این مسئله نمی کنند. پس ما باید این بحث 
را به شکلی پیش ببریم که در ازای دریافت ها بتوانیم 
دولت  که  طور  همان  باشیم؛  داشته  را  خدمات مان 

می خواهد.

به  ما  کشور  در  دلالی  و  تجارت  کار 
کشور  در  است.  شده  تبدیل  فرهنگ 
و  نیست  فرهنگ  یک  تولید کردن  ما 
اذیت ها  و  آسیب ها  و  فشارها  بیشترین 
است.  تولیدکننده  که  می بیند  کسی  را 
ما  قوانین  که  می دهد  نشان  بنابراین 
بلکه  نیست؛  تولیدمحور  کشور،  در 
دلال محور است؛ یعنی کسی که دلالی 
عبور  قوانین  تمام  از  به راحتی  می کند، 
می کند. ولی کسی که تولید می کند، در 

کوچک ترین جا گیر می افتد.

 دربارۀ قوانین ناظر به مشاغل سخت 
زیان آور، مدتی قرار بود آن قسمت هایی که ذاتاً سخت 
زیان آور نیست، از این دست خارج شود. حال چرا این 

مسئله ناموفق مانده است؟
و  کنترل  و  نظارت  وقتی  نشده.  عمل  آن  به  چون 
پیگیری نباشد، وضع چنین می شود و همه هم به دنبال 
این هستند که بگویند ما برای قشر کارگر کار کردیم؛ 
افرادی هم که خارج  نکرده اند و عموماً  واقعاً کار  ولی 
می شوند، وضعیت کاری مجدد آن ها تا حدی محدودتر 
دلیلش  من  به نظر  که  است  اشتباهاتی  این  می شود. 
مسئله  این  است.  کشور  در  تولیدمحور  نگاه  نداشتن 

در  چون  که  است  پیش  سال  صد  حداقل  به  مربوط 
ارتزاق  نفت  این  با  ما  و  دارد  وجود  نفت  ما  کشور 
می کنیم، کار تجارت و دلالی در کشور ما به فرهنگ 
تبدیل شده است. در کشور ما تولید کردن یک فرهنگ 
نیست و بیشترین فشارها و آسیب ها و اذیت ها را کسی 
می بیند که تولیدکننده است. بنابراین نشان می دهد که 
قوانین ما در کشور، تولیدمحور نیست؛ بلکه دلال محور 
تمام  از  به راحتی  یعنی کسی که دلالی می کند،  است؛ 
می کند،  تولید  که  کسی  ولی  می کند.  عبور  قوانین 
تأمین  سازمان  مثلًا  می افتد؛  گیر  جا  کوچک ترین  در 
گذاشت.  خود  معیار  در  را  دفاتر  حسابرسی  اجتماعی، 
کار،  این  که  گفتند  و  بودیم  مخالف  قضیه  این  در  ما 
بازرسی است. بعد هم اقتصاد مقاومتی مصوب کرد که 
فقط همین یک سال می توانید این کار را انجام دهید؛ 
اینجاست که هر سازمان  باز هم پیش روی کردند.  اما 
مجری  و  رأی دهنده  تعیین کننده،  هم زمان  خودش 
و  می آورد  بار  به  را  امر مشکلاتی  این  قانون می شود. 
دستگاه ها  در  خودشان  مشکل  از  اینکه  برای  هرکدام 
عبور کنند، به اقشار مختلف فشار می آورند و برشی که 
می زنند، عملًا وضعیت کسب و کار را نامساعد می کند و 
انگیزه و سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند. تا ما نتوانیم 
بدهیم،  بهبود  را  کشور  در  تولید  وضعیت  و  کسب و کار 
به هیچ عنوان نمی توانیم رشد منطقی و رشد برنامه ریزی 

در تولید داشته باشیم. 
بحث  ایران  در  اخیر  سال های  در   
بازنشستگی  صندوق های  در  پارامتریک  اصلاحات 
سال های  تعداد  یا  بازنشستگی  سن  افزایش  )ازجمله 
مشکل  حل  برای  و...(  مستمری  محاسبۀ  برای  مبنا 
پایداری مالی صندوق ها مطرح شده است؛ به نظر شما 
صندوق  مشکل  می تواند  چقدر  پارامتریک  اصلاحات 

تأمین اجتماعی را برطرف کند؟
می تواند  زیان آور،  سخت  مشاغل  ماهیت  اینکه  اول 
بسته به ساعت کار باشد و مثلًا تا سقف شش ساعت 
باشد و اگر سخت زیان آور است، فقط شش ساعت باشد 
من  به نظر  هم  سن  بحث  در  نباشد.  ساعت  هشت  و 
حداقل ۵۵سال می تواند در این قضیه باشد و لازم است 

حداقل سنی در بازنشستگی گذاشته شود.
افراد،  که  است  این  دارد،  وجود  که  بحثی  دومین 
باشند.  پرداخت داشته  با دریافتی حقوق خود،  متناسب 
ببینم  من  اگر  و  نشود  کار  30سال  معیار  آخر  سال  دو 

دریافتی  میانگین  من،  پرداختی  میانگین  30سال  که 
من باشد، پرداختی های من به سازمان تأمین اجتماعی 
هم واقعی تر می شود و همین به افزایش منابع سازمان 

تأمین اجتماعی منجر خواهد شد. 
دغدغۀ  و  ملاحظات  مهم ترین   
و  بازنشستگی چیست؟  نظام  در اصلاحات  کارفرمایان 

چه مشکلی با ساختار کنونی دارند؟
چهارچوب های  آن  اگر  که  است  این  قضیه  واقعیت 
در  خاصی  مشکل  کارفرمایان  شود،  گذاشته  منطقی 
منابع  از  که  کنیم  کاری  باید  ما  و  ندارند  قضیه  این 
نیروی انسانیِ بهره ورمان خوب استفاده کنیم؛ اما الان 
نمی افتد  اتفاق  موضوع  این  متأسفانه  موجود  قوانین  با 
و  می کنند  ضرر  دو  هر  کارفرما  و  کارگر  در نهایت  و 
امروز ما شاهدیم که خیلی جاها گفته می شود ما مشکل 
دهۀ  که طی  است  اتفاقاتی  این  داریم.  انسانی  نیروی 
گذشته افتاده و آثارش را امروز شاهد هستیم. در بحث 
فرهنگی هم خیلی نیروها هستند که در کشور ما عادت 
نمی خواهند  و  بگیرند  یاد  پشت میزنشینی  فقط  کردند، 
نیست.  این گونه  دنیا  هیچ جای  باشند.  عملیاتی  آدم 
تازه  از تحصیل،  بعد  افراد  اما  به جای خود،  تحصیلات 
می کشد  طول  مدیدی  مدت های  و  می شوند  کار  وارد 
تا تازه یادگیری های شان تمام شود و بتوانند تأثیرگذار 

باشند.
تا  سه  سوم،  برنامۀ  بر اساس  گفتم،  که  طور  همان 
قانون  می شد؛  اصلاح  پیش  بیست سال  در  باید  قانون 
تأمین اجتماعی، قانون بیمۀ بیکاری و قانون کار. بیست 
سال گذشته و ما فرصت ها و منابع زیادی را به خاطر 
عده ای  و  داده ایم  از دست  ناصحیح  تصمیم گیری  این 
هم به خاطر منافع خودشان تقابل بین کارگر و کارفرما 
را مطرح می کنند، بدون اینکه این موضوع را بفهمند. 
من فکر می کنم ما باید مسائل فنی را از مسائل سیاسی 
پارامترهای  بر اساس  را  فنی  مسائل  ما  تا  و  کنیم  جدا 
امثال سازمان جهانی کار تعریف کردند، مثل  فنی که 
دیگر کشورهای جهان نبینیم، وضعیت ما تغییر نخواهد 
قوانینی  و  اجرایی  و  ساختاری  بازنگری  باید  ما  کرد. 
داشته باشیم تا بتوانیم در صندوق و فضای کسب و کار 

و حفظ نیروی انسانی یک پایداری داشته باشیم.
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۱8۱ ۱80

1. مشکلات اقتصاد کلان
از  تأکید  مورد  عوامل  از  یکی  شده اند،  مواجه  آن  با  بازنشستگی  صندوق های  که  مشکلاتی  و  مسائل  تحلیل  در 
سوی کارگران و کارفرمایان، مسائل اقتصاد کلان و ناپایداری و ضعف شاخص های کلان اقتصادی ازجمله تورم 
است. تورم پایدار و بیش ازحد باعث شده نرخ حق بیمۀ پرداختی برای کارگران و کارفرمایان افزایش بیابد و ارزش 
مستمری بازنشستگان نیز کاهش یابد. از سوی دیگر تورم همراه با رکود، بسیاری از صنایع و خدمات را با مشکل 
مواجه کرده و آن ها را به سمت ورشکستگی سوق داده است. همین امر باعث شده افزایش بیکاری، کاهش ورودی 
می بیند.  آسیب  اوضاع  این  از  نیز  آن ها  بازدهی  و  سرمایه گذاری صندوق ها  بخورد.  رقم  آن ها  خروجی  افزایش  و 

براین اساس، یکی از مهم ترین دلایل بحران بازنشستگی، ضعف شاخص های اقتصاد کلان است.
2. مداخلات دولت و مجلس

ازجمله مواردی که کارگران و کارفرمایان در علل بحران بازنشستگی بسیار بدان تأکید می کنند، مداخلات دولت 
و مجلس است و این مداخلات هم عمدتاً تحت عناوین »بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات سازمان«، »تعهدات 
تحمیلی«، »لطمه به اصل سه جانبه گرایی«، »لطمه به استقلال اداری و مالی«، »دخالت مالی و مدیریتی در شستا« 

ذکر می شود.
در این میان، بسیاری از مسائل و مشکلات مذکور از نظر کارفرمایان را می توان به رعایت نکردن سه جانبه گرایی 
و  نمایندگان کارگران، کارفرمایان  نمایشی  واقعی و غیر  از سه جانبه گرایی، حضور  بازگرداند. منظور  در تصمیمات 
این  است.  مطالبات(  تشخیص  تجدیدنظر  و  بدوی  هیئت های  )هیئت امنا،  سازمان  مختلف  بخش های  در  دولت 
یادآوری  باید  و  است  اجتماعی  تأمین  با سازمان های  مرتبط  بین المللی  نهادهای  تأیید  مورد  امر  ویژگی مهم ترین 
و  کارفرما  )دولت،  سه جانبه  مناسبات  مبتنی بر  نیز  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  جامع  نظام  در  بیمه ای  راهبرد  که  کرد 
)حذف   ۱389 سال  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  اساسنامۀ  تغییر  با  معتقدند  کارفرمایان  برخی  است.  بوده  کارگر( 

عنوان »استقلال اداری« سازمان( و حذف شورای عالی تأمین اجتماعی، استقلال سازمان با چالشی جدی مواجه 
شد؛ به طوری که سازوکار دموکراتیک تر پیشین جای خود را به هیئت امنایی دولتی داد. قرار گرفتن سازمان تأمین 
اجتماعی در سایۀ وزارت رفاه و قدرت وزیر در عزل و نصب های مختلف، آشکارترین جلوۀ رخت بر بستن سه جانبه 

و دفع مشارکت مؤثر نمایندگان کارگری و کارفرمایی به شمار می رود.
سازمان  زیرمجموعۀ  شرکت های  در  سیاستمداران  دخالت  دولتمردان،  نابجای  دخالت های  مصادیق  از  یکی 
است که بارزترین پیامد آن، مدیریت نامناسب و فساد است. از سوی دیگر واگذاری شرکت های زیان ده بابت رد 
اقتصاد  از بحران کلان  ناموفق سرمایه گذاری توسط سازمان و مشکلات ناشی  دیون دولت، پی گرفتن شیوه های 
کشور، باعث شده بسیاری از این شرکت ها سودآوری نداشته و بخش سرمایه گذاری سازمان از ایفای نقش خویش 
مورد  دیگر  بخش  شود.  ناتوان  خدمات،  ارائه  بهبود  و  حفظ  منظور  به  سازمان  ذخایر  ارزش  ارتقای  و  حفظ  یعنی 
تأکید کارفرمایان به بحث ناکارآمدی در سرمایه گذاری ها برمی گردد. بنابر این نظر، بخش سرمایه گذاری سازمان، 
غیرکارکردی شده و در طول چهار دهۀ اخیر توانسته در خدمت پایداری سازمان قرار گیرد و به نقطۀ اتکایی برای 
اوضاع بحران مالی بدل گردد. این ثروت انباشته، مفسدین عرصۀ سیاسی را برای رخنه به عرصۀ عمومی تحریک 
کرده است. در این میان، دولت و مجلس با تغییر غیرقانونی اساسنامۀ سازمان، در افزایش امکان فساد نقش بازی 

کرده اند.
راه عبور از بحران صندوق های بازنشستگی

اوضاع  بهبود   )۱ می کنند:  پیشنهاد  بحران  از  عبور  برای  را  عمده  راهبرد  سه  کارفرمایان  شد،  بیان  آنچه  مطابق 
اقتصادی کشور؛ 2( بهبود فعالیت اقتصادی شستا و 3( احیای سه جانبه گرایی.

یکی از ضرورت های مواجهۀ موفق با بحران بازنشستگی، ایجاد تغییراتی در اقتصاد کشور است؛ تغییراتی که 
امکان رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل پایدار، رونق کسب و کارها و ممانعت از ورشکستگی آن ها و کاهش بیکاری 

را فراهم سازد.
امر بدون ممانعت  این  البته  باید اصلاح شوند؛  برای کارکردی شدن سرمایه گذاری ها، شیوه های سرمایه گذاری 
از دخالت های سیاسی ممکن نخواهد بود؛ زیرا گماردگی سیاسی مدیران و کارکنان شستا از توان کارشناسی این 

مجموعۀ اقتصادی کاسته است.
شرکای  تمام  مشارکت  و  سه جانبه گرایی  ساختار  مجدد  احیای  معنای  به  اجتماعی  تأمین  عالی  شورای  احیای 
اجتماعی در فرایند تصمیم گیری، برنامه ریزی، نظارت، اجرا و انتخاب مدیران باید صورت پذیرد. این امر به معنای 

احیای فرایندی دموکراتیک و مستقل در سازمانی است که مالکان اصلی آن، افراد جامعه هستند.

منبع
مبلغ، فروغ سادات و میره بیگی، وحید. گزارش کارشناسی تحلیل نگرش تشکل های کارگری و کارفرمایی درخصوص 

اصلاحات صندوق های بازنشستگی، مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱39۷.

طی سالیان اخیر بسیاری از کارشناسان و دغدغه مندان دربارۀ اصلاحات نظام بازنشستگی و اهمیت و ضرورت آن 
تأکید کرده اند. برخی طرح های اصلاحی هم در این زمینه مطرح شد؛ اما آنچه مانع تحقق و عملیاتی شدن طرح ها 
می شود، ناهمگرایی بین اضلاع نظام بازنشستگی است. سه جانبه گرایی یکی از اصول ادارۀ نظام های بازنشستگی 
است؛ به این معنا که دولت، کارفرمایان و کارگران باید با هم در ادارۀ این نظام مشارکت کنند و در تصمیمات 
نباید یک جانبه عمل شود. به همین دلیل، برای دولت و همۀ طراحان نسخۀ اصلاحی نظام بازنشستگی اطلاع 
به مهم ترین  است که  آن  بر  یادداشت سعی  این  در  دارد.  بسزایی  اهمیت  کارفرمایان  و  کارگران  از ملاحظات 
ملاحظات قشر کارفرمایی اشاره شود. شایان ذکر است در این زمینه در گزارش های مختلف، تمایز زیادی بین 
ملاحظات کارگران و کارفرمایان مشاهده نمی شود و بیشتر، تأکید این دو قشر بر نبود یک جانبه نگری در اصلاحات 

است؛ با این حال در ادامه به صورت مختصر به مهم ترین ملاحظات کارفرمایان در اصلاحات اشاره خواهد شد.
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محققی علیرضا 
پژوهشگر  اقتصاد

سی سا ا ن  نو قا و  رگر   کا

۱83 ۱82

با  اقتصادی میل کرد.  انقلاب اسلامی بیش از پیش به سمت مسیر متعارف  اتمام جنگ، مسیر  با گذشت زمان و 
تجربۀ اصطکاک ها و التقاط های مختلف با اندیشه های گوناگون چپ و راست، اکنون و پس از 44 سال از آغاز انقلاب 

اسلامی، بازخوانی اصول قانون اساسی به عنوان آرمان و عهد بزرگ ملی، خالی از لطف نخواهد بود.
کارگران نیز به عنوان گروه غالب جمعیتی در جهان پس از انقلاب صنعتی، در ادبیات و اهداف انقلاب اسلامی 
از  بنیادین و ساختاری در جایگاهی متفاوت  تغییرات  با  بود کارگر جمهوری اسلامی  قرار  جایگاه ویژه ای داشته اند؛ 
کارگران کشورهای سرمایه داری و کمونیستی قرار بگیرد؛ اما او و مسائلش نیز در جریان متعارفِ جهانی شدن اقتصاد 
ایران قرار گرفت؛ سهم کارگران مزدبگیر از کل شاغلین در روند صعودی قرار گرفته و سهم مخارج کارگران از کل 
مخارج روند نزولی گرفت و به حدود 6.2 )در داده های بانک مرکزی( تا 8.2 )در داده های مرکز آمار( در سال 99 

رسیده است. 
در نوشتار پیش رو به اصول مرتبط با کارگران در قانون اساسی و مقایسۀ اجمالی اصول با وضع کنونی متناظر 
خواهیم پرداخت. هدف از این مقایسه، ابتدائاً بازنمایی افق متعالی انقلاب اسلامی در زمینۀ کارگری است؛ افقی که  

مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی در پایبندی به آن است.
اقتصاد وسیله است؛ نه هدف

در مقدمۀ قانون اساسی بندی به این موضوع اختصاص دارد که در نظام اسلامی »اصل، رفع نیازهای انسان در جریان 
رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی« و اقتصادی که در آن 
با فقر عدۀ زیادی متناظر باشد، مد نظر  انباشت ثروت و بزرگ تر شدن عدد تولید ملی و شاخص های سرمایه گذاری 
بهانه های واهیِ شبه کمونیستی  به  اقتصادی  زایش  منابع و توقف  بود؛ همچنان که حبس  انقلاب اسلامی نخواهد 

پذیرفتنی نخواهد بود. 
»برنامۀ اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینۀ مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت 

تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همۀ افراد و رفع نیازهای ضروری برای استمرار حرکت تکاملی 
او بر عهدۀ حکومت اسلامی است.« )مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( به عبارتی، اقتصادی که کارخانۀ 
و  اجیر شدن  به  را  مردم  از  بزرگی  امکانات، بخش  در  نابرابری  و  معیشت  تنگی  و  باشد  انسان های یک شکل  تولید 
فراموشی استعدادها مجبور کند، با اصل انقلاب اسلامی کاملًا مغایر است. حبس و انحصار سرمایه و اعتبارات مالی و 
بازتولید نابرابری در آموزش و تبعیض در کشف و پرورش استعداد، چرخه ای است که آموزش وپرورش و نظام بانکی 

خصوصی شده، موتور محرک آن است.
زن در قانون اساسی

مسئلۀ دیگر در مقدمۀ قانون اساسی مسئلۀ زن است. زن به دلیل نقش محوری خود در تعیین ساخت اجتماعی جامعه 
از طریق تثبیت جایگاه خانواده در نظام اجتماعی، اهمیتی اساسی می یابد. خانواده در قانون اساسی »واحد بنیادین 
جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است« )همان(. جریان های فمینیستی و سرمایه داری که در پی بهره گیری 
مادی از زن، او را از جایگاه والای معنوی خویش خارج کرده و ماهیت »کالایی« به او می دهند، با آن چیزی که 
مدنظر انقلاب اسلامی بوده، مغایر است. در برداشت اسلامی از زن »زن از حالت »شیء بودن« یا »ابزار کار« در خدمت 
اشاعۀ مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفۀ خطیر و پُرارج مادری در پرورش انسان های مکتبی 
پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه 

اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.« )همان( 
در ادبیات اقتصاد متعارف نیز زنان خانه دار به عنوان یکی از علل اصلی کاهش مشارکت اقتصادی مطرح شده و در 
کنار آن، فرهنگ سازی رسانه ای در داخل و خارج در جهت تحقیر و تخریب جایگاه مادری و خانه داری رخ داده است؛ 

جایگاهی که در اندیشۀ انقلاب، رکن مهم تعالی جامعه است.
مشارکت همۀ مردم

رکنی  به عنوان  تصمیم گیری  مختلف  صحنه های  در  مردم  عموم  حضور  و  مشارکت  اساسی،  قانون  جای جای  در 
انکارناپدیر تصریح شده است. در بند 8 اصل سوم قانون اساسی به »مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، 
اقتصاد،  در  متناسب  داشتن سهم  نظام دموکراتیک  در  است.  فرهنگی خویش« تصریح شده  و  اجتماعی  اقتصادی، 
متوقف بر داشتن جایگاه در نظام سیاسی است. جامعۀ حدوداً 4۵ میلیونی کارگران و خانواده هایشان تقریباً هیچ تشکل 
نظام مند و قابل اعتنایی در فضای سیاسی ندارند! از زمان پهلوی اول، به جز در برهه های کوتاه، همواره سندیکا های 
کارگری با نگاه های امنیتی سرکوب شده اند. پس از انقلاب نیز در قلمرو سیاست غیر از یک حزب ایدئولوژیک )خانۀ 
کارگر( که ساختار حقوقی و سیاسی شدیداً غیردموکراتیک، مخدوش و نامشخص را دارد، هیچ حزب فعال دیگری 
نمایندگی یا رهبری کارگران در سال های پس از انقلاب را نداشته است )اباذری، ۱39۵(. در مقابل، تشکل هایی نیز 
وجود دارند که با جمعیتی مقایسه ناشدنی نهادهای قدرتمند و با  نفوذ بالای سیاسی و حقوقی و همچنین مراکز پژوهشی 
پرکاری دارند؛ نهادهایی چون اتاق بازرگانی و سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی. این عدم تناسب در مشارکت 
اجتماعی به دلیل تفاوت در بهره مندی های مادی به هیچ عنوان نسبتی با اصول قانون اساسی ندارد. برای بازگشت 
به قانون اساسی باید سازوکارهای حقوقی و قانونی به نفع حمایت از شکل گیری نهادهای سیاسی متنفذ، متشکل از 
تشکل های واقعی کارگری اصلاح شود که نیازمند عزم حکومتی جدی برای ایستادن مقابل منافع اقلیت دارای نفوذ 

است.
ابزار و امکانات کار برای همه 

شاید بتوان مغز ایدۀ قانون اساسی برای کارگران را بند دوم اصل 43 قانون اساسی دانست. در این بند وظیفۀ نظام 
اسلامی این گونه بیان شده است: »تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن 
وسایل کار در اختیار همۀ کسانی که قادر به کارند؛ ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر 
راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت 

کارفرمای بزرگی مطلق درآورد.« به عبارتی، نه کاپیتالیسم وحشی و نه انحصار ظالمانۀ دولتی.
اساساً در منظومۀ انقلاب اسلامی، آزادی افراد برای رشد در مسیر توحیدی و شکوفایی استعدادهای فردی اصلی 

غلبۀ سرمایه داری بر روابط اقتصادی جهان جدید دگرگونی بزرگی در حیات بشری پدید آورد. پس از انقلاب 
صنعتی روابط انسانی به شکل جدیدی تعریف شده و با گذشت صدها سال تثبیت شد؛ روابط پیچیدۀ انسانی 
به ظاهر  روابطی که  پیچیده تر هم شد.  ایران  مثل  متفاوت  و فکری  تاریخی  زمینۀ  با  به کشورهایی  ورود  با 

تفاوت هایی اساسی با الگوهای اسلامی داشت.
انقلاب اسلامی ایران با ایده ای متفاوت از کشورهای دو بلوک شرق و غرب، برای برپایی نظامی اسلامی و 
بازگردانی عدالت اسلامی در روابط اجتماعی جوانه زد. انقلابی که با پشتوانۀ کم سابقۀ مردمی برای تغییرات 
انقلاب  در رسمی ترین سند  ایده ها  این  مغز  داشت.  اساسی  ایده هایی  اجتماعی  اقتصادی  زیربنای  در  بنیادین 
اسلامی منعکس شد؛ در قانون اساسی از جامعه ای صحبت شده که با حداقل فاصلۀ معیشت، تأمین سراسری 
نیازهای اولیه، محدودیت جدی برای انباشت و تکاثر سرمایه، فراوانی سرمایۀ خرد و فرصت شغلی، محو ربا از 
اقتصاد و ممنوعیت معاملات حرام، وجود فرصت های برابر و زمینۀ مساعد برای شکوفایی استعدادها و… همراه 

شده است.
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اساسی است. انسان مستعد نباید همچون انبوه کارگران نظام سرمایه داری دچار از خود بیگانگی شده و به ماشینی 
تبدیل شود که نیمی از زندگی خود را برای انجام کارهای تکراری و بدون تناسب با ظرفیت والای انسانی خود صرف 

می کند؛ آن هم تنها به دلیل کسب درآمدی حداقلی برای زنده ماندن.
اساساً هدف نظام اسلامی »تنظیم برنامۀ اقتصادی کشور به صورتی )است( که شکل و محتوا و ساعات کار چنان 
باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال 

در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.« )بند سوم اصل 43 قانون اساسی ج.ا(
یا شکست  موفقیت  از  فارغ  درآمدی مشخص  میزان  برای  ساعاتی مشخص  در  استخدام  بالا،  عبارت  مبتنی بر 
مجموعه به معنی مرگ ابتکار و استعداد و جداشدن کامل کارگر از دسترنج خود است. هنگامی که هیچ وابستگی 
میان کارگر و محصول تولیدی او وجود ندارد و کار او فارغ از توانمندی او، کاری ساده و تکراری است که از سمت 

کارفرما دیکته می شود. 
در زمینۀ شرکت فعال در رهبری کشور و نقش آفرینی مؤثر اجتماعی، باید گفت به گروگان گرفته شدن معیشت 
سیاسی  نقش آفرینی  رانده شدن  حاشیه  به  و  سویی  از  رانتی  سرمایه سالار  اقتصاد  ساختار  توسط  کارگری  توده های 
کارگران در تصمیم گیری های خرد و کلان اجتماعی به دلیل فقدان تشکل ها و احزاب سیاسی مستقل و کارآمد، این 

تودۀ غالب از نظر جمعیتی را به گروه مغلوب در نقش آفرینی های اجتماعی تبدیل کرده است.
و اما راهکار

بازگشت به قانون اساسی:
از آن حیث می گوییم بازگشت که در سال های ابتدایی انقلاب اسلامی و بالاخص در دوران جنگ تحمیلی، تلاش 
از حرکت در  از هیاهوی سرمایه سالارانه تا حدی صورت گرفت. منظور  برای حرکت در مسیر قانون اساسی، فارغ 
این مسیر نه دولتی کردن همه چیز، بلکه تلاش برای بازپس گیری املاک غصب شده توسط اشراف نزدیک به دربار و 
توزیع عادلانه میان همۀ مردم )و نه حبس در دستان دولت( و به میدان آوردن استعدادها و توانمندی های تودۀ مردم 
برای عمران و آبادانی کشور در قالب نهادهای انقلابی و مردم بنیان نظیر جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی، بسیج 
مستضعفان و... است. دشواری وضعیت ناشی از جنگ، افراط برخی نیروهای چپ و خیانت های آنان در کنار فروپاشی 
بلوک شرق و بزرگ تر شدن روز افزون هیمنۀ تبلیغاتی سرمایه داری، دولتمردان سازندگی را برآن داشت تا به راحتی به 
قانون اساسی جمهوری اسلامی پشت کرده و با تمام وجود، پذیرای نظریات تعدیل اقتصادی باشند. سرمایۀ خارجی در 
رأس آمال حکمرانان قرار گرفت و مردم از محوریت تغییرات خارج شدند و دولت و صاحبان رانت جای آن ها نشستند 

و شد آنچه امروز شاهد آن هستیم.
تجربۀ موفق دهۀ 60 در کنار تجربیات ارزشمندی که از انحرافات و اشتباهات همان دوران به دست آمد، ظرفیت 
انواع  کنارزدن  می کند.  فراهم  هستند(  کارگران  آن،  گروه  مهم ترین  )که  مردم  تودۀ  بازآرایی حضور  برای  را  خوبی 
انحصارات داخلی و ساماندهی نظام مجوزها، اعتماد به کوچک مقیاس های دانش بنیان داخلی، فرهنگ سازی و تغییر 
شاخصه های موفقیت از کارمندی و رانت جویی به کارآفرینی و خویش فرمایی، تعمیق دموکراسی اقتصادی میان تودۀ 
مردم با زمینه سازی برای شکل گیری تشکل ها و نهادهای تصمیم ساز از دل عموم مردم )و نه صاحبان رانت و ثروت( 
و... از راهکار های بازگشت به اقتصاد مردم بنیان است. در این صورت است که کارگران از اجیر بودن اجباری رهایی 
می یابند و در فرصت برابر آموزشی و مالی توان بروز استعدادها و خلاقیت های خویش را پیدا می کنند و همان روز 

است که می توان ادعای پیروزی انقلاب اسلامی را داشت.
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3. سبحانی، حسن. نامه هایی برای ایران، تهران: کویر، ۱40۱.

تولید، ستون فقرات کشور است؛ یعنی ستون فقرات اقتصاد 
است.  کارگر  هم  تولید  فقرات  ستون  است؛  »تولید«  کشور 
تضعیف  فقرات،  ستون  این  ]یعنی[  کارگر،  بگذاریم  نباید  ما 
خب  تولید.  رشد  گفتیم:  سال[  شعار  ]در  امسال  ما  بشود. 
رشد تولید چه جوری به وجود می آید؟ بخش مهمّی از رشد 
تولید مربوط به کارگرها است؛ ]اگر[ با دل گرم، با علاقه مندی 
دنبال کار باشند، این جور می شود. خب این نکته را بنابراین 
اهل  که  کسانی  هم  محترم،  مسئولین  هم  کنند؛  توجه 
سرمایه گذاری و ایجاد کار و ایجاد کارگاه و مانند اینها هستند، 
توجه بکنند که برای رشد تولید، برای بهبود وضع، باید ارتقای 

زندگی کارگر را یک اصل مهم به حساب بیاورند.

بیانات مقام معظم رهبری 
در دیدار جمعی از  کارگران سراسر کشور
1402/02/09
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بانک  پول  خلق  و ظرفیت  عملکرد   
و  گاز  و  نفت  بالادستی  ابر پروژه های  مالی  تأمین  در 
هدایت و انتقال تسهیلات از بخش های مختلف اقتصاد 
به این صنعت از جهت تأثیر بر جریان پول در اقتصاد 

چگونه است؟
حالت  یک  کرد.  نگاه  دوگونه  می توان  موضوع  این  به 
از موقعیت و وضعیتی که الان در کشور  با صرف نظر 
پرسش  این  به  می توانیم  دارد،  وجود  ما  اقتصاد  و  ما 
بستر  در  که  است  این  هم  دیگر  حالت  و  دهیم  پاسخ 
معقول تر  دومی  طبیعتاً  که  کنیم  اقتصاد صحبت  فعلی 
است. اگر بخواهیم در چهارچوب اول صحبت کنیم، در 
اقتصاد بحثی وجود دارد و خیلی در آن تأکید و اصرار 
فعالیت های  مالی  تأمین کنندۀ  بانکی  نظام  که  می شود 
اصطلاح  به  و  است  گردش  در  سرمایه  و  کوتاه مدت 
مربوط به آن اموری می شود که زودبازده است و طرف 
سپرده ها  ماهیت  چون  برگرداند؛  سریع  را  آن  می تواند 
در  نباید  بانکی  نظام  پس  است.  کوتاه مدت  و  ناپایدار 
و  اساسی  و  بلندمدت  پروژه های  سراغ  به  مالی  تأمین 
زمان دار برود. این بحثی است که خیلی روی آن اصرار 
و  نمی دانیم  درست  را  این  منطق  ما  ولی  دارد؛  وجود 
همچنین در خیلی از موارد با شواهد و تجربیات برخی 
کشورها سازگاری ندارد که نظام بانکی داشتند و نظام 
بانکی آن ها هم کاملًا برای پروژه های بلندمدت اساسی 
تأمین مالی انجام می داد. این بحثی کلی است و حال 
باشد  اینجا مطرح  در  گاز  و  نفت  اینکه موضوع خاص 
باز  هم  این  برود،  آن  به سمت  بانکی  نظام  ظرفیت  و 
جمع بندی  آن  برای  من  که  است  مستقلی  موضوع 
روشنی ندارم؛ گرچه حس می کنم این نوع تأمین مالی 
وجه  بیشتر  که  کند  پیدا  اختصاص  صنایعی  به  باید 
لحاظ  به  اقتصاد  با  آن ها  درگیری  و  دارند  کاربردی 
اما  است؛  قوی تر  آن ها  پیشینی  و  پسینی  پیوندهای 

به طور کل ذهنیت زیادی روی آن ندارم. 
اما در چهارچوب دوم که دربارۀ وضع جاری اقتصاد 
است  اوضاعی  کشور،  اوضاع  کلی  به طور  است،  ایران 
بانکی  نظام  اینکه  برای  دارد  وجود  زیادی  علاقۀ  که 
هم  آن  و  کند  مالی  تأمین  را  پروژه هایی  چنین  بتواند 
است  نامساعدی  فضای  مجموعاً  و  بالا  تورم  به خاطر 
که در اقتصاد ما وجود دارد که خودش را به شکل تورم 
بالا نشان می دهد؛ اما سیاست گذاران و سیاست مداران 
را موضوع مستقلی  بالا  این تورم  اقتصاددانان،  و حتی 

می بینند و تمایل دارند که با ابزارهای سیاست اقتصادی 
اقتصادی  سیاست  ابزارهای  این  و  بروند  آن  جنگ  به 
نقدینگی  دربرمی گیرد.  را  بودجه  کسری  و  نقدینگی 
بانکی  تسهیلات  که  است  بانکی  اعتبارات  زاییدۀ  هم 
و  است  بیشتر  نقدینگی  رشد  شود،  داده  بیشتر  هرچه 
هرچه محدودتر باشد، روی رشد نقدینگی فشار می آید. 
اوضاع  در  که  دارد  وجود  ظرفیت  این  همین،  به خاطر 
در  انقباضی  به فشارهای  تورمی خیلی شدید، دولت ها 
حوزۀ پول و بودجه دست بزنند که این اعمال فشار در 
پول شدیدتر از بودجه است. اینکه اعمال فشار در بودجه 
کمتر است، به این خاطر است که موضوع بودجۀ دولت 
است و دولت برای کنترل بودجه باید سختی زیادی را 
تحمل کند و به خودش فشار بیاورد. درحالی که فشار 
و  آسان تر  کار  آن  کنترل  و  بانکی  شبکۀ  و  بانک  به 

دردسترس بیشتری است.
است  این  می بینم،  کشور  در  من  که  هم  چیزی 
اتفاق درحال رخ دادن است. دولت از طریق  که همین 
سیاست صف کنترل ترازنامۀ بانک ها را به این محدود 
و  وام  نمی توانید  اندازه  یک  از  بیش  شما  که  می کند 
و  وام  این  که  است  درحالی  این  بگیرید؛  تسهیلات 
تسهیلات در واقعیت ابتدا صرف خود دولت و نهادهای 
دولتی و آن هایی می شود که ذی نفوذ در دولت هستند 
مثل  می شود؛  دیگر  خاص  تقاضاهای  صرف  بعد  و 
حدی  تا  که  بزرگ  کمپانی های  و  بزرگ  شرکت های 

این تسهیلات به دست آن ها می رسد. 
می افتد،  اعتبارات  مصرف  حیث  از  که  هم  اتفاقی 
است؛  تورم  و  نقدینگی  یک به یک  تناسب نداشتن 
که  چیزی  آن  عکس   - فعلی  زیاد  تورم  عبارتی،  به 
زاییدۀ  می کنند-  فکر  سیاستگذاران  و  اقتصاددانان 
نقدینگی و پدیده ای اقتصادی نیست که دولت بخواهد 
آن  جلوی  نقدینگی  کنترل  مثل  اقتصادی  ابزارهای  با 
را بگیرد. همان طور که در نتایج سیاست ها و عملکرد 
این  با  تورم  این  می شود،  مشاهده  در این باره  دولت 
سیاست ها مهار نشده و در اوضاعی که کشور احتمالًا 
 ،3۵ هم  نقدینگی  رشد  و  باشد  داشته  تورم  ۵0 درصد 
آمد؛  به وجود خواهد  فاصلۀ چشمگیری  36 درصد  شود، 
فشار  نقدینگی  بر  دولت  هرچند  ی  دیگر  عبارت  به 
جای  از  تورم  آن  من  خیال  به  چون  است،  گذاشته 
نقدینگی،  بر  فشار گذاشتن  این  تغذیه می شود،  دیگری 
کنترل کنندۀ مؤثر تورم نیست و تورم همچنان در عدد 
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بالایی باقی می ماند. این امر تعادلی را در شبکۀ بانکی 
رقم می زند و تراز حقیقی پول کاهش پیدا می کند که 
این شکاف به معنای بالاتربودن تورم از رشد نقدینگی 

است. 
این قضیه همراه با رشد اقتصادی در سال های اخیر 
در  مثبت  اقتصادی  رشد  اهمیت  علت  می شود.  تشدید 
مربوط  پول  در مصارف  آن  نقش آفرینی  به  قضیه  این 
پول  مصارف  مجموعاً  اقتصادی  رشد  و  تورم  می شود. 
رشد  و  بالا  تورم  شما  وقتی  یعنی  می کنند؛  تعیین  را 
اقتصادی مثبت دارید و سطح قیمت های بالاتر و رشد 
پول  که  می کند  ایجاب  افتاده،  اتفاق  که  اقتصادی 

بیشتری هم به وجود بیاید تا اقتصاد بتواند بگردد. 

دارد  وجود  بالایی  تورم  که  فضایی  در 
و رشد نقدینگی جا مانده، ممکن است 
گردش کسب و کارهای موجود، تولیدات 
بنگاه های  و  موجود  بخش های  موجود، 
را  اولویت  باید  و  شود  مختل  موجود 
مختل  امور  این  که  گذاشت  این  بر 
نشود؛ چه برسد به اینکه بخواهید فکر 
گسترش  و  توسعه  و  سرمایه گذاری 
که  چیزی  آن  حفظ  طبعاً  یعنی  باشید؛ 
گسترش  و  توسعه  نسبت به  دارید، 

اولویت پیدا می کند.

هم  تولیدات  و  رفته  بالا  قیمت ها  که  اوضاعی  در 
بیشتر شده و به پول بیشتری نیاز است و سیاست گذار 
اجازه نمی دهد پول متناسب به وجود بیاید، به این امید 
گرفته  تورم  جلوی  بگیرد،  را  تورم  جلوی  بتواند  که 
شبکۀ  به  فشار  و  پول  در  قحطی  درنتیجه  نمی شود. 
اعتباری  تقاضاهای  از  بسیاری  و  می شود  ایجاد  بانکی 
اعمالی،  سیاست های  به  توجه  با  لذا  نمی شود.  اجابت 
ظرفیت اعتباری در کشور به وضوح تنزل پیدا کرده و 
اگر از حیث تجویزی و قضاوت ارزشی بخواهیم چیزی 
بهتر  موقعیتی  در چنین  که  است  این  واقعیت  بگوییم، 
است تسهیلات بانکی بیشتر به سمت سرمایه در گردش 
سوق پیدا کند. در چنین فضایی که تورم بالایی وجود 
گردش  است  ممکن  مانده،  جا  نقدینگی  رشد  و  دارد 
بخش های  موجود،  تولیدات  موجود،  کسب و کارهای 
موجود و بنگاه های موجود مختل شود و باید اولویت را 

بر این گذاشت که این امور مختل نشود؛ چه برسد به 
اینکه بخواهید فکر سرمایه گذاری و توسعه و گسترش 
نسبت به  دارید،  که  چیزی  آن  حفظ  طبعاً  یعنی  باشید؛ 

توسعه و گسترش اولویت پیدا می کند.
مجموع این اوضاع باعث می شود که وضعیت جاری 
کشور برای تحمیل حجم تأمین مالی بخش نفت و گاز 
به نظام بانکی مساعد نباشد. در اینجا فقط بحث بازار 
اوراق  فروش  مثل  عمومی  استقراض  نوعی  و  سرمایه 
و  محدودیت ها  هم  آن  که  می ماند  باقی  آن  امثال  و 
تنگناهای خودش را دارد؛ چون این چیزی که توضیح 
بلکه  نمی کند؛  محدود  را  بانکی  بخش  فقط  شد،  داده 
و  می دهد  قرار  فشار  در  را  اعتباری  نظام  کلی  به طور 
مقداری  را  کشور  پول  براساس  مالی  تأمین  و  ریال 
کمیاب می کند؛ ولی منطقاً بازار سرمایه و انتشار اوراق 
از  از این رو  و  باشد  داشته  معقول تری  وجاهت  می تواند 

دایرۀ تخصص و علائق من خارج می شود.
 مسئلۀ عمده در تأمین مالی صنعت 
در  نقدی  سرمایۀ  موجودی  عدم  ادعای  گاز،  و  نفت 
پولی  پایۀ  افزایش  آیا  پیش فرض  این  با  است.  داخل 
برای تأمین مالی پروژه های نفت و گاز به واسطۀ بانک 
تخصصی صنعت نفت و گاز، در کنار جذب منابع مالی 
از مردم به وسیلۀ همین بانک، تأمین مالی آن بخشی 
از صنعت که از ظرفیت های تولیدی و سرمایه ای داخل 
)مثلًا سالانه 400  دارد  بالایی  تأمین می شود و حجم 

همت( امکان پذیر است؟
با  کمی  اینکه  دارد.  وجود  ابهامی  سؤال  این  دربارۀ 
نفت  صنعت  سرمایه گذاری  مسائل  دربارۀ  که  تصوری 
پیش از این داشتم، منافات دارد. حال تصور این است 
که کشور در حوزۀ نفت در سرمایه گذاری های جدید با 
و  فنی  چالش های  یکی  روبه رو ست؛  چالش  و  مانع  دو 
بحث تجهیزات و دانش و اموری از این قبیل است که 
در داخل وجود ندارد و دومی نیازمندی به سرمایۀ نقدی 
ماشین  و  تجهیزات  وقتی  یعنی  اول  مورد  است.  ارزی 
وارد  از کشور  از خارج  باید  نداریم،  داخلی  ابزارآلات  و 
به  باید  یا  که  معناست  این  به  آن  واردکردن  و  کنیم 
شکل سرمایه گذاری خارجی باشد یا باید خرید از خارج 
از کشور باشد که دوباره چالش ما چالش ارز می شود. 
اگر چنین باشد، طبعاً بحث پایۀ پولی و بحث بانک و 
اموری از این قبیل بلاموضوع است؛ یعنی صورت مسئله 

را جواب نمی دهد. 

مشکل  تنها  بگویید  که  باشد  این گونه  ماجرا  اگر 
جدی و اصلی ما تأمین مالی ریالی است، اولًا این خبر 
خوبی برای کشور است؛ چون این مشکل به هر حال در 
داخل حل شدنی است؛ ولو اینکه در بدترین حالت آن با 

ایجاد چند درصد تورم باشد.

خوبی  کار  کلاً  پولی  پایۀ  دستکاری 
نیست و منطقاً مربوط به زمانی است که 
تفاوت  چون  ندارد؛  بازدهی  شما  پروژۀ 
این  در  بانکی  مالی  تأمین  با  پولی  پایۀ 
است که تأمین مالی بانکی باید برگردد 
دیگری  جای  به  بتواند  بانک  دوباره  که 
تسهیلات ارائه بدهد؛ یعنی خلق پول باید 
با محو پول همراه شود و گردش داشته 
باشد؛ اما دربارۀ بانک مرکزی این چنین 
ایجاد  مرکزی  بانک  که  را  پولی  نیست. 
و  است  مشکل  آن  برگشت  می کند، 

ترجیحاً اگر برنگردد، بهتر است.

حال دربارۀ پایۀ پولی یا اینکه بانکی تأسیس بشود، 
اولًا بانک وقتی تأسیس می شود، اگر سپرده پذیر باشد 
است،  متعارف  و  مرسوم  بانک های  همان  منظور  که 
ولی  دارد؛  دقیقی  معنای  فنی  لحاظ  به  آن صورت  در 
بحث تأمین مالی که بانک های موجود انجام می دهند، 
استفاده از پول موجود و جذب منابع مردم نیست. تأمین 
ایجاد  بانک  که  است  پولی  در حقیقت  موجود  مالی 
این کار، اضافه شدن به رشد نقدینگی  می کند و معنی 
بانک  مثل  سپرده پذیر  تخصصی  بانک  تأسیس  است؛ 
و  معدن  و  صنعت  بانک  و  کشاورزی  بانک  و  مسکن 
این ها  کرد.  خواهد  عمل  دارند،  وجود  که  بانک هایی 
وقتی می خواهند به جایی تسهیلات بدهند، پولی ایجاد 
می کنند. پس درنتیجه وقتی می گوییم که سالانه 400 
رشد  اگر  که  معناست  این  به  بدهید؛  تسهیلات  همت 
دوهزار میلیارد  بین  چیزی  آینده،  سال  در  ما  نقدینگی 
تومان تا 2300 میلیارد تومان است، با این بانک رشد 
لذا  افزایش می یابد،  2200 هزار میلیارد تومان به 2600 
رشد  در  افزایش  واحد  چند  که  کنید  حساب  می توانید 
نقدینگی به وجود آمده و شما دارید رشد نقدینگی خود 
را افزایش می دهید تا برای آن صنعت تأمین مالی ایجاد 

کنید.

اشاره  باید  پولی،  وجاهت  بحث  و  پولی  پایۀ  دربارۀ 
و  نیست  خوبی  کار  کلًا  پولی  پایۀ  دستکاری  که  کرد 
بازدهی  شما  پروژۀ  که  است  زمانی  به  مربوط  منطقاً 
در  بانکی  مالی  تأمین  با  پولی  پایۀ  تفاوت  ندارد؛ چون 
این است که تأمین مالی بانکی باید برگردد که دوباره 
بانک بتواند به جای دیگری تسهیلات ارائه بدهد؛ یعنی 
خلق پول باید با محو پول همراه شود و گردش داشته 
پولی  نیست.  این چنین  مرکزی  بانک  دربارۀ  اما  باشد؛ 
را که بانک مرکزی ایجاد می کند، برگشت آن مشکل 
است و ترجیحاً اگر برنگردد، بهتر است. بحث دیگر هم 
این است که بانک مرکزی از منابعی که می دهد، بهره 
بانکی،  مالی  تأمین  و  بانک  بحث  در  ولی  نمی گیرد؛ 
بانک سپرده پذیر است و طرف تعهدات ترازنامۀ سپرده 
بهرۀ میانگین و  دارد و وقتی که تعهدات سپرده دارد، 
و  از طریق تسهیلات  باید  دارد که  تمام شده ای  هزینۀ 
این  در نتیجه  پس  کند.  کسب  را  لازم  درآمد  خدمات 
بانک های  طرف  از  فرضی  همت   400 که  پروژه ای 
الزاماً  باید  می کند،  پیدا  اختصاص  آن  به  سپرده پذیر 

چیزی باشد که بتواند بازدهی داشته باشد. 
بازدهی  اگر  پروژه چیست.  ماهیت  دید که  باید  لذا 
پولی  پایۀ  نیست،  سادگی  این  به  آن  برگشت  و  ندارد 
برای آن وجاهت پیدا می کند؛ هرچند که اثرات آن روی 
کمیّت های پولی خیلی جدی تر است و اگر برگشت پذیر 
پایۀ  سراغ  نیست  لازم  می کند،  ایجاد  بازدهی  و  است 
مالی  تأمین  از  مستقیماً  می توانیم  بلکه  بریم؛  پولی 
بانکی استفاده کنیم که آن، چند درصد افزایش در رشد 

نقدینگی را دربرمی گیرد. 
به  اختصاصی  اعتبار  اختصاص   
برای  مالی  تأمین  اینکه  به  با توجه  صنعت نفت و گاز 
سرمایه گذاری نسبت به تأمین سرمایه در گردش اولویت 
و  اولیه  مواد  تقاضای  و  تولید  به  مستقیماً  پول  و  دارد 
ابزار صنایع بالادستی نفت و گاز تزریق می شود، آیا در 
هر کدام از حالت های زیر، بار تورمی زیادی به اقتصاد 

وارد می کند؟
الف( تأمین اعتبار صرفاً برای مصارف ریالی پروژه 

باشد؟
خارجی  ارز  و  باشد  پروژه  همۀ  برای  اعتبار  تأمین  ب( 
مورد نیاز از بازار آزاد تأمین شود؟ )حجم پروژه را حدود 
3 تا ۵ میلیارد دلار در نظر بگیرید که بعد از اتمام پروژه 
می توان  دلاری،  به صورت  دستمزد  پرداخت  دلیل  به 
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همان میزان را به بازار یا نهادهای مربوطه برگرداند(.
برای  مالی  تأمین  که  گذاشتید  فرضی  شما  اولًا 
من  دارد.  اولویت  گردش  در  سرمایه  به  سرمایه گذاری 
ماست  اقتصاد  که  الان  مثل  اوضاعی  در  دادم  توضیح 
و ما 4۵ تا ۵0درصد رشد تورم داریم و رشد نقدینگی 
ما 33 تا 34درصد است و نقدینگی واقعی یا نقدینگی 
در  دیگر  عبارت  به  و  می کند  پیدا  کاهش  ما  دلاری 
پیشی  نقدینگی  رشد  نرخ  از  تورم  نرخ  که  اقتصادی 
سرمایۀ  مشکل  که  می دهد  معنی  چنین  است،  گرفته 
در گردش، مشکلی جدی است. فکر نمی کنم که این 

فرض درست باشد.
به طور کلی درست است و حالت ایدئال این است که 
تأمین مالی و به ویژه از طرف بانک، برای فعالیت های 
اینکه  بحث  ولی  شود؛  مصرف  جدید  سرمایه گذاری 
کدام یک از این ها اولویت دارد، به اوضاع فعلی اقتصاد 

مربوط می شود.
زمانی  ما  گفت  باید  شد،  اشاره  تورم  به  چون  حالا 
می توانیم تأمین مالی این صنعت و تولید آن را به عنوان 
نیروی ضد تورمی تلقی کنیم که محصولی که از اینجا 
به دست می آید، محصولی بازارپذیر باشد؛ یعنی در بازار 
مصرفی  خدمات  و  کالا  مثل  کند.  پیدا  قیمت  و  بیاید 
که در بازار می آید و قیمت پیدا می کند و مردم به طور 
بگویم  این گونه  پول خرج می کنند.  برای آن  مشخص 
آن  خرید  برای  موجود  نقدینگی  و  پول  از  بخشی  که 
کالا صرف می شود که انگار درست است برای تأمین 
مالی نقدینگی ایجاد شده؛ ولی در عین حال این کار به 
عرضۀ محصولی در اقتصاد منجر شده که برای خرید 
همان محصول صرف می شود؛ یعنی خودش چرخه ای 
را شکل داده؛ نه اینکه نقدینگی شکل گرفته که روی 

سر بقیۀ کالاها و خدمات آوار شود.
محل  از  که  شده  محصولی  صرف  نقدینگی  این 
حال  است.  شده  عرضه  و  تولید  سرمایه گذاری  همین 
منظور من این نیست که دقیقاً همان پول آمده و صرف 
همین محصول شده باشد. مثلاً 400 هزار میلیارد تومان 
وارد بخش نفت و گاز شده و بین ذی نفعان توزیع شده 
این  محصولات  متقاضی  پول  همین  لزوماً  ولی  است؛ 
400 هزار میلیارد  عرضۀ  منظور،  بلکه  نیست؛  صنعت 
خاص  متقاضیان  که  است  بازار  در  محصول  تومان 
سمتی  از  انگار  دیگر  عبارت  به  داشت؛  خواهد  را  خود 
دیگر  طرف  از  و  شده  تزریق  تومان  400 هزار میلیارد 

400 هزار میلیارد تومان جذب شده است. در این صورت 
اثر تولیدی  اثر تورمی ندارد و صرفاً  می توان گفت که 
سرمایه  و  داده  افزایش  را  اقتصادی  رشد  یعنی  دارد؛ 

ایجاد کرده است؛ بدون اینکه تورم ایجاد کند. 
این خیلی ایدئال است و این اتفاق که نمی افتد؛ حتی 
اگر بگوییم که تا حدی اثر تورمی آن مهار شود، بسیار 
جای امیدواری است. یعنی اگر تا حدی هم اثر تورمی 
آن را خنثی کند و مثلًا نصف آن پولی که صرف شده، 
را  پول  نصف  بتواند  که  شود  تولید  بازارپذیر  محصول 
جمع کرده و به خودش جذب کند و در حقیقت چرخه ای 

را حول خودش شکل دهد، این کار بزرگی است. 
این  دارم  گاز  و  نفت  صنعت  از  من  که  تلقی   ولی 
است که در این صنعت محصول بازارپذیری تولید شود 
و پولی که از سمت سرمایه گذاری صرف شده، با عرضۀ 
قیمت  چون  نمی شود؛  محقق  جدید  برگردد،  محصول 
و  است  ثابت  و  مشخص  گازوئیل  و  بنزین  تقاضای  و 
دلیلی ندارد که پول جدید دوباره برگردد. لذا شما برای 
پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهید 
یا  به وجود می آورد  را  این لازمه  این موضوع و  آیا  که 
خیر؟ اما صورت چهارچوبی آن چنین چیزی است که 

من می فهمم. 

تلقی  که من از صنعت نفت و گاز دارم 
محصول  صنعت  این  در  که  است  این 
از  که  پولی  و  شود  تولید  بازارپذیری 
با  شده،  صرف  سرمایه گذاری  سمت 
محقق  جدید  برگردد،  محصول  عرضۀ 
نمی شود؛ چون قیمت و تقاضای بنزین 
و گازوئیل مشخص و ثابت است و دلیلی 

ندارد که پول جدید دوباره برگردد.

ارزی  ۱0 درصدی  سود  پرداخت   
بانک  در  ریالی  و  دلاری  منابع  جذب  برای  مرکب 
بخش های  برای  مالی  پیامد  چه  گاز  و  نفت  تخصصی 
در  سرمایه گذاری  کاهش  به  آیا  دارد؟  اقتصاد  مختلف 

بازارهای دیگر منجر می شود؟
سؤال سوم شما سؤال دقیقی است. وقتی بانک جدیدی 
طبیعتاً  دلاری-  بهره ای  با  هم  -آن  می آید  به وجود 
تعادل اولیۀ نظام بانکی را به هم می ریزد؛ یعنی اوضاعی 
را به وجود می آورد که سپرده ها کاملًا از بانک ها به سمت 

پشتوانۀ  قاعدتاً  چون  می کنند؛  کوچ  جدید  بانک  این 
خود  همچنین  است.  باورپذیر  آن  وعدۀ  و  دارد  دولتی 
افراد می افزاید  باورپذیری  بر  اسم نفت جذابیت دارد و 
که  کنیم  پیش بینی  سپرده ها  کوچ  با  می توانیم  ما  و 
دچار  و  بدهکارند  بانک  این  به  دائماً  دیگر  بانک های 
مصارف  سایر  به  بگوییم  اینکه  اما  می شوند؛  کسری 
و  می افتد  اتفاق  این  بالأخره  می آورد،  فشار  بانک ها 
حتی تا حدی هم سرمایه گذاری در جاهای دیگر افت 
می کند؛ چون به هر حال شما می خواهید فلان میلیارد 
تومان از همین سیستم موجود تأمین مالی کنید ؛ البته 
پولی  کمیت های  رشد  روی  نخواهیم  اینکه  فرض  با 
حسابی کنیم و معلوم است که در اینجا که تأمین مالی 

می شود، باید از جای دیگری کم بیاید.
کنار  پولی  تغییر رشد کمیت های  اینکه فرض  مگر 
که  دهد  رخ  می تواند  زمانی  قضیه  این  شود.  گذاشته 
می مکد  بانک ها  بقیۀ  از  را  سپرده ها  جدید  بانک  این 
مرکزی  بانک  می شوند،  بانک  این  به  بدهکار  آن ها  و 
را  پنجرۀ خودش  و  بدهد  بانک ها سهولت هایی  آن  به 
رو به آن بانک ها باز کند که عملًا چنین کاری نوعی 
گرچه  و  می شود  محسوب  جدید  بانک  از  حمایت 
ظاهراً کمکی به سایر بانک هاست، در حقیقت حمایتی 
به  صورت  این  در  است.  جدید  بانک  این  تأسیس  از 
رشد  آن  با  متناسب  و  نقدینگی  رشد  مشخصی  اندازۀ 
پایۀ پولی رخ می دهد و خیلی نمی توانیم بگوییم روی 
تأمین مالی و بقیۀ مصارفی که بانک ها الان دارند، اثر 
سهولتی  چنین  که  نباشد  بنا  اگر  ولی  می گذارد؛  منفی 
توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شود، به این معناست 
که پرداخت نکردن تسهیلات با توجه به قیودی که در 
بانک  سهم  که  می شود  باعث  دارد،  وجود  پولی  نظام 
بقیه  یافته و لاجرم سهم  افزایش  جدید در نظام پولی 

کاهش یابد.
درنهایت به همان بحث هایی که داشتم، برمی گردم 
و لاجرم برای چنین کاری باید به رشد نقدینگی و پایۀ 
پولی تن داد و باید محاسبه کرد که آیا این کار از دید 
یا نیست که وجاهت  او موجه است  سیاست گذار برای 
آن از نظر من بسیار به این بستگی دارد که چقدر مسئلۀ  
سرمایه گذاری و ارتقای سطح تولید مسئلۀ تأمین مالی 
کار  گیر  و  باشد  امر خیلی جدی  این  اگر  است؟  ریالی 
در تأمین مالی ریالی باشد، من اگر سیاست گذار باشم، 

به نظرم این کار ارزش دارد.

 با توجه به بلند مدت بودن پروژه های 
بالادستی نفت و گاز و عدم سوددهی پروژۀ بعد از حدود 
4 سال، )در کنار محاسبۀ سود مرکب ارزی( آیا بانک 

تخصصی این حوزه می تواند بقا داشته باشد؟
واقعیت این است که به هرحال بانک نهادی است که 
پرداخت  که  مبالغی  یعنی  می کند؛  کار  تعهد  براساس 
آن  که  زمانی  تا  و  می شود  تعهد  در حقیقت  می کند، 
تعهدات واخواهی نشود، می تواند تعهدی را روی تعهد 
نقدی کند.  ندارد که تصفیۀ  لزومی  یعنی  بگذارد؛  خود 
این کاری است که همۀ بانک ها به معنایی در مقطعی 
را شروع کردند،  دادند؛ چون آن موقعی که کار  انجام 
سپرده  سود  باید  چون  و  نرسیدند  بازدهی  به  سریع 
بدهند، آن را واریز کردند که به نوعی همان خلق پول 

است. لذا برای خودشان تعهد ایجاد کردند.
حالت  در  و  نمی شود  واخواهی  سپرده ها  چون همۀ 
بانک  که  است  درست  مثلًا  دارد،  وجود  ترازی  تعادل، 
صنعت نفت سود واریز می کند و مردم هم سود خود را 
خرج می کنند و با آن خرید می کنند و از این بانک خارج 
و  می کنند  واریز  سود  هم  دیگر  بانک های  می کنند، 
مردم هم در آنجا برداشت می کنند و این پول ها جا به جا 
می شود؛ یعنی روی کاغذ به لحاظ امکان پذیری ممکن 
است از منظر قواعد نظارتی بانک مرکزی مشکل ایجاد 
بانک مرکزی بگوید شما توان  این عنوان که  به  شود 
بازپرداخت تسهیلات نقدی ندارید یا نداشتید. البته باید 
به  زمینه  این  در  مرکزی  بانک  قواعد  که  کرد  بررسی 
بانک  قواعد  بگوییم  اگر  حتی  البته  است؛  صورت  چه 
دچار  وقتی  ولی  می کند؛  محدود  را  کار  این  مرکزی 

مشکل شوند، این کار را انجام می دهند.
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دلارزدایی نه به این معنا که به صورت کامل دربارۀ دلار یا ارزهای خارجی استقلال ایجاد شود، بلکه به معنای 
استقلال محاسبات مالی و ارزیابی پروژه از نوسانات نرخ ارز و حرکت به سمت کاهش استفاده از هزینه های ارزی، 
یعنی ابزارآلات و مواد اولی خارجی است؛ بنابراین تأمین مالی ریالی پروژه های بالادستی نفت و گاز منوط به توازنی 
راهبردی بین تولید داخل و نیازهای خارجی است که بتوان از این طریق نوسانات نرخ ارز را کنترل کرده و جریان 

نقد ریالی مبتنی بر ارزش افزودۀ داخلی را جایگزین مبنای محاسبات مالی پروژه ها کرد.
هر بستۀ اجرایی و منسجم نیازمند جمع بندی حول موضوعاتی است که در ادامه به آن ها اشاره می شود. این 
موضوعات واقعیت های اقتصادی و سیاسی موجود را ترسیم کرده و مبتنی بر ظرفیت های موجود، برنامه ریزان را در 

راستای تنظیم بسته های عملیاتی و دقیق جهت دهی می کند.
نهادهای  بالادستی نفت و گاز، ظرفیت  پروژه های  ریالی  تأمین مالی  از اصلی ترین موضوعات مطرح در  یکی 
مالی و ابزارهای مالی برای جذب منابع مالی یا به عبارت  دیگر وجود بستر جذب سرمایۀ نقدی برای تأمین مالی 
در کسب وکارهای  تسهیلگری  در حقیقت وظیفۀ  که  است  دولت  بستر  این  ایجادکنندۀ  اصلی  پروژه هاست. کنشگر 
اقتصادی و تجمیع عوامل تولید را برای تولید هر محصول دارد. این تسهیلگری در ورود سرمایۀ نقدی به فضای 
تولید می تواند با ایجاد بسترهای گوناگونی صورت بگیرد که در اوضاع فعلی دو بستر اصلی شامل بورس و بانک 
هستند. بررسی این دو نهاد همراه با ابزارهای مالی که به عنوان قراردادهای حقوقی در این دو نهاد هستند، در کنار 
ویژگی های اصلی پروژه های بالادستی نفت و گاز باعث می شود تا خطاها و ناسازگاری های موجود در جذب منابع 
مالی و تخصیص آن ها شناسایی شود. در این شناسایی، ضروری است که در گام بعد، کنشگرانی که در دولت به 
تنظیم و رفع این موارد موظف بوده اند، مدنظر قرار بگیرند و علت های رفع نشدن و چاره نجستن برای این موانع از 

سمت کنشگران مرتبط دولتی تبیین شود و برای آن ها راهکارهایی دقیق ارائه شود.
کثیری  عدۀ  است.  داخل  در  مالی  منابع  موجودی  براند،  حاشیه  به  را  بحث  این  می تواند  که  دیگری  موضوع 

نیازهای  کامل  تأمین  برای  کافی  ریالی  منابع  ارزی،  منابع  تأمین  فرض  به  حتی  معتقدند  محققان  و  مسئولان  از 
)تخصیص  نقدینگی  رشد  میزان  که  است  در حالی  این  ندارد.  وجود  گاز  و  نفت  بالادستی  پروژه های  سرمایه ای 
اعتبار( در کنار توزیع غلط آن به خاطر ساختارهای معیوبی از جمله نظارت بانک مرکزی، کسری بودجه و بازارهای 
غیرمولد، به قدری است که موضوعاتی مانند کنسرسیوم بانکی یا بانک تخصصی در حوزۀ نفت و گاز مبتنی بر خلق 

پول و افزایش پایۀ پولی را روی میز قرار می دهد. 
هدایت اعتبار - به معنای دیگر - که به معنای تخصیص اعتبار به فضای تولید نه به فضای دلالی و بازارهای 
بنگاه های مختلف  به سرمایه در گردش  روزافزون  نیاز  و  تورم  راهکارهایی است در کنار  از جمله  غیرمولد است، 
پروژه های  بالای  کنار سوددهی  در  را  راهکار  و  ایده  این  بتوان  شاید  ولی  می رسد؛  به نظر  دشوار  بسیار  اقتصادی 
بالادستی نفت و گاز و قراردادهای مشارکتی در این پروژه ها پرورش داد و با ابزارهای مالی جدید یا قدیمی، منابع 

مالی موجود را مدیریت کرده و تخصیص داد.
و  مقاومتی  اقتصادی  سیاست های  از  عقب مانده  ذهنیت  کرد،  مطرح  فضا  این  در  می توان  که  سومی  موضوع 
راهبردهای جنگ اقتصادی در برابر تحریم های بین المللی است. از اواخر دهۀ 80 و اوایل دهۀ 90 که کشور وارد 
فضای سخت جنگ اقتصادی با آمریکا شد، چه دولتمردان و چه بخش خصوصی به ارتقا و ایجاد سازگاری خود 
با فضای موجود عقب ماندند و توان خود را بر »بعد از رفع تحریم ها« و »مذاکره برای رفع تحریم ها« و نه »رفع 
و  تحریم ها  این  از  دهه  یک  گذشت  از  بعد  حتی  لذا  کردند؛  متمرکز  تحریم ها«  »کم اثر کردن  یا  تحریم ها«  همۀ 
قوی  مالی  مدیران  کافی  به قدر  هنوز  گاز،  و  نفت  بالادستی  پروژه های  انجام  در  خارجی  وعدۀ شرکت های  خلف 
ندارد و عدۀ موجود  باشند، وجود  داشته  مالی موجود  گاز و ظرفیت های  و  نفت  پروژه های  از  که فهم دوجانبه ای 
نیز - هرچند با دغدغه - برای متناسب سازی ظرفیت ها و امکانات موجود با نیازهای مالی بعد از تحریم، بازوی 
از  استفاده  با  به خوبی  اشاره کرد که  رئیسی  آقای  دولت  به عملکرد  راستا می توان  در همین  ندارند.  قوی  اجرایی 
تغییرات جغرافیایی - سیاسی در منطقه توانست روابط خوبی را با کشورهای هم جبهۀ خود ایجاد کند و بخشی از 

مشکلات مالی را رفع کند.
از جمله مواردی که نشان از عقب ماندگی کشور در مقابله با تحریم های بین المللی، مبادلات ارزی و وابستگی 
به ارز دارد، وابستگی جدی تکنولوژیکی و ابزاری در صنایع نفت و گاز و عمق ساخت داخل آن ها به خارج از کشور 
است؛ درحالی که با توجه به اهمیت رشد تولید داخل و حفظ ارزش ریال با ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کنار رقابت و 
جنگ اقتصادی با سایر کشورها، می بایست سرمایه گذاری بالایی در عرصۀ داخلی سازی نیازهای داخلی این صنعت 
می شد. طبق گفتۀ متخصصان مالی این حوزه، هنوز بین 40 تا ۵0درصد از پروژه های بالادستی اکتشاف و تولید 
تولید  توان  ارتقای  برای  انجام شده  نافی کارهای  این گفته  برای خرید تجهیزات خارجی است.  ارز  تأمین  نیازمند 
داخل نیست؛ بلکه به معنای ناکافی بودن کارهای انجام شده است. البته این نکته  درخور تأمل است که نیازمندی 
به ارز خارجی - خصوصاً در اوضاع تحریمی - منوط به داشتن حوالۀ خارجی است که بسیاری از محققان دربارۀ 
این قضیه غافل هستند و برنامه ریزان می بایست تغییرات متغیرهای پولی و مالی را در نسبت با نیاز به حجم سرمایۀ 

ارزی و حواله های موجود مدنظر قرار دهند.
در نهایت می توان بیان کرد که تأمین مالی ریالی پروژه های بالادستی نفت و گاز در نسبت با وضعیت فعلی و 
ویژگی های این صنعت متکی بر توجه به موضوعاتی همچون بسترهای مالی، توان ارزی و ریالی داخلی، توان تولید 
داخل و ذهنیت کنشگران این صنعت است که می تواند راهکارهای موجود را از منظر نظری و عملی به نسخه ای 

راهگشا تبدیل کند.

همواره مطرح است که پروژه های بالادستی نفت و گاز نیازمند سرمایۀ کلان همراه با سهم بالای ارز هستند؛ 
ولی در داخل ایران این قضیه همراه با مسئلۀ تحریم و عدم تبادلات ارزی باعث شده است مسئولان برای تأمین 
مالی این پروژه ها، خود را در بن بست ببینند. هر چند که بارها محققان متعددی به امکان اجرایی کردن راهکارهای 
مختلف برای رفع موانع سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز با نگاه به داخل کشور تذکر داده اند، ذهنیت کنشگران 
و مدیران صنعت نفت و گاز بر خارج قفل شده است. راهکارهایی مانند استفاده از نقدینگی و هدایت آن، استفاده 
از ابزارهای مالی مبتنی بر نرخ ارز، استفاده از تجهیزات ساخت داخل، استفاده از دلارهای خانگی و ممانعت از 
خروج ارز، تنظیم قراردادهای مشارکتی و کنشگری بخش خصوصی در فروش نفت، داخلی سازی ابزارها، ایجاد 
ثبات اقتصادی و... از جمله راهکارهایی هستند که هر چند از نظر ظاهری کلی و اجمالی اند، با استفاده از این 
راهکارها، خرد علمی و واقع گرایی، می توان به بستۀ اجرایی در راستای دلارزدایی محاسبات مالی برای تأمین 

مالی پروژه های بالادستی نفت و گاز رسید. 
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تکانه های  با  را  کشور  مختلفی،  برهه های  در  دلار  به  ایران  اقتصاد  نامطلوب  وابستگی  آنکه  بیشتر  توضیح 
اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی - ارزی مواجه کرده است. گذشته از این عامل بیرونی، وابسته کردن 
و  ارزش دلار  نوسان  کنار  در  با دلار محاسبه می شود،  که  قیمت های جهانی  به  اقتصاد کشور  داخلی  قیمت های 
و شوک های  نوسانات  از  را  اقتصاد کشور  آسیب پذیری  زمان های مختلف،  در  مقابل دلار  در  ریال  ارزش  کاهش 
ارزی افزایش داده است. رهبر معظم انقلاب بارها درخصوص این وابستگی نامطلوب به دلار هشدار داده اند. ایشان 
از کشورهایی که تحریم  اقتصاد ما وابستگی به دلار است. بعضی  از مشکلات  دراین خصوص می فرمایند: »یکی 
 - می شناسیم  را  کشورهایی  الان  ما  شد.  بهتر  وضعشان  کرده اند،  قطع  دلار  به  را  خودشان  وابستگی  و  شده اند 
نمی خواهم اسم بیاورم - که مورد تحریم های شدید غرب قرار گرفته اند و رابطه شان با سوئیفت - که یک سازوکار 
بین المللی غربی است - قطع شده، دلار را کنار گذاشته اند، با پول های محلی معامله کرده اند و صادرات و واردات 

انجام داده اند، وضعشان بهتر شد. این کار را ما هم باید بکنیم.« ]2[
رابطۀ قیمت دلار با اصطلاح یارانۀ پنهان

توجه به فاصلۀ قیمت دلاری و صادراتی هر کالا در دنیا با قیمت آن کالا در داخل موجب شده است که برخی 
اقتصاددانان کشور با طرح مفهوم یارانۀ پنهان، به این نکته اشاره کرده اند که در اقتصاد ایران حجم بسزایی از یارانۀ 
پنهان به اقشار پردرآمد پرداخت شده که تمکن مالی دارند و عموم مردم از آن بی بهره یا کم بهره هستند. این دسته 
از کارشناسان درخواست کرده اند قیمت ها آزادسازی شده و به سمت جهانی شدن و به بیان دیگر، دلاری شدن آن ها 
حرکت شود و اینکه پرداخت یارانۀ آشکار را در ازای این افزایش قیمت، امکان پذیر بدانند. این مفهوم از یارانه که 
در کشور با اصطلاح یارانۀ پنهان شناخته می شود، درواقع گویای این نکته است که به صرف افزایش قیمت دلار در 
داخل بدون آنکه اتفاق خاص دیگری رخ داده باشد، گویی میزان یارانۀ پنهان اعطایی دولت به مردم دائماً افزایش 

می یابد. درحقیقت صرف افزایش قیمت دلار که به دلایل مختلفی از جمله سیاست های اشتباه دولت ها، انتظارات 
تورمی فعالان اقتصادی، غلبۀ رویکرد سوداگری و دلالی در بازار ارز و عوامل بیرونی نظیر تحریم و جنگ اقتصادی 
رخ می دهد، موجب می شود سیاست گذار این گونه تصور کند که حجم چشمگیری از یارانۀ پنهان به مردم پرداخت 
از سویی در  است.  ناقص و مخدوش  تحلیلی  ارائه شده مشخص شد که چنین  با توضیحات  می شود. درحالی که 
اعطا می شود،  آن  در قبال  بالایی  بسیار  پنهان  یارانۀ  ادعا می شود  در کشور که  انرژی  نظیر کالاهای  محصولاتی 
تمام حجم محصول تولید شده قابلیت صادرات و بازار صادراتی ندارد که قرار باشد هزینه - فرصت صادرات این 

محصول با آن نرخ دلار نوسان یافته، ملاک تعیین یارانۀ پنهان قرار گیرد.
قانون هدفمندکردن یارانه ها و دلاری شدن بخش نفت و گاز کشور

تصویب و ابلاغ قانون هدفمندکردن یارانه ها ]3[ در سال ۱388 آغازی بر دلاری شدن اقتصاد کشور و به صورت 
خاص، صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز کشور محسوب می شود. در بند الف مادۀ ۱ قانون هدفمندکردن 
یارانه ها آمده است: »قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با 
لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب )شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی( به تدریج 
90درصد  از  کمتر  ایران  اسلامی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعۀ  پنجم  پنج سالۀ  برنامۀ  پایان  تا 
قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی )فوب( در خلیج فارس نباشد.« در تبصرۀ این بند آمده است: »قیمت 
فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی 9۵درصد قیمت تحویل روی کشتی )فوب( خلیج فارس 
تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد.« همچنین در بند ب مادۀ ۱ این 
قانون آمده است: »میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامۀ پنجم 
متوسط  معادل  و حداکثر  معادل حداقل ۷۵درصد  ایران،  اسلامی  فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعۀ 
آمده  نیز  بند  این  تبصرۀ  در  و عوارض شود.«  مالیات  انتقال،  از کسر هزینه های  گاز طبیعی صادراتی پس  قیمت 
است: »جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت 
حداقل ده سال پس از تصویب این قانون، هر مترمکعب حداکثر 6۵درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس 

)بدون هزینۀ انتقال( تعیین می گردد.«
تشدید تورم در نتیجۀ دلاری شدن قیمت مواد اولیۀ صنایع پالایشی و پتروشیمی

کالای  هزاران  بلکه  و  صدها  اولیۀ  مواد  که  پتروشیمی  و  پالایشی  صنایع  فوق،  قانون  اجرای  و  تصویب  از  پس 
تولیدشده در کشور را تأمین می کنند، خوراک تحویلی خود شامل نفت، گاز، میعانات و مایعات گازی را به صورت 
درصد بسزایی از قیمت فوب خلیج فارس و قیمت صادراتی را که نرخ دلاری نفت و گاز محسوب می شود، از وزارت 
تسعیر  نرخ  با  می شود،  کالاها محسوب  از  بسیاری  اولیۀ  مادۀ  که  را  خود  تولیدی  و محصول  گرفته  تحویل  نفت 
و  جهانی  قیمت  افزایش  با  اولًا  اتفاق  این  با  می فروشند.  داخلی  شرکت های  به  دولت،  توسط  تعیین شده  دلاری 
دلاری نفت و ثانیاً با نوسان یا واردآمدن شوک به قیمت دلار در داخل که در بسیاری از مواقع تحت تأثیر عملیات 
جنگ ارزی دشمن یا القائات دلالان ارزی و ناشی از سوءاستفاده از التهابات روانی جامعه صورت پذیرفته و امروزه 
تحت عنوان دلار تلگرامی شناخته می شود، قیمت های جعلی دلار شکل گرفته که با واقعیات اقتصادی کشور نیز 
این  و  منجر شده  پتروشیمی  و صنایع  پالایشگاه ها  تولیدی  اولیۀ  مواد  قیمت  افزایش شدید  به  و  ندارد  همخوانی 
عامل از طریق افزایش هزینه های تولید، با جهش قیمت کالاهای مشتق از این مواد اولیه، تورمی افسارگسیخته به 
اقتصاد کشور تحمیل می کند. درواقع »درنتیجۀ افزایش نرخ ارز، هزینه های تولید بالا می رود و افزایش هزینۀ تولید، 
قیمت کالاها را بالاتر می برد که این امر موجب سفته بازی و دلالی در بازار می شود و نقدینگی از مسیر صحیح 
خودش منحرف شده و دلالی و سفته بازی در بازار ارز و سکه رخ می دهد و به دنبال آن، مجدداً افزایش هزینه های 
تولید و ایجاد تورم رخ خواهد داد. افزایش نرخ ارز برای تولید، تولیدکننده را با کمبود نقدینگی مواجه می سازد و یک 
شوک منفی تولید به حساب می آید و از طرف دیگر، قیمت کالاها را افزایش می دهد و وقتی قیمت کالاهای قاچاق 
افزایش پیدا کند، تقاضا برای بازار آزاد ارز که طبق قانون قاچاق است، دوباره بالا می رود و درنهایت نرخ ارز بالا 
رفته و متناسب با آن، دولت مجبور می شود نرخ بازار مبادله را بالا ببرد و این یک دور باطل است که سیاست گذار 

افزایش نرخ دلار، یکی از دلایل افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور
یکی از دلایل مهم بروز تورم در اقتصاد ایران به خصوص از دهۀ 90 تاکنون، شوک ها و نوسانات ارزی بوده است. 
البته عوامل دیگری نظیر رشد شدید نقدینگی برای بروز تورم در اقتصاد ایران ذکر می شود. بررسی ها »حاکی از 
فعال شدن درون زایی پول و علیت از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی است. البته برون زایی محدود و علیت از 
نقدینگی به تورم در دامنه ای محدود همچنان موضوعیت دارد؛ اما این واقعیت وجود دارد که در شش سال گذشته 
قیمت بیشتر کالاها همراه با نرخ ارز افزایش یافته اند؛ بنابراین این پرش های بی سابقۀ نرخ ارز است که موتور 
محرکۀ تورم های لجام گسیختۀ اخیر بوده و کاملًا بدیهی، مشهود و خدشه ناپذیر است. اینکه به صورت انحصاری 
و یک جانبه گفته می شود این تنها نقدینگی است که موجب تورم می شود و رشد نقدینگی هم تنها معلول کسر 

بودجۀ دولت است، بسیار تأمل برانگیز است.«]۱[
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رویکرد  تسلط  اخیر  سالیان  در   ]4[ باشد.«  داشته  پی  در  را  تورم  افزایش  موجب شده  و  گرفته  قرار  آن  در  ارزی 
بازاری بر کشور باعث شده هزینۀ نهاده های تولیدی محصولات نفتی، پتروشیمی و فولادی به صورت دلاری و به 
با افزایش قیمت نهادۀ تولید در بازار جهانی یا  قیمت جهانی محاسبه شده و از تولیدکنندگان داخلی گرفته شود. 
افزایش نرخ دلار، ناخواسته هزینۀ تولیدکنندگان افزایش یافته و در نتیجه قیمت محصولات داخلی افزایش می یابد 
پتروشیمی ها  این ریل گذاری خطرناک پالایشگاه ها،  از خود تحریمی محسوب می شود. در  ناشی  که در واقع تورم 
و فولادی ها که عمدتاً خصوصی شده اند، نفع هنگفتی می برند؛ ولی تولیدکنندگان، دولت و مردم ضرر هنگفتی را 

متحمل می شوند. ]۵[
رهبر معظم انقلاب در خصوص این نکته می فرمایند: »فلان شرکت بزرگ که متعلق به دولت هم هست، مواد 
اولیه اش هم داخلی است، از این شرکت های بزرگ این جوری ما داریم تعدادی، شرکت بزرگ، پردرآمد با مواد اولیۀ 
داخلی این قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، همین دلارهای جعلی، این قیمت های جعلی دلار که هدایت 
را  برای ریال رقیب  به دلار حاکمیت می دهید؟ چرا  او تطبیق می کند. چرا؟ چرا شما  با  از طرف دشمن،  می شود 
تقویت می کنید؟ یکی از وظایف عمدۀ ما این است که ما رقیب ریال را تقویت نکنیم در داخل. یکی از گرفتاری های 
کشور ما مسئلۀ آویزان شدن به دلار است.« ]6[ لغو مصوبۀ افزایش نرخ تسعیر خوراک صنایع پالایشی و پتروشیمی 
به 36 هزار و 600 تومان و بازگشت مجدد آن به 28 هزار و ۵00 تومان ]۷[ در راستای سیاست ثبات قیمت مواد اولیۀ 
موردنیاز صنایع پالایشی و پتروشیمی و در نتیجه، ثبات هزینه های تولید شرکت هایی که مواد اولیۀ آن ها محصول 
و  قیمت ها  آثار دلاری شدن  برای کاهش  دولت سیزدهم  مثبت  اقدامات  از  پتروشیمی،  و  پالایشی  تولیدی صنایع 

آغازی بر فرایند دلارزدایی از اقتصاد و صنعت نفت کشور محسوب می شود.
حرکت اقتصادهای وابسته به دلار به سمت دلارزدایی

ایالات متحدۀ آمریکا با استفاده از وابستگی دنیا به دلار در روابط اقتصادی بین المللی و اقدام کشورها در نگه داشتن 
ذخایر دلاری همواره بر اعمال فشار برای دستیابی به مقاصد نامطلوب خود و اعمال سلطه بر دنیا کوشیده است. 
»پس از اعمال تحریم های آمریکا علیه روسیه از سال 20۱4 بر سر موضوع الحاق کریمه به روسیه، دولت روسیه 
در راستای مقابله با آسیب های ناشی از تحریم ها، سیاست کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارز ملی در تعاملات 
تجاری و بازرگانی خارجی را با هدف تقویت پول ملی و اقتصاد روسیه به کار گرفت. بانک مرکزی روسیه با کاهش 
سهم دلار در ذخایر ارزی بین المللی خود، سهم طلا، یوان و یورو را افزایش داد که دراین بین، یوان چین بیشترین 

رشد را در ذخایر ارزی روسیه داشت.« ]8[
تجربۀ روسیه در دلارزدایی از بازار نفت و گاز

اوج گیری تنش ها و اختلافات روسیه با اروپا و آمریکا در قضیۀ جنگ اخیر روسیه و اوکراین نیز به حوزۀ سیاسی و 
نظامی محدود نماند و مستقیماً حوزۀ اقتصاد و انرژی بین الملل را نیز به محدودۀ درگیری وارد کرد. پس از تشدید 
دسترسی  قطع  و  دلار  مقابل  در  روبل  جدی  ارزش  کاهش  و  اروپا  و  آمریکا  توسط  روسیه  اقتصادی  تحریم های 
پیش  در  را  خود  مبادلات  از  دلار  حداکثری  حذف  سیاست  روسیه  سوئیفت،  پرداخت  سامانۀ  از  روسیه  بانک های 
گرفت. »کشور روسیه برای کنارزدن سوئیفت، سامانۀ میر را طراحی کرد. این سامانه در کشورهایی از قبیل چین، 
تاجیکستان،  قرقیزستان،  قزاقستان،  ویتنام،  بلاروس،  ارمنستان،  آبخازیا،  ایران،  مصر،  آذربایجان،  امارات،  ترکیه، 
ترکیه، ازبکستان، کرۀ جنوبی و اوستیای جنوبی قابل استفاده است و روسیه درحال مذاکره با بحرین، هند، کوبا، 
میانمار، نیجریه، تایلند و سایر کشورها برای توسعۀ این سامانه است. روسیه همچنین از خریداران نفت و گاز خود 
و  کنند که هند  پرداخت  روبل  با  به ویژه  و  یورو  و  از دلار  غیر  ارزی  واحدهای  با  را  پرداخت های خود  تا  خواسته 
چین از مهم ترین کشورهایی هستند که روسیه را در این مسئله همراهی کرده اند. در چند ماه گذشته بیشتر نفتی 
می دهد  نشان  که  پرداخت شده  روسیه  روبل  و  امارات  درهم  مثل  ارزهایی  با  کرده،  خریداری  روسیه  از  هند  که 
حذف دلار از معاملات بین این دو کشور به خوبی انجام شده است.« ]9[ اهمیت و نقش ویژۀ روسیه آن است که 
یکی از دارندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز در دنیا محسوب می شود که حرکت این کشور 
پایان  به  بر سرعت بخشی  بین المللی به خصوص حوزۀ نفت و گاز می تواند  اقتصادی  از روابط  به سمت حذف دلار 

سلطۀ دلار در دنیا کمک کند. در تیرماه سال ۱40۱، در دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با رهبر معظم 
انقلاب، »ایشان با تأیید سیاست جایگزینی پول های ملی در روابط دو کشور و استفاده از ارزهای دیگر به جای دلار، 
فرمودند: دلار را باید به تدریج از مسیر معاملات جهانی خارج کرد و این کار به صورت تدریجی ممکن است.« ]۱0[ 
این نکته ای است که رهبر معظم انقلاب در دیدار سال های ۱396 و ۱39۷ نیز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور 

روسیه تأکید کرده بودند. ]۱۱[ ]۱2[
توافقات چین، عربستان و ایران در مسیر دلارزدایی از اقتصاد جهانی و معاملات نفت و گاز

عربستان سعودی نیز به عنوان یکی از دارندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت در دنیا، کشور دیگری 
است که قصد دارد ادامه دهندۀ این حرکت باشد. »در سفر چند ماه گذشتۀ رئیس جمهور چین به عربستان، پیشنهاد 
شد بخشی از بهای نفت سعودی ها به یوان تسویه شود« ]۱3[ و »این دو کشور موافقت کردند که با افزایش تجارت 
نفت، مراودات راهبردی خود را ارتقا دهند. در این ملاقات رئیس جمهور چین به استفادۀ بیشتر از یوان در معاملات 
انرژی متعهد شد و پیشنهاد کرد که کشورهای عضو در شورای همکاری خلیج فارس نیز به این رویه بپیوندند.« 
]۱4[ به نظر می رسد که »کنارگذاشتن دلار از تجارت کشورهای منطقه یکی از مهم ترین دلایل اقتصادی عربستان 
را  تجارت خارجی  در  و کاهش دلار  برنامۀ دلارزدایی  پیش ازاین هم عراق  زیرا  است؛  ایران  با  اخیر  توافق  برای 
انجام داده بود، ایران و روسیه نیز از موافقان کنارگذاشتن دلار در تجارت جهانی محسوب می شوند و از سوی دیگر 
چین هم از پیشتازان دلارزدایی و انجام معاملات تجاری با ارزهای ملی در جهان است که با پیوستن عربستان به 
این اتحادها در واقع زنجیرۀ دلارزدایی در منطقه تکمیل می شود.« ]۱۵[ حضور چین به عنوان یکی از اقتصادهای 
بزرگ دنیا و از مصرف کنندگان بزرگ نفت و گاز در میان همۀ کشورها، می تواند روند دلارزدایی از اقتصاد جهان 

را سرعت بخشد.
پیوستن تدریجی سایر کشورها به روند دلارزدایی از اقتصاد جهانی و معاملات نفت و گاز

با گسترش این روند، سایر کشورهای دنیا نیز به مرور به این جریان پیوسته و خواهند پیوست. کشورهای عضو گروه 
قدرت های اقتصادی نوظهور موسوم به بریکس »شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اهتمام ویژه ای 
برای دلارزدایی نشان داده اند. این ائتلاف در مجموع، حدود 40 درصد جمعیت، نزدیک به یک چهارم تولید ناخالص 
ملی و حدود یک سوم خاک دنیا را تشکیل می دهند. چین و برزیل توافقنامه ای در مورد حذف دلار و تجارت دوجانبه 
با یوان منعقد کرده اند. چین بزرگ ترین شریک تجاری برزیل است. هندی ها نیز در این زمینه پرقدرت ظاهر شده 
و زمین بازی را به حوزۀ حساس معاملات نفتی باز کشیده اند. کرملین در پاسخ به تحریم های غرب از خریداران 
نفت و گاز خود خواسته بود تا پرداخت های خود را در واحدهای ارزی دیگری به ویژه روبل پرداخت کنند. اکنون 
هند و چین از کشورهایی هستند که به تدریج دلار را از معاملات خود با روسیه خارج می کنند.« ]۱3[ علاوه بر این، 
»اتحادیۀ اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، 
میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام در حال بررسی حذف دلار، یورو، ین و پوند انگلیس از مبادلات تجاری 
میان کشورهای عضو و استفاده از ارزهای ملی هستند.« ]۱6[ در همین راستا، »انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی 
در مجلس این کشور دربارۀ سلطۀ دلار اعلام کرد که هیچ دلیلی وجود ندارد که کشوری مانند مالزی همچنان به 
دلار آمریکا برای جذب سرمایه گذاری در این کشور وابسته باشد و باید میان مالزی و دیگر کشورها برای استفاده 
از ارزهای ملی مذاکراتی صورت گیرد. به گفتۀ او، بانک مرکزی مالزی در جریان سفر اخیر او به چین در دیدار با 
مقامات پکن، پیشنهادی را دربارۀ استفاده از ارز ملی دو کشور در امور تجاری ارائه کرده است.« ]۱۷[ جدی بودن 
روند جهانی در دلارزدایی به نحوی است که »پائول کرگ رابرتز، مقام سابق کاخ سفید آمریکا اعلام کرده است 
که آمریکا با خطر اقتصادی جدی روبه رو است؛ زیرا کشورهای زیادی در سراسر جهان درحال کنارگذاشتن دلار در 
مبادلات نفتی و گازی خود هستند. پایان استفاده از دلار در مبادلات نفتی و گازی تبعات بسیار سنگین برای ارزش 
دلار، تورم در آمریکا و نرخ بهره در این کشور ایجاد می کند. او به اقدام اخیر عربستان که اعلام کرده، آماده است 
نفت خود را به ارزهای دیگر غیر از دلار بفروشد، اشاره کرد و گفت: اگر این اتفاق بیفتد، تقاضا برای دلار کاهش 

یافته و ارزش آن کاهش می یابد.« ]۱8[
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اقتصاد مقاومتی، نقشۀ راه دلارزدایی از اقتصاد و بخش نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران نیز که در طی 44 سال گذشته و به خصوص از ابتدای دهۀ 90 همواره با وضع تحریم های 
اقتصاد مقاومتی توسط رهبر  ابلاغ سیاست های کلی  از  بوده است، پس  آمریکا مواجه  از سوی  اقتصادی ظالمانه 
معظم انقلاب و تأکید این سیاست ها بر توسعه و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای 
منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، افزایش قدرت مقاومت و کاهش 
آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعۀ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه 
و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی، استفاده از ظرفیت های 
کار آمدن  روی  با  به خصوص  ایران  اسلامی  جمهوری  است  شده  موجب  و...  منطقه ای  و  بین المللی  سازمان های 
دولت سیزدهم، ضمن تأکید بر گسترش روابط اقتصادی با اروپا، به صورت ویژه بر همکاری اقتصادی با کشورهای 
همسایه، منطقۀ غرب آسیا و همچنین چین، روسیه و... تمرکز نماید. در همین راستا می توان به پیوستن ایران به 
افزایش روابط  با عربستان سعودی و  پیمان شانگهای، درخواست عضویت برای پیوستن به گروه بریکس، توافق 
با کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس و مصر و ایجاد روابط راهبردی و بلندمدت با چین و روسیه و حذف دلار از 
روابط اقتصادی و نفتی با این دو کشور در دو سال اخیر اشاره نمود که می تواند سیاست دلارزدایی از اقتصاد ایران 
فرمودند:  اقتصاد  از  اهمیت دلارزدایی  در  اخیراً  نیز  انقلاب  معظم  رهبر  بخشد.  را سرعت  نفتی  روابط  و همچنین 
وابستگی خودشان  تحریم شدند،  که  از کشورهایی  بعضی  است.  به دلار  وابستگی  ما  اقتصاد  از مشکلات  »یکی 
را به دلار قطع کردند، وضعشان بهتر شد. ما الان کشورهایی را می شناسیم - نمی خواهم اسم بیاورم - که مورد 
تحریم های شدید غرب قرار گرفتند و رابطه شان با سوئیفت - که یک سازوکار بین المللی غربی است - قطع شد، 
دلار را کنار گذاشتند، با پول های محلی معامله کردند و صادرات و واردات انجام دادند، وضعشان بهتر شد. این کار 

را ما هم باید بکنیم.« ]۱9[
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 دلارزدایی یا کاهش نقش دلار در 
اقتصاد چه تعریف و ابعادی دارد و ادبیات ناظر به این 

موضوع به چه مباحثی می پردازد؟
به نظر بنده کاهش نقش دلار در اقتصاد ایران را باید 
هم  تفکیک  این  علت  کنیم.  جدا  دلارزدایی  مقولۀ  از 
قطبی  و  حدی  راه  حلی  را  دلارزدایی  که  است  این 
و  نسبی  راه حلی  را  دلار  نقش  کاهش  اما  می دانم؛ 
دلارزدایی  اینکه  بدون  می توان  یعنی  می دانم.  میانی 
بخواهیم  اگر  اما  زد.  رقم  را  دلار  نقش  کاهش  کرد، 
که  است  آن صدی  کنیم،  دلارزدایی حرکت  به سمت 
کاهش نقش دلار عملًا در آن قرار دارد. پس از آنجایی 
محدودیت های  صد،  آن  به  رسیدن  است  ممکن  که 
و  است  قطبی  رویکردی  چون  باشد،  داشته  ویژه تری 
تبعات آن هم می تواند خیلی گسترده تر و حادتر باشد، 
می توانیم قبل از دلارزدایی به کاهش نقش دلار فکر 
کنیم. به همین ترتیب هم بنده هر دو مورد را عرض 
می کنم؛ یعنی ابتدا آن راه حل میانی و منطقی تر را به 
به سمت  می توانیم  بلندمدت  در  بعد  و  می بریم  پیش 

دلارزدایی هم حرکت کنیم.
اقتصاد  در  که  واقعیت هایی  مبتنی بر  بخواهیم  اگر 
ایران و جهان است، دربارۀ کاهش نقش دلار صحبت 
مبادلات  آنکه  علاوه بر  که  هستیم  کشوری  ما  کنیم، 
همچنین  و  داریم  دلار  مبتنی بر  کاملًا  تجارت های  و 
مبتنی بر  می توانند  که  داریم  تجارت هایی  و  مبادلات 
مبتنی بر  که  تجارت هایی  و  مبادلات  نباشند.  دلار 
مواردی  دسته،  اولین  هستند.  گروه  دو  نیستند،  دلار 
هستند که وابسته به ارزهایی هستند که این ها به دلار 
وابستگی ندارند. مثل یوهان و روپیه و روبل که برای 
خودشان استقلالی دارند. دستۀ دوم یک سری ارزهای 
که  دِرهم  مثل  دارند؛  دلار  به  وابستگی  که  هستند 

اگرچه ارز مستقلی است، با دلار فیکس شده است.
ملاحظۀ بعدی که باید در این زمینه ببینیم؛ یعنی 
بعد از اینکه هریک از این ارزها فیکس شده هستند و 
به  به شدت  اینکه  یا  کردند  ارتباط  قطع  دلار  با  کاملًا 
آن وابسته هستند، باید این را هم ببینیم که صاحبان 
دور شدن  یا  مقابل دلارزدایی  در  تا چه حد  ارزها،  آن 
مبادلات ما از دلار، با ما همراه هستند. ما فکر می کنیم 
و  می کند  استقبال  چین  یوهان،  بگوییم  اینکه  صرف 
کنید.  معامله  یوهان  با  و  بیایید  حتماً  که  می گوید 
بسیاری  ما  نیست.  این شکل  به  وضعیت  که  درحالی 

اقتصاد  و  جهانی  پول های  عرصۀ  در  را  ملاحظات  از 
جهان داریم که اتفاقاً آن ها آن ملاحظات را بیشتر از 
ندارند  تمایل  اصلًا  آن،  به  ناظر  و  می کنند  رعایت  ما 
که اتفاق دلارزدایی به این زودی ها در دنیا بیفتد که 
بخواهند با ما همراهی کنند. بنابراین انتظارمان را هم 
ببینیم  و  کنیم  تنظیم  خودمان  حساب  طرف  با  باید 
که آیا به این اندازه که ما تمایل داریم، او هم تمایل 
با روبل را  دارد؟ برای مثال اگر ما بخواهیم مبادلات 
طوری انجام دهیم که درواقع دلار از آن حذف شود، 
بخواهیم  اینکه  تا  دارد  ما  با  بیشتری  روسیه همراهی 
با یوهان و روپیه این کار را انجام دهیم؛ یعنی تا این 
اندازه که روسیه این تمایل را دارد، چین چنین تمایلی 
ندارد که آن هم به دلایل اقتصاد بین المللی اش است 
دلار  روی  یوهان  چون  می کنیم؛  بحث  جداگانه  که 

فعلًا حساب کرده است.
با  که  داریم  ارزهایی  ما   تقسیم  این  با  بنابراین 
علاقه  اصلًا  آن ها  از  بعضی  و  هستند  فیکس  دلار 
از  بخواهند  اینکه  با  دارند  مقابله  خودشان  و  ندارند 
آن ها دلارزدایی کنیم. برای بعضی از آن ها هم اوضاع 
اگر  این است که  ندارد. برای مثال من تصورم  فرقی 
بخواهیم درهم امارات را با ریال سعودی مقایسه کنیم 
با  بخواهیم  اگر  و  هستند  فیکس  دلار  به  دو  هر  که 
مبادلات سعودی دلارزدایی کنیم و با ریال کار کنیم، 
با  بخواهیم  اینکه  تا  است  بیشتر  خیلی  آن ها  مقابلۀ 
نرویم؛  دلاری  مبادلات  به سمت  و  کنیم  کار  درهم 
به  فیکس  اینکه  علی رغم  امارات،  همراهی  یعنی 
که  ارزهایی  آن  روی  است.  بیشتر  ما  با  است،  دلار 
روبل  با  بخواهیم  اگر  نیستند،  فیکس  شدت  این  به 
بیشتر  ما  با  روسیه  همراهی  حتماً  بکنیم،  را  کار  این 
انجام  را  کار  این  یوهان  با  بخواهیم  اینکه  تا  است، 
کدام  با  ما  اینکه  و  اطلاعات  این  احصای  با  دهیم. 
نقشۀ  که  داریم  نیاز  ما  می کنیم،  کار  حسابمان  طرف 
کنیم.  تهیه  تجاری مان  نقشۀ  با  سازگار  ارزی  جامع 
دلار  به  را  وابستگی مان  نمی توانیم  ما  اینکه  اشکال 
نقشۀ  با  تجاری مان  نقشۀ  که  است  این  کنیم،  کم 
ارزی ما سازگار نیست؛ چون ورودی ها و خروجی های 
خروجی های  و  ورودی ها  و  هستند  چیز  یک  تجاری 
ارزی چیز دیگری هستند؛ چون نقشۀ ارزی و تجاری 
به دلار فشار زیادی وارد  ما منطبق نیست، مجبوریم 
کنیم. بنابراین بخش اول عرضم را در اینجا می توانم 
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اگر  ارزها،  این  اوضاع  احتساب  با  که  کنم  جمع بندی 
نقشۀ ارزی و تجاری مان را بتوانیم با یکدیگر سازگار 
برای  فشارمان  از  زیادی  بخش  می توانیم  کنیم، 
را محقق  اول  و هدف  را کاهش دهیم  تقاضای دلار 
کنیم و سهم دلار را در تجارت مان کم کنیم و آن را 
به بخش هایی منحصر کنیم که صرفاً دلار می خواهند 
ندارد  دلار  به  وابستگی  که  داریم  دیگری  ارز  اگر  یا 
دلار  به صورت  حتماً  که  ندارند  اصراری  دارد،  اگر  یا 
ما  کنیم.  اضافه  را  خارجی  ارزهای  کنند،  معامله  ما  با 
دهیم؛  انجام  درهم  با  را  کار  این  از  بخشی  می توانیم 
آن حتماً  ترازبندی  نوع  و  نوع تصفیۀ وجوه  و  تجارت 
به  فیکس  کاملًا  اینکه  علی رغم  دارد؛  فرق  دلار  با 
ارزی  بحران  که  اخیر  مقطع  همین  در  ما  است.  دلار 
مبتنی بر  را  دلار  کردیم،  کنترل  اندازه ای  تا  را  خود 
کنترل درهم کنترل کردیم. بسیاری این را نمی دانند. 
داشتیم  نگه  ۱4هزارتومان  روی  را  درهم  و  رفتیم  ما 
نگه  را  درهم  ما  ایستاد.  تومان  ۵0هزار  روی  دلار  و 
داشتیم و با دلار کاری نداریم. حال وقتی تا این اندازه 
باید  این قدر فیکس باشد، به آن  اگر  سهم دارد، حتی 
ظرفیت های  و  کنید  درهمی  را  خود  منابع  و  بپردازید 
می خواهید  اگر  دهید.  توسعه  را  امارات  پول  بازار 
توسعه  درهم  حوزۀ  در  را  آن  دهید،  توسعه  تراستی 
باید در  نکنید؛ چون دلار  را  این کار  دهید و در دلار 
درهم صرف شود و دوباره مشکل ایجاد می شود. پس 
از  به نظرم می توانیم سهم زیادی  این مسیر  با  در واقع 
حتی  کنیم؛  کم  را  آن  وابستگی  و  خودمان  مبادلات 
مستقیم  و  مطلق  وابستگی  به صورت  نمی توانیم  اگر 
از  سهمی  این  و  دارد  مستقیم  وابستگی  کنیم،  قطع 
وابستگی ما را کاهش می دهد. فکر می کنم این مسیر 
است.  بیشتری  دردسترس  کوتاه مدت  در  و  معقول تر 
است  ممکن  و  است  مقصود  کمال  این  می گویید 
بتوانیم در آینده از این هم عبور کنیم، برای اینکه ما 
فکر می کنم  بگیریم. من  فاصله  از دلار  کامل  به طور 
آن  به  تا  ببینیم  را  اضافه تری  الزامات  یک سری  باید 
توسعۀ  آن ها  از  یکی  برسیم.  می خواهیم  که  صدی 
در  رمزارزها  از  ما  استفادۀ  ظرفیت های  و  رمزارزها 
داخل و مبتنی بر قوانین مدون است. ما الان در حوزۀ 
برای  یعنی  داریم؛  متشتتی  بسیار  قوانین  رمزارزها 
مبادلۀ  ولی  ندارد؛  اشکال  آن  داشتن  زمان  یک  مثال 
آن مشکل دارد و یک زمان عکس همین مسئله اتفاق 

می افتد و طبیعتاً این ها هم خوانی ندارند. اگر قرار باشد 
به سمت این ظرفیت حرکت کنیم، رمزارزهای مبتنی بر 
CBDC ها خیلی می توانند کمک کننده  پول ملی مثل 
ریال   CBDC دربارۀ  هنوز  و  نداریم  ما  ولی  باشند؛ 
خیلی  می تواند  امر  این  توسعۀ  ندادیم.  انجام  کاری 
CBD	 از بهره برداری  همچنین  و  باشد   کمک کننده 

کمک کننده  می تواند  خیلی  دیگر  کشورهای  C های 
ظرفیت   می توانند  آن ها  از  بسیاری  چون  باشد؛ 
کنند.  پاس  ما  برای  را  دلار  تحریمی  محدودیت های 
نظام  آیندۀ  که  رمزارزهاست  توسعۀ  اول  سطح  پس 
به نظرم  بعدی  سطح  می کند.  متحول  را  دنیا  ارزی 
افول تر  به  رو  مقداری  دلار،  وضعیت  که  است  زمانی 
فاصله  اوضاع مطلوب کمی  با  ما  یعنی  باشد؛  الان  از 
و  برسد  آن  موسم  باید  ولی  می خواهد؛  دلمان  داریم. 
سخت  آن  کندن  نرسیده،  تا  که  است  میوه ای  مثل 
به عنوان  چین  می گویند  اینکه  است.  کال  و  است 
دارندۀ یوهان و کسی که بعد از دلار بیشترین تجارت 
بیفتد،  دلار  که  نیست  مایل  الان  خودش  و  دارد  را 
بیفتد،  دلار  اگر  می کنیم  فکر  ما  است.  همین  علتش 
یوهان ارز جهان روا می شود. خود چین چنین برنامه ای 
دهیم.  انجام  را  کار  این  می خواهیم  ما  ولی  ندارد؛ 
این  دارد،  خودش  برای  چین  که  هم  استدلال هایی 
بسیاری  و  دارم  را  آمریکا  قرضۀ  خودم  من  که  است 
دلار  اگر  و  دارم  را  دلار  مبتنی بر  کشورهای  سهام  از 
بیفتد، بازار من خراب می شود؛ چراکه بسیاری از بازار 
از آمریکا  من مبتنی بر دلار است و اگر نگوییم بیشتر 
نیست، حداقل به اندازۀ آمریکا، خود چین نگران دلار 
می خواهد  هم  اگر  می کند.  تنظیم  دارد  یعنی  است؛ 
این را در دوره ای کنار بگذارد، برای آن شیبی بسته و 
می گوید که من در این نقطه می توانم از دلار رد شوم. 
حالا اگر شما بخواهید زودتر از شیب عجله کنید، خود 
چین در مقابل شما قرار دارد که همان کشوری است 

که شما فکر می کنید باید با شما همراهی کند.
از  دقیق  پیش بینی  شامل  دوم  مسئلۀ  بنابراین 
نقطۀ افول دلار می شود که این چه زمانی به آنجایی 
با ما همراهی کنند و بگویند که  می رسد که کشورها 
تمام می شود.  دارد  دورۀ دلار  و  راست می گویید  شما 
زودهنگام  پیش بینی  داریم،  دوست  را  این  چون  ما 
دیگر  ماه  شش  تا  ان شاءالله  می گوییم  و  می کنیم 

حساب آن رسیده است.

سومین مورد هم ظرفیت هایی است که بعد از افول دلار و مقداری ثبات پیدا کردن در نظام ارزی خودمان به 
ما امکان استفاده از ظرفیت های غیر دلاری را بدهد؛ مثل پیمان های دوجانبه. ما سال هاست که داریم از پیمان 
دوجانبه صحبت می کنیم. اگر اولین بحث های آن را پیدا کنیم، شاید به ۱۵سال پیشتر برگردد. اما تا امروز یک 
تنها  ندارد.  دوجانبه  پیمان  یک  مرکزی  بانک  ولی  می زنیم؛  حرف  داریم  دائماً  یعنی  نداریم؛  هم  دوجانبه  پیمان 
یک سری آرزوها در این زمینه وجود دارد. حال چرا وضع این گونه است؟ پاسخ این است که علل متعددی دارد 
که  نیست  آن قدر  کشورها  با  ما  تجارت  سهم  و  است  تنزل  در  دائماً  خودمان  ریال  پول  و  داریم  داخلی  تورم  و 
و سهم  است  با چین  ما  بزرگ ترین عدد  مثلًا  یعنی  دهیم؛  را شکل  بزرگی  دوجانبه، عدد  پیمان  مبتنی بر  بتوانیم 
با  تجارت ما در مقابل چین، هیچ است. یکی از معیارهای پیمان دوجانبه این است که سهم تجارت کشور شما 
این  ما در هیچ کشوری  باشد.  نزدیک داشته  با پول شما، نسبت  و  با سهم تجارت آن کشور  مقابل،  پول کشور 
وضعیت را نداریم یا نسبت های ما در کشورهای متوسط و کوچک به شدت ناچیز است یا اگر هم مثل چین سهم 
داریم، نسبت به خود چین هیچ است. با احتساب این سه مورد، طبیعتاً الان به سمت از بین بردن مطلق سلطۀ دلار 
رمزارزهایی  و  CBDC ها  احیای  آن،  افول  نقطۀ  از  پیش بینی  است.  اما مسیرش همین  است؛  زود  حرکت کردن، 
اگر  را می دهد. همین الان  اجازۀ آن مبادلات  به ما  به ما کمک کند و توسعۀ زمینه هایی که  است که می تواند 
دلار متوقف شود و کلًا از عرصۀ دنیا حذف شود، ما باز هم نمی توانیم پیمان دوجانبه ببندیم. با احتساب این سه 
مورد می توانیم به نقطۀ دلارزدایی کامل حرکت کنیم و می شود همان صدی که طبیعتاً بعد از حرکت اول در گام 

دوم می تواند محقق شود.
 راهکارهای موجود در زمینۀ کاهش نقش دلار مثل پیمان های پولی و تجاری، تشکیل باشگاه 

تحریمی ها و افزایش تنوع در سبد ارزی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
این ها ظرفیت  که  پیمان هایی  به  پیوستن  باشد.  مؤثر  ارزی می تواند  باشد. سبد  مؤثر  تحریمی ها می تواند  باشگاه 
به  زودتر  می توانیم  بریکس  ظرفیت  در  و  داریم  را  بریکس  به  پیوستن  امکان  ما  مثلًا  دارند.  بزرگ  اقتصادی 
اثر  به  پیمان  این  هنوز  که  گفت  باید  شانگهای  پیمان  ثمرات  واقعی سازی  مورد  در  برسیم.  دلارزدایی  تجربۀ 
اجرا  به  شود.  آغاز  ما  عملیات  و  کنیم  طی  را  آن  فرایند  و  برویم  که  پذیرفتند  را  ما  عضویت  فقط  و  نرسیده 
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رساندن عملیات شانگهای و توسعۀ پیمان آن می تواند 
مؤثر باشد و غیر از آن، کشورهای دیگر هستند. مثلًا 
کشورهای  و  خلیج فارس  حوزۀ  کشورهای  همین 
اینکه یک مجموعه هستند، مبتنی بر  اسلامی ناظر به 
با  شما  اگر  که  کشورها  از  تعدادی  هستند.  الگو  این 
کنید،  برقرار  تجاری  تراز  نمی توانید  هم  الف  کشور 
به گونه ای مبادله کنید که بخواهید ترازتان صفر شود، 
تراز شما سه  کنید که جمع  پیدا  بتوانید کشور سومی 
نفر با یکدیگر صفر باشد و می توان اسم آن را پیمان 
شما  یعنی  چندجانبه  پیمان  البته  گذاشت.  چندجانبه 
یک بار با ارز الف می توانید تصفیه کنید و یک بار با 
الف،  کشور  با  من  تجاری  تراز  مثلًا  بگویید  و  ارز ب 
مقابل کشور  در  و  دارد  برتری  او  که  است  به گونه ای 
ب وقتی که اضافه می شود، موجب می شود نسبت ما 
که  را  مازادی  بخش  یعنی  شود؛  تصفیه  همدیگر  با 
احتساب  این  با  می کند.  تصفیه  او  دارم،  این  با  من 
باشگاه  می تواند  و  باشد  بریکس  می تواند  این  حالا 
باشد  اسلامی  کشورهای  می تواند  و  باشد  تحریمی ها 
عدم  یا  باشد  خلیج فارس  حوزۀ  کشورهای  می تواند  و 
تعهد باشد و این ظرفیت ها هم می تواند شکل بگیرد؛ 
ناکام  این ها  همۀ  درقبال  را  ما  که  مقدمه ای  آن  اما 
تا  ما  است.  خودمان  داخلی  ظرفیت های  می کند، 
را  تورم  و  داریم  را  نقدینگی  فزایندۀ  که حجم  زمانی 
هم  را  خودمان  پول  ارزش  و  کنیم  کنترل  نمی توانیم 
نمی توانیم  هم  فضاها  آن  در  کنیم،  حفظ  نمی توانیم 
ضروری  مقدمه های  آن  این ها  بنابراین  و  شویم  وارد 
می شوند که اگر شکل بگیرد، خودبه خود به جای اینکه 
ما به بریکس درخواست بدهیم، خود آنها به ما چراغ 
سبز نشان دهند و بگویند اگر بخواهید، می توانیم شما 
را اضافه کنیم. اما درحال حاضر نه آن ها از ما دعوت 
خواهند کرد و نه ما می توانیم برویم و عملیات انجام 

دهیم.
کردید،  اشاره  که  مواردی  این   
به دنبال  سیاست گذار  و  دارند  الزاماتی  هرکدام 
دلیل  هر  به  ولی  بوده؛  آنان  از  بخشی  اجرایی کردن 
دراین باره  هم  مقداری  می خواهید  اگر  است.  نشده 
دارند  الزاماتی  چه  آنان  از  بعضی  که  کنیم  صحبت 
اگر بخواهیم دربارۀ تحقق آن ها صحبت کنیم، چه  و 
که  آن هایی  بیاوریم؟  سیاست گذار  دربارۀ  باید  ادله ای 
مشکلی  چه  داشتند،  تحقق  تجربۀ  و  اجرایی  تجربۀ 

نتوانستند خیلی توسعه پیدا کنند؟ داشتند که 
اقتصاد،  حوزۀ  در  خودمان  مدیریت های  شیوۀ  در  ما 
به  توجه  با  که  داریم  قدیمی  راه حل های  یک سری 
آن  از  بسیاری  گرفته،  شکل  دنیا  در  که  تحولاتی 
نیست  کاربردی  کشور  برای  حاضر  در حال  راه حل ها 
ساختارهای مان  یا  هم  جدید  راه حل های  دربارۀ  و 
به  اصلًا  یا  کنیم  ساختار  اصلاح  باید  و  ناسازگارند 
دارد.  وجود  مقاومت  یا  نداریم  آگاهی  و  آمادگی  آن 
می دانیم  اینکه  با  را  مسائل مان  از  خیلی  بنابراین 
کلی  اشکال  این  کنیم.  حل  نمی توانیم  کجاست،  از 
می خواهم  الان  آنکه  نمونه های  از  یکی  حال  است. 
ارز  حوزۀ  در  کنم،  بازش  کلی  اشکال  این  به  ناظر 
است. ما الان با هم که صحبت کردیم، به این نتیجه 
رسیدیم که ما یک سری الزامات لازم داریم تا بتوانیم 
آن  از  یکی  برسیم.  خود  به هدف های  عرصه  این  در 
ما  است.  ملی  پول  ارزش  حفظ  و  مدیریت  الزامات، 
به  توجه  با  را  خودمان  ملی  پول  ارزش  حفظ  روش 
همین مقدمه ای که گفتم، از مسیری به پیش می بریم 
موفق  چون  و  نیستیم  موفق  لذا  و  است  قدیمی  که 
در  برسیم.  این ها  همۀ  به  نمی توانیم  به تبع  نیستیم، 
همین  در  که  ببینید  شما  و  می دهم  توضیحی  اینجا 
شدیم  دچار  ارزی  شوک  تجربۀ  به  ما  که  اخیر  زمان 
داریم  کجا  از  بود،  شکل  همین  به  هم   9۷ سال  و 
می خوریم. ما در بازار ارز برای اینکه این اتفاق بیفتد، 
ارزش  حفظ  دربارۀ  داریم.  نیاز  ریال  ارزش  حفظ  به 
ریال که وظیفۀ بانک مرکزی است، مسیر بلندمدت و 
یک سری ابزارهای تکنیکال کوتاه مدتی وجود دارد. به 
بانک مرکزی می گوییم که برو و با ابزارهای بلندمدت 
خود، حفظ ارزش ریال را دنبال کن و به ثمر برسان. 
فرمان  این  پشت  بتوانم  من  اینکه  برای  می گوید 
تحریم  دلیل  به  که  دارم  نیاز  ابزارهایی  به  بنشینم، 
و  از ظرفیت های ورودی  تراستی ها خیلی  این  و رشد 
از آن اطلاعی هم  ندارم و حتی  را اصلًا  ارز  خروجی 
ندارم و نمی توانم هم اطلاعاتی کسب کنم؛ چون اگر 
مطلع شوم، دیگر تراستی نیست. من از بازار بلند مدت 
را در اختیار  ارزش ریال، ۵0درصد آن  عرصۀ مدیریت 
۵0درصد  و  است  لق  ۵0درصد  فرمانی که  مثل  دارم. 
می چرخانم؛  را  این  من  نیست.  چرخ  روی  آن  اثر  از 
اما نمی چرخد یا من نگه داشتم و این دارد می چرخد؛ 
مرکزی  بانک  دارد.  خلاصی  ۵0درصد  اینکه  به خاطر 

در مدیریت دورۀ بلند مدت با این توصیف بازنده است 
نصف  چون  کنم؛  مدیریت  نمی توانم  من  می گوید  و 
و  می شود  انجام  تراستی  دارد  کشور  ارزی  فضاهای 
یا  داریم  ارز  امروز  نمی دانم  ندارم،  وقتی  و  ندارم  من 
به  من  گرفته،  تقاضایی شکل  آن  برای  اگر  و  نداریم 
امید اینکه هفتۀ دیگر حوالۀ درخور توجهی وارد کشور 
می شود، تزریق کنم یا اگر تزریق کنم، آن طرف هم 
پوست  در  دستمان  معروف  قول  به  و  نیست  خبری 

گردو می ماند.
طرف  مثلًا  می رویم.  کوتاه مدت  دورۀ  به  حال 
40سال  این  در  که  دارم  سبزه میدان  من  می گوید 
گذشته، همیشه هر وقت بحران شده، رفتم مداخله ای 
که  آن قدری  هم  اثرش  و  ریختم  آنجا  پولی  و  کردم 
دو  هم  پریروز  همین  است.  نبوده  می خواسته،  دلمان 
مداخله  دلیل همین  به  را  مرکزی  بانک  مدیران  از  تا 
مجازات کردیم که این عددی که شما برداشتید و در 
و  نبوده  اثرش  اندازۀ  به  ریختید،  مداخله  برای  بازار 
مداخله سنگین بوده و ارزش کاری که کردید، برابر با 
را در چاه ویل  نبوده است. گویی که ثروت  محصول 
و محاکمه شوید.  پاسخ دهید  و  بیایید  و حال  ریختید 
مستقیم  مداخلۀ  و  بود  سبزه میدان  که  هم  کوتاه مدت 
ناموفق  هم  این  که  ماست  سال  ده ها  تجربۀ  که 
است و هرکسی هم که این کار را انجام داده، توبیخ 
این  است. حال  داده  را هدر  پول ها  این  شده که چرا 
ما  فضا  این  در  که  است  این  از  ناشی  موفق نشدن ها 
را  ارزی خودمان  و وضعیت  ارزی  نقشۀ  تصویر جدید 
نداریم. من در اینجا به شما تصویری می دهم و شما 
این تصویر را به چند نفر اقتصاددان نشان دهید تا این 
تصویر را توسعه بدهند و محکم و تدقیق کنند و تا به 
با این تصویر نگاه نکرده است. حرف  حال هم کسی 
من این است که ما باید برای مدیریت نرخ ارزمان در 
سهم ها  ارزش  از  خیلی  دربارۀ  آنچه  مثل  کوتاه مدت 
انجام می دهیم، عمل کنیم و نظام  بازارهای مالی  در 
است.  مالی  بازارهای  و  مالی  نظام  بین الملل هم جزو 
چطور ما وقتی سهامی در بازار وجود دارد و مثلًا من 
شرکت بزرگی هستم که سهامم در بازار است، غیر از 
اینکه خودم با افزایش سرمایه و چندین کار بنیادی بر 
ارزش این سهم تأثیر می گذارم، دستیار فعالی در بازار 
دارم که می گویم  آن سهام خودم  برای  و سبدگردان 
ارزش  و  می افتد  کوتاه مدت  اتفاق  وقتی  شوک ها  در 

بخر  را  آن سهم  و  برو  تو  به هم می ریزد،  سهم من، 
و بگذار که ارزش سهم حفظ شود و در مقابل زمانی 
که دیدی خیلی دارد صعودی می شود و در بازار اصلی 
من التهاب ایجاد می کند، از آن منابع جزئی که داری، 
ذره ای بریز و این شوک های ریز را بگیر. چطور آنجا 
یک شرکت این کار را می کند؟ ما برای بانک مرکزی 
خودمان که دائماً به دلیل شوک های متعدد، دارد وارد 
تشکیل  سبدی  چنین  می شود،  بحرانی  نقاط  چنین 
ببینیم وجود دارد  نام می برم  را  دادیم؟ من چند مورد 
یا نه. ما در کشورمان نرخی به اسم نرخ هرات داریم. 
بازار  شروع شدن  از  قبل  که  است  نرخی  هرات  نرخ 
می دهد.  صبحگاهی  سیگنال  ایران  بازار  به  ایران، 
حجمش کم است و شاید ۵درصد از این التهاب بازار 
باشد؛ اما از جهت اینکه آفتاب از شرق طلوع می کند، 
و  می شود  بیدار  تهران  بازار  از  زودتر  و  ما  از  زودتر 
زودتر از زمانی که مدیران بانک مرکزی ما بنشینند و 
فرمان را به دست بگیرند، سیگنالش را شروع می کند. 
ما  مدیر  پیش  30سال  نبود.  پیش  30سال  امر  این 
یازده،  ساعت  تازه  و  می رفت  کار  سر  هشت  ساعت 
وقت  ساعت  سه  دو  و  می شد  باز  صرافی ها  تابلوی 
و  است  خبر  چه  آمریکا  و  اروپا  که  ببینند  تا  داشتند 
نرخی بدهند. امروز وقتی مدیر ما هشت صبح سر کار 
می رود، نرخ درآمده و به این معناست که هرات جلوتر 
فعال است. پس ما اینجا نقطۀ بحرانی جدیدی داریم 
به خاطر  است،  هرات  بازار  هم  آن  و  نبوده  قدیم  که 
اینکه زودتر از ما باز می شود و ما دربارۀ آن مدیریتی 

نداریم.
بخش دومی داریم که در میان عرایضم در قسمت 
بسیار  سهم  ما  درهم.  بازار  کردم؛  عرض  اول  سؤال 
چشمگیر تجارت مان مبتنی بر بازار درهم است. توضیح 
مبتنی بر  را  دلار  ارزی مان،  بحران  در  اخیراً  که  دادم 
کنترل درهم مدیریت کردیم؛ چون سهم این است که 
دارد آن را می سازد. وقتی این گونه است، ما باید اول 
درهم را مدیریت کنیم. یک سقف بزرگ 80درصدی 
در بازار ارز روزانۀ ماست که دارد جای دیگری تعیین 
می شود و دارد با یک واسطه، تأثیر مستقیمی بر نرخ 
دلار می گذارد؛ ولی ما به آن مدیریت متمرکز نداریم. 
یعنی در حوزۀ مدیریت ارزی مان آن قدری که دغدغۀ 
متمرکز بر تأمین دلار داریم، دغدغۀ متمرکز بر تأمین 
نبوده، چون  نداریم. یک چیزی است که قدیم  درهم 



این سهم جدیداً دارد در اقتصاد ما اضافه می شود. این 
هم 80درصد بازی.

نرخ  است.  سلیمانیه  نرخ  هم  دیگر  مورد  یک 
اما  کند.  مدیریت  را  قصه  از  ۵درصد  شاید  سلیمانیه 
می شود،  تعطیل  تهران  بازار  که  آنجاست  از  اهمیتش 
نرخ  می کند،  طلوع  غرب  در  خورشید  اینکه  دلیل  به 
را  ما  بازار  که  است  آن  و  است  زنده  هنوز  سلیمانیه 
می بندد. زمانی که ما بازار خود را بستیم و رفتیم، نرخ 
و شاید  ندارد  کار می کند. سهمی  دارد  سلیمانیه هنوز 
اختصاص  خود  به  را  ما  مبادلات  تقاضای  از  ۵درصد 
می دهد؛ اما چون نرخ را می بندد، تأثیرگذار است و ما 

درقبال آن مدیریت نداریم.
تتر است. شما  مورد چهارم که کاملًا جدید است، 
معامله  دارد  تتر  و  است  صبح  سه  ساعت  و  خوابید 
و  بود  دلار  فقط  که  زمانی  آن  دیگر گذشت  می شود. 
در صرافی ها معامله می شد و شب کسی نمی توانست 
بدهد و دلار بخرد. الان طرف ساعت دو صبح  ریال 
ما  پس  می گیرد.  تتر  می دهد،  ریال  و  می کشد  کارت 
جدیدی  رمزارز  مبتنی بر  که  داریم  هم  دیگری  مبادلۀ 
روی  کاملًا  و  است  متصل  دلار  به  کاملًا  که  است 
تقاضای دلار تأثیر می گذارد و مردم هم آن را می خرند 
است.  شبانه روزی  ولی  می دهند؛  ریال  آن  بابت  و 
تقاضای  کل  از  ۱0درصد  هم  این  سهم  بگویید  شما 
چهار  این  می گویم  من  باشد.  ما  ارزی  بخش  التهاب 
هستند  بخشی  چهار  دادم،  توضیح  الان  که  بخشی 
با مدیریت 30سال  بعد شما  نبودند.  که 30سال پیش 
پیش می خواهید آن ها را اداره کنید؟ طبیعتاً ابزار آن را 
ندارید. وقتی ابزار آن را ندارید، دربارۀ آن آگاهی هم 
او را مدیریت کنید،  آنکه شما  ندارید. بعد هم به جای 
امر ویژه ای  را شگفت زده می کند. در حالی که  او شما 
داریم  کارشناس  کشورمان  در  ما  فرضاً  نیست.  هم 
روغنی،  دانه های  قیمت  تحولات  ارزیابی  دربارۀ  که 
قیمت گندم، قیمت لبنیات، قیمت خدمات کار می کند 
شده  نخبه  خودش  تخصصی  حوزۀ  این  در  این قدر  و 
که بدون پیمایش بازار می تواند به شما بگوید که الان 
وضعیت تقاضای دانه های روغنی و تقاضای شیلات و 
تقاضای گوشت قرمز چگونه است؛ چون 20سال است 
کنار  می کند.  رصد  را  قرمز  گوشت  وضعیت  دارد  که 
این آدمی که دارندۀ اطلاعات این بخش خاص است، 
او  است.  آمار  این  تحلیل گر  که  داریم  دیگری  آدم 

یعنی  هم دقیقاً 20سال است که کارش همین است؛ 
که  می دهد  آمار  و  می رود  فرد  این  که  است  20سال 
امروز تقاضای نخود، 2واحد رفت بالا و تقاضای لوبیا 
کنار  را  اطلاعات  و  نشسته  بعد  آمد.  پایین  نیم واحد 
در  که  می گوید  بعد  در می آورد.  روند  و  می چیند  هم 
این فصل بخش خدمات  در  امسال  آن جدول فصلی 
فلان مقدار رفت پایین و بخش صنایع فلان مقدار بالا 
و  آمد  پایین  مقدار  فلان  هم  خدمات  بخش  و  رفت 
کشاورزی و دامداری این گونه شد و همۀ این ها دارد 
ماه به ماه تولید می شود و شما می توانید خیلی خوب 
روغنی  دانه های  تقاضای  زمانی  چه  که  کنید  ارزیابی 
ما زیاد می شود و این ها را به خوبی بلدید. حال من از 
زمانی  چه  که  می پرسم  ارزی  حوزۀ  منابع  کارشناس 
نرخ هرات ملتهب می شود؟ می گوید نمی دانم؛ چراکه 
اطلاعات لازم را ندارد. این کار پیچیده نیست و یک 
نفر باید باشد که هر روز نرخ هرات را بیرون بیاورد و 
آن را ترند کند و بگوید که مثلًا آخر فصل تابستان که 
می روند،  کشورشان  به  و  می کنند  مهاجرت  افغانی ها 
نرخ سلیمانه زمان  یا مثلًا  نرخ هرات تکان می خورد. 
اربعین که همه می خواهند برای زیارت به عراق سفر 
کنند، تکان می خورد. اطلاعات این ها باید طبقه بندی 
و  شیر  و  روغنی  دانه های  که  سادگی  همان  به  شود؛ 
لبنیات و گوشت قرمز چنین می شود. بعد که اطلاعات 
می توان  و  می آید  بیرون  آن  روند  شد،  گردآوری 
شوک های آن را کنترل کرد. بنابراین اگر بخواهید نرخ 
ارز خود را مدیریت کنید که بتوانید روی این اتفاقات 
سوار کنید؛ اول باید به آن ثبات بدهید. بعد که ثبات 
دهید.  انجام  آن  روی  دیگر  کار  چند  بتوانید  دادید، 
سازوکارهایی  به  شما  دهید،  ثبات  بتوانید  آنکه  برای 
مربوط به  و  نشده  به روز  هنوز  که  دارید  نیاز  در کشور 
20سال پیش است. این ها باید به روز شوند و اگر ما تا 
مانعی  نداشتیم،  هرات  نرخ  تغییرات  کارشناس  دیروز 
این  دربارۀ  که  بگذارید  کارشناس  باید  اما  نداشت. 
باشد  داشته  اطلاعات  نرخ ها  در  مختلف  عرصه های 
و وضعیت آن ها را بررسی کند. اگر شما این موارد و 
باید  که  می شوید  متوجه  کنید،  بررسی  را  آن  جوانب 
بخشی از ذخایر خود در بازار ارز را برای مدیریت آن ها 
قرار دهید. عددی هم نمی شود. جمع این چهار مورد، 
دلار  ۵0 میلیارد  که  ما  اقتصاد  تقاضای  کل  نسبت به 
واردات و صادرات انجام می دهیم، عددی نیست؛ ولی 

این هاست که تأثیر می گذارد؛ چون ما به آن ها توجهی 
به  ناظر  که  مدیریت هایی  قبیل  این  با  پس  نداریم. 
می توانیم  است،  جدید  تحولات  و  عملکردها  اصلاح 
زمینۀ محقق شدن این ها را فراهم کنیم و در غیر این 
دلاری  اگر  حتی  بود؛  خواهیم  ناموفق  قطعاً  صورت 
معامله  هم  با  دو  به  دو  دنیا  کشورهای  همۀ  و  نباشد 
ما  با  کس  هیچ  هستیم،  ما  که  وضعی  این  با  کنند، 

معاملۀ دو به دو هم انجام نمی دهد.
اقتصاد  از  قسمت هایی  بر چه  دلار   
در  صرفاً  اثرگذاری  این  آیا  است؟  اثرگذار  ایران 
خارجی  سرمایه گذاری  و  تجارت  با  مرتبط  حوزه های 

است؟
و  حکمرانی  حفظ  به  که  بود  این  ما  بنیادی  خطای 
حفظ  اینکه  به حسب  چون  کردیم؛  جفا  ریال  شرافت 
دارایی ها، ایجاد ثبات در اقتصاد و معیشت برای جامعه 
مهم است، این جفا به ریال باعث شد جامعه جایگزین 
سکه  مسکن،  آن  که  کند  پیدا  پناهی  و  امن  نقطۀ  و 
الان  دلار  است.  دلار  و  خودرو  و  آب شده  طلای  و 
در  چون  نیست؛  تجارت  و  مبادله  برای  ابزاری  دیگر 
ما  که  در حالی  دارد.  نقش  ایرانیان  سرمایه های  حفظ 
حفظ  برای  داخلی  دستگاه  ایرانیان  برای  می توانستیم 
سرمایه درست کنیم. ما اگر از ریال صیانت می کردیم، 
مردم به سمت دلار کوچ نمی کردند. حال چرا وضع به 
حجم  این  است  حاضر  فرد  چرا  و  است  صورت  این 
جرئت  ولی  دارد،  نگه  خانۀ خودش  در  را  دلار  عظیم 
نکند آن را سپردۀ ارزی کند و 2درصد سود بگیرد؟ ما 
با خیانتی که به ارزش پول ملی خودمان کردیم، این 
شده،  پیدا  دلار  در  امروز  که  نقشی  این  افتاد.  اتفاق 
شما  سؤال  اگر  است.  امر  این  حاصل  آن  از  بخشی 
این است که دلار نقش دیگری دارد، پاسخ این است 
ابزاری  به  سوء مدیریت  این  دلیل  به  امروز  دارد.  که 
حال  است.  شده  تبدیل  دارایی ها  ارزش  حفظ  برای 
می شود.  بله  گرفت؟  آن  از  را  نقش  این  می شود  آیا 
یا  باید پول خودمان را زنده کنیم  یا  ما دو راه داریم. 
بعضی  که  چیزی  برویم؛  دلاری شدن  به سمت  اینکه 
اقتصادها خواسته و ناخواسته به دنبال آن هستند. این 
درحال شکل گیری  اقتصاد  در  امروز  که  دلاری سازی 
و  پول  ارزش  حفظ  همچون  دیگری  جایگاه  است، 
ما  کشور  در  ناامن  و  نامطمئن  مبادلات  برای  ابزاری 
اشکالات  این  برطرف کردن  من  به نظر  و  کرده  پیدا 

به مراتب  ریال  احیای  مسیر  از  نقش ها  این  حذف  و 
دلار  با  بخواهیم  ما  اینکه  تا  است  راحت تر  و  آسان تر 
با  مورد  این  صد  تا  صفر  اختیار  چون  شویم.  درگیر 
اشخاص  دست  یکی  آن  اختیار  اما  است؛  خودمان 
پیدا  چاره  صد  مورد  آن  برای  باید  ما  است.  دیگری 
به  داریم.  چاره  یک  مورد  این  برای  ولی  کنیم؛ 
اندازه ای که درآمد ملی داریم، هزینه کنیم و نقدینگی 
و  دهیم  سامان  را  خود  بانک های  و  ندهیم  توسعه  را 
همچنین اجازۀ خلق و کسری پول ندهیم. اگر این ها 
را رعایت کنیم، طبیعتاً آن ریال به حکمرانی و آقایی 
نقش های  این  و  می رسد  کشور  در  خودش  اعتبار  و 
ما  و  می رود  بین  از  شده  پدیدار  متأسفانه  که  زائدی 
دیگر نیاز نیست به مردم بگوییم به ریال وفادار باشید 
و دارایی های خود را مبتنی بر دلار ذخیره نکنید. اگر ما 
این کارها را انجام بدهیم، عملًا نقش های زائد از دلار 
کنار می رود و در اقتصاد ما لاغرتر و نحیف تر می شود 

و کنار گذاشتن آن هم راحت تر می شود. 

حفظ  به  که  بود  این  ما  بنیادی  خطای 
کردیم؛  جفا  ریال  شرافت  و  حکمرانی 
دارایی ها،  حفظ  اینکه  حسب  به  چون 
ایجاد ثبات در اقتصاد و معیشت برای 
ریال  به  جفا  این  است،  مهم  جامعه 
نقطۀ  و  جایگزین  جامعه  شد  باعث 
مسکن،  آن  که  کند  پیدا  پناهی  و  امن 
و  خودرو  و  آب شده  طلای  و  سکه 
ابزاری  دیگر  الان  دلار  است.  دلار 
چون  نیست؛  تجارت  و  مبادله  برای 
نقش  ایرانیان  سرمایه های  حفظ  در 
برای  می توانستیم  ما  که  در حالی  دارد. 
حفظ  برای  داخلی  دستگاه  ایرانیان 
ریال  از  اگر  ما  کنیم.  درست  سرمایه 
دلار  به سمت  مردم  می کردیم،  صیانت 

کوچ نمی کردند.

اشاره   این  به  صحبت های تان  در   
کردید که چین خیلی تمایلی ندارد به اینکه پول ملی 
آن  برای  دارد،  تمایل  اگر  یا  کند  را جهان روا  خودش 
برنامۀ زمانی چیده است. علتی که برای این امر اشاره 
دلار  ارزش  کاهش  و  جایگزینی  که  بود  این  کردید، 

2۱02۱۱



این  می توانیم  آیا  دارد.  مضراتی  یک سری  آن  برای 
و  کنیم  مطرح  هم  خودمان  اقتصاد  برای  را  مسئله 
به سمت  یا  را کاهش دهیم  نقش دلار  ما  اگر  بگوییم 
دارد،  ما  برای  منافعی  اگرچه  برویم،  پیش  دلارزدایی 
مضراتی هم دارد؟ این مضرات اگر وجود داشته باشند، 

چه چیزهایی هستند؟
سهم  جهت  از  چین  نمی آید.  ما  به کار  مقایسه  این 
آن  برای  اگر  و  دارد  دنیا  اقتصاد  در  که  چشمگیری 
در  چین  بگیریم،  درنظر  دنیا  اقتصاد  در  شاخص  سه 
در هر سه  زمانی که چین  است.  اول  آن  دو شاخص 
تبدیل  بلامنازع  اول  اقتصاد  به  شود،  اول  شاخص 
می کنیم،  صحبت  چین  از  داریم  ما  اگر  می شود. 
به خاطر این است که طبیعتاً به عنوان اقتصاد اول دنیا 
می تواند  او  بخورد،  رقم  بعد  به   2028 در  احتمالًا  که 
بگوید من اقتصاد اول دنیا هستم و از امروز می خواهم 
و  مزایا  و  تبعات  و  کنم  مبادله  خودم  یوهان  با  فقط 
بزرگ  اقتصاد  آن  حال  شامل  طبیعتاً  هم  آن  مضرات 
می شود. ما اینجا در جایگاه اقتصاد کوچک نمی توانیم 
چنین تصورات و تبعاتی را برای خودمان داشته باشیم 
و سهم ما در اقتصاد جهان و در مبادلات دلار به قدری 
نیست که بتوانیم به آن غلبه کنیم؛ از طرفی به قدری 
هم درگیر نشویم که به خودمان لطمه بزنیم و انتظار 
ما  اینکه  جهت  به  دیگری  کسان  که  باشیم  داشته 
نمی خواهیم با دلار کار کنیم، با ما همراهی کنند. من 
چین با آن عظمت را مثال زدم، این کشور که شانس 
پول  جهان رواشدن  برای  دارد،  را  دنیا  در  اول  اقتصاد 
خود تمایلی ندارد. پس طبیعتاً کشورهای دیگر هم به 
حرفم  باشند.  داشته  تمایلی  چنین  نباید  اولی  طریق 
این بود که ناظر به این ما باید انتظارات خودمان را در 
تعامل با کشورهای دیگر هم تعدیل کنیم. این قدر که 
است  خوب  دلار  که  نمی گویم  حالا  داریم،  موضع  ما 
و می ماند؛ اما اقتضایی دارد که گریبان عالم را گرفته 
دربارۀ  دارد،  وجود  که  اوضاعی  بدون  نمی توانیم  ما  و 
کشورهای  تبعاتش  چون  بپیچیم؛  دردناکی  نسخۀ  آن 
بزرگ دنیا را هم می گیرد. چین ارز خودش را مبتنی بر 
دارد  و  داده  دارد، شکل  آمریکا  با  که  تجاری  کسری 
مبتنی بر این قیمت گذاری می کند و دارایی های خود را 
شکل می دهد و اوراق قرضه می خرد و تنظیم می کند 
و این ها را به مرور با کشورهای دیگر پخش می کند. 
قرضه هایی  اوراق  عربستان  که  است  سالی  چند  الان 

را می خرد که قبلًا چین می خرید. این ها همه تحولات 
بزرگ جهانی است که دارد روند دلار را تعیین می کند؛ 
یعنی چین یواش یواش دارد کنار می آید و به عربستان 
را  پیوندها  این  و  می کند  جدا  را  خودش  و  می سپارد 
است  ممکن  آن ها  از  بعضی  و  می کند  حل  دانه دانه 
20سال زمان ببرد و بعضی دیگر 2سال یا ۱0سال و 
محاسبه  و  دید  را  امور  این  باید  عرصه  آن  در  طبیعتاً 
از  جز  چیزی  درگیر شدن،  آن  با  جلوتر  طبیعتاً  و  کرد 
دست دادن انرژی به همراه ندارد. بنابراین فکر می کنم 
و صرفاً  نکنیم  مقایسه  چین  با  را  خودمان  است  بهتر 
این  در  را  خودمان  بتوانیم  خودمان  نیازهای  به  ناظر 
اکوسیستم تعریف و تنظیم کنیم و بهره مندی خود را 
داشته باشیم و حداقل آسیب پذیری از این تحریم ها را 

برای خودمان رقم بزنیم.
را  دلار  نقش  می توان  چگونه   
مراحلی  چه  اقتصاد  از  دلارزدایی  برای  داد؟  کاهش 

باید طی شود؟
اشاره  باید  کنم،  را جمع بندی  خود  بحث  بخواهم  اگر 
مسیر  و  داخلی  مسیر  داریم:  مسیر  دو  ما  که  کنم 
انجام  باید  داخلی  مسیر  در  که  کارهایی  بین المللی. 
بانک ها  به  انضباط بخشی  از  که  است  این  دهیم، 
پول  خلق  عامل  مؤثرترین  و  اولین  که  کنیم  شروع 
بودجه ریزی  نظام  به  انضباط بخشی  همچنین  و  است 
این ها  و  کنیم  شروع  هم  را  دولت  مخارج  طراحی  و 
تولید  روند  به  بتوانیم  درون  از  تا  دهیم  سامان  را 
نقدینگی و مخارج دولت و کنترل تورمی خود نظمی 
برای  که  می کنم  بیان  اینجا  در  را  نکته ای  بدهیم. 
اقتصاد  اول  صفحۀ  در  ما  است.  دردناک  خیلی  ما 
حاصل  با  است  برابر  ملی  تولید  که  می خوانیم  کلان 
و سرمایه گذاری  دولت  با مخارج  جامعه  جمع مصرف 
کلان  اقتصاد  در  ما  که  است  چیزی  اولین  این  کل. 
می خوانیم. ما امروز نمی دانیم که در کشورمان مخارج 
دولت دقیقاً چقدر است. چطور می خواهیم برای تولید 
نمی داند  ایران  در  هیچ کس  کنیم؟  برنامه ریزی  ملی 
مهمی  حرف  خیلی  این  است.  چقدر  دولت  مخارج 
است. این قدر نظام بودجه ریزی و نظام مدیریت منابع 
و دخل و خرجمان پیچیده و ناهماهنگ و درهم تنیده 
اولیۀ  قدم  و  اولیه  اصل  این  که  است  شفاف  غیر  و 
کنید  پیدا  ایران  در  را  نفر  یک  نداریم.  را  اقتصاد 
چقدر  دولت  مخارج   ۱40۱ سال  در  بگوید  ما  به  که 

بانک ها  و  کنیم  شروع  اینجا  از  باید  پس  است؟  بوده 
مخارج  و  بدهیم  نسقی  و  نظم  را  بودجه  مخارج  و 
خودمان را شفاف سازی کنیم. این مسیر داخلی، ما را 
به ثبات تورم می رساند و ثبات تورم مسیر آغاز حرکت 
اولین  طبیعتاً  و  است  تولید  رشد  و  سرمایه گذاری 
با حفظ ارزش  بهره برداری آن را در موضوع خودمان 
ریال انجام می دهیم. این مسیر داخلی آن است. مسیر 
خارجی آن هم مبتنی بر طراحی سازگاری نقشۀ ارزی 
بار در کشور نقشۀ  باید یک  و نقشۀ تجاری است. ما 
تجاری مان را با نقشۀ ارزی مان سازگار کنیم و ورودی 
بار  یک  می خواهیم  که  را  ارزهایی  خروجی های  و 
بخریم تا با آن ها کالا تهیه کنیم و بعد که کالا تهیه 
کردیم، به آن کشورها برویم و مراجعه کنیم و از آن ها 
بدهیم،  آن ها  به  را  ارزها  این  و  دهیم  انجام  وارداتی 
نابسامانی  دچار  عرصه  این  در  به شدت  ما  دربیاوریم. 
و  می گیریم  که  ارزی  این  که  نمی دانیم  و  هستیم 
دلاری که وارد می کنیم، قرار است چقدر از آن درهم 
و روپیه و یوهان شود و چقدر از آن قرار است با خود 
آن  از  بخشی  نداریم.  را  این ها  اصلًا  دلار خرج شود. 
با  که  اکوسیستم مان  نوع  دلیل  به  داریم،  که  هم  را 
اکوسیستم تجاری ناسازگار است، می دانیم غلط است؛ 
داریم  که  دلاری  این  می دانیم  نداریم.  چاره ای  ولی 
می گیریم، به دردمان نمی خورد؛ ولی می گیریم؛ چون 
چاره ای نداریم و از اول طراحی را غلط انجام داده ایم. 
این  و  دهیم  انجام  شکلی  این  طراحی  اینجا  باید 
و  دوجانبه  پیمان  زمینه های  بگیرد،  که شکل  طراحی 
را مهیا می کند که می خواهیم  ظرفیت های جایگزینی 
برای مقابله با سلطۀ دلار در اقتصادمان فراهم کنیم. 
طراحی  داخل  در  رمزارز  آن،  مبتنی بر  بخواهیم  اگر 
باید بدانید  باید فراهم شود. شما  کنیم، زمینه های آن 
دارید  ارزی  نوع  چه  از  سهم  چقدر  تجارتتان  در  که 
آن  بنیان های  کنید،  تهیه  رمزارزی  بخواهید  اگر  که 
نمی دانیم.  هنوز  ما  بزنید.  گره  ارز  کدام  به  را  رمزارز 
به  را  خودمان  کلًا  ما  که  است  مطرح  ایده ای  الان 
مسیر  این  در  را  ما  چیزی  چه  کنیم.  فیکس  یوهان 
کنیم  بررسی  را  مسئله  این  باید  ما  می کند؟  متقاعد 
و نسبت خودمان را با چین بفهمیم که آیا اصلًا خود 
چین تمایل دارد که ما به آنPEG شویم؟ چون این 
کار ملزوماتی دارد و باید به ما خط اعتباری و امکان 
باید  او  با  تزریق های بزرگ بدهد و سهم تجاری من 

به حدی باشد که به من سهمی هم بدهد. زمینۀ چنین 
کاری شفاف سازی است و درحال حاضر نقشۀ تجاری 
این سازگاری  باید  نیستند و  با هم سازگار  ارزی ما  و 

را میان آن ها انجام دهیم. 
هیچ  اقتصاد  در  عمومی  افکار  مدیریت  برای  ما 
دو  اصولًا  اقتصادی  تصمیمات  و  نمی کنیم  فکری 
و  مردم  مشارکت  به  که  تصمیماتی  هستند:  دسته 
مبتنی بر تصمیم  و  ندارند  نیاز  انتظارات مردم  به  تکیه 
دولت است و تصمیماتی که به کنترل افکار عمومی و 
اجتماعی سازی و امنیت روانی نیاز دارند تا با دولت و 
حاکمیت و سیاست گذار همراه باشد. در بحث مالیات و 
تولید و بسیاری موارد دیگر باید به این دو نکته توجه 
اجرا  فردا  و  گرفتیم  ما  که  تصمیماتی  بیشتر  و  کنیم 
کردیم، از نوع اول است و جامعه با آن نسبتی ندارد. 
در  همیشه  داشته،  نسبت  آن  با  جامعه  که  تصمیماتی 
افکار  انتظارات  مدیریت  برای  ما  بوده؛ چون  سنگلاخ 
موضوع  و  ارز  موضوع  نداریم.  برنامه ریزی  عمومی 
عمومی  افکار  کنترل  و  انتظارات  به  به شدت  دلار 
ارزش  حفظ  و  تورم  مدیریت  برای  ما  است.  وابسته 
گرایش  و  دلار  تبعات  مدیریت  آن  متعاقب  و  ریال 
است،  بهتر  ریال  و  نگیرید  دلار  اینکه  به سمت  مردم 
حتماً به برنامه ریزی مدونی در حوزۀ افکار عمومی نیاز 
داریم که می توانیم ریشه های آن را در بخش اقتصاد 
افکار  مدیریت  از ظرفیت های  و  کنیم  مطالعه  رفتاری 
و  است  ارتباطات  تکنیک  آن،  از  بخشی  که  عمومی 
کنیم  استفاده  است،  جامعه  رفتاری  فهم  دیگر  بخشی 
موفقیتی  صورت  این  غیر  در  شویم.  موفق  بتوانیم  تا 
که  را  مهمی  بخش  چون  نداریم؛  عرصه ها  این  در 

همراه سازی مردم می باشد، نداریم.
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پولی پیمان 
سیدحسین حسینی

دانشجوی دکتری اقتصاد

2۱42۱۵

یکی از راهکارهای کاهش این فاصله و نزدیک شدن به الگوی مطلوب، همان گونه که در مادۀ ۱3 قانون برنامۀ پنج سالۀ 
ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور2 نیز عنوان شده، افزایش تنوع در سبد ارزی کشور از طریق »پیمان های 

پولی دو یا چندجانبه« است. در این یادداشت می خواهیم به بحثی مختصر دربارۀ این راهکار بپردازیم.
»پیمان پولی« توافقی است که براساس آن، کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود متعهد 
می شوند به جای استفاده از ارزهای دیگری همچون دلار و یورو، از پول ملی خود در صادرات و واردات طرفین استفاده 
کنند. پیمان های پولی ممکن است به صورت دوجانبه بین دو کشور یا به صورت چندجانبه بین چندین کشور منعقد شود. در 
پیمان های پولی، طرفین با یکدیگر توافق می کنند تا با ایجاد ترتیبات خاص، امکان استفاده از ارزهای ملی را برای مراودات 

تجاری خود و از کانال بانک های مرکزی فراهم سازند.
برای پیمان های پولی کارکردهای مختلف زیر ذکر شده است؛

کارکرد اول کاهش سیطره و ضریب نفوذ دلار و درنتیجه خسارات ناشی از تحریم بر اقتصاد کشورهاست. یکی از عوامل 
افزایش قدرت اقتصادی آمریکا در چند دهۀ گذشته، افزایش ضریب نفوذ دلار در تجارت های جهانی بوده و در طول چند 
دهۀ گذشته دلار به ارز حاکم در اقتصاد جهان تبدیل شده است. با توجه به سیطرۀ دلار بر مبادلات تجاری کشورهای جهان، 
ایالات متحده می تواند با تصویب قوانین یک جانبه، بانک های ذیل نظام پرداخت دلار را به محدودکردن نقل و انتقالات 
دلاری کشورهای مخالف آمریکا و حتی مسدود کردن دارایی های دلاری این کشورها وادار کند. با توجه به اینکه پیمان های 
پولی به کاهش نیاز به استفاده از ارزهای واسطی مثل دلار، یورو و پوند در تجارت بین المللی منجر می شود، استفاده از آن ها 
می تواند آثار تحریم را کاهش دهد. به همین دلیل دلار صرف نظر از آثار اقتصادی، ابزار سیاسی هم برای آمریکا محسوب 

می شود؛ چنان که این کشور بخش زیادی از تحریم ها علیه سایر کشورها را از طریق این ابزار اجرایی می کند.
پیمان های پولی می توانند به عنوان یکی از ابزار های مهم برای حذف دلار و محو شدن جایگاه آن در تجارت جهانی 
عمل کند. به همین دلیل از یک دهه پیش برخی کشورها تلاش کرده اند از نقش دلار در فضای اقتصادی جهان کم کنند 
و حتی حجم دلار را در ذخایر ارزی خود کاهش دهند؛ به طوری که در سال های اخیر سهم دلار از ذخایر ارزی کشورها از 

۷0درصد به 60درصد کاهش یافته است.

کارکرد دوم کمک به توسعه و افزایش تجارت کشورهای طرفین پیمان است. پیمان های پولی از طریق تسهیل بازگشت 
ارز و کاهش هزینه های ناشی از انتقال ارز در اوضاع تحریم، کاهش نوسان های ارزی، تسهیل در ارائۀ خدمات بانکداری 
بین المللی، تقویت سرمایه گذاری و تسهیل واردات و صادرات به تقویت و توسعۀ تجارت کشورهای طرفین پیمان منجر 
می شوند. همچنین پیمان پولی زیرساختی است که می تواند مبنای ارائۀ خدمات بانکداری بین المللی، از قبیل ارسال حواله، 
گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه، اجرای فاینانس، یوزانس، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و پرداخت تسهیلات قرار 

گرفته و از این طریق به ارتقای جریان تجاری کمک کند.
کارکرد سوم این پیمان ها نیز محافظت از اقتصاد ها در مقابل بحران های مالی ایجاد شده است. استفاده از پیمان های 
پولی تقاضای ارزهایی مثل دلار و یورو را کاهش می دهد و باعث کاهش نوسان های ارزی از محل تقاضای آن ها می شود.

از آنجا که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ضربه را از تحریم های آمریکا متحمل شده 
است، در روابط تجاری خود با کشورهای دیگر به سمت پیمان های پولی گرایش پیدا کرده و تلاش های موفقی هم در زمینۀ 

انعقاد پیمان های مذکور با طرفین تجاری خود انجام داده است.
ایران درحال حاضر با هشت کشور پیمان پولی دوجانبه ایجاد کرده است. در میان این کشور ها چینی ها بیش ترین 
حجم مبادلات را از طریق پیمان پولی دوجانبه با ایران دارند. پس از چین، روسیه، امارات، ترکیه، هند، کرۀ جنوبی، تایوان 
و پاکستان قرار دارند. علاوه بر این کشورها، عضویت ایران در پیمان شانگ های که حدود نیمی از جمعیت دنیا و نزدیک به 
یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می شود، فرصت های بسیاری برای گسترش و افزایش استفاده از پیمان های 

پولی دراختیار کشور گذاشته است.
اگرچه تلاش های مسئولان کشور در این زمینه جای تقدیر دارد، بنا به دلایلی این پیمان ها گسترش مطلوبی نداشته 

است؛ از جمله:
عدم موازنۀ تجاری با کشور طرف پیمان، تفاوت در سطح توسعۀ اقتصادی طرفین، نرخ تورم بالا و نوسانات ارزی، وجود 
تحریم های اقتصادی و محدودیت های مربوط به آن به ویژه در روابط و مراودات بانکی در سطح بین المللی، تنش های سیاسی 
و ناپایداری روابط با کشور های طرف قرارداد من جمله نبودن انگیزه و اعتماد سیاسی و پایبند نبودن به پیمان ارزی از سوی 
مسئولان کشورهای درگیر، متناسب نبودن نرخ بهره در کشور های طرف پیمان، پایین بودن سطح استاندارد نظام بانکی و 
مسائل مربوط به صادرات و واردات مثل قوانین منع صادرات و واردات، نبودن هماهنگی کافی بین دستگاه های مرتبط با 

پیمان پولی در دو کشور، بوروکراسی اداری و مشکلات تبدیل ارز و... .
با توجه به توضیحات گفته شده، راهکارهایی برای تقویت و توسعۀ پیمان های پولی بین ایران و سایر کشورها ارائه شده 

است:
۱. تدوین برنامه ای هدفمند برای ایجاد موازنۀ تجاری

2. حل مشکل متناسب نبودن نرخ بهره از طریق مدنظر قرار دادن نرخ های ثابت یا متغیر با لحاظ نرخ لایبور3 و به علاوه و 
منهای یک عدد مشخص

3. انعقاد پیمان پولی با دیگر کشور های تحت تحریم و همچنین عضویت در سازمان های بین المللی و گسترش روابط 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با کشورهای دیگر می تواند در راستای بی اثرکردن تحریم ها باشد.

4. استفاده از کانال های جایگزین پرداخت و نقل و انتقال پول، تأسیس بانک چندملیتی بین کشور های منطقه، برابرسازی 
پول های ملی با واحد های پولی شاخص یا دارایی های ثابت، ارتقای استاندارد های نظام بانکی کشور، تسهیل رویه های اداری 

برای تقویت صادرات و واردات و افزایش نقش آفرینی بانک مرکزی
۵. دیپلماسی سازنده و پایداری روابط با کشور های طرف پیمان

برای  موارد  دیگر  و  بانکی  تسهیلات  گمرکی،  تخفیف های  مالیاتی،  معافیت های  قبیل  از  دولتی  ایجاد مشوق های   .6
صادرکنندگان و واردکنندگان با استفاده از پیمان های پولی

۷. استفاده از مبادی رسمی بین بانک مرکزی دو کشور برای به حداقل رساندن هزینه و افزایش امنیت و شفافیت در راستای 
ترغیب تاجران به استفاده از این ابزار؛ مانند اتصال سامانه های میر و شتاب بین کشور ایران و روسیه

8. انعقاد پیمان های چندجانبه برای پوشش عدم موازنۀ تراز تجاری از طریق کشور های دیگر. برای مثال در پیمان پولی 

همان طور که در یادداشت »نوع ارز در جریان در نظام ارزی کشور« اشاره شد۱، در پاسخ به این سؤال که 
»آیا می توان هر نوع ارزی را به عنوان ارز مرجع در نظام ارزی پذیرفت و ملاک و معیار پذیرش و رواج هر 
آن  مهم  بلکه  کرد؛  تأکید  خاصی  ارز  بر  نمی توان  ارزی  نظام  در  که  شد  گفته  چیست؟«  ارزی  نظام  در  ارز 
است که نوع ارز در جریان به گونه ای باشد که از »کاهش ارزش ذخایر ارزی« و »وابستگی« اقتصاد کشور 

جلوگیری شود.
الگوی مطلوب این حوزه  از  با نگاهی به وضعیت موجود نظام ارزی مشاهده می شود که وضعیت کنونی 
بسیار  واردات  بابت  ارز  خرید  معاملات  در  به ویژه  آمریکا  دلار  سهم  آمارها  طبق  اگرچه  دارد.  زیادی  فاصلۀ 
اندک است و سهم بازار اسکناس دلار از کل معاملات ارزی کشور کمتر از ۵درصد برآورد می شود، متأسفانه 
اقتصاد  و  می کند  ایفا  ارزی کشور  نظام  در  مهمی  نقش  دلار همچنان  مذکور،  دو سهم  اندک بودن  وجود  با 

کشور به دلار و تحولات و نوسانات آن وابسته است.
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ایران و روسیه که با اضافه شدن ارمنستان و قزاقستان به این پیمان، ایران می تواند از طریق این کشور ها عدم موازنۀ تراز 
تجاری با کشور روسیه را برطرف کند.

9. شکل گیری روابط سیاسی پایدار بین طرفین با تصویب قوانین بالادستی برای برقراری پیمان های پولی و وجود دیپلماسی 
فعال از سوی دولت برای ایجاد روابط سیاسی راهبردی و بلندمدت به گونه ای که با وقوع تحولات سیاسی همانند تغییر 

دولت ها، روابط آن ها دستخوش تغییر جدی نشود.
۱0. هماهنگی کافی بین دستگاه های مرتبط با پیمان پولی در کشورهای طرفین.

»پیمان شانگهای« و »اتحادیۀ پایاپای آسیا« نیز ظرفیت های خوبی در مسیر انعقاد پیمان های پولی دارند که باید از 
آن ها به خوبی استفاده کرد. با توجه به اینکه یکی از محور های سازمان همکاری شانگهای انعقاد پیمان های پولی دوجانبه 
و چندجانبه بین کشور های عضو این پیمان است و اخیراً ایران به عضویت رسمی این سازمان درآمده است، عضویت در 
این پیمان می تواند برای انعقاد پیمان پولی با دیگر کشور های عضو یعنی چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، 
ازبکستان، هندوستان و پاکستان فرصت مناسبی باشد. البته باید به ظرفیت کشور هایی مثل مغولستان، افغانستان و بلاروس 
که به عنوان ناظر و 9 کشور از جمله عربستان که به عنوان شرکای بحث و گفت وگو در این سازمان حضور دارند نیز توجه 

کرد.
اتحادیۀ پایاپای آسیا درحال حاضر از 9 کشور ایران، سریلانکا، هندوستان، پاکستان، نپال، بنگلادش، میانمار، بوتان و 
مالدیو تشکیل شده است که با هدف ایجاد تسهیلات بازرگانی بدون استفاده از ارز های کلیدی و کمیاب به وجود آمد. با 
توجه به سرعت گرفتن دلارزدایی و اقبال به استفاده از ارز های ملی در مبادلات توسط کشور های جهان، احیای مجدد این 
اتحادیه برای حذف دلار و تقویت مبادلات تجاری کشور های عضو آن با پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه می تواند 

بسیار مؤثر باشد.
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۱. این یادداشت در تارنمای اندیشکدۀ رهیافت به آدرس http://rahyaft.ir منتشر شده است.

2. مادۀ ۱3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و همچنین 
پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت 

قوانین و سیاست های کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
3. لایبور برابر با میانگین نرخ بهرۀ بین بانکی است که بانک ها برای دوره های کوتاه مدت یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و 
یک ساله به یکدیگر وام می دهند. کلمۀ LIBOR از حروف اول London Inter-Bank Offered Rate گرفته 
شده است. با اینکه نام لندن در ابتدای این عبارت آمده است، مهم نیست که این بانک ها متعلق به کشور انگلیس باشند؛ 

بلکه می توانند چندین بانک از چندین کشور مختلف باشند.

که  است  ما  همیشگی  توصیۀ  دنیا  با  گستردۀِ  تعامل 
ما  دشمنان  که  است  چیزی  آن  مقابل  نقطۀ  درست  این 
دنیا  با  می توانیم  ما  هستند.  دنبالش  عالم  سلطه گران  و 
ارتباطات وسیع و گسترده ای داشته باشیم، هم به ملت ها و 
دولت های دیگر کمک کنیم، هم از کمک آنها بهره مند بشویم؛ 
همکاری،  می رود:  پیش  این جور  بشریت  اجتماعی  حیات 
ما،  جغرافیای  ما،  اقلیم  دنیا؛  با  تعامل  همراهی،  همدلی، 

امکانات فراوان ما، این را برای ما آسان می کند.

بیانات مقام معظم رهبری
در مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دورۀ ریاست جمهوری اسلامی ایران  
1396/05/12

http://rahyaft.ir


مانند  شرکت هایی  بفرمایید  لطفاً   
به  خود  محصولات  صادرات  زمینۀ  در  شما،  شرکت 

خارج از کشور چه کارهایی انجام می دهند؟
علاوه بر  صادرات  برای  محصول  ارائۀ  راستای  در 
طرح،  ابعاد،  نظر  از  محصول  تنوع  بر  تمرکز  کیفیت، 
مقصد  آب و هوایی  اقلیم  با  تناسب  همچنین  و  رنگ 
بسیار بااهمیت بوده و در قدم بعدی ایجاد زیرساخت ها 
مناسب  استراتژی  تعیین  و  قانونی  مجوزات  دریافت  و 
برای هر مقصد صادراتی می بایست در برنامۀ شرکت ها 

قرار گیرد.
 شرکت های تولیدی ایرانی در مسیر 
تجاری سازی برند خود برای صادرات خارجی آن با چه 

مشکلاتی مواجه هستند؟
ارتباطات  وجود  برند،  تجاری سازی  در  ابزار  مهم ترین 
به صورت حضوری  ابزار  این  که  است  تجار  بین  قوی 
ارتباط  البته  گفت  باید  است؛  دسترس  در  مجازی  و 
ولی  می دهد؛  رخ  سریع تر  و  ارزان تر  بسیار  مجازی 
برای  ایجادشده  مشکلات  تحت تأثیر  ارتباط  این 
پیام رسان های خارجی و به دلیل مسائل امنیتی درحال 
با  امر  این  مطمئناً  است.  شده  سخت  بسیار  حاضر 
پیام رسان های داخلی تا این سطح ممکن نخواهد بود. 
باید  مانع  این  رفع  راستای  در  مسئولین  بنده  به نظر 
نگاه  تجار  میان  ارتباط  درخصوص  مجازی  فضای  به 

ویژه ای داشته باشند.
و  حدود  چه  در  دولت  شما  نظر  از   
حوزه هایی در روند تجاری سازی محصولاتی مشابه با 
دارد؟  نقش  خارجی  صادرات  به منظور  شما  محصول 
وضعیت مطلوب از نظر شما در این زمینه چگونه باید 

باشد؟
معرفی تجار دو کشور به هم و ایجاد بسترهای مناسب 
برای برگزاری نمایشگاه ها و رویداد ها و علی الخصوص 
کشورهای  بازرگانان  با  اختصاصی  جلسات  برگزاری 
مختلف، نقش بسیار زیادی در ایجاد ارتباطات مناسب 
مناسبی  برنامه ریزی  آن  برای  باید  دولت ها  که  دارد 
کنند. از طرف دیگر ایجاد ساختار مناسب برای انتقال 
سریع و امن ارز حاصل از صادرات به کشور که با توجه 
صادرکنندگان  برای  زیادی  هزینه های  تحریم ها  به 
ایجاد نموده، از مواردی است که می توان از حاکمیت 

انتظار داشت.

 شرکت های تولیدی در روند تلاش 
با  کشور  از  خارج  به  خود  محصول  صادرات  برای 
سازمان های دولتی مسئول در امر تجارت خارجی چه 

تعارضاتی را پیش روی خود دارند؟
قوانین  همچون  مشکلاتی  به  می توان  بحث  این  در 
تصمیم گیری ها  در  بی ثبات  و  سختگیرانه  متناقض، 
مقوله  این  در  اصلی  متولی  متأسفانه  کرد.  اشاره 
بحث  در  تولیدکنندگان  و  بوده  نامشخص  همچنان 
همین  برای  ندارند.  مشخصی  مسیر  خارجی  تجارت 
صادرات  شروع  برای  روش  بهترین  حاضر  درحال 
این  واسطه هاست.  از  بهره گیری  دیگر  کشورهای  به 
نقش  خریدار  و  صادرکننده  میان  درواقع  واسطه ها 
نکتۀ  این  به  باید  البته  می کنند.  بازی  را  ارتباطی  پل 
هماهنگ کنندگی  نقش  این  که  کرد  اشاره  نیز  مهم 
و  خارجه  امور  وزارت  صمت،  وزارت  به عهدۀ  درواقع 
اتاق بازرگانی است. این ناهماهنگی و در پاره ای موارد 
دستگاه های  میان  تصمیم گیری  در  آشکار  تناقضات 
در  را  کیفیت  افت  دست و پاگیر  قوانین  نیز  و  مختلف 
اقدامات صادرکنندگان داخلی به بار می آورد. تمام این 
مباحث مؤید این مطلب است که تولیدکنندگان داخلی 
را صادر  باید محصول خود  نمی دانند چگونه  در عمل 
کنند و در برقراری ارتباط صحیح کاری با تجار داخلی 

و خارجی دچار مشکل هستند.
صدور  در  را  استاندارد  نقش   
محصولاتی مانند محصول خود تا چه حد مفید و مؤثر 
می دانید؟ از نظر شما تولیدکنندگان برای نزدیک کردن 
به استانداردهای روز دنیا  استانداردهای محصول خود 

چه فعالیت هایی را باید انجام دهند؟
از دید بنده قوانین سازمان استاندارد برای محصولات 
استانداردهای  با  مشابه  محصولات  همچنین  و  ما 
جهانی فاصله دارد. برای همین ما همواره در مجموعۀ 
خود فراتر از استانداردهای کشور به این موضوع نگاه 
کرده ایم تا بتوانیم محصولی که تولید می کنیم، کیفیتی 
فراتر از رقبا داشته باشد. برای رسیدن به استانداردهای 
جهانی در صنعت ما یکی از مسائل مهم نیاز به تکنولوژی 
روز دنیاست که با توجه به اوضاع تحریمی و نرخ ارز، 
تجارت  در  است.  سخت  بسیار  تکنولوژی  این  تهیۀ 
جهانی یکی از راه های موفق واردات تکنولوژی است 
که می تواند در کاهش هزینه های تولید محصول مانند 
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مهمی  نقش  محیطی  زیست  و  انرژی  انسانی،  منابع 
ایجاد کند. درحال حاضر اگر صنایع کشور هنوز هم با 
تکنولوژی منسوخ شدۀ دنیا محصولی تولید می کنند، به 
محصول  تمام شدۀ  قیمت  افزایش  و  بهره وری  کاهش 
در رقابت با تولیدکنندگان سایر کشورها منجر شده که 
صادرات را در عمل، تحت الشعاع خود قرار داده است.

ساختمانی  تولید  صنایع  هدف  بازار   
را بیشتر چه کشورهایی می دانید؟ نقش اتاق بازرگانی 

را در این روند چگونه ارزیابی می کنید؟
محصولات  برای  مناسبی  بازار  خاورمیانه  منطقۀ 
که  عراق  و  سوریه  کشورهای  بین  این  در  و  بوده  ما 
جبران  برای  و  شده   خارج  جنگ  بحران  از  به تازگی 
وارد  سازندگی  دورۀ  به  جنگ  از  حاصل  ویرانی های 
شده اند، می تواند بازار پرتقاضایی برای این محصولات 
باشند؛ از سوی دیگر کشورهای حاشیۀ دریای خزر نیز 
نیازمند واردات مصالح  بوده و  در بحث صنایع ضعیف 

هستند. ساختمانی 

کاهش ارزش پول ملی، کاهش قیمت 
سایر  نسبت به  را  محصول  تمام شدۀ 
کشورها به همراه دارد و این موضوع در 
سرمایه گذاران  می تواند  عادی  اوضاع 
را به کشور جذب کند؛ ولی این اتفاق 
که  است  مفید  جامعه  برای  زمانی 
سیاستی  به عنوان  پول  ارزش  کاهش 
کلان و در کنار زیرساخت های مناسب 
به عنوان  نه  باشد؛  صادرات  برای 
بحران  که  زمانی  کشور.  در  بحرانی 
کاهش ارزش پول ملی در کشور وجود 
مستقیماً  جامعه  در  نارضایتی  دارد، 
کارخانجات  کارکنان  بهره وری  روی 
تأثیر داشته و بحران منابع انسانی را 

نیز به دنبال دارد.

رشد  در  را  خارجی  تجارت  نقش   
صنایع  کل،  در  و  ساختمانی  تولیدی  صنایع  بهره وری 

کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
اصلی  ستون های  از  یکی  به عنوان  ساختمان  صنعت 
متأسفانه  صنعت  این  می آید.  به حساب  کشور  اقتصاد 

در چند سال گذشته دچار رکود شدیدی شده؛ به طوری 
که تأثیر بدی بر لایه های مختلف آن گذاشته است. در 
صورت رونق صادرات محصولات ساختمانی بازارهای 
گرفت  خواهد  قرار  تولیدکنندگان  دسترس  در  جدیدی 
که به طور مستقیم میزان تولید و رشد بهره وری را در 
این صنایع افزایش خواهند داد. البته باید در نظر داشت 
رشد و بالندگی روزافزون این صنعت همراه با افزایش 
آن حتی صنایع  تمام لایه های  بر  جامعه  درآمد  سطح 

مرتبط نیز تأثیر مثبتی خواهد گذاشت. 
 نقش کاهش ارزش پول ملی را در 
به  ساختمانی  صنایع  تولیدی  محصولات  تجارت  روند 

خارج از کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
تمام شدۀ  قیمت  کاهش  ملی،  پول  ارزش  کاهش 
و  دارد  همراه  به  کشورها  سایر  نسبت به  را  محصول 
این موضوع در اوضاع عادی می تواند سرمایه گذاران را 
به کشور جذب کند؛ ولی این اتفاق زمانی برای جامعه 
سیاستی  به عنوان  پول  ارزش  کاهش  که  است  مفید 
کلان و در کنار زیرساخت های مناسب برای صادرات 
باشد؛ نه به عنوان بحرانی در کشور. زمانی که بحران 
کاهش ارزش پول ملی در کشور وجود دارد، نارضایتی 
در جامعه مستقیماً روی بهره وری کارکنان کارخانجات 
تأثیر داشته و بحران منابع انسانی را نیز به دنبال دارد. 
تکنولوژی  باعث می شود  پول  ارزش  همچنین کاهش 

و تجهیزات به روز در صنایع گران شود.
بهبود  در  را  خارجی  تجارت  نقش   

معیشت جامعه چگونه ارزیابی می کنید؟
شاخص  جامعه،  رفاه  با  مرتبط  شاخص های  از  یکی 
اینکه  به  توجه  با  کشورهاست.  داخلی  ناخالص  تولید 
داخلی  ناخالص  تولید  می شود  باعث  خارجی  تجارت 
نیز  را  صنایع  و  اقتصاد  بهبود  می تواند  یابد،  افزایش 
در پی داشته باشد. قطعاً بهبود وضعیت صنایع به رشد 

و ارتقای سطح معیشتی جامعه نیز منجر خواهد شد.
در  را  لجستیک  و  حمل و نقل  نقش   
راهکارهای  می بینید؟  چگونه  خارجی  تجارت  فرایند 

شما برای بهبود آن چیست؟
را  پیشرفته  کشورهای  باید  سؤال  این  به  پاسخ  برای 
به عنوان نمونۀ واقعی بررسی کرد. باید دید طی سالیان 
اخیر چه میزان در بخش لجستیک سرمایه گذاری شده 
این سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و لجستیک  و 

ارتباط مستقیم با توسعه و پیشرفت جوامع دارد. در حال حاضر یکی از چالش های اصلی تولیدکنندگان نحوۀ ارسال 
محصول به سایر کشورهاست. کشور ما به علت موقعیت مناسبی که از لحاظ استراتژیک دارد، می تواند با تصمیمات 
ارتباط  نیز  و  میان کشورهای مختلف  ارتباط  زمینه ساز  رو به رشد تجارت جهانی  با مسیر  برای همراه شدن  مناسب 

تجار داخل با سایر کشورها باشد.
معظم  مقام  توسط   ۱402 سال  مطرح شدۀ  شعار  تحقق  موانع  سؤال،  آخرین  به عنوان  پایان  در   

رهبری را چه می دانید؟ پیشنهاد شما برای رفع این موانع چیست؟
راستای  در  و  کنند  تجدیدنظر  در سیاست های خود  دولتی  زمانی محقق می گردد که مسئولان   ۱402 شعار سال 
ایجاد  دارد،  پی  در  را  اقتصاد  وضعیت  بهبود  که  راه ها  این  از  یکی  بردارند.  گام  جامعه  اقتصادی  وضعیت  بهبود 
ارتباط مناسب و واقعی با سایر کشورهاست. این امر می تواند در بحث تجارت خارجی و شکوفایی اقتصاد کشور 
با مشکلات  بدیهی است که  بازگرداند.  تولید  به  را هم  داده و رونق  را کاهش  تورم  البته میزان  و  بیافریند  رونق 
موجود در بخش صادرات نفتی و غیرنفتی و کسری بودجه ای که به دنبال خواهد داشت، رسیدن به این شعار کمی 

باشد. دست نیافتنی 
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جریان  همچنین  و  آن  تحول  و  انسانی  علوم  بحث 
نیازمند  اسلامی،  معارف  بستر  در  آن  مسائل  یافتن 
از  آسیب شناسی  و  قابلیت ها  از  ظرفیت سنجی 
چالش های پیش روست تا با بررسی این موارد مسائل 
اساسی آن تبیین شده و در جهت پاسخ مناسب به این 

مسائل حرکت کرد. 
شورای  عضو  رمضانی،  حسین  دکتر  با  راستا  این  در 
حوزۀ  اسلامی  انسانی  علوم  راهبری  ستاد  برنامه ریزی 
علمیه و نمایندۀ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
علمیه  حوزۀ  اسلامی  انسانی  علوم  راهبری  ستاد  در 
علوم  تحول  ظرفیت   سنجی  و  آسیب شناسی  دربارۀ 
انسانی از رهیافت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 

به گفت وگو نشسته ایم.
دغدغه مند،  داوطلبان  حاضر  در حال   
توانمند و مستعد در فضای علوم انسانی اسلامی کمتر 
و  باشیم  داشته  جذبی  نتوانستیم  زمینه  این  در  و  شده 
مشکل داریم. آسیب شناسی این مسئله در نگاه شما به 

چه صورت است؟
و  فرهنگ  پژوهشگاه  دربارۀ  مشخصاً  بخواهم  اگر 
که  کنم  اشاره  باید  بگویم،  سخن  اسلامی  اندیشه 
 ،9۷ تا   8۷ سال های  بین  زمانی  مقطع  در  پژوهشگاه، 
در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مرتبط 
با حوزۀ علوم قرآن و حدیث، فلسفه و کلام اسلامی، 
دانشجوی  اسلامی  حقوق  و  فقه  و  اسلامی  اقتصاد 
بازۀ  در  دانشجویان  این   کرد.  جذب  پژوهش محور 
تا   9۵ سال  از  کم کم  و  شدند  جذب  چهارساله  زمانی 
98 فارغ التحصیل شدند. مجوز آن را هم وزارت علوم، 
استقبال خوبی  بود. آن زمان  فناوری داده  تحقیقات و 
و  آمدند  دانشجویان  موجود  ظرفیت  چندبرابر  و  شد 
جذب  مشکل  با  ما  لذا  شدند.  جذب  مصاحبه  انجام  با 
پژوهشی  و  علمی  نهاد  اینجا  چون  نبودیم؛  روبه رو 
است  دانشگاهی  و  حوزوی  فضای  در  شناخته شده ای 
بتوانند  دانش پژوهان  و  دانشجویان  اینکه  برای  فضا  و 
بگذرانند،  اینجا  در  را  دکتری  و  کارشناسی ارشد  دورۀ 
فراهم بود. غالب کسانی هم که اینجا جذب شدند، یا 
طلبه بودند یا متعاطی درس و بحث طلبگی بودند. البته 

برخی دانشجویان هم غیرطلبه بودند.
کار  ادامۀ  به  پژوهشگاه  این  در  که  دانشجویانی 
جهت گیری های  و  رویکردها  با  بودند،  علاقه مند 
انقلابی  معرفتی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 

به نوعی  بودند. کسانی که  پژوهشگاه همدل و همراه 
و  سیاسی  فرهنگی،  علمی،  معرفتی،  جهت گیری های 
اینحا  عملًا  نداشت،  تناسب  اینجا  با  آن ها  اجتماعی 
نیامدند. در آن دوره، جهت گیری های معرفتی، علمی، 
فرهنگی، اجتماعی و انقلابی دانشجویانی که به اینجا 
 آمدند، با جهت گیری های کلی پژوهشگاه همدلانه بود. 
برداشت من آن است که طلاب و دانشجویان زیادی 
هستند که در مقاطع تحصیلات تکمیلی، به حضور در 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه علاقه مند بوده و هستند. 
لذا معتقدم اگر اینجا دوباره دورۀ آموزشی به راه بیندازند، 
اینجا  به  ادامۀ تحصیل  حتماً علاقه مندان زیادی برای 
مراجعه می کنند. یکی از دلایل علاقه مندی بسیاری از 
دانش پژوهان، چه از بین طلاب و چه غیرطلاب برای 
این  اندیشه اسلامی  و  پژوهشگاه فرهنگ  در  تحصیل 
است که اینجا شخصیت های برجستۀ علمی و پژوهشی 
متعددی را در طی سه دهۀ گذشته توانسته تربیت کند. 
برای مثال، در گروه های علمی فلسفه، معرفت شناسی، 
غالب  کنونی،  وضعیت  در  اسلامی،  کلام  و  عرفان 
در  که  هستند  افرادی  پژوهشگاه  هیئت علمی  اعضای 
رشتۀ خود صاحب نظرند و غالباً یا استادتمام یا دانشیار 
اقتصاد  و  سیاسی  علوم  حقوق،  گروه های  در  هستند. 
دانشگاه های  در  که  داریم  برجسته ای  چهره های  هم 
معتبر کشور هم تدریس دارند. ازاین رو، گمان من این 
است که اگر بتوانیم از حوزۀ علمیه یا از وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، مجوز آموزش دریافت کنیم، حتماً 
با اقبال دانش پژوهان طلبه و غیرطلبه رو به رو خواهیم 

شد.
ترتیب  به همین  و گروه های دیگر هم  در رشته ها 
و  علمی  حوزۀ  در  که  داریم  برجسته ای  استادان 
هم  را  مطلب  این  هستند.  صاحب نام  خود  تخصصی 
عرض کنم که پژوهشگاه در انجام تحقیقات پژوهشی 
استفاده  هم  غیرهیئت علمی  پژوهش گران  ظرفیت  از 
اعضای  از  علمی،  گروه های  در  درحال حاضر  می کند. 
مدعو  اعضای  به عنوان  پژوهشگاه،  غیرهیئت علمی 
دارد  مصوبه  زمینه  این  در  پژوهشگاه  می شود.  دعوت 
که گروه های علمی و مراکز می توانند علاوه بر اعضای 
محققان  و  استادان  از  پژوهشگاه،  خودِ  هیئت علمی  
برجسته در هر حوزۀ دانشی برای شرکت در شوراهای 

علمی دعوت کنند.
تحصیلات  سطوح  در  حداقل  آموزش  زمینۀ  در 
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اینجا  چون  نیستیم؛  رو به رو  کمیت  مشکل  با  تکمیلی 
دورۀ کارشناسی را برگزار نمی کند و به هر حال اقتضای 
دورۀ  دانش پژوهانش  که  است  این  پژوهش محور  نهاد 
فعالیت  تاکنون  بنابراین  باشند.  گذرانده  را  کارشناسی 
تحصیلات  دانش پژوهان  به  پژوهشگاه  آموزشی 

تکمیلی محدود بوده است.
 شما علت جذب عمده در این مرکز 

را بحث استادان می دانید؟
می کنم،  برجسته صحبت  محققان  و  استادان  از  وقتی 
دانشی  پیشینۀ  که  هستند  کسانی  افراد  این  یعنی 
طولانی مدت را گذرانده اند و اکنون توانسته اند در حوزۀ 
درنتیجه  و  رسیده  تخصص  یا  اجتهاد  به  خود  دانشی 
پدید  علمی  منحصربه فرد  دستاوردهای  یک سری 
آورده اند. این افراد طبیعتاً هم چهرۀ شاخصی در حوزۀ 
اقِبال  به  می تواند  امر  این  و  شده اند  خودشان  دانشی 
اینجا  از طرف دانشجویان یا طلاب منجر شود که به 

بیایند و مشغول به آموختن، تحقیق و پژوهش شوند.
امکان  آیا  مرحله  این  از  بعد   
که  کسانی  دارد؟  وجود  اینجا  در  هیئت علمی شدن 
افراد  از  انسانی می شوند، مثل خیلی  وارد فضای علوم 
دنبال  به  یعنی  هستند؛  درآمدی  منبع  به دنبال  دیگر 
دورۀ  آنجا  در  و  آمده  پژوهشگاه  به  که  هستند  این 
یا  در نهایت  که  بگذرانند  را  دکتری  و  کارشناسی ارشد 
داشته  درآمدی  منبع  اینکه  یا  شوند  مشغول  آنجا  در 
باشند. حال آیا چنین موقعیتی برای کسانی که به اینجا 

می آیند، فراهم است؟
محدودیت  با  جهت  این  از  پژوهشگاه  متأسفانه 
بودجه ای جدی رو به روست. از میان دانش پژوهانی که 
به عنوان  نفر  دو  یا  یک  فقط  کرده اند،  تحصیل  اینجا 
جالب  ولی  شده اند؛  جذب  پژوهشگاه  در  هیئت علمی 
داریم،  که  دقیقی  اطلاع  و  بررسی  طبق  بدانید  است 
و  نماندند  بیکار  اینجا  فارغ التحصیلان  از  هیچ کدام 
در  خود  زندگی  محل  شهرستان های  در  آن ها  تمامی 
موقعیت های شغلی علمی و اجرایی دولتی یا غیردولتی 
مرتبط با زمینۀ تحصیلی شان جذب شده اند. اتفاقاً برخی 
از آن ها در نهادهای سیاست گذاری و حکمرانی کشور 
یا نهادهای مهم اجرایی کشور مشغول به کار شده اند. 
مثلًا حسب اطلاع دو نفر از دانش پژوهان گروه اقتصاد 
مطالعات  »مرکز  با  دانشجویی شان  دورۀ  در  اتفاقاً  که 
»مرکز  در  داشته اند،  همکاری  نیز  تمدن«  و  پیشرفت 

پژوهش های مجمع تشخیص مصلحت نظام« مشغول 
به کار شده و یکی دیگر از دانش پژوهانی که دکترای 
در  فارغ التحصیلی  از  بعد  گرفت،  اینجا  از  را  اقتصاد 
»سازمان برنامه و بودجه شعبۀ استان قم« مشغول به 

کار شد.
اسلامی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  هر حال،  به 
به خاطر محدودیت منابع مالی و بودجه در بحث جذب 
روبه روست.  جدی  محدودیت  با  هیئت علمی  همکاران 
نسبت به  ما  هیئت علمی  اعضای  تعداد  علت،  به همین 
ده سال قبل کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگر منظور 
از  است،  پژوهش  و  آموزش  بحث  برای  از جذب  شما 
طرف دانشجویان و طلاب استقبال هست؛ ولی بحث 
جذب هیئت علمی در پژوهشگاه چندین سال است که 
با محدودیت بسیار زیادی رو به رو بوده و تعداد اعضای 
یافته  کاهش  قبل  سال  ده  نسبت به  ما  هیئت علمی 
نفر  یا شش  پنج  اخیر،  سال  دو  یکی  همین  در  است. 
از تعداد اعضای هیئت علمی کاهش یافته است؛ برخی 
رحمت  به  شوربختانه  هم  برخی  و  شده اند  بازنشست 

خدا رفته اند.
باید  دکتری،  و  ارشد  دورۀ  به  ناظر   
توازنی بین معارف اسلامی و علوم اجتماعی برقرار شود 
است.  اسلامی  انسانی  علوم  بحث  این  بگوییم  ما  که 
یا  انضمامی  به صورت  یا  منظومه ای  در  باید  اینکه  یا 
اتحادی مشخص شود. با توجه به اینکه میزان ساعت  
علوم وجود  وزارت  از سوی  که  و محدودیت هایی هم 
دارد، آیا شما در پژوهشگاه الگویی در این زمینه دارید؟ 

و این الگو به چه صورت است؟
در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رویکرد مبنایی 
مبتنی بر  دانشی شان  حوزۀ  در  پژوهشگران،  و  استادان 
آن  در  طبیعتاً  است.  اسلامی  انسانی  علوم  رویکرد 
تولید دانش رسیده اند، در چهارچوب  به  حوزه هایی که 
چنین رویکردی و به نحو اجتهادی می کوشند علاوه بر 
دیگر نظریه ها، نظریه های خود را که مبتنی بر مناهج، 
نمایند؛  تبیین  و  استنباط  است،  دینی  معارف  و  منابع 
البته در برخی حوزه ها ما با آن دانش اجتهادی اصیل 
فاصله داریم. مثلًا ممکن است در حوزۀ اقتصاد کلان 
ایجاد  اجتهادی  به نحو  ادبیات آن  تا حدودی  اسلامی 
اقتصادسنجی  و  خُرد  اقتصاد  حوزۀ  در  اما  باشد؛  شده 
استادان  که  کارهایی  سنخ  نداریم.  اجتهادی  ادبیات 
هنوز  که  داده اند  انجام  حوزه هایی  در  پژوهشگران  و 

متعارف  ادبیات  که  است  این  نداریم،  اجتهادی  ادبیات 
ملاحظات  متعارف،  ادبیات  حاشیۀ  در  و  می گویند  را 
اسلامی را به صورت انتقادی یا به صورت ایدۀ جایگزین 
دانش  که  حوزه هایی  آن  در  درمقابل،  می کنند.  طرح 
تولید شده، رویکرد اعضای هیئت علمی و پژوهشگران، 
اعضای  دانشی  انباشت  مبتنی بر  و  است  اجتهادی 
رشته های  به  بسته  امر  این  البته  است.  هیئت علمی 
از  استفاده  حقوق،  رشتۀ  در  مثلًا  دارد.  فرق  مختلف 
و  منابع  مبتنی بر  که  ادبیاتی  و  نظریه ها  یا  دینی  منابع 
مؤاخذ دینی است، طبیعتاً از رشتۀ اقتصاد بیشتر است.

نظام  اسلامی،  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  در 
در  است.  پژوهشی  و  علمی  نظام  از  تابعی  آموزشی 
بومی  و  اسلامی  ادبیات  تولید  هرچه  علمی  رشتۀ  هر 
یا  بومی  بیشتر  آموزشی  فضای  باشد،  موفقیت آمیزتر 
اسلامی خواهد بود. طبیعتاً در حوزه هایی که نتوانسته ایم 
ایجاد  دینی  معارف  مبتنی بر  ادبیات  یا  بومی  ادبیات 
می کند.  استفاده  متعارف  ادبیات  از  هم  آموزش  کنیم، 
مثلًا در رشتۀ حقوق و رشتۀ سیاست، مضامین آموزشی  
موجود با رویکرد اجتهادی خیلی بیشتر از رشتۀ اقتصاد 
است. الان آیا مثلًا اقتصاد اسلامی رویکرد کلان دارد؟
درحال حاضر، در این زمینه از آثار شهید صدر یا از 
آثاری که در حوزۀ قراردادهای اسلامی و قراردادهای 
می شود.  استفاده  دارد،  وجود  اسلامی  اقتصادی 
خُرد  اقتصاد  و  متعارف  کلان  اقتصاد  باید  طبیعتاً  اما 
زمینۀ  در  ما  شود.  داده  درس  هم  اقتصادسنجی  و 
ادبیات  نتوانسته ایم  هنوز  اقتصادسنجی  و  خُرد  اقتصاد 
کنیم.  تولید  بومی  یا  اسلامی  اجتهادیِ  نظریه های  و 
لذا عمدتاً محتوای دروس، همان ادبیات و نظریه های 
ملاحظات  همراه  به  دانشگاه ها  در  متعارف  اقتصاد 
یا  شدت  سیاست،  و  حقوق  حوزۀ  در  است.  اسلامی 
رشته هایی  با  بالنسبه  اسلامی  آموزشی  ادبیات  غلظت 
رشته  هرچه  است.  غنی تر  اقتصاد  یا  مدیریت  مثل 
از  و  می کند  پیدا  فنی  جنبۀ  بیشتر  موردنظر  دانش  و 
و  ادبیات  غنای  می شود،  جداتر  و  فارغ تر  مفهومی  بعُد 
نظریه های بومی در آن کمتر می شود. علت آن هم این 
مفهومی  ادبیات  کامل  به طور  نتوانسته ایم  ما  که  است 
و  فنی  ابعاد  و  هنجاری  ادبیات  حوزۀ  به  را  خودمان 

علمی امتداد دهیم.
اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  قوت  نقاط  از  یکی 
اسلامی این است که مسئلۀ فرهنگ و علوم اجتماعی 

فلسفۀ  حوزۀ  در  مثلًا  و  بوده  پررنگ  همواره  آن  در 
شده  کار  اینجا  در  اسلامی  فرهنگ  مبانی  و  فرهنگ 
می توان  هم  فرهنگ پژوهی  حوزۀ  در  همچنین  است. 
گفت با توجه به اینکه اینجا حوزۀ کاری مستقلی برای 
کارهای  کرده،  باز  فرهنگ  فلسفۀ  و  فرهنگ پژوهی 

خوبی انجام شده است.
دوران  فارغ التحصیلان  به  ناظر   
معارف  بین  که  ارتباطی  با  دکتری  و  کارشناسی ارشد 
آخر  در  آیا  می شود،  برقرار  اجتماعی  علوم  و  اسلامی 
واقعاً  که  هستند  مستعدی  و  پژوهشگر  افراد  دوره، 

بتوانند پژوهش کنند؟
مستقیم  به صورت  گذشته  سنوات  طول  در  خودم  من 
در جریانِ نگارش رسالۀ دکتریِ چند نفر از دانشجویان 
اینجا بودم و همچنین داور یکی از رساله هایی بودم که 
برداشت  بود.  نگاشته  پژوهشگاه  دانش پژوهان  از  یکی 
من این است که اکثر آن ها به این توانمندی رسیدند. 
از  نفر  یک  بودند،  اقتصاد  دانشجویان  از  نفر  دو  مثلًا 
دیگر  نفر  یک  و  بود  و حدیث  قرآن  علوم  دانشجویان 
بعضاً  عزیزان  این  بود.  اسلامی  حقوق  دانشجویان  از 
می کردند.  مراجعه  بنده  به  مشاوره  و  راهنمایی  برای 
به نظرم کسانی که به اینجا آمده بودند، توانمندی های 
پیشینی خوبی داشتند. در اینجا هم دورۀ آموزشی آن ها 
خیلی با صبر و حوصله برگزار شد. چون طبق آیین نامۀ 
خود  آموزشی  دورۀ  ساله  پنج  باید  نهایتاً  علوم  وزارت 
آن ها  با  پژوهشگاه  اما  می رفتند؛  و  می کردند  طی  را 
بسیار همراهی کرد و دورۀ آموزشی و پژوهشی برخی 
دانشجویان حتی تا هفت سال طول کشید و به همین 
دلیل رساله های خوبی نوشته شد. لااقل تجربۀ من از 
چنین  دیدم،  را  کارشان  نزدیک  از  که  نفری  چهار  آن 
پژوهشگران و محققان خوبی  این ها می توانند  بود که 

باشند.
 علت موفقیت آن ها چه بود؟

این  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  ویژگی های  از  یکی 
یکدیگر  کنار  کتابخانه  در  دانشجو  و  استاد  که  است 
کار می کنند. آن دانشجویی که آنجاست، پیوسته کنار 
فضای  دارد.  قرار  دیگری  خوب  محققان  یا  استادان 
پژوهشگاه این عرصه را برای آن ها فراهم کرده بود که 

در فضای دانش و در کنار استادان باشند.
ویژگی دیگر این است که آن فضای خشک اجرایی 
دانشجویان  با  و  است  جاری  کمتر  اینجا  در  دانشگاه 
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به  را  بتوانند حتی الامکان رسالۀ خود  تا  همراهی شده 
مطلوبیتی که خود دانشجو می خواهد، برساند. استادان 
هم در اینجا سخت می گیرند؛ چون اینجا پژوهش محور 
است و انتظاری که در باب رساله در اینجا وجود دارد، 

از دانشگاه های آموزش محور بیشتر است.
تعداد  پژوهشگاه  دانشجو،  پذیرش  تعداد  نظر  از 
زیادی دانشجو نگرفت. مثلًا در رشتۀ حقوق و اقتصاد 
اسلامی در حدود سه تا چهار دانشجو در دورۀ دکتری 

بودند. 
 شاید یکی از علت های عمده ای که 
جمع وجور بودن  و  کم  تعداد  همین  نداشتید،  مشکلاتی 
طبیعتاً  برود،  بالاتر  آنان  مقیاس  اگر  و  دانشجوهاست 
در  که  دارید  اعتقاد  شما  اما  می آید؛  پدید  مسائلی 
همان ابعاد کوچک کارکردن، افراد خوبی در دوره های 

تحصیلی جذب شدند؟
روز  فارغ التحصیل شدند، یک  که  آن هایی  و همۀ  بله 
هستند،  که  جاهایی  در  هم  الان  و  نماندند  بیکار  هم 

موفق اند.
 شیوۀ جذب شما هم از طریق اعلام 
عمومی بود و آیا کسی به طور اختصاصی دعوت نشد؟

نه. از طریق کنکور ارشد و دکتری جذب شدند.
 در پژوهشگاه با توجه به اینکه سبقۀ 
پژوهشی دارد و به نام فلسفۀ علوم انسانی شناخته شده، 
آموزش های کاربردی هم داشته اید؟ منظور از کاربردی 
این است که مثلًا کسی که بخواهد وارد عرصۀ کار و 
این گونه  معمولًا  مشغول شود،  آنجا  در  و  فعالیت شود 
به  دانشگاه ها  در  که  آموزش هایی  می گویند  که  است 
ما  و  نمی خورد  ما  درد  به  کار  فضای  در  می دهند،  ما 
نمی توانیم از آن آموزش ها استفاده کنیم. منظور ما هم 

از کاربردی به این معناست.
اسلامی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  که  رشته هایی 
اینجا  آموزشی  سابقۀ  در  و  گرفته  دانشجو  آن ها  در 
بعُد  و  هستند  نظری  رشته های  بیشتر  دارد،  وجود 
هم  کاربردی  بعُد  همان  در  اما  دارند؛  کمی  کاربردی 
قضائیه  قوۀ  جذب  ما  حقوق  رشتۀ  دانش پژوهان  مثلًا 
درحال  هستند.  وکیل  آن ها  از  نفر  دو  یکی  و  شده اند 
ما  حقوق  گروه  در  مثلًا  که  استادانی  اینجا  در  حاضر، 
مشغول به کار هستند، افرادی هستند که روی مسائل 
آقای  مثلًا  می کنند.  کار  کشور  حقوقی  چالش های  و 
دکتر حکمت نیا در حوزۀ حقوق خانواده و حقوق مالکیت 

لذا برخی دانشجویان هم به سراغ  فکری کار کرده و 
این مسائل رفته اند یا مثلًا در رشتۀ اقتصاد، دانشجوی 
»الگوی  موضوع  روی  غفاری  آقای  جناب  محترم 
از دیدگاه مقام معظم رهبری« کار  اقتصادی پیشرفت 
کرد و همچنین در رشتۀ قرآن پژوهی، آقای سیددعوتی 
با  کریم  قرآن  نظر  از  پیشرفت  »الگوی  موضوع  روی 
توسعۀ  متعارف  الگوهای  نسبت به  انتقادی  رویکردی 
هدایت  تحت  هم  را  خود  رسالۀ  که  کرد  کار  غربی« 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای بهجت پور انجام 

داد.
تعیین  در  مسئله محوری  رویکرد  حاضر،  درحال 
موضوعات پژوهشی در پژوهشگاه بسیار جدی تر از ده 
سال قبل یا پانزده سال قبل درنظر گرفته می شود. اما 
اگر مسئله ای  و  دارند  یا گفتمانی  نظری  مسائل، جنبۀ 
بعُد کاربردی داشته باشد، مثلًا در همین حوزۀ مالکیت 
مالکیت  »معاونت  با  دانشجو  که  باشد  لازم  فکری 
باشد،  ارتباط  در  یا »دادگستری«  قوۀ قضائیه«  فکری 
حتماً این اتفاقات می افتد. چون اینجا این امکان را دارد 
تا آن اطلاعات یا دانش و مهارت های کاربردی را برای 
بگیرد.  سازمانی  ارتباط  و  کند  ایجاد  خود  دانشجویان 
دانشجویان؛  برای  فقط  نه  اما حتی الامکان سعی شده 
پژوهشگران  و  هیئت علمی  اعضای  تمامی  برای  بلکه 
روی  مسائل  به  ناظر  که  باشد  طور  همین  همکار هم 
اینکه  نه  کنند؛  انتخاب  موضوعی  کشور،  زمین ماندۀ 
مثلًا تنها بخواهند خلأهای نظری را پر کنند. ازاین رو 
حتماً باید آن موضوعی که انتخاب می کنند، موضوعی 
نیاز  آن  به  اسلامی  انقلاب  و  نظام  کشور،  که  باشد 
انباشتۀ پیشین و مطالعات  از دانش  باید  دارد و طبیعتاً 
موضوع  این  باب  در  تحقیق  برای  بعدی شان  گستردۀ 

استفاده کنند.
 در بحث زبان های خارجه که مطمئناً 
در مقاطع ارشد و دکتری در اینجا جدی بوده، آیا شما 
رویکرد خاصی را دنبال کردید؟ نقاط قوت و ضعف و 

آسیب های آن به چه صورت بوده است؟ 
زبان های  آموزش  بحث  در  مقاطعی  در  پژوهشگاه 
برقرار  زبان آموزی  برای  خاصی  کارگاه های  خارجی، 
و عضو  دانشجو  به عهدۀ خود  را  زبان آموزی  اما  کرده؛ 
اینجا  که  است. عضو هیئت علمی  گذاشته  هیئت علمی 
زبان خارجی  از دو  استفاده  امکان  باید  جذب می شود، 
مثل  دیگر  خارجی  زبان  یک  و  عربی  حداقل  یعنی 

انگلیسی یا آلمانی را داشته باشد. البته این امر هم بسته 
به خصوص در رشته هایی که  به رشته ها فرق می کند؛ 
به حوزۀ نظام های اسلامی ما و حوزۀ فرهنگ و علوم 
اجتماعی است، باید غیر از عربی امکان استفاده از یک 
زبان خارجی دیگر وجود داشته باشد. اما در رشته هایی 
وجود  اجباری  و  الزام  خیلی  و حدیت  قرآن  علوم  مثل 

ندارد.
زبان  لحاظ  به  شما  دانشجویان   

خارجی مشکل نداشتند؟
 MSRT در حد اینکه این ها باید بروند بالأخره آزمون
ضوابط  بودند.  خوب  بگذرانند،  را  دانشگاهی  تافل  یا 
آموزشی اینجا هم در بحث زبان های خارجی از ضوابط 
آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبعیت کرده 

است. 
چیزی  آن  از  غیر  و  بیاید  پژوهشگاه خودش  اینکه 
تعیین  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ضوابط  که 
کرده است، مقدار بیشتری مطالبه کند و بعد هم بیاید 
است.  نیفتاده  اتفاق  دهد،  انجام  تمهیدی  آن  برای  و 
دارند.  فرق  یکدیگر  با  جهت  این  از  هم  دانشجویان 
برخی از آن ها توانمندی زبان انگلیسی شان بیشتر است 
دانشجویان  عموماً  هرچند  است.  کمتر  دیگر  برخی  و 
نظر  از  اقتصاد،  و  سیاست  و  حقوق  مثل  رشته هایی 
زبان قوی تر هستند؛ چون مجبور بودند با منابع لاتین 
علوم  رشتۀ  دانشجویان  مثلًا  اما  باشند؛  داشته  سر و کار 
مهم تر  آن ها  برای  عربی  زبان  چون  حدیث  و  قرآن 
است، در به کارگیری زبان عربی باید توانمند باشند. اما 
در کل ما این مشکل را داریم و به خصوص، در نظام 
زبان  از  غیر  طلبه ها  که  است  لازم  حوزوی  آموزشی 

عربی، حداقل زبان انگلیسی را یاد بگیرند. 
نخبگان  گفتمان سازی  قوت  بحث   
علوم  محصولات  بحث  دربارۀ  را  پژوهشگاه  عمومی 

انسانی اسلامی در چه حد می دانید؟
اسلامی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  من  گمان  به 
به طور کلی در این زمینه تا حدودی موفق بوده است. 
نخبگانی  گفت وگوهای  فضای  در  که  دلیل  این  به 
فرهنگ  پژوهشگاه  در  که  پژوهش هایی  می شود  گفته 
و  اجتماعی  نظری،  هویت  می شوند،  انجام  اندیشه  و 
فرهنگی یا گفتمانی خاص خود را دارد. لذا پژوهشگاه 
در  که  استادانی هم  و  موفق می دانم  زمینه  این  در  را 
جایگاه  و  اثر  خودشان  دانشی  حوزۀ  در  هستند،  اینجا 

متمایزی دارند.
و  دانشگاه ها  در  متمایز  اثر  این   

پژوهشگاه های دیگر واقعاً شناخته شده است؟
شده  شناخته  هستند،  فضا  این  در  که  آن هایی  برای 
است. لذا خیلی از دانشجویان و طلاب، اگر اینجا دورۀ 
اما  کنند.  شرکت  آن  در  علاقه مندند  بگذارد،  آموزشی 
اینکه واقعاً چقدر عملکرد رسانشی اینجا توانسته باشد 
آن گفتمان سازی لازم را پدید آورد، اطلاع دقیق آماری 
ندارم. با این حال، خود پژوهشگاه بر کار علمی ترویجی و 
رسانه ای تأکید داشته و به آن اهتمام دارد. به طور خاص، 
در این چند سالۀ اخیر اعضای هیئت علمی تشویق شده  
سالانۀ  برنامۀ  در  باید  شده اند  که  الزام  بعضاً  حتی  و 
خود حداقل دو مصاحبۀ علمی و حداقل چهار یادداشت 
در  که  شده اند  تشویق  همچنین  باشند.  داشته  علمی 
برنامه های رادیویی و تلویزیونی شرکت کنند و خلاصه 
تلاش شده که این کارها صورت بگیرد؛ اما اینکه چقدر 
در این زمینه موفقیت حاصل شده، کار میدانی و آماری 
با وجوداین،  ندارم.  اطلاع  اگر شده، من  یا  نشده  انجام 
امکاناتی که داشته، خوب است؛ یعنی  برداشت در حد 
ما  همکاران  نسبت به  اینجا  هیئت علمی  اعضای  مثلًا 
در پژوهشگاه های هم تراز، تا حدودی شناخته شده ترند.

و  اهمیت  دربارۀ  ما  بعدی  سؤال   
نسبت  در  انسانی  علوم  دانش آموختگان  فعلی  جایگاه 
کل کشور و در نسبت پژوهشگاه است که در حال حاضر 

به چه صورت است؟
دو  یا  اینجا هفته ای یک  در  از حضور  غیر  بنده خودم 
به خصوص  الان  تدریس می کنم.  دانشگاه  در  روز هم 
دانشگاه ها  در  ادبیاتی که  غالب  انسانی  علوم  در حوزۀ 
ادبیات  و  ترجمه ای  ادبیات  می شود، همین  داده  درس 
متعارف عمدتاً ترجمه ای است. رشته هایی که در آن ها 
استفاده  اسلامی  ادبیات  از  فقط  مشخص،  شکل  به 
هستند؛  اسلامی  علوم  با  مرتبط  رشته های  می شود، 
و  قرآن  علوم  اسلامی،  کلام  و  عرفان  فلسفه،  نظیر 
رشته های  در  اما  قبیل؛  این  از  و  اسلام  تاریخ  حدیث، 
خاص حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی مثل روان شناسی، 
جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد و غیره متأسفانه ادبیاتی 
که تدریس می شود، عمدتاً ادبیات ترجمه ای و متعارف 
مغرب  دانشی  فضای  از  عمدتاً  هم  ادبیات  این  است. 
فضای  وارد  معرفتی  غرب  و  فرهنگی  غرب  یا  زمین 

دانشی ما شده اند.
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خود  جایگاه  و  موقعیت   
دانش آموختگان رشته های ارشد و دکتری که در عرصۀ 
به چه  انسانی و اسلامی کار کرده اند، در جامعه  علوم 
صورت است؟ آیا واقعاً در جامعه جایگاهی دارند یا نه؟ 
که  دارند  دانشی  انسانی  علوم  دانش آموختگان 
دانش آموختگان فنی و مهندسی یا علوم پایه یا پزشکی 
ندارند. هر حوزۀ دانشی جایگاه خاص خودش را دارد. 
وقتی ما در جلساتی می نشینیم که در آن، افراد مختلفی 
و  هستند  میز  یک  دور  مختلف  دانشی  رشته های  از 
مانند  هستند  میان رشته ای  ماهیتاً  که  مسائلی  دربارۀ 
و  آن  عام  جنبۀ  در  حکمرانی  حوزۀ  مربوط به  مسائل 
برای مثال، مسئله ای مربوط به حوزۀ پیشرفت صحبت 
دانش آموختۀ  اگر  میز  آن  دور  که  می بینیم  می شود، 
فرزانۀ توانمند علوم انسانی باشد، واقعاً جایگاه ویژه ای 
رشته های  دانش آموختگان  که  دارد  کارکردی  او  دارد. 
و سایر  پزشکی  علوم  یا  پایه  علوم  یا  مهندسی  و  فنی 
اشغال  را  جایگاه  این  نمی توانند  دانشگاهی  رشته های 
و  دولتی  و  عمومی  مدیریت  حوزۀ  در  به ویژه  کنند. 
مدیریت  یا  سیاست گذاری  حوزۀ  به  که  رشته هایی 
معطوف  آن  گستردۀ  معنی  در  حکمرانی  یا  اجتماعی 
هستند. حتی در همین حوزه های دانشی و دانش های 
فردی  اگر  مثلًا  اسلامی  انسانی  علوم  به حوزۀ  مربوط 
دانش آموختۀ فلسفه و دانشمند و متفکر به معنای واقعی 
باز  جمع ها  این گونه  در  را  خودش  جایگاه  باشد،  کلمه 
می کند؛ اما مشکل این است که ادبیات و ذهنیت هایی 
که در نظام آموزشی ما ایجاد می شود، عمدتاً متأثر از 
کم هستند  بسیار  و  است  ترجمه ای  و  اقتباسی  ادبیات 
اجتماعی  و  انسانی  علوم  دانش  حوزۀ  در  که  کسانی 
به  اسلامی  منابع  از  روشمند  درکی  مبتنی بر  خودشان 
 نظر یا دیدگاهی اجتهادی رسیده باشند. آن هایی هم که 
دانشگاهی  در فضای  بوده اند که  غالباً طلبه  رسیده اند، 
متعددی  مثال های  این سال ها،  در طول  وارد شده اند. 
داشته  دینی  امر  و  دین  دغدغۀ  که  دارم  طلبه هایی  از 
علوم  زمینۀ  در  دینی  معارف  و  دیدگاه ها  مبتنی بر  و 
موفق  و  می کنند  ارائه  را  نظرشان  اجتماعی  و  انسانی 
وضعیت  همین  در  می کنم  فکر  بنابراین  هستند.  هم 
انسانی  علوم  دانش آموختگان  جای  هیچ وقت  موجود، 
پر  رشته ها  سایر  دانش آموختگان  توسط  اجتماعی  و 
نمی شود؛ چون توانمندی این کار را ندارند. تجربۀ خود 
من در حدود ده سال همکاری با »مرکز الگوی اسلامی 

ایرانی پیشرفت« نشان دهندۀ آن است که بعضاً برخی 
اجتماعی  و  انسانی  علوم  غیر  متخصصان  یا  مهندسان 
مداخله  پیشرفت  و  برخی حوزه های سیاست گذاری  در 
می کنند؛ اما دانش آن ها تا جایی جواب می دهد؛ چون 
این ها دانش تخصصی عمیقی در موضوعات مرتبط با 
علوم انسانی و اجتماعی ندارند، خودشان به این نتیجه 
می رسند که بیشتر از این نمی توانند پیش بروند و باید 
اجازه دهند که متخصصان علوم انسانی و اجتماعی در 

این زمینه  نظر دهند.
 در مقابل علوم انسانی غربی چطور؟ 
دانشگاهی،  متعارف  فضای  در  که  است  آن  واقعیت 
اما  دارد؛  غلبه  غربی  انسانی  علوم  ادبیات  و  نظریه ها 
قانون گذارانه  سیاست گذارانه،  رویکرد  که  نهادهایی  در 
و تصمیم سازانه دارند، طیفی از دانش آموختگان می آیند 
مطالعات  یا  طلبگی  عُلقه های  یا  هستند  طلبه  یا  که 
بتوانیم  ما  اینکه  از  افراد  این  دارند.  اسلامی  گستردۀ 
مبتنی بر  را  اجتماعی مان  مدیریت  متعارف  الگوهای 
معارف دینی تبیین و ارائه کنیم، حمایت می کنند. این 
حمایت نه فقط حمایت اجتماعی یا فرهنگی و سیاسی 
است، بلکه از لحاظ نظری و علمی نیز حمایت می کنند. 
 بحث وضعیت آموزشی فعلی را اگر 
بخواهیم بهبود ببخشیم که ما به نیروی انسانی مستعد 
اهمیت  اینجا  در  عواملی  چه  کنیم،  پیدا  دست  بهتری 

زیادی پیدا می کند؟
و  معرفتی  عوامل  داریم؛  عوامل  اصلی  طیف  دو  ما 
عوامل  یعنی  غیرمعرفتی  عوامل  غیرمعرفتی.  عوامل 
نظام  در  فرهنگی.  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی، 
علمی تولید دانش، عوامل غیرمعرفتی، نسبت به عوامل 
لحاظ  به  دانش  فضای  تا  و  دارند  عینی  تقدم  معرفتی 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به سمت مسیر 
مشخص معرفتی و علمی هدایت نشود، جریان معرفت 
ما  اگر  نمی افتد.  اتفاق  سمت  آن  به  دانش  تولید  و 
علوم  اجتماعی،  و  انسانی  علوم  حوزۀ  در  می خواهیم 
انسانی اسلامی و علوم اجتماعی اسلامی داشته باشیم، 
باید عوامل غیرمعرفتی ما تجهیز و جهت دهی شوند. در 
کل ابعاد انگیزشی، ارزشی و هنجاری باید به سمت این 
منابع  مبتنی بر  اجتماعی  و  انسانی  علوم  که  بروند  امر 
اجتهادی  بر اساس روش  و  دینی  رویکردی  با  اسلامی 
و بر پایۀ استنباطی مبتنی بر دین و معارف دینی شکل 
بگیرد. این بدان معناست که لازم است نظام آموزشی 

کلمه  واقعی  به معنای  اسلامی  دانشگاه  و  پژوهشی  و 
محقق شود.  

فقط  و  باشد  روشن  باید  اسلامی  دانشگاه  معنای 
اینکه بچه مسلمان ها به دانشگاه بیایند و همان ادبیات 
نمی شود.  اسلامی  دانشگاه  این  بخوانند،  را  متعارف 
دانشگاه اسلامی به این معناست که محیط آن اسلامی 
و  باشد  اسلامی  هم  آن  در  تدریس شده  متون  و  باشد 
علاوه بر این، محقق و مدرس آن مسلمان و با رویکرد 
اسلامی تدریس کند و در کل، علمی که مبتنی بر مقاصد 
دینی و معارف اسلامی است یا مورد دلالت التزامی ـ 
و نه لزوماً مطابقی و تضمنی ـ معارف مقاصد دینی و 
و  مذاکره  و  بحث  مورد  آن  در  است  اسلامی  معارف 
تحقیق و پژوهش باشد. بنابراین روی عوامل مختلفی 
در جنبه های انسانی و اجتماعی در نظام آموزشی باید 

فکر و کار کرد.
در بحث های معرفتی، ما باید بتوانیم نظام مفهومی، 
و  انسانی  موضوعات  در  را  اسلام  گفتمانی  و  نظری 
اجتماعی ایجاد کنیم. اینکه بتوان تک آموزه ای را تولید 
کرد و مفاهیم و اصطلاحات موجود را مبتنی بر نگرش 
اینکه صرفاً  مثلًا  نیست.  بازسازی کرد، کافی  اسلامی 
بار معنایی مفهوم »جامعه« را که مفهومی مدرن است، 
مفهوم  یا  بدهیم  اسلامی  معنای  آن  به  و  کنیم  تخلیه 
یا مثلًا معادل  نیست؛  بیابیم کافی  برای آن  هم ترازی 
کنیم  ایجاد  »استراتژی«  اصطلاح  برای  را  »راهبرد« 
تراث  و  دینی  متون  مبتنی بر  که  را  »تدبیر«  مفهوم  یا 
ایجاد کنیم، کافی نیست.  روایی ماست در تکمیل آن 
فکری  مکتب  ایجاد  و  نظریه  تولید  تا  گرفته  اینجا  از 
و  عمومی  فضای  در  مکتب  این  به  امتداد بخشیدن  و 
این ها  ایجاد گفتمان معرفتی و علمی،  علمی جامعه و 
انجام  معرفتی  فضای  در  باید  که  است  کارهایی  همه 

شود. 
باید روی این  مطلب هم فکر شود که این جریان 
و فرایند تولید معرفت دینی و معرفت اسلامی چگونه 
باید محقق شود. این ها همه اگر به شکل مشخص در 
بگیرد  شکل  فرایندی  چهارچوب های  و  علمی  زنجیرۀ 
و روی آن برنامه ر یزی شود، آن وقت می توانیم امیدوار 
اسلامی  علم  و  معرفت  اسلامی،  دانشگاه  که  باشیم 

داشته باشیم.
این است که جریان اصلی علم در روزگار  واقعیت 
نوپوزیتیویستی  مبانی  و  پیش فرض ها  بر اساس  کنونی 

معاصر  اجتماعی  نظام  و  می شود  تولید  و  یافته  معنا 
همان  مبتنی بر  نیز  است  کاپیتالیستی  نظامی  که 
رویکردهای مدرنیستی است. البته جریان های تفسیری 
و انتقادی هم می کوشند جریان اصلی را تعدیل کنند. 
از  معنا  این  عمدتاً  معاصر،  اجتماعی  نظام  با این حال، 
علم را به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
حمایت و تجهیز می کند. لذا مواجهه با آن دشوار است. 
و  علمی  ابزارهای  تمام  و  است  مجهز  مقابل  طرف 
به منظور  را  جمعی  رسانه های  و  آکادمی ها  و  رسانه ای 
بازآفرینی و اشاعۀ خود در گسترۀ جهانی در اختیار دارد. 
باوجوداین، ما می توانیم به این امیدوار باشیم که ارزش 
به واسطۀ  اسلامی  نظریه های  صدق  و  مبانی  معرفتی 
سرشت  و  فطرت  با  که  عمیقی  نسبت  و  معنا  غنای 
به صورت  جهانی  گسترۀ  در  دارد،  انسان ها  تعالی خواه 
همدلانه پذیرفته شده و اشاعه یابد و در ذهن و قلب 

انسان ها و جوامع رسوخ و نفوذ یابد.
علوم  استادان  و  فارغ التحصیلان   
شغلی  امنیت  خود،  کلان  نسبت  در  اسلامی  انسانی 

مناسبی دارند؟
دانشگاهی  فارغ التحصیلان  از  بسیاری  حاضر،  در حال 
فارغ التحصیلانی  از  بسیاری  مثلًا  ندارند.  شغلی  امنیت 
با حوزۀ  غیرمرتبط  زمینه های  در  که حقوق خوانده اند، 
است  در حالی  این  کار هستند.  به  مشغول  دانشی خود 
اما  دارد؛  خوبی  و  گسترده  کار  بازار  حقوق  رشتۀ  که 
این همه دانش آموخته در مقاطع مختلف در رشتۀ حقوق 
بیکار  زمینۀ شغلی،  این همه  بودن  داریم که علی رغم 
هستند یا در زمینۀ غیرتخصصی شان کار می کنند. این 
مهندسی  و  فنی  دانش آموختگان  دربارۀ  حتی  مطلب 
علوم  من،  گمان  به  حاضر،  درحال  دارد.  مصداق  هم 
انسانی ها نسبت به رشتۀ ریاضی از امنیت شغلی بهتری 
انسانی  علوم  در  کار  فضاهای  یعنی  هستند؛  برخوردار 
من  ولی  است؛  مهندسی  و  فنی  رشته های  از  زیادتر 
فکر می کنم اگر کسی باشد که علوم انسانی را انتخاب 
کرده و با علاقه درس خوانده و در آن حوزۀ دانشی خود 
متخصص شده باشد، حتماً به شغل مناسبی می رسد که 

بتواند گذران زندگی کند.
نسبت به  دینی  علوم  طلبه های  موجود،  وضعیت  در 
دانش آموخته های دانشگاه وضعیت بهتری دارند. مسئله 
تناسب  را در  آموزشی خود  نظام  باید  ما  این است که 
دانش آموختگانمان  از  که  کارویژه هایی  و  کارها  با 
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با  متناسب  جذبمان  و  بدهیم  شکل  می خواهیم، 
نیازهای مان باشد. متأسفانه آنچه باعث شده بسیاری از 
دانش آموخته های دانشگاهی امنیت شغلی نداشته باشند، 
و  آموزش  برنامه ریزی شده  به صورت  ما  که  است  این 
تربیت انجام نمی دهیم. اگر این کار را با درکی جامع، 
منظم و برنامه ریزی شده انجام می دادیم، امنیت شغلی 
بالا می رفت. این مشکلات، مشکلات ساده ای نیستند 
مؤثرند.  آن ها  ایجاد  در  که  دارند  متعددی  عوامل  و 
غالب طلبه ها می خواهند مجتهد شوند،  در حال حاضر، 
مگر  شوند.  مجتهد  نمی توانند  همه  عملًا  که  درحالی 
همه باید به صورت تخصصی فقه و اصول بخوانند؟ چرا 
جریان اصلی حوزۀ علمیه، دائماً بر فقه و اصول متمرکز 
است؟ اگر این مسائل و مدارس تخصصی در این زمینه 
خوب مدیریت شوند و طلبه ها سطح دانش خوبی پیدا 
کنند، به نظر من دانش آموخته های حوزۀ علمیه نسبت به 
فضای  دانشگاهی  دانش آموخته های  و  دانشجویان 

کاری و شغلی بسیار مناسب تری دارند. 
به کار  پژوهشگاه  در  که  روش هایی   
ویژگی های  پاسخگوی  اندازه  چه  تا  می شود،  برده 

اسلامی سازی و کاربردی بودن است؟
در  اجتماعی،  و  انسانی  علوم  پژوهش های  و  مطالعات 
مطالعات  بنیادی،  مطالعات  می شوند:  تعریف  لایه  سه 
سه  هر  در  کلی  به طور  کاربردی.  مطالعات  راهبردی، 
مطالعات  فضای  وارد  وقتی  یادشده،  مطالعات  از  لایه 
بینارشته ای و میان رشته ای می شویم، با مشکل ناآشنایی 
با روش شناسی و روش روبه رو هستیم. این مشکل به 
استادان  کلیت فضای تحقیق و پژوهش مربوط است. 
در  تک رشته ای  و  تخصصی  حوزۀ  در  پژوهشگران  و 
دوران آموزش، روش شناسی و روش تحقیق و پژوهش 
را عموماً آموخته اند و آن را به کار می گیرند. برای مثال، 
در حوزۀ مطالعات قرآنی و تفسیر، محققان روش های 
تخصصی  به صورت  را  آن  و  آموخته اند  را  تفسیری 
به کار می گیرند؛ یا در حوزۀ مطالعات فلسفی، عرفانی و 
کلامی هم همین طور است. با این حال، همین افراد در 
حوزۀ مطالعات بنیادی وقتی می خواهند کار بینارشته ای 
یا میان رشته ای انجام دهند، آگاه به روش آن نیستند؛ 

چه برسد به مطالعات راهبردی و مطالعات کاربردی. 
است؛  بغرنج تر  مسئله  راهبردی،  مطالعات  حوزۀ  در 
مطالعات  روش شناسی  محققان،  از  بسیاری  چراکه 
راهبردی را آموزش ندیده اند؛ چه رسد به اینکه بخواهند 

به  میان رشته ای  یا  بینارشته ای  موضوعی  زمینۀ  در 
مطالعه و تحقیق بپردازند. لذا به طور کلی و نه فقط در 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی باید روش شناسی 
تا مثلًا، کسی که  را آموزش دهیم  مطالعات راهبردی 
و  بگیرد  سیاستی  دلالت  نظری،  متنی  از  می خواهد 
تنظیم  موضوعی  در  را  کاری  و سیاست های  راهبردها 
کند، با توانمندی روشی لازم به این کار بپردازد. به طور 
کلی، نظام آموزش علوم انسانی و اجتماعی در کشور ما 
در زمینۀ آموزش دانش های روشی و به ویژه مطالعات 

راهبردی، تُنُک و ضعیف است.
در حوزۀ مطالعات کاربردی وضعیت خیلی سخت تر 
است؛ چون حوزۀ مطالعات کاربردی، چه در حوزۀ علوم 
فرهنگی و اجتماعی، چه در حوزۀ علوم اقتصادی و چه 
در حوزۀ علوم سیاسی، مطالعات میدانی هستند و این ها 
اقتضائات  رشته،  هر  در  نظریات  و  ادبیات  با  متناسب 
علوم  و  اسلامی  علوم  متعاطیان  غالباً  و  دارند  خاصی 
انسانی و اجتماعی این ملزومات روشی را به قدر کافی 
در  تحقیق  کلیت فضای  در  بنابراین  ندیده اند.  آموزش 
علوم انسانی و اجتماعی در کشور با مشکل به کارگیری 

روش های مناسب برای پژوهش ها مواجه هستیم.
در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم متناسب 
با کلیت فضای دانش در کشور با این مشکل مواجه ایم 
با  می کنند  تلاش  پیوسته  پژوهشگاه  مدیران  البته  و 
هم اندیشی های  یا  مهارت افزایی  دوره های  برگزاری 

اعضای هیئت علمی این کمبودها را جبران کنند.
علاوه بر این، در کلیت فضای دانش در کشور، هنوز 
با  متناسب  بومی  روش  به  صریح،  و  روشن  طور  به 
موضوع  این  نرسیده ایم.  نیز  اسلامی  علوم  اقتضائات 
روشی،  لحاظ  به  که  است  نشده  روشن  و  تبیین  هنوز 
اجتهادی  روش  مبتنی بر  که  را  اسلامی  علوم  چگونه 
ناظر  اجتماعیِ  و  انسانی  علوم  به  آیند،  به دست  باید 
بینارشته ای  یا  میان رشته ای  چندوجهی  مسائل  به 
روش های  به کار گیریِ  عموماً  کشور  در  کنیم.  متصل 
متعارف تک رشته ای دشوار است؛ چه رسد به تحقیقات 

میان رشته ای یا بینا رشته ای.
بدیهی است که مسائل اجتماعی در فضای عمومی 
شکل می گیرند. شما وقتی می خواهید ادبیات بنیادی را 
بر پایۀ ادراکی اجتهادی از منابع معرفت دینی بیاورید 
و به سمت مسئله ای چند وجهی و میان رشته ایِ انسانی 
با روش شناسی مطالعات  باید  امتداد دهید،  و اجتماعی 

به  ناظر  بنیادین  مطالعات  روش شناسی  و  اسلامی 
ابعاد  علاوه بر این،  باشید.  آشنا  میان رشته ای  موضوعی 
به صورت  هم  را  میان رشته ای  و  چند وجهی  موضوع 
روش شناسی  با  باید  همچنین  و  بشناسید  تخصصی 
مطالعات راهبردی بر اساس مطالعات اسلامی و بنیادی 
و  دانش  از  این حجم  باشید. روشن است که  آشنا  نیز 
توانمندی علمی و پژوهشی در یک فرد محقق نمی شود 
و اگر هم محقق شود، در معدود افرادی محقق می شود. 
کارگروهی  به صورت  را  تحقیقات  مجبورید  درنتیجه 
باب  کنید،  کار  کارگروهی  بخواهید  اگر  دهید.  انجام 
جدیدی از دشواری ها باز می شود. مشکل مهم در اینجا 
این است که این محققان چطور می توانند همدیگر را 
به بیان  شوند.  هماهنگ  و  یکدیگر همدل  با  و  بفهمند 
فراهم آمده،  بنیادی  ادبیات  که  است  آن  مسئله  دیگر، 
از منابع دینی، چگونه توسط  اجتهادی  براساس درکی 
آن فردی که می خواهد کار راهبردی انجام دهد، فهم 
شود؟ سپس آن کسی که می خواهد کار میدانی انجام 
کیفیت ها  و  واقعیت ها  و  مطالب  می تواند  چگونه  دهد، 
که  بدهد  انتقال  کسی  به  را  انضمامی  کمیت های  و 

می خواهد کار راهبردی انجام دهد؟
بتوانید  شما  که  است  این  راه  بهترین  و  مهم ترین 
این مجموعۀ دانش ها و توانمندی ها را در دورۀ زمانی 
در فردی محقق کنید؛ ولی این هم کار بسیار دشواری 
است که اساساً نظام آموزش حوزوی و دانشگاهی ما، 
ساخته  آن  برای  و  ندارد  آن  از  درستی  درک  و  فهم 
در  که  مشکلی  دلیل،  همین  به  است.  نشده  تجهیز  و 
وجود  کشور  پژوهشگاه های  سایر  مانند  پژوهشگاه 
دارد، آن است که تحقیقات بنیادی اسلامی با دشواری 
به سمت مطالعات راهبردی و کاربردی جریان و امتداد 
می یابند. البته در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
داریم  را  محققانی  و  اندیشمندان  از  موفقی  نمونه های 
که در حوزۀ تخصصی شان توانسته اند تا حدودی به این 
مشکل فائق آیند. برای نمونه، مرحوم استاد سید عباس 
موسویان در زمینۀ اقتصاد اسلامی توانستند میان ساحت 
واقعیت  با  اقتصاد  زمینۀ  در  اسلامی  بنیادین  اندیشۀ 
با  به خصوص  مرحوم  آن  کنند.  برقرار  پیوند  اقتصادی 
اسلامی  بانکداری  و  پولی  و  مالی  ابزارهای  روی  کار 
بر اساس درکی اجتهادی از منابع دینی نمونۀ موفقی از 
افرادی است که توانسته دانش خود را به سوی واقعیت 

عینی نظام اجتماعی جریان دهد. 

افرادی  پژوهشگاه،  هیئت علمی  اعضای  میان  در 
که توانسته باشند مطالعات بنیادین اسلامی را به سمت 
مسائل اجتماعی جریان دهند، نمونه های متعدد دیگری 
ایشان نمی پردازم. به  یاد  نام و  داریم که فعلًا به ذکر 
به سوی  بنیادین  نظری  مطالعات  سوق دادن  هر حال، 
دشواری  کار  کاربردی  و  راهبردی  میدانی  مطالعات 
است. این کار سخت و مشکلی است که ما در بیشتر 
یا  حوزوی  پژوهشگاه های  به خصوص  و  پژوهشگاه ها 

حوزوی ـ دانشگاهی با آن روبه روییم.
تولید  در  که  آسیب هایی  بحث  در   
دانش از جهت اسلامی کردن علوم انسانی و اجتماعی 
همان  که  اسلام  به  انتساب  حجیت  و  می آید  پیش 

رویکرد اجتهادی می شود، چه مشکلاتی وجود دارد؟
از  مراد  به  توجه  اول  دارد.  وجود  بحث  چند  اینجا  در 
اجتهاد  از  ما  منظور  البته  است که  تام  و  اجتهاد کامل 
در اینجا اجتهاد جامع فقهی نیست؛ بلکه منظور اجتهاد 
متجزی در موضوعات تخصصی علوم اسلامی یا علوم 
کسی  اینکه  مثل  است.  اسلامی  اجتماعی  و  انسانی 
باشد.  مجتهد  تفسیر  و  قرآنی  علوم  مطالعات  حوزۀ  در 
برخی اعضای هیئت علمی ما در طی سال های متمادی 
این مرحله رسیده اند و در حوزۀ  به  پژوهش  و  تحقیق 
واقعاً مجتهد و صاحب نظر هستند؛  تخصصی خودشان 
راه  میانۀ  در  و  نرسیده  رتبه  این  به  هنوز  دیگر  برخی 

هستند؛ ولی امکان رجوع و استفاده از منابع را دارند.
بحث دیگر شبکۀ معارف دینی و اجتهاد جامع است؛ 
به این معنا که این کاری که محقِق در حوزۀ مسائل و 
مطالعات علوم قرآنی و تفسیر می کند، با جای دیگری 
از معارف دینی در تضاد نباشد یا در هم خوانی شبکه ای 
و منظومه ای باشد. تلاش پژوهشگاه این است که اولًا 
حوزوی  تحصیل کردگان  می کند،  جذب  که  افرادی 
باشند و امکان استفاده از منابع دینی را داشته باشند و 
حداقل این است که آرا و نظریه ها را به کسی انتساب 
بدهند که در موضوعی مجتهد است و کم کم خودشان 
در طی سنوات به سمتی بروند که در آن حوزۀ دانشی 
واقعاً متخصص و مجتهد بشوند. این مسیری است که 
پژوهشگاه در زمینۀ پرورش نیروی انسانی جلو می برد 

و به این مسئله اهتمام دارد.
مسئلۀ دیگر آن است که آثاری را که مجتهدان پدید 
آورده اند، چگونه به آن سطحی از اعتبار علمی برسانیم 
از  مهم  این  شود؟  منتشر  بتواند  و  باشد  پذیرفتنی  که 
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مطلب  می افتد.  اتفاق  ارزیابی  و  نظارت  فرایند  طریق 
دیگر آنکه آن کسی که در حوزۀ دانشی خودش اجتهاد 
کامل دارد، اگر کار میان رشته ای می کند، چطور اجتهاد 
بگیرد  قرار  رشته هایی  سایر  با  تناسب  در  او  تخصصی 
که با موضوع مورد پژوهش  او مرتبط است؟ اینجا هم 
راهکار نظارت و ارزیابی است. به این شکل که فعالیت 
او را به متخصصان آن حوزه ها می دهند تا آن را ببینند 
در  کسی  اگر  مثال،  برای  بدهند.  را  لازم  تذکرات  و 
زمینۀ »مطالعات عدالت« متخصص باشد و بخواهد در 
اینجا  انجام دهد، در  زمینۀ »عدالت سیاسی« تحقیقی 
این تحقیق هم با مطالعات فلسفی، ارزشی، اخلاقی و 
با مطالعات سیاسی  و هم  است  مرتبط  حقوقیِ عدالت 
تحقیق  مهم  ابعاد  موارد  این گونه  در  می شود.  مرتبط 
به متخصصان حوزۀ مربوطه ارجاع داده می شود تا آن 
نقاط قوت و ضعف  ارزیابی کنند و ضمن شناسایی  را 
تحقیق، پیشنهادهایی را برای اصلاح و تکمیل اثر ارائه 
فرایند  از طریق  موردنظر  تحقیق  این شکل،  به  کنند. 

ارزیابی برای انتشار آماده می شود.
 پژوهش های این مرکز تا چه اندازه 
این  نیاز نظام مطابقت دارد و  نیازها و مسائل مورد  با 
نیازها برآمده از خواست اشخاص و افراد است یا اینکه 
نظام مسائل و نیازهای کلان در این زمینه وجود دارد؟
اینجا و چه  باید گفت غالب تحقیقات، چه در  ابتدا  در 
و  نظام  مسائل  به  ناظر  نحوی  به  مؤسسات،  سایر  در 
پژوهشگاه  به ویژه  هستند؛  انقلاب  مخصوصاً  و  کشور 
مقام  عنایت شخص  با  که  اسلامی  اندیشه  و  فرهنگ 
فرهنگ  پژوهشگاه  است.  شده  تأسیس  رهبری  معظم 
و اندیشه اسلامی اساساً با توجه به آن دغدغه هایی که 
در حوزۀ جهاد تبیین و تبیین گری در اوایل دهۀ هفتاد 
وجود داشت، به عنوان نهاد علمی پژوهشی تأسیس شد. 
این پژوهشگاه از اساس ناظر به مسائل کشور، نظام و 

انقلاب اسلامی شکل گرفته است.
در طراحی ساختار علمی پژوهشگاه، طرحی پیشینی 
قالب  در  پژوهشگاه  پژوهشی  ساختار  که  داشته  وجود 
آن  براساس  علمی  مراکز  و  گروه ها  پژوهشکده ها، 
پیشینی،  طرح  آن  موجز  بیانی  در  است.  شده  تنظیم 
این است که ما در سه لایۀ مبانی، منطق و نظام های 
در  پژوهشی  و  علمی  ادبیات  تولید  به  باید  اسلامی 
پژوهشگاه  سازمانی  ساختار  کنیم.  اقدام  مسائل  نسبت 

هم براساس همین طرح پیشینی شکل گرفته است.

و  حکمت  »پژوهشکدۀ  مبانی،  حوزۀ  به  ناظر 
دین پژوهی« تأسیس شده و در این زمینه کار می کند. 
اولین  دینی،  معرفت  روش شناسی  و  منطق  حوزۀ  در 
شکل  پژوهشگاه  در  جهت  این  در  که  اصلی  هستۀ 
چند  جزء  که  است  دین«  فهم  منطق  »گروه  گرفت، 
مصوبۀ  ابتدا  همان  از  که  بوده  پژوهشگاه  اصلی  گروه 
وزارت علوم را داشته است. اولین گروهی که در کشور 
روش شناسی  پژوهشی  بررسی  برای  خاص  به صورت 
مطالعات و پژوهش های دینی تأسیس شد و بعدها دیگر 
کردند،  الگوبرداری  آن  از  پژوهشی  و  آموزشی  مراکز 
همان  درواقع  است.  دین«  فهم  منطق  »گروه  همین 
ادبیات روش شناسی مطالعات اسلامی که ما در ادبیات 
به  اصولی  مباحث  قالب  در  در حوزه،  متعارف خودمان 
قالب »گروه  پژوهشگاه در  اینجا در  آن ها می پردازیم، 
دینی  معرفت  نظام  کلیت  به  ناظر  دین«  فهم  منطق 
و  فقه  روش شناسی  فقط  نه  گروه  این  در  شد.  دیده 
اصول، بلکه روش شناسی ناظر به فلسفه، کلام، عرفان 
قرار  مدنظر  به گونه ای  اجتماعی  و  انسانی  علوم  و 
گرفت که بتواند به شکل گیری و توسعۀ معرفت دینی 
از  یکی  شود.  منجر  اجتماعی  و  انسانی  موضوعات  در 
همین  هم  پژوهشگاه  پژوهشی  گروه های  پربارترین 
محترم  رئیس  هم  رشاد  آیت الله  شخص  است.  گروه 

پژوهشگاه، عضو هیئت علمی همین گروه است.
نظام های  »پژوهشکدۀ  نظام ها،  حوزۀ  به  ناظر 
هشتاد  دهۀ  در  بعداً  است.  شده  تأسیس  اسلامی« 
ناظر  اجتماعی«  مطالعات  و  فرهنگ  »پژوهشکدۀ 
شد.  ایجاد  اجتماع  و  فرهنگ  انضمامی  مسائل  به 
می خواهد  درواقع  اسلامی«  نظام های  »پژوهشکدۀ 
نظام های اسلامی را در ابعاد حوزۀ فقه و حقوق، فلسفۀ 
سیاسی و علوم سیاسی، اخلاق و علوم اخلاقی، اقتصاد 
اقتصادی و علوم مدیریت و حکمرانی دیده و  و علوم 

دربارۀ آن تحقیق و پژوهش کند. 
اهمیت  به جهت  اجتماع،  و  فرهنگ  به حوزۀ  ناظر 
موضوعی  اجتماع،  و  فرهنگ  اینکه  دلیل  به  و  آن 
انضمامی است و در ضمن مطالعات میدانی و اجتماعی 
مطالعات  و  فرهنگ  »پژوهشکدۀ  می کند،  پیدا  ظهور 
علمی  ساختار  در  است.  شده  تأسیس  اجتماعی« 
پژوهشگاه، مواجهه ای که با مقولۀ فرهنگ شده، بسان 
سیاسی  کلان نظام های  سایر  عداد  در  کلان نظامی 
مثابه  به  اجتماع  و  فرهنگ  بلکه  نیست؛  اقتصادی  یا 

گرفت  قرار  توجه  مورد  اسلامی  نظامات  ظهور  بستر 
انضمامی  هویتی  اجتماع  و  فرهنگ  اینکه  به خاطر  و 
یعنی  آن  به  پرداختن  برای  مستقلی  پژوهشکدۀ  دارد، 
تأسیس  اجتماعی«  مطالعات  و  فرهنگ  »پژوهشکدۀ 
ایده  این  پژوهشکده،  این  ایجاد  در  اینکه  ضمن  شد. 
مدنظر بوده است که ما نمی توانیم علوم اجتماعی را از 
فرهنگ مجزا کنیم؛ چراکه اجتماع در معنای عام کلمه 

بر پایه و در بستر فرهنگ پدید می آید.
منطق  مباحث  ذیل  که  مسائلی   
نیست  متأثر  جامعه  فضای  از  خیلی  می آید،  دین  فهم 
نظام های  ذیل  مسائلی که  اما  است؛  بنیادی  و مسائل 
اسلامی می آید، مثل اقتصاد، سیاست و حقوق، آیا برای 
این ها نظام مسائلی دارید که براساس یک سری موارد 
ذیل  که  مسائلی  اینکه  یا  شده  اعتبارسنجی  آن ها  در 
هیئت علمی  اعضای  خود  که  است  مسائلی  آن هاست، 

آن را پیشنهاد می دهند؟
کاری  فرایند  در  منسجم شونده  چند رشته ای  شبکۀ  ما 
تمام  اسلامی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  در  داریم. 
به  وابسته  پژوهشی  مراکز  حتی  و  علمی  گروه های 
»مرکز  یعنی  اسلامی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 
فضای  مطالعات  »مرکز  تمدن«،  پیشرفت  مطالعات 
مجازی«، »مرکز رشد علوم انسانی« و »کانون اندیشۀ 
جوان«، همه دارای نظام موضوعات و مسائل هستند. 
رؤسای  علمی،  گروه های  مدیران  وظایف  از  یکی 
و  مسائل  نظام  که  است  آن  مراکز  و  پژوهشکده ها 
موضوعاتشان را استخراج کرده و آن را سالانه بازخوانی 
کنند. این نظام مسائل و موضوعات پژوهشی به اشتراک 
گذارده می شود و نهایتاً در شورای پژوهشگاه به تصویب 
و  علمی  گروه های  همچنین  می شود.  ابلاغ  و  رسیده 
پژوهشکده ها و نیز مراکز، نقشۀ راه علمی و پژوهشی 
انتخاب موضوعات  اولویت های پژوهشی دارند.  و سند 
اولویت های  و  کلی  سیاست های  به  توجه  با  پژوهشی 
پژوهشگاه و براساس نقشۀ راه گروه ها، پژوهشکده ها و 
پژوهشی  موضوع  هر  انتخاب  می شوند.  انتخاب  مراکز 
باید به  توسط عضو هیئت یا دیگر همکاران پژوهشی 
تصویب شورای علمی گروه ها، پژوهشکده ها و مراکز و 

درنهایت شورای علمی پژوهشگاه برسد.
ما این نظام موضوعات و مسائل را براساس ادبیات 
شکل گرفتۀ دانشی و حوزه های تحقیقی که باز شده اند، 
و  مجموعه  آن  دیگر،  عبارت  به  می کنیم؛  استخراج 

گروهی که این نظام موضوعات و مسائل را استخراج و 
تنظیم می کند، هم به ادبیات نظری شکل گرفته توجه 
زندگی  بستر  از  جدید  مسائل  خیزش  به  هم  و  دارد 
قالب  در  را  این ها  می کند  سعی  و  دارد  عنایت  عینی 
بازخوانی کرده  این نظام موضوعات و مسائل منسجم 
قرار  توجه  مورد  طبقه بندی شده  و  منظم  شکل  به  و 
دهد. گروه ها، پژوهشکده ها و مراکز در طول سال، چند 
برای شناسایی و تنظیم همین نظام موضوعات  جلسه 
و مسائل وقت می گذارند. علاوه بر این، هر گروهی باید 
نیازسنجی  و  خود  دانشی  حوزۀ  معرفتی  هندسۀ  روی 
روش هایی  انواع  با  نیازسنجی  این  حال  کند.  کار  آن 
وجود  متعارف  اجتماعی  علوم  در  که  می گیرد  صورت 
دارد؛ یعنی ممکن است از طریق مصاحبه یا نظرسنجی 
اولیه  به شواهد و قرائن  از طریق رجوع  یا  انجام شود 
کسانی  ذهن  در  که  شود  کشف  چیزی  آن  دریافت  و 
همچنین  هستند.  مسئله ای  درگیر  که  شده  متبادر 
نظری شکل گرفته  دانش  امتداد  براساس  است  ممکن 
نظام  این  لبۀ دانش می گوییم،  به آن  ما اصطلاحاً  که 
همۀ  از  شود.  تنظیم  و  شناسایی  موضوعات  و  مسائل 
فضای  از  هم  بعد  و  می شود  استفاده  روش ها  این 
بارش ذهنی که در گروه های علمی اتفاق می افتد که 
مدعوینی  علمی،  گروه های  مصوب  اعضای  از  غیر  به 
و  موضوعات  نظام  تا  می کنند  کمک  این ها  که  داریم 
مسائل شکل بگیرد. این یک مسیر است. مسیر دیگر 
پژوهشگاه شکل می گیرد.  از سوی مدیریت عالی  هم 
پژوهش  برای  اولویت هایی  پژوهشگاه،  عالی  مدیریت 
با توجه  ابلاغ می کند. مثلًا پژوهشگاه  درنظر گرفته و 
به نیازهای نظام و جامعۀ اسلامی و برای پنج سالۀ آتی 
خود، مقولۀ »فکر و فرهنگ مقاومتی« را در محور کار 
خود قرار داده و از سال ۱40۱ تا انتهای ۱40۵ اولویت 
و محور کار پژوهشی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسلامی، »فکر و فرهنگ مقاومتی« است.
این  چگونه  پژوهشگاه  عالی  مدیریت  اینکه  حال 
این  به  می دهد،  تشخیص  را  موضوعات  و  مسائل 
چه  جامعه  اینکه  به  می کند  نگاه  که   است  صورت 
موضوعاتی را پررنگ می کند یا نظام اجتماعی ما الان 
این گونه  هم  بعد  و  است  درگیر  مهمی  مسائل  چه  با 
نیست که فقط ایشان بگوید، بلکه در شورای پژوهشگاه 
مطرح و گفت وگو می شود و سپس مصوب می شود. ما 
یک سری اولویت های سالانه به غیر از این اولویت های 
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پنج ساله هم داریم؛ مثلًا سالانه گفته می شود که این 
در نظر  آن ها  برای  بودجه ای  و  دارند  اولویت  پنج محور 
گرفته می شود و معمولًا این بودجه را به پژوهش های 
زمان  در  و  حق التحقیقی تخصیص می دهند که سریع 
لازم و برای پاسخگویی مؤثر به نیاز موجود انجام شوند 
بودجۀ  و  دارند  یک ساله  ضرب الاجل های  اصطلاحاً  و 
متناسبی هم به آن داده می شود تا این تحقیقات انجام 

شوند.
 این مسیرهای پنج ساله و یک ساله با 

یکدیگر ارتباط دارند و به هم وصل می شوند؟
چون این ها در بستری کلی و اجتماعی اتفاق می افتد، 
با یکدیگر مرتبط هستند. بنابراین دو مسیر کلی برای 
شناسایی موضوعات پژوهشی وجود دارد که یکی مسیر 
گروه، پژوهشکده و مراکز است که نظام موضوعات و 
شد،  عرض  که  توضیحاتی  آن  با  را  خودشان  مسائل 
استخراج می کنند و مسیر دیگر هم اولویت های ابلاغی 
از سوی مدیریت عالی پژوهشگاه است. علاوه بر این دو 
مسیر، مسیر سوم هم خود محقق است که اولویت هایی 
پیدا می کند که در امتداد مسیر علمی و پژوهشی خودش 
و  است  »فلسفه«  بنده  خود  رشتۀ  مثلًا  است.  متمرکز 
تمرکز  و  است  تطبیقی«  »فلسفۀ  حوزۀ  در  تخصصم 
کاری من هم در حوزۀ »فلسفۀ پیشرفت« است. یعنی 
پیشرفت«  »فلسفۀ  روی  چندساله  پروسه ای  در  من 
اولًا خود  دانشی  این فضای  در  کار می کنم. حال من 
جامعه  امروز  نیازهای  به  ناظر  را  پیشرفت«  »فلسفۀ 
و  پیشرفت  مسئلۀ  با  ما  امروزه  چون  کرده ام؛  انتخاب 
درگیر  کشور  در  توسعه«  »گفتمان  با  تقابل  و  توسعه 
از این طرح و برنامه حمایت  هستیم و پژوهشگاه هم 
گروه  دانشی  نظام  در  موضوع  این  البته  است.  کرده 
فلسفه بوده و جزو اولویت های آن گروه هم بوده است. 
با  بدین شکل، میان مسیر پژوهشی گروه و پژوهشگاه 
مسیر پژوهشی عضو هیئت علمی تلاقی و پیوند ایجاد 

می شود. 
و  گروه  اولویت های  بین  که  کسی  آن  در حقیقت، 
اولویت های پژوهشگاه به عنوان ستاد راهبری پژوهشی 
و علمی می تواند تلاقی و پیوند ایجاد کند، خود محقق 
موضوعی  پیشنهاد  محقق  دیگر،  عبارت  به  است؛ 
جریان هایی  مثل  پیشنهادها  این  و  می دهد  را  خودش 
دوباره در گروه می رود و سپس پژوهشکده و در شورای 
علمی آن، چکش کاری می شود و اصلاحاتی روی آن 

پژوهشگاه  شورای  برای  هم  بعد  و  می گیرد  صورت 
اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  در  می شود.  فرستاده 
می تواند  موضوعی  که  است  این  سازوکار  اسلامی، 
چند  محققی  و  نهایی  شود  پژوهش  موضوع  به عنوان 
را  آن  پژوهشگاه  شورای  که  کار  کند  آن  روی  سال 
این  پژوهشگاه،  شورای  البته  باشد.  کرده  مصوب 
اولویت های کلان پژوهشگاه  موضوع را در چهارچوب 
نقشۀ  اتفاق  افتاد،  این  اینکه  از  بعد  می کند.  تصویب 
و  موضوعات  نظام  شامل  که  داریم  پژوهشی  جامع 
قالب  مسائل مورد پژوهش در پژوهشگاه است که در 
سامانۀ برنامه نگاری پژوهشگاه ثبت و بایگانی می شود. 
 با توجه به مسائلی که اشاره کردید، 
آیا پژوهشگاه نقشۀ کلان پیشینی دارد یا این نقشه در 
آن کسی طراحی می شود  و  پژوهشگر  ذهن  با  ارتباط 

که مسئول گروه است ؟ 
چهارچوب  در  مراکز  و  پژوهشکده ها  گروه ها، 
ترسیم  را  کلی  خطوط  پژوهشگاه،  کلی  سیاست های 
پژوهشی  همکار  یا  هیئت علمی  عضو  سپس  می کنند، 
خود  توانمندی های  و  پژوهشی  پیشینۀ  بر اساس 
اعلام  گروه  به  را  آن  و  می کند  انتخاب  را  موضوعی 
برای  فوق الذکر  فرایند  اتفاق  این  از  پس  می کند. 
باید طی شود. در صورتی که موضوع  تصویب موضوع 
در چهارچوب نظام موضوعات و مسائل و سیاست ها و 
اولویت های پژوهشگاه باشد، موضوع پذیرفته می شود؛ 
در غیر این صورت باید عضو هیئت علمی یا همکاران 

پژوهشی موضوع جدیدی پیشنهاد کنند.
برای مثال، در گروه فلسفه می گویند تمرکز گروه بر 
فلسفه های مضاف است و بعد اولویت سنجی می کنند و 
با رعایت اولویت ها و همچنین متناسب با ظرفیت ها و 
پژوهشی  همکاران  و  هیئت علمی  عضو  توانمندی های 
شود.  داده  تشخیص  مناسب  موضوع  می کنند،  کمک 
و  مطالعاتی  پیشینۀ  با  متناسب  هیئت علمی  عضو 
می دهد.  پیشنهاد  موضوعی  خود  توانمندی  و  دانشی 
مضاف  فلسفه های  به  پرداختن  فلسفه،  گروه  اولویت 
فلسفۀ  وسیع  گسترۀ  این  در  لزوماً  اینکه  ولی  است؛ 
قرار  گیرند،  کار  دستور  در  موضوعاتی  چه  مضاف 
هیئت علمی  عضو  ظرفیت های  و  توانمندی ها  به  بسته 
سعی  همیشه  بااین حال،  است.  پژوهشی  همکاران  و 
پژوهشگاه  کلی  جهت گیری های  و  سیاست ها  می شود 

رعایت شوند.

می شود  گفته  سیاست  گروه  در  اینکه  دیگر  مثال 
یا  سیاسی«  »حکمرانی  حوزۀ  در  ما  پژوهشی  تمرکز 
اسلام«  سیاسی  »نظام  یا  سیاسی«  »اخلاق  حوزۀ  در 
با  متناسب  هم  بعد  و  است  اسلام«  سیاسی  »فقه  یا 
ظرفیت های اعضای هیئت علمی و همکاران پژوهشی، 
و  شده  انتخاب  مسائل  این  ذیل  خُردتری  موضوعات 
پیشنهاد می شود. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
چون محقق محور و تمحض محور است، درنتیجه، این 
اعضای هیئت علمی و پژوهشگران هستند که تحقیقات 
مورد نیاز را به پیش می برند و البته ایشان سعی می کنند 

در لبۀ دانش در هر موضوع و مسئله باشند.
نظام  علمی،  مراکز  و  گروه ها  ترتیب  هر  به 
که  روش هایی  انواع  با  و  دارند  مسائل  و  موضوعات 
مسائل  و  موضوعات  نظام  اعتبارسنجی  کردم،  عرض 
در  متعددی  جلسات  بعضاً  می دهند.  انجام  را  خودشان 
این زمینه برگزار می شود. مثلًا خود ما سال گذشته دو 
جلسه دربارۀ نظام موضوعات و مسائل »مرکز مطالعات 
پیشرفت و تمدن« بحث کردیم. سال قبلش سه جلسه 
دربارۀ آن بحث کرده بودیم. امسال دوباره ما سه جلسه 
آن  دربارۀ  باید  دوباره  و  داریم  خود  کاری  برنامۀ  در 
و  اعتبارسنجی  کنیم.  بحث  مسائل  و  موضوعات  نظام 
کشف پایایی این نظام موضوعات و مسائل در فضای 
تأملات جمعی اتفاق می افتد؛ البته با توجه به نیازهایی 
همکاران  و  هیئت علمی  اعضای  مستقیم  ادراک  که 

پژوهشی پشتوانۀ آن است.
از آن طرف ستاد راهبری پژوهشگاه هم اولویت هایی 
در یک  این ها  و  آن هم هست  و  ترسیم می کند  کلی 
فضای جمعی و تأملات نخبگانی شکل می گیرند. این 
اعتبار و پایایی که از آن سخن می گوییم، اعتباری است 
که از دل نظرات و دیدگاه های جامعۀ نخبگانی بیرون 
نیست؛ چون خود  مستند  پژوهش خاصی  به  و  می آید 
آن پژوهش خاص در دیدگاه های برآمده از سازمان و 
همکاری جمعی حل می شوند. عرض کردم که ما عضو 
هیئت علمی داریم و پژوهشگر آزاد به آن معنا نداریم. ما 
والمسلمین مهاجرنیا  به حجت الاسلام  مثلًا  نمی توانیم 
کار  موضوع  فلان  باب  در  باید  حتماً  شما  که  بگوییم 
احساس  که  مهاجرنیاست  آقای  خود  این  بلکه  کنید؛ 
کرده باید چند سال از عمر خودش را بگذارد و دربارۀ 
»نظریۀ سیاسی مقام معظم رهبری« کار کند. دیگران 
و  حال  رعایت  اقتضای  این ها  و  ترتیب  همین  به  هم 

شأن اندیشمند و متفکر و نیروی خلّاق علمی است.
بحث  بعد  به   ۷0 سال  از  تقریباً  ما   
علوم انسانی را در فضای حوزوی و دانشگاهی مطرح 
می کنیم. دریافت ما این است که علوم انسانی اسلامی 
در  همیشه  و  ندارد  وجود  علمی  جامعۀ  متن  در  هنوز 
این  کم رونقی  و  مسئله  این  علت  است.  بوده  حاشیه 

امر چیست؟
در باب مسئلۀ »نظریۀ مدیریت تحول در علوم انسانی 
اسلامی« که آن را در جلسات »شورای برنامه ریزی ستاد 
گزارش  علمیه«  حوزۀ  اسلامی  انسانی  علوم  راهبری 
در  اسلامی،  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  در  داده ام، 
سال های 9۱ تا 96، پنجاه و شش جلسه بحث کرده ایم. 
را  لازم  کامیابی  عدم  عوامل  و  آسیب ها  بخواهیم  اگر 
بررسی کنیم، یک سری مشکلات در لایۀ تولید معرفت 
انسانی داریم. ما در شکل دهی به  دینی ناظر به علوم 
حوزۀ  در  اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  نظریه های 
بعضاً  و  داریم  مشکلاتی  روش شناسی  و  نظریه پردازی 
به  باید  که  مسائلی  و  موضوعات  نظام  حوزۀ  در  حتی 
در  داریم.  مشکلاتی  نیز  شوند  پیگیری  منسجم  شکل 
پارادایم علوم  کل نتوانسته ایم در فضای علمی کشور، 
غالب  پارادایم  به عنوان  را  اسلامی  اجتماعی  و  انسانی 
مربوط  ما  دانشی  نظام  حوزۀ  به  این  ببخشیم.  عینیت 
و  مقبول  و  مؤثر  نظریه های  ما  چرا  اینکه  حال  است. 

جاافتاده نداریم، باید آسیب شناسی شود.
باید  البته  که  و »روش«  در حوزۀ »روش شناسی« 
داریم.  مشکلاتی  نیز  بگذاریم  تفاوت  دو  این  میان 
ناظر  فرانگر  مطالعات  »روش شناسی«  از  منظور 
این  باید  »روش«  خود  دربارۀ  اما  است.  »روش«  به 
سؤال را طرح کنیم که آیا در شکل دهی به تحقیقاتی 
هستند،  اجتماعی  و  انسانی  علوم  تأسیس  دربارۀ  که 
که  یابیم  دست  متمایز  و  مستقل  روشی  توانسته ایم 
استفاده کند و هم  از منظومۀ معرفت دینی  بتواند هم 
درکی  به  و  ببرد  را  لازم  استفادۀ  میدانی  مطالعات  از 
البته کارهایی در  از موضوعات و مسائل برسد؟  موجّه 
این زمینه صورت گرفته اما متأسفانه به رویکرد غالبی 
در فضای علمی و دانشگاهی و حوزوی ما تبدیل نشده 

است. 
همچنین باید این پرسش را طرح کنیم که آیا وزارت 
موضوعات  نظام  بحث  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
نظام  پژوهشی  عظیم  ظرفیت  توانسته  مسائل،  و 



دانشگاهی ما را بر پایۀ ادراکی اجتهادی از موضوعات 
کشور  مسائل  به  ناظر  اجتماعی  و  انسانی  مسائل  و 
پژوهشی  عظیم  ظرفیت  چرا  کند؟  راهبری  و  هدایت 
دینی  معرفت  مبانی  بر اساس  ما  دانشگاهی  فضای  در 
و  تحقیق  به  اجتماعی  و  انسانی  واقعیت های  به  ناظر 
نظریه پردازی اقدام نمی کنند؟ چرا حوزۀ علمیه نتوانسته 
تفسیر  اصول،  و  فقه  در حوزۀ  ما  که  را  ادبیاتی  همین 
به  داریم،  اسلامی  کلام  و  عرفان  حکمت،  حدیث،  و 
و  متعاطیان  ذهنیت  فضای  در  مبنایی  نظریه های 

اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی تبدیل کند؟
را  فقه  اصول  مطالب  وقتی  شما  مثال،  برای 
و  تصمیم  نظریۀ  حوزۀ  در  ما  که  می بینید  می خوانید، 
بسیار  ادبیاتی  اصولی مان  مباحث  در  تصمیم سازی 
و  تبیین مسائل حکمرانی  در  داریم که می توانند  غنی 
به  می توانند  و  آیند  کار  به  دولتی  و  عمومی  مدیریتی 
نظریۀ تصمیم و اعتبارسنجی احکام و قواعد هنجاری 
مباحث  این  از  ما  چرا  اما  شوند؛  تبدیل  اعتباری  و 
استخراج  را  ظرفیت ها  این  و  نبرده ایم  بهره ای  چنین 
یکی  شاید  شود.  آسیب شناسی  باید  این ها  نکرده ایم؟ 
و  اندیشه  زمینه  این  در  که  باشد  این  مهم  دلایل  از 
دغدغه ای نبوده و اگر اندیشه و خلأ آن وجود داشت، 

شاید این کار صورت می گرفت.
الان چندین سال است از این صحبت می شود که 
در دانشگاه های کشور قطب بندی دانشی ایجاد شود؛ به 
این معنا که لازم نیست هر دانشگاهی همۀ رشته ها را 
داشته باشد. مثلًا دانشگاه زاهدان باید ناظر به مسائل 
رشته های  و  مسائل  نظام  سیستان و بلوچستان،  استان 
کند؛  تنظیم  را  خود  پژوهشی  گرایش های  و  آموزشی 
باید در این مسیر به کار  البته بودجۀ محدود آن هم  و 
اما  ترتیب؛  همین  به  هم  استان ها  دیگر  شود.  گرفته 
درحال حاضر، می بینیم همۀ دانشگاه ها می خواهند همۀ 
پرسید  باید  اینجا  در  باشند.  داشته  خود  در  را  رشته ها 
که قطب بندی نظام مسائل در دانشگاه و پژوهش ها و 

تحقیقات آن چقدر محقق شده است؟
علوم  تحول  مدیریت  آسیب شناسی  از  دیگر  لایۀ 
انسانی و اجتماعی، ناظر به حوزۀ روان شناسی عالمان و 
محققان و نظریه پردازان است. شما هرقدر سازمان های 
قانونی  رویه های  و  منظم  نهادی  نظام های  و  گسترده 
دانش  که  عنصری  آن  درنهایت،  دهید،  تشکل  مستقر 
ایجاد می کند، استاد و دانش پژوه است. استاد و دانش پژوه 

باید خودشناسی، صلابت روحی و انگیزۀ روانی لازم را 
برای تحول دانش داشته باشد. اگر ما نتوانیم آن ها را 
بر  را  خود  پژوهشی  و  فکری  فضای  تا  که  کنیم  قانع 
پایۀ دلالت معرفتی ذخایر و اندیشه اسلامی قرار دهند، 
هیچ وقت نظریه هایی که از ذهن و ضمیر ایشان تراوش 
»تحول  دیگر،  تعبیر  به  بود.  نخواهد  اسلامی  می کند، 
در علوم انسانی و اجتماعی« و تحقق »علوم انسانی و 
به گفتمان و خواست عمومی  باید  اجتماعی اسلامی« 
یا جمع معتنابهی از کنش گران در نهادهای حوزوی و 
اجتماعی  و  انسانی  علوم  متعاطیان  نزد  و  دانشگاهی 
لازم  عزم  و  انگیزه   نیفتد،  اتفاق  این  تا  شود.  تبدیل 
برای تحول نزد کنش گران علم و دانش پدید نمی آید. 
از استادان و دانش پژوهان  لذا شما می بینید که طیفی 
دانشگاه به طور کلی می گویند این مقولۀ اسلامی سازی، 
پروژه ای سیاسی است. این نوع برخوردها، آسیب هایی 
برای  باید  و  درگیریم  آن ها  با  پیوسته  ما  که  هستند 
رفع آن ها چاره جویی کنیم. باید ببینیم چقدر توانسته ایم 
عالمان و فرزانگان و مجریان امور را به صورت همدلانه 
و خودخواسته به سوی گفتمان علوم انسانی و اجتماعی 
اسلامی سوق دهیم و در این فضا وارد کنیم. باید ببینیم 
چقدر توانسته ایم به لحاظ روانی استادان و دانش پژوهان 
و محققان را متقاعد کنیم که خودشان مبتنی بر مبانی 
و منابع اسلامی و فرهنگ اسلامی ایرانی یا در امتداد 
دلالت آن به تولید علم بپردازند و اگر خودشان مجتهد 
نیستند که مستقیماً به منابع اسلامی رجوع کنند، مثلًا 
یا  طباطبایی  علامه  یا   امام خمینی مبانی  مبتنی بر 
و  معتبر  اسلام شناسان  دیگر  یا  آملی  جوادی  آیت الله 

مبرز نظریه تولید کنند.
انقلاب،  اول  همان  از  ما  اقتصاد،  حوزۀ  همین  در 
داعیۀ اقتصاد اسلامی داشته ایم؛ اما هنوز در بزرگ ترین 
مؤسسات و دانشکده های اقتصادی کشور جمع زیادی 
از استادان دانشگاه معتقدند که ما چیزی به نام »علم 
»مکتب  شاید  درنهایت  و  نداریم  اسلامی«  اقتصاد 
از  لایه  این  باید  لذا  باشیم.  داشته  اسلامی«  اقتصاد 

آسیب شناسی ها انجام پذیرند.
لازم  که  بررسی هایی  و  مطالعات  از  دیگر  لایه ای 
است برای فهم چیستی و چگونگی تحقق تحول علوم 
و  مطالعات  لایۀ  پذیرد،  صورت  اجتماعی  و  انسانی 
لایه ای  این  است.  علم«  »جامعه شناختی  بررسی های 
علم  حکمرانی  کلان  مسئلۀ  به  که  است  مطالعات  از 

این  در  می پردازد.  کلان  معنای  در  سیاست گذاری  و 
فراهم  دانشی  مسیرهای  چقدر  ببینیم  باید  زمینه 
کرده ایم که محققان ما ناظر به منابع و مبانی و ناظر 
به چهارچوب های اسلامی تحقیق کنند. در این زمینه، 
سیاست گذاری های تشویقی لازم است و باید روی آن 

فکر اساسی شود.
کتابچۀ  در  شد،  عرض  اجمالًا  که  را  مطالبی  این 
»درآمدی بر نظریۀ تحول علوم انسانی« آورده ایم. مثلًا 
در حوزۀ مطالعات و بررسی های روان شناختی به عوامل 
شناختی، انگیزشی و رفتاری باید توجه کنیم. در حوزۀ 
علم  نهاد  باید  که  شده  داده  تذکر  علم،  جامعه شناسی 
این معنا که مجموعۀ عوامل کنش گر  تجهیز شود. به 
مؤثر بر نهاد علم در ابعاد فرهنگی، سیاسی )حاکمیت، 
حکومت و حکمرانی سیاسی( و اقتصاد را باید به گونه ای 
برخورد  علم  نظام  و  سامانه  با  وقتی  که  کرد  مدیریت 
می کنند، آن ها را در چهارچوب نیازهای جامعۀ اسلامی 
صنعت،  و  اقتصاد  فضای  در  مثلًا  بگیرند.  خدمت  به 
کالای  تا  می گذارید  باز  را  کشور  درهای  که  وقتی 
به  دانش  بدون ضمیمه شدن  تکنولوژی  و  بیاید  قاچاق 
آن بیاید، نتیجه اش می شود آنکه ما فقط مصرف کنندۀ 
علم و تکنولوژی باشیم و اقتصاد و صنعت برای تجهیز 
و صنعت  اقتصاد  نیاید.  دانشگاه  به سراغ  بقای خود  و 
وقتی به سراغ دانشگاه می آید که با تنگنا رو به رو شود 
آماده کوتاه شود. تحریم همین کار  لقمۀ  از  و دستش 
را کرد؛ یعنی بخشی از اقتصاد و صنعت ما را به جهت 
آماده کوتاه  تکنولوژی  و  واردات علم  از  اینکه دستش 
شد، مجبور کرد تا به سراغ دانشگاه برود و دیدیم که 
در اثر این تقاضا شرکت های دانش بنیان  شکل گرفتند 
را متحول کردند.  آمدند و فضای دانشگاه و صنعت  و 

این از برکات تحریم بود.
کاش  هم  مدیریتی  و  اجرایی  سیاسی،  نهاد  در 
و  کنند  کمک  جمهوری  ریاست  به  که  باشند  کسانی 
فضای اجرایی کشور را متحول کنند. برای مثال، وقتی 
انقلابی  »بازسازی  از  اسلامی صحبت  انقلاب  رهبری 
ساختار فرهنگی کشور« می کنند، به این معناست که ما 
نتوانسته ایم ساختار فرهنگی کشور را همپای تحولات 
الان  ببریم.  جلو  اجتماعی مان  و  سیاسی  و  فرهنگی 
عقب ماندگی ها  و  بدهیم  انجام  انقلابی  کار  مجبوریم 

را جبران کنیم.
ناظر  انسانی اسلامی  تولیدات علوم   

به خود مرکز بگیریم که الان اگر بخواهد جایی گرهی 
از سازمانی باز کند، تولیدات آنجا به دردش می خورد؟ 
یعنی آیا در تولیدات اینجا مصاحبه های اجرایی صورت 
افراد اجرایی مرتبط هستند یا فقط تولید  با  می گیرد و 

نظریه می کند؟
این آسیبی است که غالب پژوهشگاه های علوم اسلامی 
و علوم انسانی و اجتماعی در کشور با آن رو به رو هستند. 
اسلامی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  خود  به  ناظر 
از  پژوهشگاه  مختلف  پژوهشکده های  می کنم.  عرض 
و  حکمت  »پژوهشکدۀ  دارند.  تفاوت  هم  با  حیث  این 
پژوهشگاه  پژوهشکدۀ  بزرگ ترین  که  دین پژوهی« 
است و شش گروه علمی پژوهشی دارد؛ گرچه بر اساس 
نظام موضوعات و مسائل جامع و دقیقی که دارد، روی 
انجام  پژوهشی  کار  کشور  مهم  و  پایه  نظریِ  مسائل 
دو  نسبت به  اجرایی  بدنۀ  با  ارتباط  جهت  از  می دهد، 
علت  دارد.  را  تماس  سطح  کمترین  دیگر  پژوهشکدۀ 
این است که نوع موضوعات و مسائل مورد توجه  آن 
لایۀ  در  پژوهشکده  این  پژوهشی  و  علمی  گروه های 
میان  در  با این حال،  می شوند.  تعریف  بنیادین  مطالعات 
از  بسیاری  پژوهشکده،  همین  هیئت علمی  اعضای 
در  نظام  مشورتی  و  سیاستی  نهادهای  با  ما  همکاران 
ارتباط علمی و مشورتی مستمر قرار دارند؛ یا به عنوان 
با  تنگاتنگ  نسبت  در  روحانی  یا  اجتماعی  فعال 

مشکلات کشور و مردم هستند.  
با  تماس  سطح  اسلامی،  نظام های  پژوهشکدۀ  در 
اجرایی  و  مدیریتی  قانون گذاری،  سیاست گذاری،  بدنۀ 
می کنم.  عرض  روشن  شواهد  و  مثال  با  است.  خوب 
تنگاتنگ  ارتباط  در  پژوهشکده  این  گروه های  غالب 
هستند؛  قانون گذار  و  سیاست گذار  سیاسی  نهادهای  با 
و  سیاستی  علمی،  تعاملات  و  ارتباط  طریق  از  یعنی 
اجرایی با بدنه های اجرایی کشور و حاکمیت در تعامل 
و همکاری هستند و این تعامل، به درک بهتر مسائل 
و نیازهای واقعی کشور توسط آن ها کمک کرده است. 
برای مثال، گروه های حقوق، اقتصاد و سیاست با مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون های 
الگوی  مرکز  یا  مصلحت  تشخیص  مجمع  تخصصی 
اسلامی ایرانی پیشرفت یا بخش های مختلف حقوقی، 
سیاسی و اقتصادی دولت در تعامل و همکاری هستند.
تماس  بدنۀ  کرده  سعی  پژوهشگاه  ترتیب،  هر  به 
و  کند  زیاد  اجرایی  بدنه های  با  را  علمی  گروه های 
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که  است  این  برمی آید،  پژوهشگاه  دست  از  که  کاری 
اعضای هیئت علمی خود را تشویق کند که در بدنه های 
مسائل  حل  و  فهم  درگیر  کشور  کارگزاری  و  اجرایی 
شوند؛ نه لزوماً درگیری اجرایی، بلکه درگیری علمی و 
مشاوره ای پیدا کنند تا در اثر این تماس، بتوانند بفهمند 

که نیازها و خلأها چیست.
اما اینکه ما بتوانیم از دل تحقیقی به راحتی آیین نامه 
دربیاوریم، به عوامل متعددی و ازجمله خود فرد محقق 
حجت الاسلام  مرحوم  تحقیقات  مثلًا  دارد.  بستگی 
بانکداری  نظام  دربارۀ  والمسلمین سیدعباس موسویان 
فقهی  شورای  عضو  ایشان  که  دلیل  این  به  اسلامی، 
»سازمان  فقهی  شورای  عضو  نیز  و  مرکزی«  »بانک 
به عنوان  نزدیک  از  و  بود  تهران«  بهادار  اوراق  بورس 
فقیه و دانشمند درگیر با این ماجرا بود، برای این منظور 
بسیار مهیا و مفید است. ممکن است از تحقیقات برخی 
خروجی هایی  و  نتایج  چنین  نتوان  همکاران  از  دیگر 
سعی  پژوهشگاه  بااین حال،  آورد.  به دست  به راحتی  را 
کرده با کم کردن از موظفی حضور اعضای هیئت علمی 
و همچنین با تشویق اعضا برای اینکه در فهم و حل 

مسائل کشور درگیر شوند، این اتفاق بیفتد. 
از  برخی  در  که  است  لازم  نیز  نکته  این  ذکر 
نیروهای  دارند،  قوی  اجرایی  بعُد  که  موضوعاتی 
همین  در  مثلًا  می شوند.  دعوت  پژوهشگاه  به  اجرایی 
»مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن«، یکی از موضوعات 
است.  مدیریت شهری  و  معماری  مسئلۀ شهر،  کاری، 
است که  این  انجام می دهیم،  ما  کارهایی که  از  یکی 
و  معماری  حوزۀ  در  که  اجرایی   و  علمی   نهادهای  با 
از  و  می گیریم  تماس  می کنند،  کار  شهری  مدیریت 
در  شرکت  یا  سخنرانی  ارائۀ  برای  آن ها  کارشناسان 
جلسات علمی و سیاستی دعوت می کنیم. کار دیگری 
هم که انجام داده ایم، این است که از صاحب نظران و 
علمی  کرسی های  ارائۀ  برای  آن ها  خبرۀ  کارشناسان 
دعوت می کنیم و در صورت پذیرش، مقدمات اجرایی 
می کوشیم  کار  این  با  در واقع  می کنیم.  فراهم  را  لازم 
ثانیاً،  کنیم؛  شناسایی  را  مسائل  و  موضوعات  اولًا، 
مسئله  و  موضوع  هر  در  تأثیرگذاران  و  صاحب نظران 
و  دهد  رخ  نظری  و  علمی  تعاطی  ثالثاً،  بشناسیم؛  را 
شود.  بررسی  مختلف  جوانب  از  مسئله ای  و  موضوع 
آقای  کرده ایم،  برگزار  که  جلساتی  برخی  در  مثلًا 
از منظر  را  آرامی موضوع »ساخت و ساز شهری«  دکتر 

جلسه ای  در  کرده اند.  بررسی  شهری«  حقوق  و  »فقه 
و  شهر  »فقه  منظر  از  را  موضوع  همین  افراد  برخی 
جلسۀ  در  کرده اند.  بررسی  »معماری«  و  شهرنشینی« 
هیئت علمی  عضو  که  رئیسی  دکتر  آقای  دیگری 
»مدیریت  باب  در  را  خود  نظریۀ  هستند،  قم  دانشگاه 
معماری شهری« بیان  کرده اند. این نکته را هم بگویم 
انتظار  نمی توانیم  کنیم،  تلاش  ما  که  هم  هرچه  که 
صددرصدی سازمان های اجرایی را برآورده کنیم؛ بلکه 
آن ها هم باید به سوی نهادی علمی و پژوهشی بیایند. 
نیازهای  با  متناسب  و  بگیرند  را  ما  تحقیقات  و  کارها 

خودشان بازآرایی کنند.
 آیا تولیدات پژوهشگاه در میان مردم 

و قشرهای مختلف فرهنگ سازی شده است؟
ما چند لایه مخاطب داریم. لایۀ اول، مخاطب نخبگانی 
دربرمی گیرند  را  دانشگاه  و  حوزه  استادان  که  است 
این  برای  علمی  دقیق  و  عمیق  تحقیقات  عمدۀ  و 
و  نظریه ها  مخاطب  افراد،  این  می شود.  انجام  افراد 
دستاوردهای عمیق نظری هستند. لایۀ دوم، مخاطبان 
حوزه  استادان  پژوهشگاه،  آثار  و  تحقیقات  و  مطالعات 
و  می کنند  آموزشی  کار  عمدتاً  که  هستند  دانشگاه  و 
سوم،  لایۀ  تکمیلی.  تحصیلات  دانشجویان  همچنین 
سیاست گذاران،  پژوهشگاه  آثار  و  تحقیقات  مخاطبان 
مدیران اجرایی کشور هستند که بیشتر به ابعاد سیاستی 
مخاطبان  چهارم،  لایۀ  دارند.  توجه  آثار  هنجاری  و 
و  ابتدایی  سطوح  دانشجویان  تحقیقات،  و  مطالعات 

عموم مردم هستند.
جوان«  اندیشۀ  »کانون  توسط  منتشرشده  آثار 
پژوهشگاه، تحقیقات خود را در سه لایه تعریف کرده 
است؛  پژوهشی  و  علمی  تحقیقات  اول،  لایۀ  است: 
لایۀ دوم، لایۀ اندیشه است؛ و لایۀ سوم، لایۀ اندیشۀ 

جوانان است.
به طور کلی، ما باید ببینیم آیا مخاطب ما افراد عادی 
آموزش رسانه  نه. مثلًا در حوزۀ مطالعات و  یا  هستند 
افراد  داریم که جلوی  اندیشۀ جوان  در لایۀ  آثاری  ما 
اما  می کند.  استفاده  و  می فهمد  بگذارید،  هم  دیپلمه 
واقعیت مطلب این است که مخاطب اصلی پژوهشگاه، 
بگوییم  است  ممکن  حاشیه  در  است.  لایه  سه  این 
تحقیقات و آثار به مخاطب عام هم سرایت کرده است. 
فرهنگ  حوزۀ  در  است  ممکن  که  اتفاقی  هرحال  به 
مردم  عموم  و  توده  به سمت  نخبگان  مسیر  از  بیفتد، 

می رود. آن سنخ کاری که می گویید در فضای تبلیغی 
ترویجی در کار با عموم مردم تحقق پیدا کند، در برخی 
آثار وجود دارد. مثلًا ما تحقیقی داریم که خود من هم 
کودکان«  برای  »فلسفه  حوزۀ  به  و  بودم  آن  ارزیاب 
مربوط است. اما این تحقیق هم برای آن معلمی است 

که می خواهد سر کلاس برود.
مطالعات  و  فرهنگ  »پژوهشکدۀ  در  الان  ما 
»گروه  اندیشه«،  ادبیات  »گروه  اجتماعی«، 
»گروه  و  فرهنگ پژوهی«  »گروه  انقلاب«،  مطالعات 
گروه ها  این  وظایف  از  یکی  داریم.  را  غرب شناسی« 
انضمامی  و  عینی  مسائل  با  کنند  سعی  که  است  آن 
جامعه و فرهنگ مواجه شوند و تا حد مقدور، تحقیقات 
عمدۀ  اما  کنند؛  هدایت  عمومی  فضای  به سوی  را 
مخاطبان این گروه ها هم متخصصان هستند. یکی از 
مسئولیت های »کانون اندیشۀ جوان« هم از قدیم این 
حامل های  به  را  تخصصی  و  علمی  محتوای  که  بوده 
رسانه ای جذاب برای جوانان تبدیل کند؛ مثلًا پادکست 
و اینفوگرام و قالب های رسانه ای قابل انتشار به شکل 
از  را  کند مخاطب عمومی  و سعی  کند  تولید  گسترده 

نتایج تحقیقات علمی بهره مند سازد.
و  اسلامی  انسانی  علوم  دغدغۀ  آیا   
دیده  پژوهشگاه  جوارح  و  اعضا  تک تک  در  آن  تولید 
می شود؟ چون بعضی وقت ها ما هدف گذاری می کنیم 
اجزای  ریز ترین  و  جزئی ترین  در  هدف  این  آیا  و 

پژوهشگاه وجود دارد؟
هیئت علمی  عضو  قریب به شصت  که  نمی دانم  را  این 
نه؛  یا  دارند  انسانی اسلامی  همه تحقیقاً دغدغۀ علوم 
این  ما  همکاران  همۀ  که  است  این  من  برداشت  اما 
کشور  وضعیت  و  انقلاب  به  همه  و  دارند  را  دغدغه 
هم  آن ها  پژوهش های  و  آثار  در  و  هستند  دغدغه مند 
مسئلۀ  به  همه  اینکه  اما  است.  مشخص  مطلب  این 
چگونگی تحول در علوم انسانی، نوع نگاه واحدی داشته 
هیئت علمی  اعضای  از  بعضی  نیست.  این طور  باشند، 
مسیر  از  باید  علوم  اسلامی سازی  مسیر  می گویند  ما 
بااین حال  شود.  پیگیری  موجود  دانش  همین  تهذیب 
رویکردی که در پژوهشگاه در باب اسلامی سازی علوم 
انسانی غلبه دارد، رویکرد تأسیسی است. اکثر همکاران 
انسانی و اجتماعی  معتقدند اگر شما بخواهید در علوم 
تحول ایجاد کنید، خاستگاه آن تحول از منشأ معرفت 
دینی است. این بدان معناست که از نظر ایشان، تحول 

مسائل  و  موضوعات  به  نسبت  نگرش  تحول  مبتنی بر 
علوم انسانی و اجتماعی بر پایۀ دلالت مبادی و منابع 

معرفت دینی است.
اساساً  که  ندارم  سراغ  را  کسی  پژوهشگاه  در  بنده 
باشد.  نداشته  قبول  را  اسلامی  انسانی  علوم  امکان 
برخی همکاران ما در پژوهشگاه قائلند که این رویکرد 
تأسیسی جواب نمی دهد. به نظر ایشان این رویکرد هم با 
دشواری های معرفتی رو به رو  ست و هم با دشواری های 
روان شناختی و موانع جامعه شناختی. به نظر ایشان باید 
کرد  سعی  حال  همان  در  و  برد  جلو  را  دانش  جریان 
را  مسیر  موجود،  اجتماعی  و  فکری  ظرفیت  اندازۀ  به 
ریل  تغییر  منزلۀ  به  تحول  ایشان  نظر  از  داد.  تغییر 
اما  است.  حرکت  در ضمن  انسانی  علوم  قطار  حرکت 
رویکرد تأسیسی معتقد است همین علم و دانش مدرن 
اجتماعی شکل گرفته است؛ یعنی  با مدیریت منسجم 
حوزه های  و  روان شناسی  و  دانش  لایۀ  در  مدیریت 
انسانی و سیاست گذاری در جامعۀ علمی صورت گرفته 
آغاز  مبانی  و  مبادی  از  باید  تحول  برای  پس  است. 
دستاوردهای  تمامی  نفی  معنای  به  این  البته  و  کرد 
دانش  بازسازی  به معنای  بلکه  نیست؛  موجود  علمی 
امتداد  در  و  ایرانی  اسلامی  مبانی  و  مبادی  بر اساس 

جهت گیری های تاریخی جامعۀ خودمان است.
وجه  با  را  پژوهشگاه  بخواهیم  اگر   
انسانی  علوم  مجموعه های  بین  اختصاصی  مزیت 

بشناسیم، آن چیست؟
پژوهشگاه با ایده ای کلی شکل گرفته و آن هم از دل 
با  مجموعه  این  چراکه  است؛  درآمده  رهبری  منویات 
آن  کلی  ایدۀ  آن  است.  شده  تأسیس  رهبری  عنایت 
علوم  و  دینی  معرفت  مبانی  لایۀ  در  اولًا،  که  است 
لایۀ  در  ثانیاً،  و  کند  کار  اسلامی  اجتماعی  و  انسانی 
علوم  و  دینی  معرفت  روش(  و  )روش شناسی  منطق 
و  باشد  داشته  تحقیق  و  پژوهش  اجتماعی  و  انسانی 
کار  اسلامی  نظام های  و  نظام پردازی  حوزۀ  در  ثالثاً، 
کند. لذا در هر سه لایه، کارویژه های مشخصی تعریف 

شده است.
نداریم  مجموعه ای  که  می کنم  عرض  تحقیق  به 
که به گستردگی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
به  هم  باشد.  کرده  کار  مضاف  فلسفه های  حوزۀ  در 
لحاظ کمّی و هم به لحاظ کیفی معتقدم که در فلسفۀ 
فرهنگ،  فلسفۀ  حقوق،  فلسفۀ  اقتصاد،  فلسفۀ  فلسفه، 
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آثار  مضاف  فلسفۀ  حوزه های  دیگر  و  پیشرفت  فلسفۀ 
تأثیرگذاری  و  حجیت  و  علمی  غنای  از  پژوهشگاه 
این حوزه پژوهشگاه فرهنگ و  بالایی برخوردارند. در 

اندیشه اسلامی از سایر پژوهشگاه ها جلوتر است.
متعددی  آثار  هم  روش شناسی  و  منطق  حوزۀ  در 
نمونه،  برای  توسط محققان پژوهشگاه نوشته شده اند. 
و  رشاد  آیت الله  دینی  علم  و  دین  فهم  منطق  کتاب 
والمسلمین  حجت الاسلام  دینی  عقاید  روش شناسی 
معرفت  باب  در  علی تبار  آقای  کتاب های  شاکرین، 
دینی و منطق علوم انسانی اسلامی و همچنین کتاب 
واسطی  والمسلمین  حجت الاسلام  از  اجتهاد  الگوریتم 

آثار درخور توجهی هستند.
در حوزۀ نظام های اسلامی هم کارهای مفصلی در 
ادبیات  اسلامی،  اقتصاد  اسلامی،  حقوق  و  فقه  زمینۀ 
اسلامی  مدیریت  و  اخلاق  اسلام،  سیاسی  اندیشه  و 
انجام شده است. در بحث نظام اقتصاد اسلامی، مرحوم 
حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان کارهای 
اسلامی  اقتصاد  فلسفۀ  زمینۀ  در  داده اند.  انجام  خوبی 
هم حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی آثار 
شایان ذکری دارند. در دیگر حوزه های مطالعات مرتبط 
مواردی که  این  است.  نیز چنین  اسلامی  نظام های  با 

عرض شد، تنها از باب مثال است.
 اقداماتی که می خواهید رو به آینده 
پیش  آن  انجام  فرصت  هنوز  الان  تا  و  دهید  انجام 

نیامده، چه مواردی است؟
بیان  که  است  حوزه هایی  بر  پژوهشگاه  اصلی  تمرکز 
اما کلیت سپهر موضوعات و مسائل مورد اهتمام  شد. 
پژوهشگاه فقط در این حوزه هایی نیست که بیان شد. در 
از مسیرهای فعال،  آینده، یکی  زمینۀ جهت گیری های 
حوزۀ نظام پردازی دینی است که پژوهشکدۀ نظام های 
اسلامی به این سمت می رود. آیت الله رشاد شخصاً در 
این زمینه ورود جدی دارند. ایشان هر دو هفته  یک بار 
دینی«  »نظام سازی  عنوان  تحت  علمی  شورایی  با 
در  که  هم  را  نظام«  »فقه  حلقۀ  دارند. ضمناً  جلساتی 
امام  رضا برگزار می شود،  مؤسسۀ آموزش حوزوی 

در تهران دارند.
موضوع دیگری که در جهت گیری های رو به آیندۀ 
اسلامی«  »حکمرانی  مسئلۀ  است،  جدی  پژوهشگاه 
است. منظور از »حکمرانی« معنای اصطلاحی و خاص 
آن است که تغایر معنایی و محتوایی را با اصطلاحات 

دارد.  سیاسی«  »نظام  و  »حکومت«  »حاکمیت«، 
نظام های  »پژوهشکدۀ  در  موضوع  این  مختلف  ابعاد 
و  تمدن«  و  پیشرفت  مطالعات  »مرکز  و  اسلامی« 
و »مرکز فضای مجازی«  انسانی«  علوم  رشد  »مرکز 

مورد اهتمام است. 
اجتماعی«،  مطالعات  و  فرهنگ  »پژوهشکدۀ  در 
این  نسبت  در  است.  مقاومتی«  »فرهنگ  بر  تمرکز 
که  است  آن  اهتمام  مورد  ملاحظات  از  یکی  موضوع 
موجود  وضعیت  در  فرهنگی  تهاجم  و  ترکیبی  جنگ 
تجهیز  مجازی  فضای  و  سایبرنتی  ابزار  از  استفاده  با 
و راه اندازی می شود. درنتیجه، هرگونه تلاش فکری و 
انضمامی دربارۀ حفظ کردن و اعتلا بخشیدن به فرهنگ 
باید در بستر امکانات و فضاهای نوظهور فهم، تعریف 
به تحولات عظیمی که  با توجه  لذا  راه اندازی شود.  و 
طریق  از  به خصوص  آمده،  به وجود  عمومی  فضای  در 
ابزارها، آن پژوهشکده باید ناظر به این حوزه کار کند. 

حکمت  »پژوهشکدۀ  رسالت  و  موضوعی  حوزۀ  در 
و دین پژوهی« چند حوزۀ موضوعی و مسئله ای جدید 
گشوده شده است. در وضعیت موجود، علوم شناختی و 
تبدیل  نوین  به مسیر اصلی تحولات  دستاوردهای آن 
علوم  مختلف  حوزه های  در  نظریه پردازی  است.  شده 
انسانی و اجتماعی بر پایۀ علوم شناختی درحال گسترش 
فیزیولوژی  و  عصب شناختی  علوم  پیشرفت های  است. 
انسانی  علوم  در حوزۀ شناخت شناسی،  آن  تأثیر  و  مغز 
و اجتماعی معاصر را به طور عمیق تحت تأثیر قرار داده 
محاسباتی  اجتماعی  علوم  و  روان شناختی  علوم  است. 
در حال شکل دهی به پارادایم جدیدی از علوم انسانی و 
اجتماعی هستند. به طور کلی، دانش معاصر بسیار متأثر 
از رویکردهای شناختی و فیزیولوژیکی است. به همین 
دلیل، این حوزه ای است که پژوهشگاه تشخیص داده 
باید به آن ورود کند و این تصمیم ها هم در همکاری 
ورود  دارای  حوزه ها  این  در  که  مختلفی  مؤسسات  با 

تخصصی هستند، طراحی و برنامه ریزی می شود. 
و  حکمت  »پژوهشکدۀ  در  که  هم  دیگر  بحث 
مسیر  است،  شده  مطرح  آینده  به  ناظر  دین پژوهی«، 
از  یکی  هم  این  است.  قرآن بنیان«  انسانی  »علوم 
آن  روی  پژوهشکده  این  که  است  اصلی  محورهای 

تمرکز کرده است.
دلیل  به  نیز هستند که  دیگری  و مسیرهای  موارد 

رعایت وقت بدان ها نمی پردازم. 

بیان  دربارۀ عرصه های جدیدی که   
کردید، اگر بخواهند کار کنند و جلوتر از شما باشند، آیا 

امکان ارتباط و تعامل وجود دارد؟
این  پژوهشی  مسیرهای  و  موضوعات  این  همۀ  در 
امکان وجود دارد. برای مثال، در »پژوهشکدۀ حکمت 
طرح  که  جدیدی  موضوعات  از  یکی  دین پژوهی«،  و 
شده،  باز  جدی  به صورت  آن  روی  کار  فضای  و  شده 
و  فرهنگ  پژوهشگاه  است.  معنوی«  »سلامت  بحث 
اندیشه اسلامی این مسیر را با همکاری »فرهنگستان 

علوم پزشکی« به پیش می برد. 
که  دیده شده  گروه ها  همۀ  برنامۀ  در  کلی،  به طور 
دارند،  توجهی  شایان  علمی  پیشینۀ  که  مؤسساتی  با 
همکاری و تعامل انجام شود. این برنامه هم از طریق 
از طریق  و هم  اعضای هیئت علمی  و هم  گروه  مدیر 

ادارۀ تعاملات پژوهشگاه انجام می شود. 
دیده  موضوعی  هر  در  تعامل  امکان  هر حال،  به 
دینی«  برنامه ریزی  »نظام  بحث  ما  مثلًا  است.  شده 
اسلامی«  شورای  مجلس  پژوهش های  »مرکز  به  را 
ارائه کرده ایم و همچنین با »سازمان برنامه و بودجه« 
علاقه مندیم بتوانیم در این فضا کار کنیم. ممکن است 
هم   امام خمینی مؤسسۀ  فی المثل  موضوع  این  در 
تعامل  هم  آن ها  با  علاقه مندیم  ما  باشد،  کرده  کار 
چه  که  می کنیم  رصد  هر حال،  به  کنیم.  همکاری  و 
مؤسسه ای چه کاری انجام داده تا کار ما تکراری نشود. 
خود پژوهشگاه با نهادهای حوزوی ارتباط دارد؛ اما 
با سایر مراکز و دفاتر تخصصی اگر فضای خاصی برای 

همکاری باشد، حتماً استقبال خواهد شد.
 زیرساخت های پژوهشگاه و امکانات 
آن برای تحقق پروژه ها و کارهای خود به چه صورت 

است؟
وضعیت  در  اسلامی،  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 
و  بالفعل  توانمندی های  علی رغم  شوربختانه  کنونی، 
امکانات  از  برخورداری  نظر  از  دارد،  که  بالایی  بالقوۀ 
مادی و مالی )بودجه ای( با کمبودها و محدودیت های 
دوره ای  در  که  است  درحالی  این  روبه روست.  جدی 
نظر  از  بود.  بیشتر  مجموعه ها  سایر  از  امکاناتش 
ساختمان و زیرساخت ها هم تا حدی مشکل داریم که 

باید از این نظر بهبود پیدا کند.
چه  در  پژوهشگاه  شما  به نظر   

حوزه ای ضعیف عمل کرده که باید بهبود پیدا کند؟

پژوهشگاه در همۀ حوزه هایی که اشاره شد، کار کرده 
و می توانست بهتر از این باشد. چون در اینجا بادغدغه 
از  پژوهشگاه  ریاست  را  مجموعه  این  و  می شود  کار 
رهبر انقلاب و نظام اسلامی به صورت امانت در اختیار 
به خوبی  امانت  این  از  کرده اند  سعی  حقیقتاً  و  گرفته 

نگهداری کرده و آن را اعتلا بخشند.
و  بهتر  خیلی  می توانست  اینجا  آموزش  زمینۀ  در 
قوی تر عمل کند. شاید اگر در سنوات گذشته، در زمینۀ 
آموزش همت بیشتری وجود داشت، امروز تجهیزات و 
با  امکانات بهتر و بیشتری دراختیار این  مجموعه بود. 
همۀ این احوال، از نظر پژوهشی از خیلی مراکز دیگر 
پیش است و در حد توان خود و با این بودجۀ محدودی 
به  با این حال،  دارد.  خوبی  تأثیرگذاری  واقعاً  دارد،  که 
و  علمی  محتوای  تبدیل  و  آموزش  حوزۀ  در  گمانم 
می توانست  جمعی  و  رسانه ای  بسته های  به  پژوهشی 
افسوس  خیلی  من  مثال،  برای  شود.  عمل  بهتر 
آیت الله معرفت در حوزۀ  می خورم، جریانی که مرحوم 
این  از  و  نیافت  ادامه  کردند،  شروع  اینجا  در  آموزش 
نظر لازم است به حوزۀ آموزش در پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسلامی توجه بیشتری شود.
گرچه  هم  بین المللی  تعاملات  حوزۀ  در  همچنین 
عقب  خود  هم تراز  مؤسسه های  دیگر  از  پژوهشگاه 
زبان های  به  پژوهشگاه  آثار  که  می بینیم  و  نیست 
ترجمه  مالایی  و  عربی  فرانسوی،  انگلیسی،  مختلف 
به خاطر  ولی  باشد؛  این گسترده  از  بیش  باید  می شود، 
است.  نیفتاده  اتفاق  این  بودجه ای  و  مالی  کمبودهای 
لازم است با توانمندی  داخل پژوهشگاه در طی سالیان 
گذشته و به همت همۀ همکاران، تعاملات بین المللی 

هم گسترده تر از پیش انجام شوند.
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رزمگه محمد 

؛ یه د جها لۀ   رسا
ین د ن  لما عا رنگ تر  پر  ر  حضو بر  ی  مه ا  مقد

ست سیا صحنۀ  ر  د

2۵۱ 2۵0

با دولت های غربی نبردهای  بتواند  تا  عمر حکومت آغامحمدخان، مؤسس سلسلۀ قاجار آنچنان به درازا نکشید 
در  که  سلسله نبردهایی  گرفت.  برعهده  را  مسئولیت  این  فتحعلی شاه  او  برادرزادۀ  و  جانشین  و  دهد  انجام  سنگینی 
سال های ۱2۱8تا۱228 و ۱24۱تا۱243 در منطقۀ قفقاز بین اشغالگران و استعمارگران روس و مردم ایران درگرفت، 
به  بود که  از حماسۀ حضور علمای شیعه  برگی دیگر  ایران در پیش داشت،  برای  گرچه درنهایت عاقبت دردناکی 
نمایان شدن روحیۀ جهادی در شیعیان منجر شد و این نکته را به وضوح آشکار کرد که فقه شیعه و علمای آن، هرگز 

حاضر نیستند حکومت بیگانگان بر سرزمین های اسلامی را بپذیرند.
ایران در محاصرۀ استعمار

قاجاریه زمانی پدید آمد که مغرب زمین در اوج دوران روشنگری بود؛ دورانی که در غایت خود به مدرنیته و آغاز انقلاب 
ثروت های مشرق زمین  به  بیش از حد فزون خواهی و دست درازی دولت های غربی  افزایش  با  و  صنعتی ختم می شد 
همراه بود. جهان به چشم اروپاییان میدان مسابقه و رقابت بود و پیروز این رقابت، آن کسی بود که عرصۀ بیشتری از 
این میدان را محدودۀ بازی خود قرار می داد. فرانسه می تاخت تا بیشتر تصرف کند و انگلستان نعل تازه می کرد تا از 
او جلوتر باشد. روسیه با اعمال خشونت در پی جبران تأخیر خود در این بازی بود و تازه نفسی چون آلمان گردوخاک 
سهم خواهی به راه می انداخت. وسوسۀ غارتگری در آن ها پیوسته جاری بود و هرکدام خواهان یافتن مکانی زیر آفتاب 

سوزان و بی غروب استعمار بودند.
یک  سو ضعف  از  بود.  شده  مقارن  استعمار  هیاهوی  در  ایران  جامعۀ  سرگردانی  با  فتحعلی شاه،  پادشاهی  دوران 
ساختاری و حاکمیت، از سوی دیگر وضع بد اقتصاد و معیشت و از یک طرف هم گسترش بیماری های واگیرداری 
همچون وبا و طاعون، ایران را در تنگنای بدی قرار داده بود و همین مشکلات، قوۀ محرکه ای بود که ایران به اجبار 
وارد عرصۀ سیاست جهانی شود و این خود باعث شد تا کشورهای استعمارگر در مسیر تاخت وتاز خود به ایران هم نظر 
کرده و به سوی این سرزمین بیش ازپیش میل پیدا کنند. یکی از دستیاران جان ملکم، نمایندۀ انگلستان در کمپانی هند 
شرقی انگلیس در ایران، از اوضاع اقتصادی آن زمان ایران چنین گزارش می کند: »تراز تجارت ایران کاملًا به ضرر این 
کشور می باشد؛ زیرا فعلًا صادرات مهمی جز مقداری خشکبار و چند جنس کم اهمیت دیگر ندارد. لذا ناچار است برای 
وارد کردن مال التجاره، همواره مقداری از وجوه نقد و سرمایۀ خود را به خارج بفرستد. در نتیجه پول کمیاب و قیمت 

مقدمه
آغاز حکومت قاجار هم زمان با آغاز فصلی نو در روابط فردی و اجتماعی ایرانیان بود. دلیل چنین اتفاقی نزدیکی 
و  فرهنگی  نظامی،  سیاسی،  جنبه های  گسترش  و  نفوذ  و  اسلام  جهان  آن  به تبع  و  ایران  به  غربی  دولت های 
اقتصادی آنان بود. این دوره باعث شد ایرانیان با دیگر ملل به خصوص کشورهای استعمارگر آشنا شوند و به علاوه 
و  مشکلات  این  با  برخورد  در  آن  علمای  و  شیعه  دینی  دستگاه  شد  باعث  که  کرد  ایجاد  فراوانی  بحران های 
بحران ها مقاومت کنند. علمای شیعه با ورود جدی تر و عملی تر به عرصۀ اجتماع و سیاست، بر مقابله و مبارزه با 
این بحران ها و انحرافات حاصل از آن کوشیدند و علی رغم برخی شکست های ظاهری، توانستند لیاقت و کاردانی 

خود را در مدیریت امور شیعیان به خوبی نمایان کنند.
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مواد و اشیای خارجی گران می گردد. یکی از سودهای 
بسیار مهمی که عاید تجّار طرف معامله با ایران می شود، 

همین انتقال پول به هند است.« )ملکم، ۱32۷: 40(
قدرت  و  هند  بر  خود  سلطۀ  به  توجه  با  انگلستان 
بسیار  بود،  رشد  درحال  روز به روز  که  زیادی  اقتصادی 
آن  از  و  بر خلیج فارس مسلط شود  بتواند  تا  می کوشید 
نفوذ کند و  اعمال  بر کشورهای آن منطقه  طریق هم 
طبیعتاً ایران دریچه ای به سوی این مسیر بود. همچنین 
فرانسه در جست وجوی بازارهایی مناسب برای مصرف 
و مواهب  نیروها  از  استفاده  و  محصولات صنعتی خود 
اینجا  از  مادی خاورمیانه، کشور مصر را تصرف کرد و 
شد؛  ایران  همچون  آن  به  نزدیک  کشورهای  متوجه 
کشور  دو  آن  از  ایران  با  روسیه  موقعیت  و  ارتباط  اما 
متفاوت تر است. این کشورِ تازه قدرتمندشده، میراث دار 
روس ها  خود  وصیت نامۀ  در  که  بود  پتر  چون  تزاری 
به  بیشتر  هرچه  »نزدیک شدن  بود:  فراخوانده  چنین  را 
دست  در  را  منطقه  این  که  کسی  هند؛  و  قسطنطنیه 
برای  پس  بود.  خواهد  جهان  تمام  مالک  باشد،  داشته 
دامن  دائمی  به جنگ های  باید  مقصود  این  به  رسیدن 
زد... همچنین در ایران... و نفوذ تا خلیج فارس با تضعیف 
ایران و درصورت امکان، برقراری مجدد تجاری سابق با 
مشرق زمین. پس از آن پیش روی تا هندوستان که انبار 
گنجینه های جهان است. پس از دستیابی بدانجا دیگر به 
)ترنزیو،  داشت.«  نخواهیم  احتیاجی  انگلیسی ها  طلای 

۱363: 22 و 23(
بنابراین میراث خواران تزار برای اجرایی کردن وصیت 
او رفته رفته به سوی قلمرو ایران و سرزمین های آسیای 
مقدمات  خود  این  و  کردند  گسترده ای  حملات  میانه 
رویارویی عظیمی میان روسیه و ایران را فراهم می کرد.
بازی،  زمین  این  در  فتحعلی شاه  حاکمیتی  دستگاه 
در  بلکه  تا  فرانسه  انداخت  به سوی  را  بخت خود  تاس 
از گزند بلای روسیه و  را  بتواند خود  این کشور  حریم 
دیگران در امان نگه دارد و به این خیال که رستگاری 
دوستانه  رابطۀ  فرانسه حاصل می شود،  از طریق  ایران 
و بلکه مرید و مرادی با آن برقرار کرد؛ تا به آنجا که 
ارسالی  نامۀ  در  فتحعلی شاه  صدراعظم  شفیع،  محمد 
»بندگان  باعنوان  خود  از  فرانسه،  نخست وزیر  به  خود 
جان  و  میان  زیور  را  چاکری  زناّر  که  نعمت پرورده  به 
کرده اند« یاد می کند و شاه ایران هم در نامه ای خطاب 
به ناپلئون بناپارت چنین می نویسد: »اکنون به خواستۀ 

دولت  دو  این  یگانگی  و  اتحاد  پایۀ  بی چون،  خداوندِ 
قرار  را  زمین  تا  که  یافته  استحکام  به حدی  روزافزون 
است از تصاریف روزگار به هیچ گونه خلل نپذیرد و پرتو 
مهربانی و وداد از دو جانب بر نهانخانۀ فؤاد چنان تافته که 
تا آسمان را مدار است، از تراکم غمام فتنه و فساد و اغیار 
غبار نگیرد. بساط نشاط آمیز بزم وفا بلندتر از آن است 
نشاط آمیز  و ساغر  رسد  بدان دستی  را  که شورانگیزان 
صهبای صدق و صفا گران تر از آنکه از سبک سران بر 
آن کشتی رود و ازاین روی، پیوسته خاطر بهانه جوی در 
انتظار وصول اخبار فتوحات آن برادر کامکار و به هنگام 
رسیدن سُفرای پیام گذار از مژده های تو، خرمی های تازه 

در دل پدیدار است.« )حائری، ۱394: 2۵۱(
اما در ادامه دیده شد که نه مژده ای از جانب امپراتور 
فرانسه، سلطان قاجار را امیدوار کرد و نه هیچ دوستی و 
کمکی از سوی آنان به ایران مشاهده شد و در لحظات 
حساس و فوری، این فرانسه بود که با شانه خالی کردن، 
رفیق نیمه راه می شد. نظیر چنین عملکرد و رابطه ای را 
ایران به خرج داد و  بیشتری دربارۀ  با شدت  انگلستان 
این کشور نیز تنها با تحت فشار گذاشتن ایران به اسم 
لازم  بهره های  و  منافع  می توانست  تا  دوستانه  ارتباط 
اوضاع  این  در  ایران  لذا  آورد؛  به دست  آن  از  را  خود 
و  پرهزینه  نبردی  به سوی  و همراهی،  پشتوانه  بی هیچ 

سهمگین با روسیه حرکت می کرد.
عباس میرزا؛ قهرمان ناکام

از  بیش  اگرچه  روس  و  ایران  جنگ های  ماجرای 
است،  شبیه تر  پندنامه  و  مرثیه  به  باشد،  حماسه  آنکه 
قهرمانان  این  مهم ترین  و  دارد  خود  دل  در  قهرمانانی 
نایب السلطنۀ  و  ولیعهد  عباس میرزا  عباس میرزاست. 
روسیه  با  جنگ  در  ایران  سپاه  فرماندۀ  و  فتحعلی شاه 
و  درباریان دغدغه ها  و  فرزندان  دیگر  برخلاف  بود که 
اندیشه های تجددخواهانه ای داشت و از اوضاع خطیر و 
مشکلات فرهنگی و اقتصادی ایران نگران بود. با این حال 
باعث  فرهنگی  عقب ماندگی  از  نگرانی  و  نوگرایی  این 
نشد او به مغرب زمینیان متجدد سرسپرده شود و فقط او 
را به تلاش واداشت تا فن و دانش و کارشناسی را از غرب 
ایرانیان را برای تحصیل روانۀ اروپا  فراگیرد و بسیاری 
کند تا پس از یادگیری علوم مختلف به وطن برگردند 
و فضای رشد و پیشرفت را برای دیگر هموطنان خود 
فراهم کنند. این سخن عباس میرزا به فرستادۀ ناپلئون 
بناپارت، خود گویای دغدغه ها و نگرانی های او از وضعیت 

موجود است: »ای مرد بیگانه، تو این ارتش و این دربار 
ولی گمان مکن که  را می بینی؛  و خرگاه  این خیمه  و 
مرد خوشبختی هستم. چگونه می توانم خوشبخت  من 
دلاوری هایم  و  من  کوشش های  تمام  افسوس  باشم؟ 
استوار،  در برابر صخره ای  دریا  موج خشمگین  همچون 
در برابر سپاه روس شکست خورده  است. مردم فتوحات 
آگاهم.  ناتوانی خویش  از  ولی من خود  مرا می ستایند؛ 
چه کرده ام که مورد احترام جنگاوران غرب واقع شده ام؟ 
از  گرفته ام  انتقامی  چه  کرده ام؟  تصرف  را  شهری  چه 
از  انداخته اند؟  دست  ما  سرزمین های  بر  که  کسانی 
همچنین  و  دارم  آگهی  فرانسه  ارتش  فتوحات  شهرت 
جز  فرانسویان  در برابر  روس ها  شجاعت  که  دانسته ام 
یک مقاومت بیهوده نیست. با این همه یک مشت سرباز 
اروپایی تمام دسته های سپاه مرا با ناکامی مواجه ساخته 

و با پیش روی های تازۀ خود ما را تهدید می کنند.
آن چه قدرتی است که شما را تا این اندازه از ما برتر 
ساخته  است؟ دلایل پیشرفت شما و ضعف ثابت ما کدام 
هنر  پیروزشدن،  هنر  حکومت کردن،  هنر  شما  است؟ 
به کارانداختن همۀ وسایل انسانی را می دانید. درصورتی  
جهل  منجلاب  در  که  شده ایم  محکوم  گویی  ما  که 
غوطه ور باشیم و به زور دربارۀ آیندۀ خود بیندیشیم. آیا 
قابلیت سکونت و باروری خاک و توانگری مشرق زمین 
از  پیش  که  آفتاب  اشعۀ  است؟  کمتر  شما  اروپای  از 
آنکه به شما برسد، نخست از روی کشور ما می گذرد، 
آفریدگار  آیا  ماست؟  از  نیکوکارتر  شما  نسبت به  آیا 
نیکی دهش که بخشش های گوناگون می کند، خواسته 
 است که به شما بیش از ما همراهی کند؟ من که چنین 

اعتقادی ندارم.
ای بیگانه به من بگو که چه باید بکنم تا جان تازه ای 
تزار  این  مانند  که  باید  هم  من  آیا  بدهم؟  ایرانیان  به 
می آمد  پایین  تختش  از  این  از  پیش  کمی  که  مسکو 
این  تمام  و  ایران  از  کند،  تماشا  را  شما  شهرهای  تا 
که  است  آن  بهتر  یا  بکشم؟  دست  پوچ ثروت  دستگاه 
شایسته  که  را  و هرچه  کنم  مرد خردمندی جست وجو 
)نصری،  بیاموزم.«  او  از  است،  شاهزاده  یک  بایستۀ  و 

۱386:  ۱9 و 20(
دورۀ اول جنگ اول ایران و روس

جنگ هایی  آتش  قفقاز،  به  روس  ارتش  مستقیم  حملۀ 
در  جنگی  چنین  نتایج  که  کرد  شعله ور  را  طولانی 
جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرات 

مخصوص خود را گذاشت. پیش از فتحعلی شاه، روسیه 
وادار کرد  را  آن  به گرجستان، حاکم  به قصد دستیابی 
تا از تابعیت ایران سرباز زند؛ اما آغامحمدخان با حملۀ 
آن  از  بازپس گرفت و پس  را  آنجا، گرجستان  به  خود 
زودهنگامش،  قتل  با  که  بود  روسیه  با  نبرد  اندیشۀ  در 
دوران  به  رابطه  این  سرنوشت  و  نشد  محقق  کار  این 

پادشاهی فتحعلی شاه رقم خورد.
زور  و  فشار  با  گرجستان  قفقاز،  به  حمله  از  پس 
طمع  روس ها  آن  از  پس  شد.  ملحق  روسیه  خاک  به 
خود  تصرف  به  نیز  را  گنجه  شهر  و  کردند  بیشتری 
درآوردند. بعد از آن بود که سپاهی از سوی فتحعلی شاه 
و به فرماندهی عباس میرزا راهی گنجه شد و خود شاه 
هم یک ماه بعد به آن ها ملحق شد. عباس میرزا با درایت 
خود توانست قفقاز و ایروان را پس بگیرد و روس ها را 
فتحعلی شاه  کند.  وادار  تفلیس  به سمت  عقب نشینی  به 
از  غافل  بازگشت؛  تهران  به  پیروزی  این  از  سرمست 
بازگشت  محض  به  و  بودند  کمین  در  روس ها  اینکه 
سلطان قاجار به پایتخت، به باکو حمله برده و آن شهر 

را غارت بسیار کردند. 
فتحعلی شاه مستأصل از این ماجرا فرانسه و انگلیس 
را به کمک خود در این جنگ علیه روسیه فراخواند؛ اما 
هیچ کدام از آن دو به اصطلاح متحدان و هم پیمانانش 
از  کمک  برای  فتحعلی شاه  انتظار  نکردند.  یاری  را  او 
وقفه  حمله  برای  ایران  سپاه  کار  در  غربی،  دولت های 
ایجاد کرد و ارتش روس از این غفلت استفاده کرده و 

حملات و تصرفات خود را افزایش داد. 
شش سال از آغاز این جنگ گذشته بود که در نهایت 
باب  در  شیعه  فقهای  و  علما  دست به دامن  فتحعلی شاه 
این مسئله شد و افرادی به سوی آنان فرستاد تا از آنان 
برای دعوت مردم به جنگ با کفار روسی مجوز و فتوا 
چندین  خیره کننده  اقدامی  در  که  بود  اینجا  و  بگیرند 
ساکن  و  ایران  داخل  علمای  سوی  از  جهادیه  رسالۀ 

عراق نوشته شد.
فتحعلی شاه  خواستۀ  این  به  که  کسانی  جمله  از 
علیه روس ها  به جهاد  را  مردم  و  پوشاندند  جامۀ عمل 
نجفی،  شیخ جعفر  همچون  عالمانی  کردند،  دعوت 
اصفهانی،  سیدمحمد  کاشف الغطاء،  قمی،  میرزای 
سیدعلی صاحب ریاض، ملااحمد نراقی، میرمحمدحسین 
بسیاری  بودند.  اصفهانی  ملاعلی اکبر  و  سلطان العلما 
میان  این رساله ها در  و  نوشتند  آن ها رسالۀ جهادیه  از 
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مردم توزیع شد؛ هرچند به سبب بی کفایتی و تأخیری 
آن گونه  داشت،  جنگ  ادامه دادن  در  وقت  حکومت  که 
که شایسته بود، نتوانست از ظرفیت این رساله ها برای 
این  با این حال  کند.  استفاده  جنگ  در  خود  پیروزی 
رساله ها در میان مردم دست به دست می گشت و توجه و 

تأمل آنان را برمی انگیخت.
چنین  رساله ها  این  باب  در  صاحب  مآثرالسلطانیه 
جهاد  را  روسیه  با  جهاد  اسلام  »علمای  می نویسد: 
رعایای  و  می دانند  بی گناه  مجادلۀ  و  دانسته  بی اکراه 
برای  مخارج جنگ  برای  می توانند  که  هرقدر  اسلامی 
دولت کمک برسانند، حلال و بی شبهه می باشد؛ به شرط 
وطن دوست،  مردمانی  جنگ  امور  مباشرین  اینکه 
به علاوه  باشند؛  بوده  معروف  دیانت  به  و  درستکار 
با  سازش  نادرستی،  سوابق  به  هم  نظام  سررشته داران 
این  در  باشند.  نکرده  اقدامی  تزویر  و  خدعه  یا  دشمن 
صورت بر تمام ساکنین ایران -صغیر و کبیر، وضیع و 
استقلال  و  دین  تقویت  برای  که  است  واجب  شریف- 
از  را  دشمن  و  بپردازند  جهاد  به  مملکت،  حدود  کلیۀ 
خانۀ حقۀ خود -که ملک طلق آن هاست و از نیاکان به 
ارث برداشته اند- و از دست یغماگران تجاوزپیشۀ روس 
برهانند و خون خود را در راه به دست آوردن این منظور 

دریغ ندارند.« )مفتون دنبلی، ۱369:  ۱۷۱(
ایران  جنگ،  در  نهایی  مغلوب  این ها  علی رغم  اما 
بود که با دخالت انگلیس به سبب اتحادی که با روسیه 
را  صلح  شد  مجبور  بود،  کرده  پیدا  فرانسه  درمقابل 
عهدنامۀ  به  معروف  روسیه،  با  عهدنامه ای  و  پذیرفته 
گلستان منعقد کند. به موجب این عهدنامه ایران تمام 
سرزمین های خود را که در این جنگ به تصرف روسیه 
آن  موجب  به  کرد.  واگذار  کشور  این  به  بود،  درآمده 
باکو،  سیاه،  دریای  گرجستان، سواحل  مناطق  عهدنامه 
دربند، شیروان، قره باغ، گنجه، موقان و قسمت شمالی 
طالش در اختیار کشور استعمارگر روس درآمد. درمقابل 
هم روسیه متعهد شد تا از ولیعهد ایران حمایت کند و 
این مسئله هم باعث شد تا زمینۀ نفوذ و دخالت روسیه 

در ایران بیش از قبل فراهم شود.
به هر ترتیب این جنگ با وجود تبعات، نتایج و آثار 
در  تشیع  عالمان  حضور  از  دیگری  عرصۀ  خود،  منفی 
رسالۀ  انتشار  عرصۀ  آن،  و  زد  رقم  را  سیاست  صحنۀ 
جهادیه برای اولین بار به این شکل در میان این فقیهان 
بود. لذا مهم ترین اقدام علما و فقهای عصر دربارۀ این 

مسئله، نوشتن رساله های جهادیه بود. به غیر از دربار، 
مسائل  از  بسیاری  در  نیز  دوره  آن  مجاهدین  و  مردم 
مستحدثه و غیر مستحدثۀ مربوط به جهاد، به پاسخ های 
فقهی نیاز داشتند که لازم بود فقها به شکلی گسترده 
پاسخگوی آن ها باشند. به عبارت دیگر با هجوم وسیع 
روس ها به منطقۀ مسلمان نشین قفقاز، مسائل جدیدی 
پیش آمد که حل و فصل تمام آن ها مانند مسئلۀ وجوب 
به  و  نبود  حل شدنی  به سادگی  شیعی  بلاد  از  دفاع 
در  داشت.  نیاز  آن ها  به  مجتهدین  مفصل  پاسخ های 
سلطنت  دوران  در  برجسته  عالمان  از  تن  دو  به  ادامه 

فتحعلی شاه اشاره خواهد شد.
میرزای قمی؛ ناصح حاکمیت

عالمی  قمی،  شفتی  میرزا ابوالقاسم بن محمدحسن 
سبب  به  که  است  گیلان(  در  )منطقه ای  شفتی الاصل 
از  بود. میرزا  به میرزای قمی معروف  سکونتش در قم 
دوران  که  بود  شیعه  تقلید  بزرگ  مراجع  و  مجتهدین 
تحصیل علوم دین را در نجف گذراند؛ اما در نهایت به 
ایران بازگشت و به خواست مردم قم، در آنجا ساکن شد.
از او تألیفات زیادی در بحث فقه و اصول و اخلاق 
بر جای مانده که همگی نشان دهندۀ عمق دانش اوست. 
که  می دهد  نشان  فتحعلی شاه  با  او  مکاتبات  همچنین 
وجود  قاجار  سلطان  و  او  میان  زیادی  ارتباط  و  پیوند 

داشته است.
دو  سیاست،  امر  با  خود  ارتباط  در  قمی  میرزای 
که  است  زمانی  مربوط به  اول  دورۀ  دارد.  فکری  دورۀ 
او کتاب ارشادنامه را خطاب به آغامحمدخان در حدود 
و  این کتاب مفهوم  میرزا در  نوشت.  پنجاه سالگی خود 
خود  ارتباط  و  کرده  تبیین  را  شاه  ظل الله بودن  اهمیت 
را در مقام مجتهد با شخص شاه در زمرۀ مباحثۀ علمیه 
مشاورۀ  یا  کرده  عنوان  دانا  فرد  دو  دینیۀ  مذاکرۀ  و 
این  با  او  نهند.  میان  در  با هم  مرجع  دو  که  سرّیه ای 
درمقابل  را  شاه  مسئولیت  و  اهمیت  می کوشید  عنوان 
مقام خود بیان کند. میرزا در بخشی از ارشادنامه چنین 
بیان کرده است: »اصل مرتبۀ شاهی به تقدیر الهی باشد 
و از این لازم نمی آید که هر فعلی از پادشاه سر زند، باید 
به تقدیر لازم و حکم جازم الهی باشد؛ بلکه بعضی را 
سبب استحقاق و قابلیت مرتبۀ شاهی برگزیده و درجات 
دنیا و آخرت را در آنها جمع کرده و بعضی را به سبب 
اتمام  جهت  و  واگذاشته  خود  خبث نیّت  و  سوء سریرت 
حجت، او را امتحان کرده است.« )حائری، ۱394:  32۵ 

و 326(
پادشاهان  برای  کتاب  این  در  میرزا  ترتیب  هر  به 
نوع خاصی از مشروعیت را درنظر می گیرد و مطابق آن 
مشروعیت، مسئولیت های او را نیز برمی شمرد. در آخر 
هم چنین دعا می کند که خداوند دولت شاه وقت ایران را 
به دولت قائم متصل سازد و تصریح می کند که وظایف 
شاه و عالمان دین در کنار یکدیگر دیده می شود و هردو 

مکمل هم در جامعۀ اسلامی هستند.
بعد  به سال های  میرزا در کتاب های دیگر خود که 
و در زمان پادشاهی فتحعلی شاه مربوط است، این گونه 
سخن  شاهان  حکومت  مشروعیت  دربارۀ  صراحت  به 
نمی گوید؛ بلکه مشروعیت حکومت زمان را  خدشه دار 
یاد  جور  حُکّام  تعبیر  با  وقت  فرمانروایان  از  و  کرده 
می کند. او در کتاب جامع الشتات که بخش هایی از آن 
در دورۀ جنگ اول ایران و روسیه نوشته شده، با استناد 
به احادیثی همچون مقبولۀ عمربن حنظله، به نیابت عام 
فقیه از سوی معصوم تأکید می کند؛ اما در صورت لزوم و 
ناتوانی برای فقیه در ورود مستقیم به امر حکومت، ناچاراً 
باید شیوۀ »المماشات مع خلفاء الجور« پیش گرفته شود.
ارتباط  میرزا  که  باشد  امر  همین  به  استناد  با  شاید 
خود  که  نماند  ناگفته  و  داشته  فتحعلی شاه  با  نزدیکی 
تکریم  و  می شمرد  محترم  را  میرزا  به شدت  هم  شاه 
او  که  نمی شد  باعث  صمیمیت  این  با این حال  می کرد. 
وارد  را  نقدهای خود  و  نکند  اعتراض  قاجار  به سلطان 
نسازد. از جمله نامه های تند میرزا به فتحعلی شاه مربوط 
به زمانی است که صوفیان به خاطر دشمنی خود با علما 
به فتحعلی شاه لقب »اولی الأمر« دادند و  و مجتهدین، 
نوشت:  چنین  قاجار  شاه  به  خطاب  تند  لحنی  با  میرزا 
بر سر کنم. یک جا می شنوم  »من نمی دانم چه خاک 
بگذارند که  به شاه  اولی الأمر بودن  لقب  که می خواهند 
]موافق[ مذهب اهل سنت و خلاف مذهب شیعه است 
و اهل سنت به آن فخر می کنند که پادشاه شیعه تابع ما 
مایل  مذهب  به  را  شاه  که  می خواهند  جا  و یک  باشد 
کنند که مباحی مذهب شود و از دین در رود که بدتر 
از سنی شدن است و چون اهل مذهب تصوف مقتبس 
از مذهب نصاری است، فرنگی و نصرانی فخر می کنند 
پادشاه شیعه تابع باشد و یک جا می خواهند اثبات عقول 
قدیمه بکنند که عاقبت آن هم به کفر منجر می شود.« 

)حائری، ۱394:  32۷ و 328(
به این ترتیب میرزای قمی از جمله مجتهدان بلندپایه 

در مکتب تشیع بود که به امر اجتماع و سیاست توجه 
زمان  گذر  با  نگاهش  نوع  اگرچه  و  داشت  خاصی 
دستخوش تغییراتی شد، اصل مسئله برای او نظارت بر 
پادشاه و عملکرد او و همچنین توجه دادن او به مسئولیت 
مهمش بود. نیز معتقد بود حضور مهم عالم دین در کنار 

شاه، می تواند مکمل او در امر حکومت باشد.
کاشف الغطا؛ دعوت کننده به جهاد

به  ملقب  نجفی  شیخ یحیی  جعفر بن شیخ خضر بن 
کاشف الغطا در سال ۱۱۵6 در شهر حله متولد شد و پس 
از تحصیل نزد بزرگانی چون وحید بهبهانی و سیدمهدی 
عراق  در  را  شیعیان  عامۀ  مرجعیت  توانست  بحرالعلوم 

برعهده گیرد.
قدرتمند  و  توانا  بسیار  عالمی  شیخ جعفر کاشف الغطا 
بود که در جریان  به شکلی  او  بود و مقبولیت سیاسی 
برای  طرف  دو   ۱22۱ سال  در  عثمانی  و  ایران  جنگ 
پذیرفتند.  به عنوان شفیع  را  او  پایان یافتن شعلۀ جنگ، 
دربارۀ آشنایی او با علوم اسلامی مانند فقه و اصول و 
حدیث، از او با تعابیر شیخِ اکبر و شیخ المجتهدین یاد 

کرده اند.
روابط  او  دولت  و  قاجار  فتحعلی شاه  با  کاشف الغطا 
خود،  گران سنگ  فقهی  کتاب  حتی  و  داشت  حسنه ای 
کشف الغطا را در سفر به ایران به رسم پیشکش به شاه 
قاجار تقدیم کرد. او در مقدمۀ این کتاب، شاه را دارای 
شمشیر کُشنده و نیزه ای فروزنده در دل کافران دانسته 
و او را پیشگام علما و آموزگار وزیران می خواند و شاه 
را صاحب رأی صائب و فکری ثاقب می داند و در نهایت 
از خدا می خواهد  که دولت فتحعلی شاه را به دولت امام 

دوازدهم پیوند دهد.
دلیل  به  قاجار  و روس، شاه  ایران  با شروع جنگ   
او  از  شیعیان  میان  در  کاشف الغطا  فراوان  معنوی  نفوذ 
خواست مردم را به جهاد علیه کفار روس ترغیب کند و 

بدین ترتیب او را یاری دهد.
در پاسخ این خواسته، کاشف الغطا نیز ضمن حمایت 
از شاه قاجار در دفاع از کشور در مقابل هجوم روس ها 
از مردم خواست که او را در این امر عظیم یاری دهند. 
او در رساله ای که به نام غایۀ المراد فی احکام الجهاد 
وجوب جهاد با روس ها را اعلام کرد که ترجمۀ یکی از 
عبارات آن، چنین است: »آیا مکرّر نکردید و این سخن 
را در ملأ  عام نگفتید که کاش بودیم با شهدا در کربلا؟ 
گفتار  مگردانید  و  خود  گفتار  در  مباشید  دروغگو  پس 
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در سرحدهای  مقتول  به درستی،  را مخالف کردار خود. 
آذربایجان برای دفع اهل کفر و عناد و طغیان و نگهداری 
اسلام و مسلمین و ناموس های مؤمنات و مؤمنین مانند 
کشتگانند برای طلب خشنودی پروردگار آسمان و زمین، 
پیشِ روی مظلوم شهید کربلا. پس راست گردانید گفتار 
خود را به مرور ایام و آرزویی که دانستید در هر مقام، در 
آنجا که می گفتید کاش بودیم حاضر روز واقعۀ کربلا تا 
فدا می کردیم جان ها برای حسین ... ای شیعیان 
پاک، به درستی که سیاست جهاد و دفع اهل کفر و عناد 
به فراهم آوردن لشگر و سپاه مخصوص است به بزرگان 
قائم مقام  که  کسی  و  امنا  ائمۀ  و  پیغمبران  از  بندگان، 
ایشان است از علما، دستور )اجازه( دادیم. پس از حصول 
موانع برای ظهور ما و امکان نیافتن قیام و قیام علما به 
این امور، برای پادشاه این زمان و یگانۀ این دوران، بندۀ 
ما که معترف است به بندگی ما و سالک است در دفع 
شده  داشته  نگاه  آنکه  شریعت،  طریقۀ  به  ما  دشمنان 

است.« )قائم مقام، ۱393: ۱6۵(
این  در  کاشف الغطا  پیداست،  متن  از  که  همان طور 
رساله فقط لزوم حمایت از حاکم جور وقت را به دلیل 
فراهم نبودن زمینه برای خود در موضوع جنگ با کفار 
این حمایت  و  است  کرده  تفویض  قاجار  شاه  به  روس 
را به همین مورد منحصر کرده است. او در ادامه بیان 
)فتحعلی شاه(  خلق  پروردگار  اهتمام  »چشم  می کند: 
برای  و  آن  از  آنچه می رسد  از  را  او  دارد خدا  نگاه  که 
کسی که بر جای خود داشته است او را آن حضرت و 
یا داده اختیار آذربایجان و حکم آنجا را بر او وا گذاشته 
به  را  سپاه  امور  در  تصرف  و  گردانیده  خود  ولیعهد  و 
او محول داشته، یعنی شاهزاده )عباس میرزا( داخل کند 
خدا او را در شفاعت ما و بگرداند در دنیا و آخرت زیر 
سپاه  و  لشکر  فراهم آوردن  از  ما  حمایت  در  و  ما  سایۀ 
انکار گرفتن  و  سرکش  اهل  شوکت  شکستن  برای 
آگاه  آن ها.  فرزند  و  زن  اسیر کردن  و  آن ها  مال های 
باشید به درستی که هرکه فرمانبرداری او کند در جنگ 
امر ما را فرمانبردار باشد و  کفار، مانند کسی است که 
او  پشیمانی،  ببیند  که  باشد  زود  نکند،  او  یاری  هرکه 
و  بندگان  ای  رستاخیز.  روز  در  ما  به شفاعت  نمی رسد 
چاکران ما از مؤمنان که شنوندگانند گفتار را و پیروان 
فرمانبردارند ما را، چون خوانده شود بر شما این کتاب و 
گفته شود شما را مضمون این خطاب، پس بکشید تیغ ها 
فریاد  و  بکنید  کربلا  واقعۀ  روز  خـون خواهی  و  نیام  از 

اهل  و  اوطان  بشنوند حضار  که  بلند  آوازهای  به  کنید 
بیابان، کجاست غیرت اسلام؟... کجاست عفت حرم و 
نسا که اینک در تصرف دشمنانند در هر صباح و مسا، 
گردیده اند محل زنا و فجور روس. کجایند اهل ناموس 
ایشان  دربارۀ  فرمودیم  که  کسانی  کجایند  مردمان؟  از 
»اکَثرُ شیعیتنا العجم« )بیشتر شیعیان ما ایرانی اند( و اگر 
نایستید نزد شنیدن این کلمات و نجویید دشمنان را به 
کارزار، در این مقامات نخواهید رسید به شفاعت، هنگام 
ایستادن دربرابر پادشاه آسمان ها و زمین ها. نوشته است 
این کتاب را به دست خود کمتر و خوارتر بندگان گنهکار 
امیدوار به بخشش پروردگار جعفر.« )قائم مقام، ۱393: 

)۱6۵
 این بحث را می توان در خود کتاب فقهی کشف الغطا 
به  می شود  مربوط  آن  و  نمود  مشاهده  به وضوح  نیز 
داده  فتحعلی شاه  به  کاشف الغطا  که  معروفی  اجازه نامۀ 
است که در آن به فتحعلی شاه اجازه می دهد برای هزینۀ 
جنگ مجاز است از مردم زکات طلا و نقره و... بگیرد و 
لزوم اطاعت مردم از شاه در امر جهاد را به دلیل حمایت 

خود، از او می داند.
 با این همه، کاشف الغطا به همین تأییدیه های موقت 
بسنده نکرده و برای جلوگیری از سوءاستفاده های بعدی 
نموده  بیان  را  وقت  حکومت  مشروع نبودن  روشنی،  به 
فرمان  از  پیروی  وجوب  »میان  می کند:  بیان  و  است 
که  پادشاهی  از  پیروی  وجوب  و   پیامبرخدا خلیفۀ 
از حقوق مسلمین و اسلام دفاع می کند، تفاوتی وجود 
دارد. با این معنی که پیروی از خلیفه به مقتضای ذات 
عرفی  وظایف  از  پادشاه  از  پیروی  ولی  است؛  خلافت 
در این باره  شود.  حاصل  آن  از  ویژه  خواسته ای  تا  است 
وجوب پیروی از او همانند وجوب فراهم ساختن اسلحه 
وجوب  باب  از  برای جنگ،  انسانی  نیروی  گردآوری  و 
به جا آوردن مقدمات امر واجبی است که واجب بنیادی بر 

آن مقدمات استوار است.« )کاشف الغطا، ۱388: 394(
همچنین او در جای دیگری چنین بیان می کند: »در 
هنگام یورش کافران به کیان اسلام، بر امام واجب است 
که دفاع کند و بر مردم واجب است به فرمان وی سر 
نهند. در صورتی که امام حاضر نباشد، فقیهان به عنوان 
اینجا هم  انجام دهند. در  را  این وظیفه  باید  نواب عام 
بر مردم واجب است از آنان پیروی کنند. اگر به عللی 
فقیهان در دسترس نباشند و نتوان از آنان مستقیم دستور 
گرفت، این وظیفه به مردان آگاه و صاحب  رأی و تدبیر 

فرماندهی  شیوۀ  به  آگاهان  و  دوراندیش  و  سیاست  و 
به عنوان واجب کفایی انتقال می یابد. اگر تنها یک فرد 
با  که  است  عینی  واجب  او  بر  برآید،  امر  این  عهدۀ  از 
روسیان به جهاد و کارزار پردازد و بر مردم واجب است 

به او کمک کنند.
چون در چنین حالتی به اجازۀ مجتهد سازگارتر و به 
خشنودی آفریدگار جهان و فروتنی و ناچیزی در برابر او 
نزدیک تر است. من به عنوان مجتهد به فتحعلی شاه اجازه 
می دهم که رهبری جهاد با کافران را در دست گیرد. وی 
سپس بر مسلمانان واجب می داند که بر فرمان شاه در 
مورد  این  در  را  شاه  از  سرپیچی  و  سرنهند  جهاد  امر 

سرپیچی از خدا و خشم او می داند.« )همان، 394(
می شود  آشکار  کاملًا  سخنان  این  به  باتوجه   
شرعی  ارزش  هیچ  قاجار  حکومت  برای  کاشف الغطا 
قائل نبوده و حمایت او از آن ها تنها به دلیل هماهنگی 
قاجارها با اهداف این مجتهد در مقام دفاع از بلاد شیعی 
بوده است و  این حکومت از نظر کاشف الغطا فقط وسیله 
بوده  حج  مثل  واجبی  فریضۀ  انجام  برای  مقدمه ای  و 

است و نه هیچ چیز دیگر.
و  ویژگی ها  امکانات،  آن همه  علی رغم  کاشف الغطا 
محدودیت هایی که دربارۀ حمایت خود از فتحعلی شاه و 
دخالت او در امر مسلمین یادآوری کرده، باز هم سخت 
مورد اعتراض داماد مجتهد خود، مرحوم سیدصدرالدین 
است.  گرفته  قرار  اصفهانی  صدر  به  معروف  عاملی 
نوادۀ صدر اصفهانی، سید صدر الدین در یکی از جلسات 
کاشف الغطا  است:  آورده  چنین  در این باره  خود  تدریس 
فتحعلی شاه را »به دخالت در یک قسمت از امور شرعی، 
با تقوای  قُضّات  و  شرع  حکّام  خاصۀ  وظایف  از  که 
خلاف  بر  موضوع  این  ساخت.  مجاز  است،  اسلامی 
فتحعلی شاه  که  داشت  عقیده  او  زیرا  بود؛  جدم  نظریۀ 
دخالت  به هیچ وجه  و  است  ستمکاری  و  فاسق  شخص 
در چنین اموری که با شئون زندگی و زندگانی مردم با 
جان یا مال مسلمانان سر و کار دارد، درخور صلاحیت او 
نیست. لذا... مرحوم جدم، معظم له را مورد انتقاد شدید 
قرار داده و عمل او را شدید تقبیح نمود.« کاشف الغطا در 
پاسخ داماد خود گفت: »فتحعلی شاه شخص مسلمان و 
مجاهدی بوده و ضامن امنیت و آسایش ملت مسلمان 
پاسخ،  این  است .  صلاحیت  واجد  کاملًا  و  است  ایران 
از  که  به طوری  کرد؛  ناراحت  اندازه  بی  را  مرحوم جدم 
آن پس، از کاشف الغطا شدیداً دوری جست و همین امر 

سبب سلب علاقۀ جدم از عراق گردید و بالأخره پس از 
چند ماه عراق را ترک )گفت( و به سوی اصفهان  شتافت 
و از آن پس به صدر اصفهانی اشتهار یافت.« )حائری، 

)332  :۱394
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